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جلد سوم 


اشاره 


بسمه تعالی 

تشکر و اعتذار خداوند را سپاس , میگویم که , بر این حقیر مثت نهاد تا بر 
اتمام این کتاب شریف که به علّت کسالت مدذتی به تعویق افتاده بود 
موقق شوم. و از خواننده محترم برای اين تأخیر پوزش میطلیم. 

همچنین شایسته است از همکاری دوست دیرینه دانشمند محترم جناب 
آقای بلاغی زید عژه ه که استمداد حقیر را اجابت فرموده و بخشهای زکات. 
صوم حح, وصیت و ارت و مواعظ را ترجمه نمودند سپاسگزاری کرده, 
مزید توفیق معظم له را از درگاه احدیت خواهانم ۳ دزه و علی الله 
بژٌ ۱ 

قابل ذکر اينکه توضیحاتی که به عنوان شرح بعضا ذیل احادیث آمده از 
اینجانب است. 
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یسم اللّهٍ من الرّجیم* 


باب قلل و اش آن سه 


(1) شیخ (صدوق) نویسنده این کتاب- پٍحمه 7 گوید: من این بخش از 
کل و یترارح را که از پسنر صلی ال غلسه آله و انفه علمم السلام 
در اين کتاب نقل می‌کنم, اسناد و مدارک آن را در کتاب خود «جامع علل 
الححٌ» ذکر کرده‌ام. 1 

(2) 2109- پیغمیر صلّی اللّه علیه و آله فرمود: کعبه را از آن روز کعبه 
نامیده‌اند که در میانگین دنیا جای دارد.- یعنی وسط سطح زمین قرار دارد- 
منرجم گوید: «در اینجا لازم است یاداور شویم که این بیان پیغمبر (ص) از 
معجزات علمی ان حضرت است. و راز این اعجاز همچنان مکتوم بوده 
است تا انگاه که دانشمندی از سرزمین مصر بنام «دکتر کمال الذین 
حسین» در مصاحبه مطبوعاتی خود که در قاهره انتشار یافته, و در شماره 
58 سال 103 روزنامه الاهرام, مورخ 7/5 1/ 1977 بچاپ رسیده- 
شدو ان انم راز رتیه اسفت: 

دکتر نامبرده در اين مصاحبه میگوید: من بموضوعی شبیه به نظریه‌ای 
عفر اقا تن دنت سا فهام و لاه ایس فا نی اه و کم مک هه 
در مرکز پخش خشکی کره زمین واقع شده است. ۱ 

این دانشمند در حالی که بساختن قبله‌نمائی ارزان قیمت سر گرم بوده, و 
بهمین 
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ترسیم میکرده, ناگهان اه و 1 شهر در 
مرکز جهان و در قلب کره زمین قرار گرفته است. و با توجّه به این 
مات ما تم مس ک سرا وا سای هش ایحا 
خود برگزیده. و پایگاه رسالت آسمانی خود قرار داده است». 

(1) 2110- و روایت شده است که کعبه را از آنرو به اين نام خوانده‌اند 
المعمور است.؛ و آن بیت مریع است, و آن بدین سبب مربع شده است که 
محاذی عرش است. و عرش مربع است. و ان بدین جهت مربع شده است 
که ان کصات که اسام رو ناش خیار استه و ایا امه 
عبا رت و 

شتعان الم و الحمد الیل له ال الله و له ا گر 

(2) 2111- و کعبه 

«بیت الله الحرام» 

نامیده شده است. زیرا که داخل شدن به آن بر مشرکین حرام شده است. 


(3) 2112- و کعبه «بیت عتیق» نامیده شده است., زیرا که این خانه از 
غرق شدن (در طوفان نوح) ازاد شده است. 

(4) 113 2- و روایت شده است که آن خانه را از آنره «عتیق» نامیده‌اند 
که آن خانه‌ای است که از تسلط مردم و استیلاء جیّاران آزاد است. و هیچ 
جهانگشائی 
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شملی آن تسده است. 

شرح: ی ها هد 
است. و هیچ کس ز مسلمین نیز حقوقش نسبت بدان از دیگری کمتر 
نیست «سواء یم 
آن یکسان است». 

(1) 2114- و سر اينکه محل بیت در میانگین زمین وضع شده اینست که 
آنتا همان صحلن است که سین از نی آن: سرد دوه ۵ تب توا 
اینست که فرض به نسبت اهل مشرق و مغرب (ساکنین ریع مسکون) در 
این باره یکسان باشد تا از اطراف عالم. شرق و غرب دوری و بعدش بیک 
و حجر الاسود را از انرو میبوسند و دست فد ان می‌سایند که پایداری آنان 
را نسبت به پیمانی که در میثاق از ایشان گرفته شده به پیشگاه خدای عز 
و جل معروض دارد. 

و حکمت آنکه خدای عرٌ و جلّ حجر الأسود را در رکن مخصوص آن که 
اکنون هست قرار داده, و در غیر آن رکن نگذاشته اینست که خدای تبارک 
یف ی ی یت 
(و بنا بر این در این مکان تجدید عهد می‌کنند). و سئت بر این جریان یافته 
است که بهنگام آغاز سعی تکبیر بگویند و روی خود را از طرف صفا به 
رکنن که.خجر الاسشود :دود آن‌نهاده شده متوخه ساز ند زیر ادم علیه السلام 
چون از صفا نظر کرد و 
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دید. کة اخجر الاسود در رکن نهاده شدم: خداق.عر واخل را تکبیر کفت و 
تهلیل و تمجید کرد. 

و علت اينکه میثاق در حجر قرار داده شده است اینست که خداوند عز و 
جل چراق رت ی و مد من ال له و معا 
علی (علیه السلام) میاق بکرفت: فرشتگان سخت نقرانن افتادند .و ارکان 
وخودتتنان: پلززه: خرآفدز. ور تخکستین موخودی: که ور اين_ باره به اقرار 
بشتافت همان حجر بود. پس بهمین جهت خدای عرٌ و جلٌ آن را برگزید, و 
میثاق را بر دهان او نهاد, و آن بروز رستاخیز در حالتی ما 
کمیا وخشنمی تیا دار هر بارم کست کشور آن مکان با آو دیداور کزنوو 


میثاق را محفوظ داشته است شهادت می‌د هد. 

و امّا عّت اینکه حجر الاسود را از بهشت بیرون بردند این است که آدم 
علیه السّلام با دیدن آن سنگ عهد و میثاقی را که فراموش کرده است بیاد 
آووان: 

و حکمت اینکه حرم بهمین مقدا ر که اکنون مقژر است تعیین شد, چنان که 
نه کمتر از این بود و نه بیشتر, اینست که خدای تبارک و تعالی قطعه 
یاقوت سرخ‌فامی را بر آدم علیه السلام فرود هگ پس 2 آنْ را در 
موضع بیت قرار داد, و همچنان پیرامون آن طواف همی کرد. و شعاع انوار 
آن یاقوت تا محل «أعلام»- یعنی علامتهای حرم- 
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گسترش می‌یافت. پس آعلام را بنشان روشنی آن ساختند, و از ان پس 
خدای عرٌ و جل آن موضع را همگی حرم ساخت. 

و اما حکمت استلام حجر و دست سودن بر آن اینست که میثاقهای خلایق 
درون آن قرار دارد, و اين سنگ در آغاز از شیر سفیدتر بود. پس در اثر 
گناهان بلدی آدم بسیاهی گرائید و اگر تماس پلیدیهای جاهلیت با آن سس 
نمی‌بود هیچ دردمندی با آن تماسْ حاصل نمی‌کرد مگر آنکه شفا می‌یافت. 
تشر «تمافی انچه شین آزختر 2114 1 اینجا دک اش آخباونست: که 
مولف در عیون و علل و امالی اورده است». ۲ 
ره یش وا ار اتره خطیض تا موه اند کف مو وب کتای ارت اد 
مین کنند/ و شانه بر شانه هم می‌سایند. 

شرح: جانن لب را عضت در سین سحاو اخورت معاوية بن عمار از 
امام صادق علیه السلام روای یت کرده است». 

و مردمان را رسم این شد که حجر الاسود و رکن یمانی را استلام همی 
کردند و آن دور کن دیگر را استلام نمی‌کردند, زیرا حجر الأسود و رکن 
یمانی در سمت راست عرش جای دارند. و همانا که خدای عر و جل 
فرموده است تا آتچهدر جاتب راست: عزش او 
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واقع شده است استلام شود. 

(1) 2116- و همانا که مقام ابراهیم علیه السّلام از آن جهت در سمت چپ 
آن یعنی (حجر الأسود) قرار گرفته است که ابراهیم علیه السْلام در عرصه 
زستاگیر <ارای مقامی. اشتر: ب. مخت صلی: اللم. غلیه: و آله نیز هقامی 
خاصْ دارد پس مقام محمد صلی اللّه علیه و آله در سمت راست عرش 
پروردگار ما عرٌ و جل, و مقام ابراهیم علیه السّلام در سمت چپ عرش او 
است. پس مقام ابراهیم در همان جاست که در قیامت نسبت به عرش 
است. و عرش پروردگا ر ما در پیش رو مردم است نه پشت سر ایشان. 

و رکن شامی در زمستان و تابستان و شب و روز متحرک است., زیرا که 


باد در زیر ان رکن محبوس است. 1 
شرح: «بعید نیست مراد پرده و جامه آن رکن باشد چنان که دیده می‌شود 
نه اصل رکن». 
و همانا که «#ریت >> اه ارت در ارتفاع واقع شده- چنان که با نردبان ای ان بالا 
میروند- که چون حجّاج کعبه را ویران کرد مردم خاک آن را پراکنده 
سای آناه. که حوافنسد آن را بازشاری کدر ماس ری ایشان 
بیرون آمد, و مردم را از آن کار بازداشت, و چون این خبر را بحجاج بردند, 
وی علی بن الحسین علیهما السْلام را از 
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راز این کار باز پرسید. امام او را گفت: مردم را بفرمای که هیچ یک از 
ایشان چیزی را که از بیت برگرفته است نزد خود نگاه ندارد و بازگرداند, 
آنگاه چون دیوارهای بیت بالا آمد, فرمان داد تا خاک بیاوردند و آن را در 
جوف کعبه ریختند و از این رو بیت مرتفع شد, چنان که بوسیله پلکان بر آن 
صعود می کنند. 
و مردم را عادت بر این شد که از بیرون «حجر» طواف میکردند و در 
خی اما فا تاره را سای اسعاعل وس مین 
شده, و قبر او هم اکنون در داخل حجر است. پس طواف را بدین گونه 
انجام می‌دادند تا قبر او پایمال نشود. 
(1) 2117- و روایت شده است که قبور بعضی از پیمبران علیهم السلام 
در درون حجر است. 

شرح: «اين موضوع را کلینی در کافی در ذیل خبری از معاوية بن عمّار از 
۳ صادق علیه السلام روای یت کرده است». 7 
و چیزی از بیت حتی باندازه سر و ریره ناخن که ان را جدا| می کنند در 
داخل حجر نیست. 
شرح: «اين موضوع نیز جزئی از خبر معاوية بن عقار است». 
(2) 2118- و «کعبه» را نکم نامیده‌انده زیرا که مزردم در انجا با دنتتتهاشان 
تن ایکا دنک 0 
(3) 2119- و روایتی هم شده است که وجه تتتمیه کید ره یک گربه 
مردم 
پبراموق 1 و در داخل آ: 1 
و بکه نام محل بیت است, و نام خود قریه «مکه» است. 
شرح: این مطلب را فه لح وخشه اللمت ور کنات فلله شرا باه ان 
عبد اللّه بن سناٍن از امام صادق علیه السّلام نقل کرده است. ولی باید 
متوجه ناد که بکة از «بک بیک» که:دز اضل «بکی» بوده است. میباشد«د 
مصاعف اشت وی ار یکی یی کم افص این است سا در این 


با ام اتف اهب ان و اوه ماه ات وا مات رون 
ام اساسا مایت ام ایس ریس دام یف رو راید 
چه نقل کرده و بنظر میرسد که حضرت فرموده است 

«لبک الثاس حوله» 

و نسخه‌ها تصحیف شده و راوی لبکاء الناس قراءت کرده باشد, و يا اینکه 
رافه از نک باه فسیدم: ومعی<دیی» فشار آفروننو ازدحام است»*: 

و علت عدم استحباب تقدیم هدی و قربانی بکعبه ایننست که چون هدی و 
قربانی بدست پرده‌داران کعبه می‌افتد, و بدست مسکینان نمی‌رسد, و 
کعبه چیزی نمیخورد و نمن‌آشامده و آنچه که بهدی. آن اختصاض .دهند 
متعلق بزائران آنست, و روایت شده است که از فراز حجر ندا میدهند که: 
آلا هر کس که زاد و توشه‌اش پایان یافته و نفقه‌اش تمام شده و براه سفر 
درمانده است می‌باید حاضر شود تا حاجتش روا و نیازش پرداخته گردد. 
شرح: «کلینی در کتاب حح کافی (باب ما بهدی الی الکعبة) با سند از علیث 
این جعفر از برادرش موسی بن جعفر علیهما السّلام روایت کرده است که 
گفت: از او در باره کسی که کنیزش را هدیه کعبه کرده است سوال کردم 
و پرسیدم که تکلیف او چیست و چه باید انجام دهد؟ امام فرمود: شخصی 
که کیزین زا هر که زد ب9د 

یه امد هدر ارو ارسول کرو پدرم گفت: آن کنیز را قیمت کن با 
بفروش و بهایش را نگهدار, آنگاه کسی را بفرمای تا بر فراز حجر ندا در 
دهد که: الا هر کس که هزینه سفرش برای مخارجش نارسا است يا در راه 
سفر درمانده شده, یا طعامش تمام شده نزد فلان کس آید, و آن منادی را 
بگو که به ترتیب اوّل به اوّل و بحسب نوبت و بنسبت نیاز از آن وجوه 
بایشان ندهد. با من گنز بانافباید: هبجر کناب علل و قرب الاستاد نردیک 
تهمین معتین ادخ است: و اخبا ری دیع میرن خصمون در کافی. ذر.یاب: تا 
یهدی الی الکعبه ذکر شده. 

بر کناب ان اب الملیه ازضای ار نوا همین ها شمان یه لامرن 
مغیره از سکونی از جعفر بن محمّد از پدرش از علی علیه السلام آمده 
است که فرمود: اگر مرا دو رودخانه می‌بود که زر و سیم بجای آت از آن 
دو روان میشد. چیزی هدیه کعبه نمی کردم, زیرا| که آن هدیه بدست 
خاخان اسان فیرشت یمد کلم شمه این شکم را 
تعمیم داده و سایر مشاهد مشزفه را مشمول این کلام دانسته». 

(1) 2120- همان علت: آنکه قریش کعبه را (با آنکه بآن معتقد بودند) 
خراب کردند ِا بوده است که سیل از فراز کوهستانهای مکه بسوی 
ایشان روان ميشده و بدرون کعبه داخل میگشته چندان که در اثر هجوم 
سیل, کعبه شکست برداشته بوده است. 


شرح: «غرض انست که قریش از سر عمد و سوء نیت ان را ویران 
نساخته‌اند, بلکه کعبه بعلت هجوم سیل شکست برداشته و شکافته شده 
بود, و بهمین چهت آن را ویران کرده‌اند و از نو بنیاد نهاده‌اند». 

2 وان صادی یه ات ام را از مین فول«خدا کل 
«سوا؟ الْعاکف فیه و5 الباد» باز پرسیدند, فرمود: سزاوار نبود که برای 
خانه‌های مکه درهائی 

نان تن 
خانه رل گرد با آنگاه کم:ساسک نود را بجای آورتودو سین کی 
1 ۱ 

ات رکه موس ارسیل با سای ال طلیه هرا 
شهر بیرون کردند, و کسی که در آنجا اقامت کند سنگدل شود. چندان که 
در آن شهر همان کا ر کند که در غیر آن همی کند. 

و آب زمزم از آترو تاگوار شده است که بر آبهای دیگر سرکشی کرد و 

ی ای 
تلخ) را بسوی آن روان ساخت. 

و لت اک یرم ماس کارا ی ون ات که شاه او 
حجر بسوی آن روان می‌شود, پس هر زمان که آب آن چشمه غالب شود 
آب زمزم گوارا می‌گردد. 

+ ما ار یرو فا تا ده اند که آوش‌علیه ای که موس کزیوم 
تقو ار رها سای ارام سرا وا ان 
جر 72۲ 

خآ مین فول خوای و یج است که «الّ ال اصطفی آدم و وحا» 
خدا آدم و نوح را «اصطفاء» کرد یعنی ایشان را برگزید. 

و حوّا بر کوه مروه فرود آمد, و از اين رو آن را مروه نامیدند زیرا که آن 
«مراة» بر آن فرود امده است, و از این جهت نامی از نام مراأة را برای 
ان بر زیدرد: 

شرح: «اين مطلب را کلینی در کافی با سندی ضعیف از امام نقل کرده 
است. و باید دانست که در لغت «صفا» بمعنی سنگ سخت است و کوه 
صفا نیز سنگش بسیار سخت است. و نیز مروه سنگ سخت برژاق است. و 
در حقیقت وصف است نه اسم. و این گونه روایات سند قابل اعتباری 
نداره و متضین حکمی از اخکام هم تست با تعلسش موجب اضلال باشد. 

(1) 2122- و مسجد الحرام بعلت کعبه محترم شد, و سرزمین حرم بعلّت 
ما ات ارام عای‌ش سای 

انا عداه ار که ال مش دا فلف احل وهی یی 


مسجد را قبله اهل حرم ساخت. و حرم را قبله اهل دنیا قرار داد. 

و حکمت قرار دادن «تلبیه» (چهار لبیک واجب) اینست که خدای عز و جل 
حون آساهم علبه الشاام وا کس» کردم راب فراخوان ابا باخسباه 
(و سوار بر اشتران) بسوی تو فراز ايند. پس ابراهیم علیه السّلام ندا در 
داد تا طواثف حاجیان لّیک گویان او را اجابت کردند. 

۱ اسدی- رضی اللّه عنه- از سهل بن 
زیاد از جعفر بن عثمان دارمی از سلیهان بن جعفر آمده است که گفت: 
ابو الحسن علیه السّلام را از تلبیه و علت آن پرسیدم فرمود: همانا مردم 
چون محرم شوند خدای غر وجلن 2 را ندا میدهد که «ای غلامان من» 
و ای کنیزان من هر آینه من پیکر شما را بر دوزخ حرام کردم همان گونه 
که شما برای من محرم شدید؛ و بنا بر اين لبیک گفتن ایشان اجابت و 
پاسخ ندائی است که از سوی خداوند متوجّه ایشان شده است». 

و علت اينکه «سعی>؟ را میان صفا و مروه قرار داده‌اند اینست که شیطان 
تا سا ای فله ان مارا میسن ناه عم لام 
بحالی که با شیاطین در جنگ بود بسعی پرداخت و در پوئیدن راه شتاب 
گرفت. 

شرح: «ظاهر | مراد از سعی دویدن از مناره معینی که در وسط مسعی 
است تا مناره دیگر میباشد». 

و علّت اينکه «مسعی»- یعنی محل سعی- نزد خدای عرٌ و جل محبوبترین 
قطعه زمین شده اینست که هر جبار گردنکشی دار آنجا خوان و تبون 
می‌شود. ۵ 
(2) 2125- و وجه تسمیه روز «ترویه» اینست که در سرزمین عرفات ابی 
وحوی تاه ه طعاشساصان راهم رات سای یر ار مه اه 
برمیداشته‌اند, و با 
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یک دیگر میگفته‌اند: 

«ترویتم ترویتم»؟ 

بهمین مناسبت آن روز 

«یوم الترویه» 

نامیده شده است. و وجه تسمیه «عرفه» ایننست که جبرئیل علیه السلام 
گر ادا مخ ادا ساسا کف اه و ساسا تس وی را ور 
فشاسک و را بشناس, اف انش ان مکان را عرفه نام کرده‌اند. 

شرح: «ظاهرا لفظ «عرفه» در اینجا تصحیف «عرفات» باشد چنان که در 
کافی و علل ذکر شده است». 

و وجه تسمیه «مشعر» به «مزدلفه» اینست که جبرئیل علیه السلام در 


عرفات به ابراهیم علیه السّلام گفت: 

«يا ابراهیم ازدلف الی المشعر الحرام» 

یعنی ای ابراهیم گام فرا نه و بمشعر الحرام نزدیک شو؛ و بهمین مناسبت 
آن سرزمین را 

«مزدلفه» 

نامیده‌اند. 7 

و وجه تسمیه مزدلفه به «جمع» اینست که در آن سرزمین نماز مغرب و 
عشاء را با یک اذان و دو اقامه جمع فیف کننند: 

(1) 2126- و وجه تسمیه «منی» اینست که جبرئیل علیه السلام بنزد 
ابراهیم علیه السْلام امد و او را گفت: تمتا کن و آرزوی خود را از خدا 
بخواه ای ابراهیم, و در اغاز اين سرزمین «منی» نامیده ميشد, پس مردم 
آن را منی ناميدند. 
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(1) 2127- و روایت شده است که وجه تسمیه آن به منی اینست که 
ابراهیم علیه السلام در آنجا تما کرد که خدا قوچی را بجای پسرش قرار 
دهد و او را ترس فدیه. ان پسر به دبح آن فرمان دهد. 

شرح: «اگر این خبر درست باشد باید, گفت: پنین. آزمایشتن در کار تنوده و 
حال آنکه قرآن میفرماید: نَّ هذا هو الْبلاء ی 

(2) 2128- و وجه تسمیه «خیف» اینست که آن از دژه مرتفع است و هر 
جایی که از دژه مرتفع باشد خیف نامیده می‌شود. 

(3) 2129- و حکمت اینکه مشعر را موقف قرار دادند, و حرم را موقف 
نساختند اینست که کعبه خانه خدا, تا وت ۲ حجاب و محل پرده‌داری آن و 
مشعر در آنست, از این دهجخون تاتران اسی:خانه خدا کته ایشان را تفر 
خانه متوقف میسازد, که همچنان زاری کنند تا اذن دخول , به ایشان بخشد, 
سیس ایشان را در حجاب دوم که همان مزدلفه است متوقف می کند, تا 
چون بطول مدذّت تضرع و زاریشان صف نکر در ایشان را فرمان مید هد ۳ 
قربانیهای خود را تقدیم کنند. پس چون قربانیها را گذراندند, و گرد و غبار و 
الود گیهای زمان سفر را از خود بیفشاندند. و خویش را از لوث گناهانی که 
از فیض حضور او محروم و محجوب ساخته بود, پاک و پاکیزه ساختند, 
اشانرا فیوان هس ره اور آن حال باکی و کی ارت او ال 
شوند. 
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و علّت اینکه روزه داشتن در ایام تشریق (سه روز بعد از عید قربان) 
مکروه شده اینست که گروه حاش زاثرین خدای عژ و جل هستند, , و بهمین 
جهت در ضیافت او بسر میبرند, و برای میهمان ۳ بیست که نزد 
کسی که بزیارت او آمده و در ضیافت او قرار گرفته است روزه بدارد. 


(1) 30 21- و روایت شده است که ایام تنشریق ایام خوردن و نوشیدن و 
کام گرفتن است. ۲ ۱ ۲ 

و مثل گرفتن پرده کعبه و آویختن بان بمانند آنست که میان دو کس جنایتی 
رخ داده باشد پس مرتکب آن جنایت بدامان غریم خود درآویزد, و در برابر 
او تذلل و تضرّع نماید, به اين امید که او گناهش را ببخشد و او را بیامرزد. 

مات اینکه انجام دهنده حح از وقت ستردن موی سرش ۳ چهار ماه 
گناهی در نامه عملش نوشته نمی‌شود اینست که خدای عر و جل چهار ماه 
حرام را برای مشرکین مباح ساخته, و در ظرف این چهار ماه ایشان را از 
تَعژ[ض مصون داشته است آنجا که میفرماید: «قسیجُوا فی الأَْض أبَعة 

أَسهُرٍ» (یعنی بمدّت چهار ماه در زمین سیاحت کنید) پس بر همین اساس 
و بمقتضای همین قیاس برای کسی از مقمنین که حخح بجای آورد ارتکاب 
گناهان در چهار ماه را بخشیده است. 

شرح: «اين مطلب مضمون روایتی است که در کافی روایت شده است و 
مراد 

ا اد آزادی داده شده 
اس را حایان سر سای پرعوی مر سای آنان را اعا معز 
پوشی بنماید». 

(1) 2131- و همانا که «احتباء» یعنی روی پا نشستن و زانوها را در بغفل 
گرفتن و باصطلاح عامیانه «چمباتمه زدن» در مسجد الحرام بمنظور 
احترام و تعظیم کعبه مکروه است. 

شرح: «در بعضی نسخه‌های کتاب «احتذاء» بجای «احتباء» است. و معنی 
آن پوشیدن کفش است. مراد آنست که پوشیدن کفش و یا وارد شدن 
فا را سرب مکری لو کناب کایی وت ال ان ار 
امامادی علبه شام وواتی است کم پعرهاید؛ 

«لا ینبغی لاحد آن یحتبی قبالة الکعبة» 

(برای احدی روا نیست که در برای بر کعبه احتباء کند) و از این جهت که لفظ 
«احتباء» بصحت نزدبکتر نود ان وا کش تفت کایه آورنمه اه ضر 
مان کقاان ‏ اه وروت و ورب مت تب 
بخصوص زمانی که زیر جامه بپوسییده باشد». 

(2) 2 - و وجه نسمیه «حج اکبر» آففدنت که این حج در سالی انجام شد 
که مسلمین و مشرکین در آن سال حخٌ بجای آوردند. و پس از آن مشرکین 
حجٌّ نگذاشته‌اند. 

شرح: «پس از هجرت هیچ سال جز سال پس از فتح و نزول براءه 
مسلمانان با مشرکین حجّ نکردند و بنظر میرسد که خبر نقل بمعنی شده 
بدون دقت و مراد انست که روز عید قربان مشرکین که قائل بکبیسه 


بودند با عید قربان مسلمین یکی بود یعنی در یک روز واقع شده بود و ان 
روز نحر است». 

(3) 2133- هحصایت: ]که کین یی صقان با نردم یا و در شهرها 
بدنبال 
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ده نماز مقرر شده انست که چون مردمان کوچ اول را انجام دهند» اهل 
شهرها از گفتن تکبیر خودداری کنند و اهل منی تا هر زمان که در منی 
پاشتدضا کوع ار تس می تور 

۲ شرج.: «مطابق روایتی که کلینی در کافی آورده است تکبیرات عبارتست 
و کی له اک لا تال الا للم و الله اکیش الم و للهالخفه انله آکن 
علی ما هداناء الل ارعلی ها ررفاه مه او امد للع 
ما آبلانا» 

. و راز اینکه بعضی از مردم یک بار حقّ بجا می‌آورند. و بعضی بیش از یک 
بار اجه دراه شرعصن جه بجا می‌اورند اش که اتراهد له 
السّلام چون ندا در داد که: بشتابید بسوی حجّْ, این ندا را به هر آن کس که 
در اصلاب مردان و ارحام زنان تا روز قیامتند بشنوآنید, پس مردم ,در 
اصلاب و زنان به لیک زبان گشوده و گفتند؛ تیک داعی الله: 
لبیی داعی الله, پس هر کس که ده بار لبیک گفت ده مرتبه حجٌّ بجای آورد, 
و هر کس پنج بار لثیک گفت پنج بار بحعْ موقق گردد, و هر کس که بیشتر 
گفت بهمان شماره توفیق حقٌّ یافت, و هر کس یک بار لک گفت یک بار 
حخّْ بگذاشت, و هر کس آن ندا را لبیک نگفت حج بجای نیاورد .. 

(1( 4 و وجه تسمیه آبطح اینست که آدم ع( فامورز ۳ 
ریگستان «جمع» به روی درافتد. و او چنان کرد تا آنگاه که صبح بدمید 

و آدم بدان جهت به »0۳۳9 ۳-3 شد که این کار در میان فرزندانش 
بصورت سنتی دراید., 

وومول خدا ضلی اه غلیشو آله غتاشن (عفوی وه رانا حانه‌داد خسبراق 
سقایت (انرشاتی) حاج شبهای مدی در که بینونه کند. » 
شرح: «بر حاجیان واجب است شبهای ایام تشریق را در منی باشند مگر 
در حال ضرورت». 

فلت اینکه وسولن دا ضلمع: الم لفق ف الهاف هل روم اسر ام 
بست این بود که در شبی که او را به آسمان بردند, چون بمحاذات شجره 
رسید, ندا یافت ای محقد, پاسخ داد لبیک, صاحب ندا گفت: آیا تو زا یتیم 
نیافتم و پناهت دادم؟ و آپا نه اینست که تو را گمشده 2 
کره سن فد صای ]اه ایو و الم کت 


«الحمد و اللعمة و الملک لک, لا شریک لک» 

و بهمین جهت در نزد شجره احرام بست نه در مواضع دیگر. 

شرح: «روایت اين مطلب را مولف کتاب در علل از حسین بن ولید نقل 
کرده است». 

اما آویختن نعل با نشانه دیگر بگردن شتر قربانی که بهمراه می بر ند برای 
آنست که شناخته شود که آن مخصوص قربانی است., و صاحبش بواسطه 
کفش خود که 
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بگردن آن آویخته آن را بشناسد. 

و اشعار (به کوهان شتر قربانی زخم زدن)_ از آنرو مقر گشته, تا پشت 
شتر بدان جهت بر صاحبش حرام شود و بر آن سوار نگردد و یا بار ننهد, و 
نیز شیطان نتواند از آن استفاده کند. 

شرح: «بنظر میرسد مراد از شیطان در اینجا سارق باشد, و چون شتری 
که علامت قربانی دارد دزد نمی‌تواند آن را بفزونند». 

(1) 2135- و حکمت اینکه حاج مامور به رمی جمرات شده اینست که 
ابلیس لعین در محل جمرات بکمین ابراهیم علیه السّلام می‌بود تا او را 
ببیند, پس ابراهیم علیه السّلام او را سنگباران میکرد. پس سئت بر این کار 
جریان یافت. 

و روایت شده است که نخستین کسی که رمی جمرات کرد ادم علیه 
السّلام بود. و پس از او ابراهیم علیه السّلام. 

(2) 2136- و رسول خدا صاین ال علیه و اله فرمود: همانا که خدا این 
غید فربان وه فرباتی را برای آن "قران داد. که مسکیتانتان. از خوشت اشباغ 
شوند, پس ایشان را اطعام کنید. 

و علّت اينکه یک گاو برسم قربانی برای پنج نفر کافی است این است که 
آن کسان که سامری ایشان را بعبادت گوساله فرمان داد پنج نفر بودند و 
آنان همان 
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کسانی هستند که گاوی را که خدای تعالی بذیح آن فرمان داده ذیح کردند, 
و انها عبارت بودند از اذینونه و برادرش میذونه, و برادرزاده‌اش و دختر و 


ش. 7 
شر: «کناتب خضال مو اف رم تواهی از عسیه ین عالد از ابی: الخستن 
علیه السلام نقل می‌کند که مضمونش اینست که کسانی که قوم موسی را 
بعبادت گوساله فرمان دادند پنج تن بودند» ولی در این خبر گوساله پرستان 
را ببی تن دانسته, و هر دو روایت با صریح کتاب خدا| سا زگار نیست زیرا 
قرآن سامری را سیب ضلال بنی اسرائیل میداند و با صراحت می‌فرماید 
«و أَصَلَهُمْ السَّامریٌ» و نیز می‌فرماید «و الَحَدَ قوَمْ مُوسی ین بَعْدهٍ من 


خَلیهم عجْلا < چسدا له خواژ» و می‌فرماید: «قاتّا قدٌ قتّا قوَمک- الی قوله 
تعالی- قالوا ن تبرح عَلَبٍّ عاکفین عتّی بَرجع الصا توت ابو که نیو 
کر آنتواود که همه باتتی‌ عم کساله برست شدی: و بنا بر خبر متن یا 
آنچه در خصال رواپت شده سبب ضلال يا اضلال قوم پنج تن یا ضألین پنج 
تن بوده‌اند بخلاف آنچه در آیات مبا رکه هست و آساسا چگونه کا ان با 
مضْلین ملاک تشریع حکمی از احکام الهی می‌شود! آیا ار 
حسنه‌ای است گوساله پرستیدن يا گوساله سامری ساختن و مردم را 
کمراه کردن؟ تا بان با شود, و باید مادر گوساله از پنج تن کفایت کند 
نه خودش در خبر نیز بقره است نه عجل, این اشکالات خود خبر را تضعیف 
می‌کند, علاوه بر انکه سند معتبر و سالمی هم نیز ندارد». 

و علت اینکه در مورد قربانی بره از میش کفایت میکند, ولی بزغاله از بز 
کافی نیست اینست که بره تلقیح می‌کند ولی بزغاله تلقیح نمی کند. 

شرح: «بره که پا در ماه هفتم يا هشتم یا نهم گذارد بر ماده می‌جهد, ولی 
بزغاله تا ی نشود بر ماده نمی‌جهد». 

دص اه ای است وت رای ۳ به سلاخ دهیم بعنوان اجرت 
کشتن و پوست کندن قربانی, ار کرش هو و خز میفرماید «فکلوا 
مها و أَطِعِموا» بخورید از آن و بخورانید, و پوست نه خورده می‌شود و نه 
آن ۳ می‌خورانند, و اين معنی در «هدی» جایز نیست بلکه می‌باید پوست 
ان را نیز بفقرا دهند. 

شرح: «مراد قربانی مستحب است در عید اضحی, و هدی کشتن گاو و 
گوسفند و شتر است در حخّْ تمتّع و قرآن». 

و امیر موّمنان علیه السُلام پس از هجرت از مکه تا پایان عمر در آن شهر 
شنت شایده را کف او زتقابن شه در سر ر میتی که رون عدا لین( 
علیه و آله از آن هجرت کرده است کراهت داشت. 


باب فضائل حج 


اشاره 


11 خدام‌ند شارک متعالی فریوده طقف وا ال الله» نی آهنی حل پسمت 
خدا کنید. ۲ 
(2) 27 و کسی که مرکوبی را به نیت استفاده در سفر حح بگیرد, 
بمانند کسی است که اسبی را برای محافظت از مرزهای وطن اسلامی و 
جهاد در راه خدای عرٌ و جل بسته باشد. 
و می‌گویند: «حجّْ فلان ای افلج» فلان شخص حخْ بجای آورد یعنی به آنچه 
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می‌خواست دست یافت. 

شرع ضنا آشحا سواقق رحاشن است که کلشی ور کافی قل کروم انشت»: 
ی ۱ ۱۳۹ ۲ 
مناسکی است که خود به انجام آن فرمان داده است. 
(1) 2138- و حسن بن محبوب از علی بن رئاب از محمد بن قیس روایت 
کرت است که کفت: از آهام باظر له الام ای ار 
مردم سخن می‌گفت شنیدم که فرمود: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
تجار فجر ربا امامت بر اصخاب خود بهای آمرو.ن آنگام نکشگی با ایسان 
بنشست تا زمانی که خورشید برآمد پس حاضران یک یک بپا خاستند, ۳ 
آنکه جز دو مرد یکی از انصار و دیگری از ثقیف با او باقی نماند. پس پیمبر 
صلّی اللّه علیه و آله با ایشان گفت: من دانستم که شما را حاجتی است و 
میخواهید در باره آن از من سوال کنید, پس اگر بخواهید پیش از آنگة 
بپرسید شما را از حاجتتان خبر دهم, و اگر بخواهید خود سژال کنید. آن دو 
گفتند؛ ای ما تور ری اه وا 
سخن کنید, زیرا در رفع ابهام موّثرتر و از شک و ریب دورتر و برای ایمان 
استوارکننده‌تر است. پس رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمود: امّا تو 
ان ایا وی یی وا سر هرا سم 
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فردی شهرنشینی», و این مرد ثقفی فردی چادرنشین است. پس ایا در 
را ری مه را ؛ به او همی گذاری؟ 
قزر اتاری کف ارس ر‌صای ال یه و اه ری نی ای مود 
ثقفی نزد من برای این آمده‌ای تا در باره وضویت و نمازت و فائده‌ای که 
در آنها برای تو نهاده است از من سوال کنی اکنون بدان که تو چون دست 
خود را (برای وضو) در آب بزنی و بگوئی یسّم اللٍّ الَحْمنِ الرّچیم* 
گناهانی که دستهای تو مرتکب شده‌اند فرو می‌ریزد, و چون روي خود را 
بشوتی گناهان چشمانت با نگریستنشان, و دهانت با تلفظ را انجام 


داده‌اند افشانده و ريخته می‌شوند, و چون دو ذراع خود را بشوئی گناهان 
از راست و چپ تو پراکنده گردند. و چون سر و گامهایت را مسح کنی 
گناهانی که در پی آنها رهسپارشده‌ای فرو میریزد. پس این فائده‌ای است 
که در وضوی تو نهاده شده است. ۱ ۱ 

و چون بنماز ایستی, و روی دل بسوی معبود اوری, و ام الکتاب- یعنی 
سوره حمد- و سوره‌ای را که خواندنش برای تو ميسْر ۳ بخوانی, و پس 
از آن رکوع کنی و رکوع و سجود نماز را کامل بجا آوری, و تشهّد و سلام 
را اداء کنی, و هر گناه که میان تو و نمازی که از پیش خوانده‌ای تا نماز 
اخیر که از تو سرزده باشد برای تو 0 می‌شود. و این فائده‌ای است 
که در نماز تو نهاده شده است. _ 

اما تو ای مرد انصاری. پس همانا امده‌ای تا در باره حج و عمره‌ات و ثوابی 
در آنها ۳9 تو موجود ات اه پس بدان که تو چون براه 
حعٌّ روی آوری, و بر مرکب خود سوار شوی و بگوئی: بنام خدا, و مرکبت 
تو را به پیش برد, گامی بر زمین نمی‌نهد و گامی برنمیدارد جز آنکه خدای 
عرٌ و جل وابی برای تو می‌نویسد, و گناهی از تو محو می‌کند, و چون 
احرام ببندی و لبیک بگوئی خدای تعالی برای تو در هر لبیک که گوئی ده 
ثواب می‌نویسد, و ده گناه را از تو محو می‌کند, و چون هفت بار گرد خانه 
طواف کنی, به این وسیله عهدی و ذکری نزد خدا برای تو بوجود می‌آید که 
پروردگارت از تو شرم میدارد که پس از آن عهد و ذکر تو را عذاب کند, و 
چون در محل مقام ابراهیم دو رکعت نماز کنی خدا دو هزار رکعت نماز 
مورد قبول برای تو می‌نوبسد, و چون هفت بار در میان صفا و مروه سعی 
بچای آوری برای تو نزد خدای عر و جل ثوابی خواهد بود بمانند ثواب ب کسی 
که پیاده: از سززمينهای خود بحقٌ رفته باشد و نیز بمانند ثواب کت که 
هفتاد برده مومن را ازاد کرده باشد, و چون تا وقت غروب در عرفات 
وقوف کنی اگر گناهانی برابر ریگ‌های انباشته و کف دریا زا بر دوش 
داشته باشی هر آینه خدا آن را برای تو می‌بخشد و از تو درمی‌گذرد, یس 
چون جمرات را رمی کنی خدا در آینده ند کی تو در برابر هر سنگریزه‌ای 
ده ثواب برای تو 
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می‌نویسد, پس چون سر خود را بتراشی در برابر هر تار موثی در اينده 
زندگی تو برای تو ثوابی خواهد بود که برای تو می‌نویسند, و چون قربانی 
کنی گوسفند یا گاو را ذیح یا شتر را نحر کنی در برابر هر قطره از خون آن 
ثوابی برای تو خواهد بود که در آینده زندگیت برای تو می‌نویسند, و چون 
هفت شوط گرد کعبه طواف کردی و بعد در مقام ابراهیم علیه السْلام دو 


رکعت نماز طواف بگزاردی فرشته‌ای بزرگوار دست بر دو کتف تو میزند و 
می‌گوید: اما آن گناهانی که در گذشته از تو سر زده است جمله بر تو 
آموز مد‌نننده. عم اتف آغار کن دی ارک ضد هم یت ره 

(1 09 - و روایت شده است که بلی اسرائیل جون قربانیانی میگزاردند 
ره بیرون هت | موم و ذبیحه کسی را که قربانیش پذیرفته شده بود 
میخورد. و خداوند تبارک و تعالی احرام را بجای قربان قرار داده است. 
(2) 0 2- و امیر مومنان علیه السلام فرمود: هیچ لبیک گوینده‌ای نیست 
ار و ۱ ۱۱ اه ار یز 091 
مقطع زمین از سمت راست او باشد و هر چیز که تا مقطع زمین در سمت 
چپ او باشد در گفتن لیّیک با او هم آواز گردد. و آن دو فرشته که در جانب 
راست و چپ اویند با او گویند: مژده باد تو را ای بنده خدا و خداوند هیچ 
بنده‌ای را جز به بهشت مژده 
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نمی‌دهد. 

شرح: «نظیر این روایت را علماء اهل سئّت ترمذی و ابن ماجه و بیهقی و 
خاک شم در کف ود ار تن شید سول دا صلی الم که و 
آله آورده‌اند». 

)1( 01 و کسی که در احرام خود از روی ایمان و بقصد تقژب بخدا 
هفتاد بار یک گوید خداوند هزار فرشته را برای او به مبژا بودنش از آتش 
و بیگانه بودنش از نفاق گواه می‌گیرد. ۳ 
شرح: «کلینی این حدیت را در کافی با سند مرفوع ذکر کرده و در انجا 
«هزار هزار فرشته» ذکر شده است». 

و کسی که بحرم رسد و از مرکب فرود آید و غسل کند و کفشهای خود را 
بدست گیرد و با پای برهنه از سر تواضع در پیشگاه خداوند عر و جل وارد 
حرم شود, خداوند یک صد هزار گناه را از او محو می‌کند. و یک صد هزار 
ی ی و 
صد هزار حاجتش را روا می‌سازد, و کسی که بحال آرامش و وقار بمکُه 
وارد شود خداوند گناهانش را می‌آمرزد, و این گونه ورود چنانست که 
۳ 

و کسی که با نرمی و فروتنی و وقار و خشوع بمسجد درآید خداوند او را 
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می‌آمرزد. 

و هر کس بسوي کعبه بنگرد در حالی که نسبت بحقٌ آن عارف باشد, خدا 
کناهانشن رام امین و مهماتش را کفایت می‌کند. 

(1) 2 و امام صادق علیه السلام فرمود: کسی که با معرفت بکعبه 
نگریه آنحاه.حف ماه خر فت:ها را بر ا: بزبا خن کفیبه وخرفت آن تا رید 


خدا همگی گناهان او را ق اند ۵ ففایت دنا و آخرت او را کفایت 
می‌فرماید. 
(2) 3 و روایت شده است که هر کس بکعبه بنگرد, همچنان برای او 
نوات تذاشته خی‌ شود و. کناهی: از او محم میکردو ها آن‌ مان که خیزد خود 
از کعبه بردارد. 
(3) 2144- و روایت شده است که نظر بسوی کعبه عبادت است, و نظر 
بسوی والدین- پدر و مادر- عبادتست, و نظر در قران حثّی بدونِ خواندن 
عبادتست, و نظر بروی دانشمند عبادتست, و نظر بسوی ال محمد 
(معصومین علیهم السلام) عپادتست. 
)4( 215 و بیمتن ضلی الله علیه و آله فزمود؛ «نظر به روی علیث (علیه 
السلام) عبادتست. 
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(1) 2146- و در خبر دیگر فرموده است: یاد کردن و ذکر- نام بردن- علیث 
(عل اه عبادشت. 
2 7 و امام صادق علیه السلام فرمود: کسی که بقصد حح يا عمره 
آهنگ این خانه کند در حالی که از کبر (و خود پرتر بینی) پیر استه باشد, از 
کناها نش شرون آندمانند روزی کدار هادر متولدشده باشجق کت ابششت 
شحو رشاو مه ال این رس هر کسن کخی ردان 

سر خصومت برامده, و ردای کبریاء خدا را بسوی خود کشیده است. 
(3) 58 و امام صادق علیه السلام پیرامون قول خدای عر و جل: ول 
من دَحَْلَهٌ کان آمنا» فرمود: هر کس که آهنگ این خانه کند, و بداند که آن 
همان خانه‌ای است که خدا بزیارت آن فرمان داده, و ما اهل بیت را چنان 
که شایسته شناخت است بشناسد, در دنیا و آخرت ایمن خواهد بود (از 
باه نها ایس 
و روایت شده است که هر کس مرتکب جنایتی شود, و آنگاه بحرم پناهنده 
گردد, حدٌ بر او اقامه نکنند, و خوردنی و نوشیدنی به او ندهند, و او را جای 
ندهند و يا در پناه نگیرند (و یا چنان که در بعضی نسخه‌ها است «لا یوّذی» 
بجای « لا یوّوی» بیعلی آزاری به او نرسانند) تا از حرم بیرون رد و آنگاه 
و اه انا مه کته کر 
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کاری را که موجب حد شود در داخل حرم بجا آورد او را در حرم دستگیر و 
موّاخذه کنند. زیرا او حرمتی برای حرم قائل نشده است. 

شرح: «کلینی در خبر صحیح از معاوية بن عمار روایت ت کرده است که 
گفت: از امام صادق علیه السّلام در باره کسی که شخصی را در خارج از 
حرم بقتل رساند, و آنگاه بحرم داخل شود سوّال کردم, فرمود: همی باید تا 
او را نکشند, و طعام و اب ندهند و با او داد و ستد نکنند, و او را پناه ندهند 


تا از حرم خارج شود و آنگاه حدٌ بر او جاری سازند, راوی گوید: عرض کردم 
پس نظرتان در باره کسی که در داخل حرم مرتکب قتل یا سرقت شده 
است چیست؟ فرمود: در همان داخل حرم حد را بز اقجاری میکنتد با عال 
اتکی کی فا نس وس ترا رم رین فا شم اس نا ار 
حدیت »؟. 

(1) 2149- و امام صادق علیه السلام فرمود: داخل شدن بکعبه دخول در 
رحمت خداست, و بیرون شدن از آن خروج از ز گناهانست, و چنین کسی در 
باقی مانده عمرش از ارتکاب گناه مصون؛ و گناهان گذشته اش ان یوم 
است. 

(2) 2150- و نیز فرمود: کسی که با آرامش و سکینه بکعبه داخل شود به 
اين معنی که متکبر و جبا تباید کناهانسش ید اه اهر ند می‌ شود 

شرح: «قبلا گذشت که مراد از تکبر و تجیّر, زیر بار حقَّ نرفتن است با 
اينکه دارای نمیز هست و حق و باطل را می‌شناسد, ولی از قبول و 
پذیرش آن امتناع میورزد». 

(و) 191 مه کسی که تقد که وارن وی وت کری کفیه: طو اف 
کند, و دو 
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رکعت نماز بگزارد, خدا هفتاد هزار ثواب برای او مینویسد, و هفتاد هزار 
ال دب مس و سوت سا 
قضاء هفتاد هزار حاجت بشفاعت می‌پذیرد و ثواب ازاد کردن هفتاد هزار 
برده را که ارزش هر برده هزار درهم باشد بحساب او می‌نویسد. 

(1) 2 - و در خبر دیگر این ثواب برای کسی ذکر شده است که تا 
هنگام زوال خورشید پیرامون کعبه طواف کند, در حالی که سر و پایش 
برهنه باشد, و گامها را نزدیک بهم بردارد و دیدگانش را فروپوشد, و در هر 
طواف حجر الأسود را- بی‌آنکه آزاری بکسی وارد سازد- استلام کند, و ذکر 
خدا از زبانش قطع نشود. 

(2) 2-3 و امام صادق علیه السلام فر مود: خدای را عر و جل پیرامون 
کعبه یک صد و بیست رحمت است, که شصت رحمت آن برای 
طواف کنندگان, و چهل رجمت برای تهاز کزار از و بیست رهحمت برای 
ناظر ان انست: 

(3) 4 - و روایت شده است که: هر کس که یکعبه طواف کند از 
ناه نتتری‌ رون فی ار 

(4) 2155- و ابو جعفر (امام باقر) علیه السلام فرمود: هر کس که در 
محل مقام 
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ابراهیم دو رکعت نماز بجا اورد ان دو رکعتش برابر با ازاد کردن شش 


بنده است. ۲ 
شرح: «اختلاف در مقدار ثواب که در باره بعضی اعمال در روایات امده 
ات بایان مخاطب وفع و با کال وعدم ما آن عیل انفت: 
گاهی ممکن است طواف ثوابش از آزاد کردن بنده بیش باشد چون 
بردگان کم هستند یا در رفاه و آسایش و تحت تعالیم حقّ زندگی می‌کنند, ۰ و 
گاهی تحت فشار اریابان و شکنجه آنها قرار گرفته و بدون فرهنگ بسر 
میبرند, و آزاد کردن آنان از هر عمل خیری در چنین موقعیّت بالاتر است, و 
ازادی بندها را تقویت میکند و انسان را در مقامی از قرب بحق میرساند 
که اعمال و کردار و رفتارش هر یک موجب آزادی هزاران هزار. خلق 
خداست لذ| طواف او ثوابش بیشتر می‌ شود آری وابسته به موقعیت و 
کیفیت عمل است. و در تاریخ اسلام افرادی بوده‌اند که طواف خانه کعبه 
را تمام عمر سالی چندین بار بجا می‌آورده‌اند ولی از آنها اعمالی یا 
دستورانن ضادر تدم که ضذها هر آز مرجم اراد را تم نزدی کشاندم است: 
پس این ثوابها همگی بشرطها و شروطها است نه مطلق, و در اختلاف 
شرائط کم و بیش می‌شود». 

(1) 2156- و یک طواف قبل از حقٌ بهتر از هفتاد طواف بعد از حجٌ است. 
شرح: «اين حدبت افضلیت حح ِ می‌فهماند؛ و مراد فضل طواف 
عمره تمتع است نسبت به طواف حح 

او پوت اس ات ان مف. 1۳2 1۳ 
هی ار ان دوه تاد رم هر فانصا ها کی کی فده 
سال آقامت کند نماز برای آد افضل است از طواف. 

)1( 8 و بر ات شده 0 که: طواف برای غیر اهل ۳9 افضل از 
تفای ای ای آاهاسمکه فلا ای ات 

و کسی که همسفر گروهی باشد, و بار و ائائشان را نگهداری کند تا ایشان 
طواف کنند یا سعی بجای آورند. اجر او از همگان عظیم‌تر خواهد بود. 

شرح: «چون حاجت موّمنین را برآورده و ایثار کرده و دیگران را بر خود 
مقدذم داشته است». ۳ 

(2) 9 - و امام صادق علیه السلام فر مود: براوردن نیاز موّمن از 
یاف ه ای و طوات افص اسان او با لفظ ظ ان را 
تکرار فرمود. 

(3) 160 2- و امام صادق علیه السلام فرمود: رکن تضا رون دریست متعلق 
(4) 2161- و نیز فرمود: در آن رکن دری از درهای بهشت موجود است که 


از آن زمان که گشوده شده تا حال بسته نشده است. ۲ 

(5) 2162- و در آنجا نهریست روان از بهشت که اعمال بندگان در آن یک 
دیکر را خلاقات مب کننده 
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(1) 2163- و روایت شده است که: رکن یمانی دست راست خدا در زمین 
که از ان بنوشد شفا 

رم 2 در نات است کی که از اب تصیض سرا ود آن آرد 
برای او شفائی بد ید ۱۹ و دردیی را از او میزداید. 

(4) 2166- و رسول خدا صلّی الله علیه و آله آن زمان که در مدینه 
میزیست,؛ آب زمزم را بر سم هدیه طلب میکرد. ای نکسا که که 
می‌رفتند می‌فرمود: ان زمزم برای ما بیاورید). 

(5) 7 و روایت است که: حاجخ چون میان صفا و مروه سعی کند 
شنم از کناهانش پاک 3 

(6) 2168- و علی بن الحسین علیهما السٌلام فرمود: کسی که میان صفا و 
غر ون تنعی. کناد: فان بای استعاعت شکسص و تاعت: اسان در 
باره او پذیرفته می‌شود. 

)7( 09 2- و در روایت است که: هر کس بخواهد مالش افزون شود 
میباید 
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مذت وقوف خود بر صفا و مروه را طولانی کند 

(1) 2170- و امام صادق علیه السلام فرمود: 5 برای تو دست دهد که 
همگی نمازهای واجب و غیر واجب خود را در محل حطیم بجای آوری, پس 
چنین کن, زیر آن بهترین قطعه بر روی زمین است. 

و حطیم میان در کعبه و حجر الأسود است, و آن همان موضعی است که 
خدای عر و جلّ تویه آدم علیه السّلام را در آنجا قبول کرد, و پس از آن 
نماز در حجر, و بعد از حجر در میانگین رکن عراقی و باب بیت ا: 
است, و آن همان محلی است که مقام در آنجا بوده است, و پس از آن 
پشت مقام همان جا که اکنون مقام در آن واقع است, و بهر نسبت که به 
بیت. نزدیکتر باشد, افضل است: الا اینکه بزای تو ,روا نیست که دو رکفت 
طواف نساء وغیر آن‌ترا خر در پشت مقام- همان:حا که اکتون واقع اسست- 
بجای اوری. 

شرح: «مراد از غیر طواف نساء, طواف زیارت و طواف عمره تمتع و 
عمره مفرده و هر چه واجب باشد است». ۲ 

(2) 2171- و کسی که یک نماز در مسجد الحرام بجای اورد. خدای عز و 


جل هر نمازی را که او بجای آورده و هر نمازی را که تا بهنگام مرگ بجای 

می‌اورد از او قبول می 

,1( ۸2 - ۳ ِِِ مسجد 9 هزار نماز است روودغتر آن): 

(2) 2173- و زمانی که مردم در اماکنشان در منی استقرار یابند منادی از 

جانب خدای عر و جل ندا میدهد: اگر مراد شما این باشد که من از شما 

راضی شوم, من بحقیقت از شما راضی شده‌ام. 

(3) 2174- در روایتست کف ونر دم ان یه امد تا نی دا کین اک 

بدانید بدرگاه که فرود آمده‌اید یقین میکردید علاوه بر جبران مخارج 

ارت شده‌آید. 

(4) 2175- و روایت شده است که خدای جبار جل جلاله میفرماید: 

براستی ان بنده‌ای که من در باره او احسان کرده‌ام, و نسبت به او رفتاری 

زیبا داشته‌ام, و با وجود این در هر پنج سال یک بار در این مکان بزیارت من 

نیاید. فردی محرومست. 

(5) 2176- و در مسجد خیف در مني. هفیصد پیامبر نماز گزارده‌اند. 

)6 7 و مسجد رسول الله ضلیت: له علية.ه اله در زمان ان حضرت 

در محل مناره‌ای بوده است که در وسط مسجد میبوده است. و فوق آن 

مناره تا قبله نزدیک سی زذراع, و از سمت راست و طرف چپ آن و پشت 

ان در همین حد ود بوده است. 
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(1) 2178- و هر کس که در مسجد منی پیش از انکه از ان مسجد بیرون 

شود صد رکعت نماز بجا اورد, این نماز او معادل با هفتاد سال عبادتست. 

و هر کس که در مسجد منی یک صد بار خدا را تسبیح کند- یعنی 

«سبحان الله» 

بگوید- خدای عر و جل واب آزاد کردن برده‌ای را برای او مینویسد, و هر 

کس کف در آنخا تک صدبار تولیل. کنو یعنی 

لا اله الا الله 

بگوید- این عمل او معادل با زنده کردن یک انسان است, و هر کس که در 

آن مکان خدای عر و جلْ را حمد کند- یعنی 

«الحمد لله» 

ارزش این عمل او برابر با انفاق خراج عراقین در راه خداوند عر و 
است. 

9 - ِ چون 9 عرفات وفوف کند, از ز گناهان خود وی 39 

چه تبهکار. بر ۳۳ آن کوهها وقوف نمی کند, ِِ آنکه ۰ دعایش را 

اخایت می‌فرماید, اما نیکوکار دعایش هم در امور 9 مستجاب 


می‌شود و هم در امور دنیایش, و اما تبهکار تنها دعایش در امور دنیائیش 
مستجاب می‌گردد. 

)4( 1 و امام صادق علیه السلام فرمود: هبح مرد مومنی از اهل 
شهری و منطقه‌ای در عرفات وقوف تمت‌کتن هیر آنکه خدا مومنین اهل 
از نهر و منطقه را می‌آمرزد. و هیچ مردی از خانواده‌ای از ممنین در 
عرفات وقوف نمی‌کند آنکه 

09 ی 

(1) 2182- و علی بن الحسین علیهما السْلام سائلی را در روز عرفه شنید 
که از مردم سوال می‌کرد., او را فرمود: وای بر تو! ایا در اين روز از غیر 
خدا سوال می‌کنی؟! همانا که در این روز برای انچه در شکمهای زنان 
باردار وجود دارد, امید میرود که سعید باشند. 

شرح: «مراد انست که رحمت خداوند, در این روز برای کسی که بصورت 
جنین در شکم مادر است. از فضل و کرم خدا امید آن میرود که از سعادت 
برخوردار شود اگرٍ چه در طالع او شقاوتش رقم خورده باشد- چنان که 
بعد از این خواهد آمد که خوشبختی و بدبختی ادفی در که ما رین فد 
زده می‌شود- پس چگونه تو از مردم سوّال میکنی در صورتی که تو زبانی 
دای کس توا امکان آن‌ندهد که ماسه سرا ادها طلت کت 

(2) 2183- و ابو جعفر علیه السّلام چون روز عرفه فرا میرسید هیچ 
سائلی را رد نمی‌کرد. ۱ 

شرح: «در صورتی که برای سائل اولی و بهتر انست که از مردم چیزی 
نخواهد, برای مسئول نیز اولی انست که سائل را محروم نکند. زیرا رد 
سائل بطور کلّی ناپسند است, بکصوص در چنین روژ؟. 

و کسی که غلامی از آن خود را شامگاه روز عرفه آزاد کند جع همان سال 
آن بنده حجّة الاسلام محسوب می‌شود و برای مولا دو پاداش نوشته 
ترجمه من لا یحضره الفقیه, ص : 41 

کردن برده یکی واب حجّی که برده انجام می‌دهد. 

و در باره غلامی که در روز عرفه ازاد شود روایت شده است که چون یکی 
از دو موقف (عرفات يا مشعر) را درک کند, در حقیقت حج را درک کرده 
ست . 

و عظیمترین کس از نظر جرم از اهل عرفات آن کس است که از عرفات 
باز گردد در حالی که گمان میدارد که او آمرزیده نشده است.- یعنی آن 
کسی که از رحمت خدای عر و جل نومید می‌شود.-. 

شرح: «کتاب کافی حدیثی مسند از امام صادق علیه السْلام نقل کرده 
است که: تن 1۳ پرسید که گناه چه کسی 


از همگان عظیمتر است؟ امام علیه السْلام در پاسخ او فرمود: کسی که 
در این دو موقف: عرفه و مزدلفه وقوف کند, و میان این دو کوه- صفا و 
مروه- سعی کند, آنگاه 2 و در پشت مقام ابراهیم 
علیه السّلام نماز بجا آورد, و با اين همه در دل خود بگوید و یا چنین گمان 
کند که خدا او را نع اهر وه پس گناه چنین کسی از همگی مردم بزرگتر 
است». 

(1) 2184- و امام صادق علیه السلام فرمود: چون شامگاه عرفه فرارسد, 
خدای عر و جلّ دو فرشته را می‌فرستد تا با دقّت در چهره مردم بنگرند, و 
چون مردی را که هر سال عادت آمدن بح داشت 1۳۱ 
برفیق خود میگوید: ای فلان ! فلان شخص چه کرده و او را چه رخ داده 
است که به حجْ نیامده؟ پس آن دیگر در جواب می‌گوید: خداوند بهتر 
میداند. آنگاه یکی از آن دو فرشته میگویند: خدایا اگر 
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فقر, او را از حيّ بازداشته است. پس تو خود او را بی‌نیاز کن, و اگر وامی 
او را از این سفر مانع شده تو قرض او را از طرف او اداء فرما, و اگر 
بیماری او را بازداشته پس تو خود او را شفا ببخش, و اگر مرگ سد راه او 
شده پس او را بیامرز, و بر او رحمت فرست. 

(1) 185 2- و هم ان حضرت علیه السلام فرمود: جچون کسی در غیاب 
برادر خود را دعا کند وی را از فراز عرش ندا دهند که: و برای تو صد هزار 
همان یک چیز که خواسته است به او داده خواهد شد, بنا بر اين ان صد 
هزار ضمانت شده از این یک که اجابتش معلوم نیست بهتر است. 

(2) 2186- و کسی که برای چهل نفر از دوستان و برادرانش دعا کند. 
پیش .از آنکه. بزای خود دعا تمابته:ذفای هدر بارن: ایشان و هم در بارم 
خودش مستجاب می‌شود. ۱ ِ ۲ 

(3) 2187- و کسی که از میان دو تنگه منی بی‌تکبر بگذرد, خدا کناهانش 
را می‌آمرزد. 

شرح: تصطاهر انیت کب فصو زر ار وه یکی که ر ام که نمی :و 
دیگری راه منی بعرفات باشد- یعنی مزدلفه- و نیز محتمل است که مقصود 
فقط مشعر باشد, چنان که اصحاب آن را فهمیده‌اند و در کتب خود بر آن 
اط نی ۳ ۳ 

ول با کلام اج و در قاموس آمده است که: مأزم 
که آن را مأزمان میگویند: تنگه‌ای در ما بین جمع و عرفه, و تنگه‌ای دیگر 
در ما بین مکه و منی است؛ و در معجم البلدان آمده است که: جاتهان 
موضقی, دز مکه در طیان مغر الحرام م-غرفه اشت: و ار ده‌ای میان:دو 


کوه است که آخر آن به «بطن عرنة» می‌پیوندد». 

(1) 89 2- و همانا که درهای آسمان در آن شب برای اصوات مومنین 
بلیتته نمی‌شور, و ایشان را همهمه‌ای است بمانند همهمه زنبور عسل, 
خدای غر :تج میفرماید: من پروردگار شمایم, و شما بندگان منید, شما 
حقّ مرا اداء کردید, و مرا همی سزد که دعای شما را اجابت کنم. پس در 
ان شب گناهان هر که را بخواهد فرو میریزد. و هر کس را اراده کند 
می‌امرزد. 

پس چون مردم ازدحام کنند, چنان که یارای پیش رفتن و واپیس شدن 
نداشته باشند تکبیر بگویند- پا تکبیر بگوئید» زیرا| تکبیر فشار جمعیت را از 
میان میبرد. ۲ 

(2) 2189- و حاجْ چون در مشعر وقوف کند. از آلودگی گناهانش خارج 
می‌ شود. 

وقوف در عرفات سئت است. و در مشعر الحرام فریضه است. 

شرح: «یعنی وقوف در عرفات وجوبش از سئت فهمیده شده است.,: و 
وقوف مشعر از کتاب خدا| بظهور پیو سته است, انجا که می‌فرماید فاذا 


َفَصتم و و و 


مه من 1 و یحضصرِه الفقیه؛ ص 
عرّفات قااکوا ال علَد خرن وی اه ارت وچ کته 
خاترا کو معو سرام ناد فده ۱ 

و در یوم النحر (یعنی روز عید قربان) هیچ عملی بهتر از آن نیست که 
خونی برسم قربانی ژیجبه شود یا در مسیر احسان بوالدین, یا خویشاوندی 
که قطع رحم می‌کند گامی سپرده گردد, و آنکه حاجْ در باره آن خویشاوند 
تفصّل بیشتری مبذول دارد و در گفتن سلام سبقت جوید, يا از قسمت 
مرغوب گوشت قربانی اطعام کند, و پس از آن بقیّه همسایگان خود را از 
یتیمان گرفته تا مسکینان و بردگان را به استفاده از ان فراخواند. و 
اتیران زا فد کنو 

شرح: «بزرگان برانند که این اعمال در روز عید قربان بطور مطلق 
مطلوب است اگر چه در منی نباشد, و ما اضافه می‌کنیم اگر چه قربانی در 
یوم النحر نباشد نیز, لکن در منی روز عید قربان وابش بیشتر خواهد بود». 

(1) 190 2ع رل دا صای الم علیه واه فرمود فربابهانان را ار وم 
شالم.و فربه. و تقیسش :کیت انتخات: کنیدر و را که آنها در فیافت مر کت 
سواری شما بر فراز صراطند. , 

(2) 2191- و ام سلمه- فصو الا سا تن پمیت اد و گفت: یا رسول 
1 

وام بستانم و قربانی کنم؟ حضرت فرمود: وام بستان و قربان کن, زیرا آن 
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قرض را خداوند سبحان ادا می‌کند چون در جهت رضای اوست). 

قربانی امرزیده می‌شود. 

(2) 2193 و ابو جعفر باقز غلبه. السلام. فزموده شتفار. کردن. .شترآن 
قربانی را از انرو نیکو شمرده‌اند که نخستین قطره‌ای که از خون او 
فبحکي: خدا هنن قریانی کننده راد همان رم هی مور د: 

(3) 2194- و کسی که چشم و زبان و دستش را در ایام تشریق از گناه 
بازدارد خداوند عر و جل ثوابی برابر تواب حخح سال بعد را در نامه عمل او 
می نویسد. 

شرح: «بدان میماند که خبری مانوو باشدبا همین اخظ: فلوه رها تا یم 
آری ابن حبان در کتاب «الثواب» و بیهقی در شعب للایمان از فضل بن 
ا اسلا ی لاه عا وال ات کردم اس که رو 
«کسی که زبان و گوش و چشم خود را در روز عرفه نگاه دارد, تا عرفه 
پسال آنتدح گناهانش بخشوده می‌شوی گر ولی از آیه مبار که 5 ارکتُوا للع فی 
ام معذودات و ائفُوا ال و اعَْمْوا کم البّه تشون (خدا را در ایام چند 
یاد کنی و از او پروا کنید و بدانید پسوی و بازگشت خواهید کرد) و ذکر و 

توا ال در اين میان پس از و ادْکرُوا ال فی ایام مَغدودات ایام تشریق 
فهمیده می‌شود یعنی بازدهم و دوازدهم و سیزدهم دی الحچه, و این نه تنها 
برای عاعتا است ناکه. اطاافب اوه ان که تتکعرات: عت. نما ها با 
مختصر تفاوت». 

رتخا سلی الم ماه و له هو وین سس ات تشی 
روز 

ترجمه من لا یحضره الفقیه, ص: 6 

قیامت است. 

ی 

(2) 2197- و امام صادق علیه السّلام فرمود: کسی که رمی جمرات کند. 
در برابر هر سنگریزه‌ای گناه کبیره هلاک کننده‌ای از او میریزد. و چون 
موّمن آن را رمی کند, فرشته‌ای آن را بچالاکی بکنرد: و چون کافر (یعنی 
آنان که پیرو شیطانند از مسلمانان) آن را رمی کند, شیطان گوید: بر 
دبرت آنچه انداختی. 

(3) 2198- و امام صادق علیه السلام فرمود: چون موّمن سر خود را در 
منی بتراشد و سپس آن را دفن کند, در روز قیامت بحالتی بصحرای محشر 
اید که هر تار موئی زبان گکویائی داشته باشد و بنام صاحبش تلبیه گوید 
(یعنی لبیک لبیک کند). مس 


)4( 9 و رسول خدا صلی الله علیه و آله برای آنان که سرهاشان را 
رای ان هو وه ی ار ی اهر و 


(5) 0 ایح ات که کی که ی تشن یو ات انیم 
بروز قیامت در برابر هر تار موئی نوری خواهد داشت. 

ترجمه من لا یحضره الفقیه, ص: 7 

و کسی که سفر اوّل حج او است تقصیر بر او نیست باید سر را بتراشد. 
(1) 2201- و امام صادق علیه السَّلام را از معنی قول خدای عر و جل که 
فرموده است: «فْمَن نع فی یوَمَیّن قلا انم عَلَیّه و من تأخْر قلا انم 
عَیْ» هر کس (در نفر) شتاب کرد گناهی بر آو نیست. و هر کس آن را باز 
پس انداخت ناهن نکرده است) سوال کردند, امام علیه السْلام فرمود: 
معنی آن اینست که حاج آمرزیده باز میگردد بحالی که هیچ گناهی برای او 
نمی‌ماند. 

می‌اید, بمانند روزی که مادرش او را زائیده است. 

شرح: «کتات کافی بستد صحیح ار عید الاعلی از آمام ضادق: غلیه الرد لاه 
روایت ت کرده است که فرمود: پدرم میگفت کسی که بقصد حخٌّ يا عمره 
آهنگ این خانه کند. در حالی که مبرّا از کبر باشد, در بازگشت از گناهان 
خود پاک می‌گردد بمانند 0 اهاز تنم انش‌رستن این آنه 
دا می‌خواند قح تلف تون اه 

(3) 203 2- و 1 ِا ۳ الشلام فر مود: آن بنده خدا| که در منی سر 
خود را تراشیده است, تا هر زمان که موی سرش از محل تراشیده شده 
بروید» همچنان در مقام شخص طائف (طواف کننده) است نز کرد کعبه. 
شرح: «یعنی زمانی که در منی موی سرش را سترده باشد تا نوبت دیگر 
که سر بتراشد. همچنان از ثواب طواف پیرامون کعبه برخوردار است, و 
آئچه مولف- رضوان الله ای هه از حدیثت فهمیده اینست که گفته شد, 
داعو انا اسزا نکر نفد 
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اش ی و مد کم ار 

«شعر الحلق علیه» 

نی اشت. که قیلاه شا بر تروانات دیکرد ار آول نم لقعوه تن باقن 
گذاشته و آن را نتراشیده يا کوتاه نکرده تا در منی بتراشد. و موی سر 
گذاشتن از شعار حاجیان بوده است؛ و مبالفه در این سئت است, و بنا بر 
این معلی حدیت به ابتداء باب انسب بود»؟. 

(1) 2204- و روایت شده است که از همان دم که از خانه‌ اش (بدین 
فصن ارت مت ای تا آاه کسام اس ار ی رت دام ی لت 


شرح: «ممکن است مراد, روایت کلینی در کافی باشد که بسند صحیح از 
گناد وان فتفق از افام انه الخس له الساام فل. کرو که کون 
عرضکردم: ۲ 

فدایت شوم. چنین است که گاه من در مسجد الحرام هستم و مردمان را 
می‌نگرم که پیرامون کعبه طواف همی کنند, و من همچنان نشسته‌ام. پس 
از مشاهده این وضع ی میشوم, امام علیه السلام فرمود: ای زیاد 
باکی بر تو نیست, زیرا شخص موّمن وقتی بقصد حجّ از خانه خارج می‌شود 
همچنان در جوّی از طواف و سعی بسر میبرد تا بخانه با زگردد». 

(2) 2205- و امام صادق علیه السّلام فرمود: کسی که حجٌة الاسلام- یعنی 

جح واجب- را بجأ آمود: گرهی هنن دوزج را از گردن خویش ِِ 
است. و کسی که دو بار حخجْ کند, تا پایان عمر و هنگام وفات همچنان در 
خیر بسر می‌برد, و کسی که سه بار پیاپی بحعْ رود, و از آن پس حّ بجای 
اورد, و پا نیاورد. در مقام شخص مدمن الحح خواهد بود. 


شرح: 

«مدمن الحح» 
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بیابد حجْ بچای آورد». 

(1) 2206- و روایت شده است که هر کس سه بار حجْ کند, هرگز گرفتار 

فقر نخواهد شد. 

2 7 و هر شتری را که سه سال بر فراز جهازش حعّ کنند از شتران 
بهشت قرار گیرد. 

)3( 0 و مات هقی هلو قرو کسی که سه تن از مقمنین 

را با خود بحعٌ برد جان خود را در برابر آن مبلغی که داده از خدای عرّ و 

جل خریده است (و از آتش خلاص کرده) و فردای قیامت خدا از وی 

نمی‌پرسد که مال خود را از چه راه بدست آورده‌ای از راه حلال یا حرام. 

شرح: «اين حدیث را مصثف در کتاب عیون اخبار الرضا (ع) بطور مسند 

نقل کرده, و خود افزوده است که: مقصود آن حضرت از این کلام اینست 

که خداوند در باره شبهه‌ای که در مال او بوقوع پیوسته است از او سوال 

نمی‌کند. و مدّعیان او را بوسیله‌ای از او راضی میگرداند. و مرحوم فیض 

کاشانی در «وافی» این کلام را نقل کرده و گفته است: «شاید که این امر 

مشروط به توبه؛ و مربوط بحالتی باشد که شخص؛ , صاحبان ان مال را 

تور فصن تشتا ستدها آن نا به ایشان باز گرداند». و نظر ما اینست که 

بعض روات این حدیث مورد اعتماد تنتتدر یکی ان انها ساهة بت خطای 

است که او را تضعیف کرده‌اند. و دیگری ۳ 


است, و راوی دیگر حسن آبن علی لت است که مهمل است (یعنی 
عنوان نشده است) و ذیل خبر معلوم نیست کلام معصوم است يا کلام یکی 
از روات؛ و مولف- رسمه الله- خود در این کتاب 

0[ ار ال ی است از معصومین علیهم السْلام 
که فرموده‌اند «هر کس با مال حرامی حجٌ کند, بهنگام تلبیه او را ندا دهند 
که 


«لا لبیک و لا سعدیک» 

و با این گونه جواب, تلبیه او را رد کنند, و او را در شمار حاجیان نیذیرند. 
ات اطعا سا اد طرش امل مت طیرانی دود کات افط 
وان ای فس عاعتهای بر کاب تیان اسلم وی اررسول 
اک 
حج با نفقه سفری پاک و پاکیزه از شهر و دیار خود خارج شود و پای خود 
را در چلقه رکاب گذارد, و بانگ 

دی اه که 

سر دهد منادی از اسمان او را ندا دهد: 

«لبیک و سعدیک» 

و این ندا سعادتی از پی سعادتی را برای او اعلام میکند- توشه‌ات حلال و 
مرکبت حلال و حجّت مقبول و سعیت مشکور و و و, و چون با نفقه‌ای پلید 
خارج شتودر ودبای خهن زا جر رکاب: نذاردت و بانی یه لببی بر آونده ماد از 
اسان اه وا ند 

«لا لبیک و لا سعدیک» 

توشه است حرام و حجّت مردود و سعیت نامقبول است». 

(1) 2209- و کسی که چهار نوبت بحيٌ رود, هرگز فشار قبر باو نرسد, و 
چون مرگش فرا رسد خدای عرٌ و جل ثواب ب حجهائی که کرده است دا 
زیباتربن صورت ممکن مقابل دیدگانش مصور سازد بحالی که در قبر او 
نماز میگزارد تا روزی که خداوند عرٌ و جل او را از قبر برانگیزد, و ثواب 
آن نمازها از آن او خواهد بود, وسندان, که یک رکفت از آن تماز‌ها با هزان 
رکعت از شمان ادمتان برابر است. ۳ 

(2) 20 و کسی که پنج بار ححج بجای اورد, خدآوند هرگز او را عذاب 
نخواهد کرد, و کسی که ده بار بح رود خداوند هرگز حساب او را نکشد, 
کت فدا یه نکن 
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کسی که بیست نوبت حخّ کند, جهثم را نمی‌بیند, و شهیق و زفیر آن را 
نمی‌شنود. 

(شهیق بمعنی صدای بلند و فغان است. و زفیر بمعنی صدای پست). 


(1) 2211- و کسی که چهل حجْ بجای آورد, به او میگویند: در باره هر کس 
که دوست داری شفاعت کن,؛ و دری از درهای بهشت برای او بگشایند که 
او و هر کس را که در باره‌اش شفاعت کرده است از آن در داخل ميشوند. 
(2) 2212- و کسی که پنجاه نوبت حج بجای اورد. در بهشت عدن شهری 
برای او بنا کنند که در آن شهر هزار قصر, و در هر قصر هزار حوریه از 
حور العین, و هزار همسر موجود است. و او را از رفیقان محمّد صلی الله 
علیه و اله در بهشت قرار می‌دهند. 

شرح: «غایت و مقصود از کلیه عبادات رسیدن بمقام قرب الهی است. و 
ق ۱ص ها و 
ادیان آتتماتی و ان پیمبران راستین؛ «بدون قصد قربت عبادتی مقبول 
درگاه حق نیست. و این اصلی است مسلّم که هیچ کس در آن تردید نکرده 
است. و حح- چنان که از محزمات احرامش پیداست- برای تعدیل و تهذیب 
دو غریزه شهوت و غضب و کنترل این هر دو, و در اختیار قانون حقّ قرار 
دادن آنها است, و کسی که با اختیار خویش برای تحصیل کمال و قرب 
بجوار حق سبحانه و تعالی در مذت عمر هفتاد يا هشتاد ساله خود, پنجاه 
سال هر سالی دو بار در احرام عمره و احرام حعّ, چندین روز متوالی این 
دو غریزه را تعطیل و تحت کنترل شدید قرار می‌دهد, خود بمقامی از کمال 
میرسد که هزاران هزار حوری در اختیار او می‌نهند و او توگهی ندارد و 
اعتنائی نمی دنه و هدف و خواسته‌ اش جز قرب ۳ و حق و رسیدن 
بکمال مطلق چیزی دیگری نیست و نخواهد 
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بود, پس از این رو بنظر میرسد ذکر حور و قصور در خبر بدین منظور امده 
ی بلکه همان همدمی و رفاقت با رسول خدا 
ضلیت االله علیه و آله که خود مقژبترین فرد درگاه الهی و صاحب مقام 
محمود است جزای او خواهد بود,. و هر گاه بکسی بداعی رسیدن بحور و 
قصور عبادتی را و لو به نیت «قربة الی الله» بجای آورد, و آن عبادت 
نتيجه دهد, فائده اش برای فاعل همان حور و قصور است, نه قرب به 
پروردگار, و کسی که هنوز خواسته و تمئایش حور العین است. هنوز از 
عالم بهمیت کامی بسوی عمال و مقام انسانیت برنداشته است, و 
وادارنده او بعبادت خدای عر و جل غریزه حیوانی حریص او است نه عشق 
و علاقه همجواری با اولیاء خدا در مقام ان 

)1 3 1 - و کسی که ه بیلنی از پنجاه ح‌ ح انجام دهد چنانست که پنجاه چّ 
دز مصاحبت مخت ضلی, الله علیه ق آله و اوضیاء ان حصرت ضاوات: الله 
علیهم بجای آورده باشد. و از کساتی 0 که در هر جمعه (اولیاء) خداوند 
تبارک و تعالی را زیارت کند. و از کسانی باشد که به بهشت جاویدی که 
خداوند سبحان بید قدرت خود ان را افریده است. و هیچ چشمی ان را 


ندیده, و هیچ مخلوقی از آن اطلاع نيافته, راه یافته و هیچ کس حخجٌ بسیار 
بجا نمی‌آورد مگر آنکه خدای عرٌ و جل در برابر هر حجّی شهری در بهشت 
برای او بنا کند که در آن غرفه‌ها و در هر غرفه از آن حوریه‌ای از حور 
العین و با هر حوریه سیصد کنیز باشد که مردم مانند ان کنیزان زیبا و 
صاحت عمال را ده ان 

(2) 2214- و امام صادق علیه السلام فرمود: کسی که یک سال در میان. 
حج بجای 
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اورد او از جمله مردم مدمن الحح باشد (بعنی معتاد بححخ) 

(1) 2215- و اسحاق بن عمار گوید: به امام صادق علیه السلام گفتم: من 
تصمیم گرفته‌ام که همه ساله در کار حج باشم, و این کار را يا خود 
مباشرت کنم, يا مردی از خانواده خود ر با سرمایه خویش بحح بفرستم, 
امام فرمود: ایا بر اين کار عزم داری؟ گفتم اری (عزم دارم) فرمود: اگر 
خی یراخوس رس ان ار اد اب 
(2) 2216- و روایت شده است که هیچ بنده بهیچ وسیله‌ای محبوبتر نزد 
خدا| از راه پیمودن با پای پیاده بخانه محتر ملش؛ بر او تقرب نجسته است, و 
یک حج با پای پیاده با هفتاد حج برابر است, و کسی که از شتر خود بزیر 
اید, و قدری پیاده راه بییماید. خداوند ثواب همان را در نامه عملش 
بنویسد. 

(3) 2217- و حج سواره بهتر از حج پیاده است زیرا رسول خر[ ای اللّه 
علیه و آله سواره حج بجای آورد. و وجه جمع میان این دو نوع خبر در همین 
روایت ابو بصیر است: 
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افضل است پا سواره؟ امام در پاسخ او فرمود: در صورتی که شخص 
ثروتمند باشد, و برای کم خرح کردن و از هزینه سفر کاستن پیاده برود, 
سوار افضل است. 

شرح: «شیخ طوسی در تهذیب در خبری موق از رفاعه و ابن بکیر و این 
هر دو از امام صادق علیه السلام روایت کرده‌اند که: از ان حضرت 
پر سیدند: حح, پیاده افضل, است پا سواره امام فر موده: بلکه سواره افضل 
است زیرا رسول خدا صلی الله علیه و اله سواره حج بجای اورد. و این 
۱ ۳ 
فضیلت پیاده رفتن را مربوط بمناسک حح دانیم چنان که از خبر رفاعه که 
گوید: از امام صادق علیه السلام پر سیدم که پیاده رفتن حسن بن علی 
غلیهما السلام آز فکه بودهیا غذبته ؟ فن‌خود؛ از مکه, و نیز پرسیدم که چون 


بیت را زیارت کنم سوار شوم يا پیاده راه بسپارم؟ فرمود: حسن بن علی 
علیهما السّلام سواره زیارت بت دیگر آنکه پیاده رفتن را افضل 
رفتن را بزای کسانی که تا تما از دعا یفن ند ۱ 
تمّار نمودار می‌شود که فرمود: اگر سواره روید نزد من خوشایندتر است 
زیرا از دعا و عبادت بجهت خستگی باز نمی‌مانید و سواری بشما نیروی 
عبادت میدهد. و وجه سوم اینکه اخبار مربوط بسوار شدن بر حالتی حمل 
شود که شخص مرکوبی را برای خود بگیرد که معمولا برای احتیاج و 
ضرورت خود میگیرند, و اخبار مربوط به پیاده رفتن را بر حالتی حمل شود 
که همرامر آن مرکوب خود پیاده گام شا ور همان طوری که از قول امام 
در حدیث آینده که طی شماره 2219 ثبت شده است برمی‌آید». 

(2) 2219- و حسین بن علی علیهما السلام پیاده راه می‌پیمود, در صورتی 
که 
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و جهازها را همراه او میراندند. 

)1( 0 و مردی تفن علیت ین الخشین علیهها السلام امد هت ماو 
انکار بر وی گفت: کش | راو ص ۱ 
جل فرموده است: ۱ 1 
ایشان خریده است- تا آخر آیه» (توبه: 1 پس علی بن الحسین علیهما 
السلام اهر کفته ما بعد این آبه را خوانمرد کفت: الانین العاندون 
ال امد و همچنان خواند ۳ آخر آیه پس امام فر مود: هر زمان که ابنان 
را یافتی پس آن روز جهاد بهمراه ایشان از حعٌ افضل است» و بنا بر 
روایت دپگر خود امام اين آیه را تلاوت کرد. 

شرح: «آن مرد عباد بصری بود». ۲ 

(2) 2221- و کسی که بقصد کسب رضای خدا حجّ بجای اورد. و هدفش 
خود نمائی و حسن شهرت نباشد اه خدا او را می‌آمرزد. 

(3) 2222- و رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمود: هر کس که دنیا و 
آخرت را بخواهد, پس آهنگ این خانه کند. 

(4) 22222 و کی کم از که بازآید, و نیت آن داشته باشد که سال دیگر 
ب 

ز‌ 

گردد, بر عمرش ار می‌شود. 

(1) 2224و کنفنت که از ,مکه بیرون نوی ات با کتوت:: نه انوا نحاشته 
باشد, اجلش نزدیک و عذابش زودتر میرسد. 

(2) 2225- و از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود: این 
کوه «ثافل» را می‌نگرید؟ یزید بن معاویه چون از حج بسوی شام 


بازگشت, بالبدیهه این شعر را انشاء کرد و گفت: 

اذا ترکنا ثافلا یمینا فلن نعود بعده سنینا 

للحح و العمرة ما بقینا 

یعنی: وقتی که کوه «ثافل» را در سمت راست خود واگذاشتيم پس 
سالهای بعد برای انجام مناسک حح يا عمره تا زنده باشیم بسوی ان باز 
نخواهیم گشت. پس خداوند عر و جل او را پیش از آنکه اجلش فرا رسد 
هلاک کرد. 

مترجم گوید: «در این خبر بعنوان شاهد بر تعجیل عذاب کسی که نیت 
بازگشت ندارد ذکر شده است, و بکری در کتاب معجم ما استعجم گفته 
است: «ثافل- بکسر فاء و فتح آن نام جبل مزینه است» و یاقوت حموی در 
کتاب معجم البلدان آورده است که: «ثافل- بکسر فاء- نام دو کوه از 
کوههای تهامه است, که یکی را ثافل اکبر و دیگری را تافل اصفر مینامند. 
سیس می‌افزاید: که پزید بن معاأوبه پسری بنام عمر داشت, و آن پسر در 
یکی از سالها بحخٌ رفت. پس بهنگام بازگشت از مکه گفت: 
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اذا جعلنا ثافلا یمینا فلن یعود بعدها سنینا 


للحح و العمرة ما بقینا 
ی و او را بسوخت, و چون این خبر به محمد 
بن بن الحسین (علیهم السّلام) رسید. فرمود: هیچ کس خانه خدا را 


خوار ۳ مگر آنکه به کیفر عاجل گرفتا تار می‌شود». 

(1) 6 2- فد ار جعفر باقر علیه السلام فرمود: هیخ بنده‌ای- از بندگان 

خد|- و از کار و حوائج دنیا را بر حجْ مقذم نمی‌دارد, مگر اينکه 

سرتراشیدگان او را همی نگرد که پیش از انجام کار و برآورده شدن 

جات اف از ار که نهر مرها رح در اشا مات ایح 

لا ات 

(2) 227 و امام صادق علیه السلام فرمود: هیق کس از حح باز تقی‌هاند 

مگر بعلت گناهی که از او سرزده است, و آن گناهانی که خدای قر هل 

ات آ هو بیشتر است. 

(3) 2228و آمامصادق علیه الشلام زا از مت فول قذاوند غ جع که 

فرموده: قأصَدّق 5 آَکن من الصَالِحجین سوال کردند. فرمود: «قَأصَدق» از 

صدفقه است. و معنی اکن من الصَالِجینَ اینست که حج بجای آورم. 

شرح: «جمله مورد سوال بخشی از ایه دهم از سوره منافقون ایست و 

تمام آیه با ترجمه آن چنین است:!!! افو هقا ی فان چن فل ان بان 
حدكَم الْمَوَتْ قَیِفول رن لو لا آحْرْتیی الی آأجّلِ قریب فاصَدّق و أکن من 

السَالحینَ (از 
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آنچه روزیشان ساخته ایم اتفاق. کنیده پیش از. انکه. فر ق بکن ازشمها قر 
رسد بس بگوید: پروردگارا چرا فزک مرا اندکی واپس نمی‌داری تا صدقه 
دهم و از گروه صالحین باشم)» 

(1 09 - و حضرت رضا علیه السلام فرمود: هر عمره تا عمره دیگر 
کفاره گناهان در میان آن دو است. ۳ 

(2) 2230- و از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده است که 
فرمود: ححْ # توابش بهشت است, و عمره کقاره هر گناهی است. و بهترین 
عمره, عمره ماه رجب است زٍ 

(3) 2231- و رسول خدا خی الله علیة و اه فرمود: هر نعمتی صاحبش 
در براتر آن. مستول. انست: :مگر تعمتی که در جنی با دشمن با در اجه 
بدست 1 

)4( 2 3 2 2 - و امام باقر علیه السلام فرمود: جح و عمره 99 بازار از 
بازارهای اخرتند, که ملازم ان دو از میهمانان خدای عر و جل میباشد, و 
اگر ان ملازم را باقی بدارد, بحالی همی دارد که گناهی از وی سرنزند, و 
چنانچه او را بمیراند او را به بهشت برد. 

(5) 2233- و از امام صادق علیه السلام پرسیدند: مرد بدهکاری از مردم 
وام 
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میستاند و بحج میرود ایا این عمل او رواست؟ امام علیه السْلام فرمود: 
اری,؛ زیرا حخ بهترین وسیله برای اداء دین است. 

(1) 2234- از اسحاق بن عقّار روایت شده است که گفت: به امام صادق 
علیه السلام عرضکردم: مردی در باره حجّ با من مشورت کرد. و او ضعیف 
الحال و اندک مایه بود. پس او را ِ که بحح نرود, امام علیه السلام 
فرمود: حقا که تا که تا یک سال بیمار شوی (به کیفر این 
راهنمائیت) و من یک سال بیمار شدم. 

(2) 2235- و امام صادق علیه السلام فرمود: هر یک از شما همی باید تا 
از اينکه برادر همکیش خود را از حجّ بازدارد حذر کند, که این کار او را در 
دنیا دستخوش تباهی و فضیحت سازد, علاوه بر عذابی که در اخرت برای او 
می‌اندوزد. 

(3) 2236- و روایت شده است که حح از نماز و روزه افضل است. زیرا 
شخص نمازگزار بقدر ساعتی از توجه بزن و فرزند منصرف می‌شود, و 
شخص روزه‌دار به اندازه یک روز از اهل و عیال باز می‌ماند. ولی شخص 
حخ‌گزار تن خود را برنج می‌افکند, و جان خویش را بحرارت اشقه خورشید 
میسپارد, و مالش را انفاق می‌کند, و دوران دوری از اهل و همسر خود را 
به درازا می‌کشد, بی‌انکه امید دست پافتن بمالی پا 
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بهره بردن از تجارتی داشته باشد. 

تک از ها آکنده ام که ان با شهاهی تصتق دنر 
است. 

نویسنده این کتاب- رضی 1 گوید: این دو حدیت با هم سازگار است 
و اختلافی میانشان نیست. زیرا ححّ متضمن نماز هست., در صورتی که 
نماز متضمن حح نیست. پس حح به این اعتبار افضل از نماز است. و یک 
نماز واجب از بیست حخ مجزد از نماز افضل است. 

(2) 2238- و رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله- فرمود: هیچ حع کننده‌ای 
نیست که در حرارت خورشید تا زوال آن تلبیه کند. مگر آنکه همه گناهان 
او بهمراه زوالر خورشید از نامه اعمالش زائل شود, و حجّ و عمره فقر را 
میزداید. همان گونه که کوره آهنگری آلودگی آهن را همی زداید. 

(13 2239 و از آماش ضادق. غلبه السلام در باره: کسی که پم تیایت: از 
| پرسیدند که آیا چیزی از اجر و ثواب نصیب خود او 
می‌شود؟ امام علیه السلام فرمود: کسی که از جانب دیگری جح بجا 
می‌اورد. 9 دب باو خی 

میگیرد. ۱ 
خالو و تال آمرزیده فستفنن. ذیر | خداوند. شود دست .و بر کوار. 


است. 
(1) 2240- و امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس از جانب دیگری حجٌ 
بجای می‌آورد, هر دو در واب 91 شریک‌اند تا زمانی که طواف واجب را 
انجام دهد, آنگاه آن شرکت ۳۳ می‌شود. پس هر قفلی که پس از ان 
انا رس ان مات مها شرت و ات 
شرح: «ظاهرا مراد از «طواف واجب» طواف النساء است که آخرین 
عمل محسوب می‌شود». 
(2) 2241- و علیْ بن یقطین از ابو الحسن علیه السّلام در باره کسی که 
یک حقّ را به پنج تن بازگذاشته است سال کرد. حضرت فرمود: یکی از 
ایشان. عمل آن حجّْ را بحای..فی‌آوزده و همکی. آنشان نز آخر. شزدنکند: 
تال پر سید که خم از آن کیت ؟ 
امام فرمود: اد آن کسنی. است: یر گرا و شرها متصلی رنه آن شده 
ست . 

پس اگر کسی از دیگری مالی را بستاند, ولی از جانب او حح بجای نیاورد و 
بمیرد. و چیزی از خود باقی نگذارد. پس در صورتی که اجیر خود حجْ کرده 
باشد, جح او را گرفته بصاحب مال می د هند؛ ولی اگر حجٌ بجای نیاورده 
باشد, واب حج برای 
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صاحب مال نوشته مي‌شود. 

شرح: «اين فتوای موّلف مضمون روایتی است که کلینی در کافی (در باب 
الر خلت سر ی فعل کدی اتمه اسف رد فا آا یه مسا 
است ناب حق «ندارد از نیت نیابت عدول کند به یت برای خود. و در 
صورتی که نآ شود نایب قصد نیابت نکرده, در حح واجب یا مورد 
وصیّت. گویند: بر صاحب مال يا وصی است که اجیری دیگز بگیرد. و 
استیجار حح دوم را واجب دانند, و نیز استعاده و باز گرفتن اجرت را 1 
اجیر او در صورت امکان لازم شمرند, و و مر 720 که گرفتن )9 ج از 
اجیر و گذاشتن آن بحساب صاحب مال, با وچوب گرفتن اجیر دیگر و 
باز کرداندن احرت از اختر ادل‌ ها زگاد و اللّه اعلم». 

(1) ۶۸ - و امام صادق علیه السلام فر مود: هر گاه هزار نفر را در حح 
خود شریک سازی هر اینه برای هر یک از ایشان حجی خواهد بود, بدون 

آنکه چیزی از حجْ تو کاسته گردد. 

(2) 243- و روایت شده است که خدای عر و جل برای او و برای ایشان 
حجّی بحساب قف کار و نیز برای او در مقابل صله‌ای که نسبت به 
ایشان انجام داده اجری منظور میدا رد. ۱ 

و کسی که بخواهد از جانب دیگری طواف کند, میباید بهنگام اغاز کردن 
طواف نگوید:»خدابا این طواف را از:جانب فلان بپدین و در این خال. نام 
(3) 2244- و کسی که از جانب دیگری حجّْ بجای می‌آورد میباید بگوید: 
۱ 

اک کبس 
فلان. را در حنستاب ان اجن دفده فرادز ترایز اتحاه دادن این عمل: : به نیابت 
اه اسر عطا مات ۱ 

و روایت شده است که شخص نایب باید بهنگام ذیح قربانی منوب عنه را 
پاد کند, و اک شختی: بر زبان تباورد: تاک : بر او نیست زیرا خداوند عز و 
جلّ آگاه بر راژها و اسرار و خفتّات است. 

و کسی که یک تن از خویشاوندانش ر بوسیله حجی يا عمره‌ای مورد 
احسان قرار دهد, 0 غر و .جل دو حح و دو عمره برای او مینویسد, و 
همچنین کسی که باری را از دوش دوستی بردارد و بر دوش کشد. اجر او 
دو برابر می‌شود. ۲ 

(1) 2245- و روایت شده است که یی حح از ازاد کردن هفتاد برده افضل 
است. 


همه فا صلی الم نف الا ات یوم 


شد, مردی بنزد آن حضرت آمد, و گفت: پا رسول اللّه من مردی ثروتمندم. 
و در سرزمینی زندگی می‌کنم که دیگری نمی‌تواند امور مرا اداره کند ( 
خود متصدّی امور خویشم, و دیگری بکار من قیام نمی‌کند) يا رسول الله 
مرا بچیزی خبر ده که اگر آن را بجا آورم از 

او تام اجر حاخ ی ی هک بر[ 
فرمود: به کوه بنگر- یعنی ابو قبیس- اگر بوزن اين کوه زر انفاق کنی, 
چنان که آن را در راه خدای عر و جل صدقه دهی اجر انجام دهنده حح را 
بدست تخواهی آورد. 

شرح: «لفظ «صد» در متن معلوم نیست درست باشد زیرا در تهذیب و 
کافی و نوات الاغفال بلفظ «افاض» آمده اشت: وبا قریته «ابه:فنیس» آن 
درست تا دص بوده و راء آن توسط ناسخین پیش ساقط شده 
است. و صدر بمعنی افاض میباشد. و چنانچه همان «صذ» رصحیح باشد 
فاد الم خفییته آنفت که هیر کین رسولم کدا صلف مایم اه 
را,که پس از چندین سال برای انجام عمره با جمع کثیری از مدینه بسوی 
مکه امد, به حدیبیه که رسیدند مشرکین امده مانع از داخل شدن انان 
بمکه شدند». 

(1) 2247- و امام صادق علیه السلام فرمود: کسی که یکدرهم در راه حح 
انفاق کند, برای او بهتر از صد هزار درهمی است که در راه حقی انفاق 
نماید. 

(2) 2248- و روایت شده است که درهمی در حخج بهتر از هزار هزار درهم 
در غیر انست. و درهمی که به امام برسد بمانند هزار هزار درهم در حح 
است. 

(3) 2249- و روایت شده است که درهمی در ححّ از 2 هزار هزار درهم 
در سوای آن در راه خدای عرٌ و جل افضل است. 

(4) 2250- و شخصی که حجْ بجای آورده تا خویش را به گناهی نیالاید, نور 
ترجمه من لا یحضره الفقیه. ص: 05 


و هدیه و ره اورد حاج از جمله نفقه حح | . (هدبه آن سوغات و 
ارمغانیست که مسافر برای خانواده و 4 خود پس از باز گشت از 
تتنفز امی‌آور دا 


و در چهار چیز چانه مزن: در قیمت کفن, و در قیمت برده, و در خریدن 
قربانی, و در کرایه مرکب بسوی مکه. ۱ ۳ 

(1) 2251- و امام صادق علیه السّلام فرمود: ان کس که در گور خفته 
است, دوست دارد که دنیا و هر چه در انست از او بستانند, و یک حح به او 
بدهند. 


شرح: «ظاهر اینست که او آرزو میکند که کاش همگی دنیا از آن او میبود, 
و او آن را در انجام یک حعْ مصرف میکرد, يا کاش دنیا با آنچه در آن هست 
از آن او میبود. و همگی آنها را میداد و ثواب ب یک حمٌ را در آخرت میگرفت. 
(2) 2252- و روایت شده است که حهگزار و عمره کننده بمانند دو نوزاد 
از سفر حع باز میگردنن که یکی: از آن ده حضوزت: کود کی نیگنام: مردح 
است, و دیگری تا زنده بوده معصوم زیسته است. 
(3) 3 2- و حاجیان بر سه گونه‌اند, و پر بهره‌ترشان آن کس است که 
گناهان گذشته و آیتده امن نید می‌ شود و خدا او را از عذاب قبر حفظ 
می‌کند, و آّا پس از او 
کت است 2 گناهان 0 مت نود شده است, و در باقیمانده عمر 
عمل را از سر می‌گیرد. و ما آنکه رتبه‌اش بعد از اين است شخصی است 
که فقط خانواده و تروتنن. متحفوظ. می‌شود (یعنی. آمرزیده تمی‌شود): .و 
روایت شده است که این سوم کسی است که حج او قبول نمی‌شود. 
شرح: «مراد از گناهان آینده‌اش آفرزندخ می‌شود, یعنی از گناه مصون و 
محفوظ می‌ماند». 
(1) 2254- و امام صادق علیه السلام فرمود: حجْ جهاد ضعفا است. و ما 
(اهل بیت) هستیم ان ضعفا. (یعنی اهل جور و جفا و طرفدارانشان ما را 
به استضعاف کشیدند, و حق ما را گرفتند. و جهاد برای ما امکان ندارد. از 
این رو آن را مبذال به حجْ ساختیم).. 
2 55 و رسول خدا خی الم یه خ ال فرمود: چهار گروهند که 
دعائی از ایشان رد نمی‌شود تا درهای آسمان برای ایشان گشوده شود, و 
آن دعا ِ رشن پر ایند دغان پدر در مارم فرزتدشر مر و وعاق اب 
کسی که بر او ظلم کرده. و دعای کسی که بعمره رفته باشد تا از سفر باز 
ره و دعای روزه‌دار تا آنگاه که افطار کند. 
کی کم در که فرآن را امه ۵ هه گر زد بای 
کمتر یا بیشتر ختم کند. خدای عر و جل از نخستین جمعه‌ای که در دنیا 
تم تا ایرد جمعه‌ای که خواهد بود اجر و ثواب‌ها برای او مینویسد» و 
همچنین است هر گاه در سایر ایام آن را ختم 
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کند. 
ی 
منزل خود را در بهشت ننگرد جان نسپارد. 
(2) 2258 و گفتن یک 
«سبحان الله» 


در مکه برابر با خراج عراقین است که در راه خدای عر و جل انفاق شود. 
شرح: : «مراد از دو عراق با بصره و کوفه است که اصطلاح موزخین است, 
و يا مراد عراق عرب و عراق عجم است». 
(3) 2259- و أنٍ کس که در مکه هفتاد رکعت نماز بگزارد. چنان که در هر 
رکعتی سوره قل هو ال أَحَد و وا الزلناه و آیه سخره (ن رک له الذی 
حَلق السماوات و الاْض- تا جمله- تبازک ال رت العالمین) و اية الکرسی 
را بخواند جز (در مقام) شهید نخواهد مرد, و صرف کننده طعام یعنی کسی 
که روزه ندارد- در مکه بمانند روزه‌دار در غیر مکه است, و روزه داشتن 
یک روز در مکه با روزه یک سال در غیر آن شهر برابر است, و کسی که در 
۰ یعنی راه رود- در حال عبادت خدای عرٌ و جل خواهد بود. 
1 0 و امام باقر علیه السّلام فرمود: کسی که یک سال در مکه 
مجاور شود, خدا| گناهان نه سال گذشته او و خانواده اش و هر کس را که 
وی طلب آمرزش برای او کند, و گناهان قوم و عشیره و همسایگان او را 
موی یی موی لصا ی و 
امان خواهند ماند. و بیرون شدن از مکه و بازگشتن , ۰ افضل از 
مجاورت است. 
شرح: : «پاره‌ای از علماء قسمت اخیر حدیث که بیرون شدن و با زگشتن را 
افضل میداند کلام صدوق دانند ولی فیض کاشانی و جمعی دیگر آن را جزء 
حدیث حضرت باقر علیه السُلام گرفته‌اند, و کلینی و شیخ طوسی از محمّد 
بن مسلم روایت ت کرده‌اند که گفت: امام باقر علیه السّْلام فرمود: برای 
شخص نمی‌سزد که یک سال در مکه اقامت کند, گوید عرضکردم: پس باید 
چه کند, فرمود: از آنجا متحوّل گردد یعنی بجای دیگر شود». 
(2) 2261- خفته در مکه همچون شب‌زنده‌دار در دیگر شهرها و دیار است 
(یعنی کسی که در مکه بخسبد, خوابیدن او همچون شب‌زنده‌داری کردن 
در شهرهای دیگر است). 
(3) 2-2 و سجده‌گزار در مکه همچون دست و پا زننده در خون خود در 
راه خدای عر و جل است. 
)4( 23 و کسی که سرپرستی خانواده حاجی را بخوبی انجام دهد از 
اجری برابر اجر و پاداش او برخوردار خواهد شد, چندان که گوثی سنگها 
۱ 
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استلام می کند. 
(1) 2264- و علی بن الحسین علیهما السّلام فرمود: ای گروه کسانی که 
حجّْ نکرده‌اید, حاجیان ۳ چون از سفر بازگردند با آغوش و روی باز و چهره 
خندان استقبال کنید. دستشان را بفشارید. و ایشان را بزرگ دارید. زیرا 


که این کار بر شما واجب است. و شما با ایشان در اجر شریک ميشوید. 
شرج.: «اين خبر دلالت بر استحباب شادمانی و لبخند و ۳ و 

ای بازگشت ایشان دارد. و محتمل است 

که این روابط ۳ چهار ماه وس اف ان ادامه داشته باشد». 

(2 5و آن حضرت علیه السْلام فرمود: بسلام بر حاجیان و معتمرین, 

و بمصافحه ایشان بشتابید, پیش اد انکهٌ بگناهان آلوده شوند. 

(3) 2266- و امام باقر علیه السّلام فرمود: حاجیان و عمره‌کنندگان را 

هو کر زد زرد زیرا که اين کار بر شما واجب است. 

(2) 2267 کسی کهخار و خاشاکی ,با چیز مارا ان ان فا 

درخت خشک يا تنگی جاده) از سر راه مکه برطرف کند. خدای عر و جل 

توایی برای او مینویسد. و در خبری دیگر آمده است که هر کس خدا کار 

نیکی را از او قبول کند 
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او را عذاب نمی‌فرماید. 

)1( 8 2- و کسی که در حال احرام بمیرد یعنی مجرم باشد و از دنیا 

برود. در روز قیامت بحالی مبعوث می‌شود. که بگفتن تلبیه برای حجٌ 

مشغول, و آمرزش و غفران الهی را مشمول باشد. 

0 خانه خذا که در رام مکه پبمیزده اجه هام رفتن و چه 
بازگشتن, از بزرگترین هول روز قیامت ایمن میگردد. 

و 2276 و زائثری که در یکی از دو حرم از دنیا برود, خداوند او را با 

کرو اسان میعیت حراهد کرد. 

)4( 1 - و انکه در میان دو حرم بمیرد نامه تا برای او گسترده 

نمی‌شود (یعنی حسابش را بسیار اسان کشند). 

(5) 2272- و آن کس که در حرم دفن شود- خواه از نیکان باشد و خواه از 

تبهکاران- از هول بزرگ محشر ایمن خواهد بود. 

شرح: «همان طور که حرم محل امن است و هر کس از بر و فاجر داخل 

ان شود ایمن است. همان طور جنازه‌ای که در حرم دفن شود تا وقت 

حسابرسی در روز رستاخیز ایمن خواهد بود. خداوند فرموده است: و مَنْ 

وله کان اما هر کس در آنخا داحل نید امن استی ۷ 

(6) ۵2275 هن سر یت که حاتیر آن در کشت و قون و پوسته و 

موء از 

سعر مکه غیفتر و رساتر باشد. و هیچ فردی نیست که این آثر با 

برسد, مگر | نکه مشقت به او برسد. و همانا که ثواب ب آن برابر مشقت 

آنست. 


شرح: «جمله اخیر ظاهرا کلام موف و يا کلام راوی بود. و در کافی 


نیلست > . 


01) 


( گنها خر ح بیاغ پ‌خرسین صاتا نت ات عاییی (جعیون) 


(2) 2274- امام باقر علیه السلام فر مود: آدم علیه السلام هزار بار پیاده 
بسوی این خانه امده است. که هفتصد نوبت آن سفر حجّ و سیصد نوبت 


سفر عمره بوده است, و از طرف شام بدینسو هی آمنده: و او سوار بر 

کاب رف ان بیتوته کب 2 

میانگین کعبه و حجر الأسود است. و آدم علیه السّلام صد سال پیش از 

آنکه بحوا تکرد پیرامون کعبه طواف کرده است. و جبرئیل او را گفته 

است: خدا تو را زنده و شاد و خندان بدارد. 

شرح: «لفظ 

حیاک الله 

» یعنی خدا تو را باقی بدارد, يا شاد سازد يا درود بر تو فرستد, و 

«بیاک» 

تابع 

«حیاک» 

میباشن. و فعتی ان آنتسنت که.خدا زتدعی تو را شامان بخشه با خدا تو را 

خندان بدارد, و در بعضی از نسخه‌ها 

«لباک» 

آمده است: و معنی آن چنان که گفته‌اند اینست که خدا لبیک گفتن تو را 

اجابت کند و حجّت را بیذیرد». 

(3) 2275- و امام صادق علیه السّلام فرمود: زمانی که آدم علیه السّلام 

از منی 

79 ۷ حخت 

فقبول, باد. ها ن: ها دو هزار سال: بیش از. آنکه بر این خانه. طواف. کتی, آن 

را طواف کرده‌ایم. 

(1) 2276- و جبرئیل علیه السّلام دژیر راء و بروایتی یاقوت سرخی را از 

تشت.: فر فد آفرد: و آنگام کرد.شسر ادم بکر دانید.. و دشن را با ان تراشند: 

(2) 2277- و روایت شده است که طول کشتی نوح علیه السّلام هزار و 

دویست ذراع و عرض آن صد ذراع, و ارتفاع آن هشتاد ذراع بوده است؛ 

بآ ار و ی ی رک دید 

هفت بار در میان صفا و مروه سعی نمود. پس آنگاه بر فراز کوه 

استقرار یافت. 

2 ی صادق علیه السْلام را پرسیدند که: ذبیح چه کسی بود؟ 
: اسماعیل علیه السْلام بود زیرا خداوند نخست داستان او را در 


کتاب خود ذکر کرده است. و سپس گفته است: «و ما ابراهیم را بوجود 
اشتعاق وان رها دضا یبارت امه ۱ 

و روایات در خصوص ذبیح مختلف است. چنان که بعضی از انها داثر بر این 
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وارد شده است که ذبیج اسماعیل است, و بعضی داثر بر اينکه او اسحاق 
است, و راهی بسوی رد ذ اخبار- در صورتی که طرق آن صحیح بااشد- وجود 
ندارد, و دبیح اسماعیل بود» ولی اسحاق جون متولد شد پس از آن؛ آرر و 
کرد که ای کاش او همان کسی می‌بود که پدرش به ذیح ا هون 
و او در برابر امر خدا صبر میکرد و تسلیم می‌کشت, همان طور که 
برادرش صبر کرد و تسلیم شد. تا به درجه او در ثواب نائل می‌امد. پس 
خدا این انديشه را که در دل او میگذشت بدانست. و در برابر اين تمثّی در 
جمع فرشتگان خود, او را ذبیح نامید. 

مس استاد ان ای کات ات ار مه انامه ای لت ارام 
ذکر کرده‌ام. 

(۱1 2279 اشاماصا ف ماه موی که رای هلاه 
در کجا اراده کرد تا پسرش را ذیح کند؟ امام فرمود: در جمره و 

۵ بون: ارام تصعيم گرفت زا پشرش را ضلی للم عیمعا دی کید 
حول علیه الشلام کرد را بگردان وی زا ار طرفا سر (نام کوه 
است ذزر مکه) بدان سوی کشید, و پسر را از زیردست ابراهیم تز اف ده 
قوج را بجای پسر قرار داد, و از 

ترجمه من لا یحضره الفقیه, ص : 74 1 
طرف مسجد خیف ابراهیم را ندا دادند: که ای ابراهیم براستی که آن ریا 
را تحقق_بخشیدی, زیرا که ما نیکوکاران را چنین پاداش می‌د هیم؛ براستی 
که اين ازمایش که ما ابراهیم و فرزندش را با آن ازمودیم هر اینه 
آزمایشی است که حقیقت ایمان آن دو را آشکار ساخت, و ما او را به 
وسیله مذبوحی عظیم نجات دادیم بعنلی با فرستادن قوچی ابلق؛ و یا انکه 
در سرزمين سبز و علفزار میرفته و در علفزار می‌چریده و هميشه بعلفزار 
چشم می‌گشوده و در همان جا سرگین و بول میريخته (کنایه از اينکه در 
محل بسیار. هتاتینب پرورش یافته و قربه گشته) و شاخدار و نر بوده, و در 
باغهای بهشت چهل سال چرپده بوده است. 

تویدی ای کاب ریالم ی یو فرا شم کات ان 
وگو اما توا را کش تا فد مر ان انیت این کتاف اراد تکهها اه 
بود. و من داستانها را بطور مشروح در کتاب الثبوْةَ ذکر کرده‌ام. 
0 آراشره ارساا لها سای در الجراش را ها 
بین صفا و مروه تحدید کردند, و از اين رو مردم از مسجد صفا حجّ بجای 
اورند. 


شرح: «مراد آنست که مردم طواف را از جانب صفا در مسجد الحرام 
ابتدا می‌کنند که محاذی حجر الاسود است». 

(2) 2281- و روایت شده است که ابراهیم علیه السّلام میانگین حزوره تا 
مسعی 
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یعنی تا آنجا که ابتدای محل سعي است حد مسجد را خط کشید. 

شرح: «حزوره در این زمان محلی است در مسجد الحرام قسمتی که زیر 
سقف است و از بابی که بطرف صفا است اگر وارد شویم آن در دست 
راست قرار گرفته و در آنجا استوانه‌ای است که بدان حکٌ کرده‌اند که اين 
مکان حزوره است و گویند: 

سابقا تاک که نو آن سوی مسجد بوده حزوره من کفته ان 

و نخستین کسی که پرده بر کعبه بيوشانيد, ابراهیم علیه السلام بود. 

(1) 2 و روایت شده است که ابراهیم علیه السّلام جچون از مناسک 
خود بیرداخت, خدای عر و جل او را به بازگشت فرمان داد. پس او 
باز کشت 

و مادر اسماعیل وفات 9 پس اسماعیل او را در حجر دفن کرد. و 

و اسایل عله الاام مها حاه تا نی دی سال بعد فرا رسید., 
خدای عر و جل ابراهیم را به ادای حخٌ و بنای کعبه اذن داد, و پیش از آنکه 
انزاهع کته را بارساری کت بیاتل گرب نوت را هفف کردنو وان 
در حالی نود که: پیت ضورت نلی: از نار خرابه‌ای:ذاشت الا آننکه: پانه‌های 
آن شناخته شده بود. 

واشته یل له اس موی مردم از سفر حقٌّ بازگشته و بقبائل خود رفته 
رتشا زا کرد ار ترس تیش ابراهیم علیه 
السّلام به آن سرزمین وارد شد, با همکاری اسماعیل علیه السّلام آوارها را 
از محل کعبه برطرف کردند, و ناگهان اتکی سرخج رنگ ۱ پس 
خدای عرٌ و جل به ابراهیم وحی فرستاد که بنای خانه را بر پایه آن بگذار, و 

چهار فرشته را بر او فرستاد, و چون بنای کعبه بیایان 0 
بنشست و آنگاه ندا درداد: بشتاب بسوی حجّ, و در صورتی که در ندای خود 
می‌گفت: بشتابید بسوی حچ جز کسی که در آن روز مخلوقی انسی بود 
حج نمی‌کرد. ولی او در ندای خود گفت: بشتاب بسوی حقّ, پس مردم در 
اصلاب مردان, و ارحام زنان گفتند: لبیک. ای منادی خدا! لبیک ای منادی 
لاک که ات یه کی کدی کیت ی رت 

و ابراهیم و اسماعیل علیهما السلام سنگها را در جای خود نصب میکردند. و 


ستونها را بوسیله آن بالا میبردند, و فرشتگان آن سنگها را بد ست ایشان 
میدادند, تا ساختمان بیت بدوازده ذراع برآمد. و چون بمحل نصب حجر 
الأسود رسید» کوه ابو قبیس بانگ بزآود کم" ای ابراهیم, تو را نزد من 
ات و آنگاه حجر را ؛ به او داد, تا در موضع خود نصب کرد .. 

ه راخ اه السّلام ۳ ۳ 
میشد, و دری که از آن بیرون میرفت. و گعبه- بیتن از آنکه ابراهیم علیه 
السلام از بنای آن بپرداخت. همچنان عریان و بدون جامه بود تا ابراهیم 
علیه السْلام از ان سرزمین عزیمت کرد, و اسماعیل علیه السلام همچنان 
در انها همم عمانه و با زنی از عمالقه ازدواج کرد, و پس از چندی او را 
رها ساخت. و بانوئی حمیریه را بهمسری بگزید. و او زنی خردمند بود, و 
چون آن دو درگاه بیت را با دقت و تأمل بنگریست, اسماعیل علیه السلام 
را گفت: آیا اجازت هست که پرده‌ای بر این دو درگاه بياویزم؟ 

اسماعیل علیه السّلام گفت: آزو: تلتن» آن بانو دو پرده آماده ساخت., که 
طول آنها دوازده ذراع بود, و اسماعیل علیه السْلام آنها را در جلو دو درگاه 
ی و این قره در نظر او جالب و شگفت آمد. پس آنگاه آن 9 
تبوتشنده: ریز که این-شنگها نا راید ۱ اسعاعیل علیه السلام گفت: اری: 

پس هر تخته از آن قماش را که آماده میساخت. بقسمتی از دیوار 
می‌آویخت. 

ولی موسم حجّ فرامی‌رسيد, و هنوز قسمتی از دیوار کعبه بدون پوشش 
مانده بود. 
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از این رو بانوی حمیری با همسر خویش در این باره تبادل فکر کردند, و 
سرانجام ان را با قطعه‌ای حصیر پوشاندند. پس چون موسم حح فرا رسید, 
طوائف حاج و بزرگان عرب با منظره‌ای مواجه شدند. که تعجّب ایشان را 
برانگیخت. و با یک دیگر گفتند: 

سزاوار چنانست که ما هدیه‌ای برای عامر کعبه بفر ستیم», پس سئت هدی 
از همین جا برقرار شد؛ و هر گروه از قبائل عرب هدیه‌ای برای کعبه 
قی‌ اوه فا تقذینه و کالائی بسیار گرد آحد: و در این میان آن قطعه حصیر 
را از جای برکندند, و پوشش کعبه را کامل ساختند و دو قطعه در نیز 
بدرگاههای بیت نصب کردند. 

و کعبه سقف نداشت. پس اسماعیل پایه‌هائتی از خونت: قنل. آن پایه‌هائتی 
که می‌بینید, وضع کرد و آن را با شاخه‌های نخل مسقّف ساخت. و با گل 
تسطیح کرد. تا سال دیگر طوائف حاج از اطراف و اکناف فراز آمدند. و 
داخل که شدند: ه غمارت آن وا از نظر کدراندن و کفته: آبادکننده: این 


بیت را همی سزد که بر هدایايیش افزوده گردد. پس چون موسم سال بعد 
فرا رسید. هدی‌های بسوی او روان شد. و اسماعیل علیه السّلام ندانست 
که با آنها چه کند! پس خداوند عرٌ و جل به او وحی فرستاد که اشتران 
هدی را نحر کند, محاصان فا اه کفشت ان اطعا ماه 
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ونان اقا کهآ رمرم سل ازز کش سا نک 
ابراهتم«علیه السلام بزد, و خداوتد غر و جل به ابراهیم علیه السْلام وحی 
فرستاد. و او را بحفر زمین فرمان داد, وی اسساعیل و هتر تنل خانم 
لسلام ع خفر راهت تا ابرم طاهر فده 

شرح: «علامه مجلسی در .قواخ. العقول. خوید شاید که: تسین مرجاه 
ك اب رن تن آن وی اس که انسماعیل عاه لس ای سرا 
بر روی زمین سائیده, و از آن پس آب زمزم رو بخشکی رفت. تا ابراهیم 
علیه السّلام در همان جا حفاری کرده, تا آب ظاهر شده است. و ممکن 
است که این حفر بمنظور افزايیش آت می‌بوده, و بنا بر این معنی قول 
امام علیه السّلام که فرمود: «تا آنکه آب زمزم ظاهر شد» این باشد که 
آب بنحو چشمگیری ظاهر شده, و مراد از ظهور کثرت باشد». 

و ابراهیم علیم السّلام بر چهار گوشه چاه (با کلنگ) ضرببی زد, و در هر 
ری ونم ال کف پس چهار چشمه بجوشید. پس جبرئیل علیه السلام 
او را گفت: بنوش آی ابراهیم و برای فرزندانت در آن آب طلب برکت کن, 

و از این آته بر خود بیفشان, و گرد این خانه طواف کن,؛ زیرا این 
۱ است که خداوند قافن از را برای اسماعیل و فرزندانش 
روان ساخته است. 2 7 

و اما در خصوص قول خداوند عژ و جل که فرموده است: «در آن بیت ایات 
بیناتی هست که از جمله مقام ابراهیم برای تضان اتیکین از ان 
آیات اینست که 
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ابراهیم علیه السّْلام زمانی که بر روی سنگ ایستاد, گامهایش در آن اثر 
گذارد, و دوم حجر الاسود و سوم منزل اسماعیل علیه السلام. 

)1 23 و روایت شده است که موسی علیه السلام از رمله مصر 
احرام ببست, و در جمع هفتاد پیمبر بر سنگستان «روحاء» (که در سه 
منزلی مدینه است) بگذشت. بحالی که همگی عبائی قطوانی دربرداشتند 
(یعنی با قطیفه‌های سفیدی ریشه‌دار احرام بسته بودند) و موسی 
«لبیک عبدک و ابن عبدیک لبیک» 

. شرج: : «رمله نام شهری است در فلسطین يا در شام و شاید رمله مصر 
جای دیگری باشد». 


(2) 4 - و در خبری دیگر روایت شده است که موسی بر فراز جهاز 
شتری سرخ موی که مهار آن از لیف خرما بود بر سنگستان روحاء بگذشت 
بحالی که دو عبای قطوانی بر تن داشت.؛ و می‌ گفت: 

«لبیک يا کریم لبیک» 


می : 
«لبیک کشاف الکرب العظام لبیک» 

. همچنین عیسی پسر مریم علیهما السْلام بر سنگستان روحاء بگذشت, در 
حالی که می گفت: 
«لبیک عبدی, و این آمتنکن ابیک 
هکت ای لاه عایه واه 
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در حالتی بر سنگستان روحاء که خی کفنت: 
«لبیک ذا المعارج لبیک». 

و موسی علیه السّلام تلبیه می‌کرد و کوهها با او هم آواز می‌شدند. 

وه ار آنخست ماس اند کم وش یه الم یرانق 
و جل خود را اجابت کرد, و گفت: 

«لبیک» 

. (1) 2285- و زراره از ابو جعفر علیه السّلام روایت کرده است که 
فرمود: سلیمان وف از جن و انس و پرندگان 1 جح بیت بجای 
آ هر 3 و جامه‌ای قباطی بر ان بپوشانید. 
شرح: «قباطی جامه‌ای سفید است که از ناحیه قبط يا مصر آورند». 

(2) 6 ۵ - و آبو بصیر از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده است که 


فر مود. 

«آدم علیه السّلام همان کسی است که بیت را بنا کرد. و اساس آن را بنهاد 
و نخستین کسی است که پرده‌ای موئین بر آن بپوشانید. و نخستین کسی 
است که آهنگ این بیت کرد. و پس از آدم علیه السّلام تبْع پرده‌ای از چرم 
]را بیوشاند, سپس ابراهیم علیه السلام پرده‌ای ضخیم بر آن بیوشاند, و 
نخستین کسی که جامه‌ها بر آن پوشاند سلیمان بن داود علیهما السلام ِ 
رده ای از عم بان قباطی بر آن بپوشانید. 

)1 7 افام صادق لا ال ات «چون موسی علیه السْلام حي 
بجای آورد, جبرئیل بر او نازل شد. پس موسی علیه السْلام او را گفت: ای 
جبرئیل بهره کسی که این بیت را بدون نیتی صادق و نفقه‌ای پاکیزه حجْ 
کند چیست؟ گفت: 

نمیدانم تا بپروردگارم عرٌ و جل رجوع کنم. پس چون چنین کرد خداوند عز 


و جل فرمود: ۲ ۳ 

ای جبرئیل, موسی با تو چه گفت؟ در صورتی که او بگفته موسی داناتر 
بود. جبرئیل گفت: پروردگارا او مرا گفت: بهره کسی که این بیت را بدون 
نیتی صادق و نفقه‌ای پاکیزه حجْ کند چیست؟ خداوند عر و جل فرمود: 
بسوی او باز گرد بگو: حق خود را به او می‌بخشم, خلق خود را از او 
راضی فسارم. بشق کنت: اقجیرتیل: , پس بهره کسی که این بیت را با 
یی صادق و نفقه‌ای پاکیزه حعّ کند چیست؟ گوید: پس جبرئیل بسوی 
اک و خدا به او وحی فرستاد, که به او بگو: وی را در 
عضت اعلی اس سرففای اهر رف باشتها پا راهان 
و شهیدان و صالحان قرار خواهم داد, و ایشان نیکو یارانی باشند. 
22 من آز آنکم نی صلی الله غانه ما ارعن در ات زاف 
حکم متعه حجّ در کنار مروه بر او نازل شد, پس- در حالی که به پشت سر 
اشاره میکرد- 
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را رای اک ال یت اه و کوک 
خود هدی (قربانی شتر يا گاو يا گوسفند) نرانده است امر کنم که محل 
شود (از احرام تقصیر کرده بیرون‌اید) و من خود نیز اگر هدی نرانده بودم, 
هر اینه چنان می‌کردم که شما را همی فرمایم, ولی من هدی رانده‌ام, و 
راننده هدی را نمی‌رسد که محل شود تا انگاه که قربانی بمحل خود (جای 
ذیح کردن) برسد. 

توضیح: «از ظاهر کلام چنین استفاده می‌شود که قبلا که بقصد حعّ با احرام 
دار که ند اند طواف و سعی بجای آورده, ولی محل نمی‌شده‌اند تا 
پس از انجام مناسک ححّ و این واقعه پیش از کوچ بعرفات رخ داده است». 
گفت: 


پا رسول الله تو دین ما را بما آموختی پس گوثئی که ما امروز 
افزیده‌شنده‌ايم: آبا زای شما آینشت که این:موضوع که.ما را نه.آن فزمان 
دلدی مخصوص امسال ما است, يا برای هميشه است؟ رسول وا ان 
له علیه و آله فرمود: نه, پلکه برای آبد و هميشه است, و آنگاه مردی 
برخاست و گفت: یا رسول الله ما روانه (عرفات) شویم و اب غسل از سر 
وروی ما بریزد؟ (بائفاق فریقین اين مرد خلیفه ثانی بود) پس اک 
له علیه و آله فرمودند: تو هرگز به اين حکم ایمان نخواهی آورد و علی 
علیه السلام در این , هنگام در یمن بود. و چون بازگشت فاطمه سلام اللّه 
علنها پراریحانت بافت که سل مش ی ار احرام کار کنشه بود: ت ۱ 
نت کی 2 تحار کشت الا ادفر‌فان میت ضلی لاه هو از 
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و در حال پرخاش بفاطمه علیهما السّلام نزد آن حضرت شد. و پیمبر صلّی 
له علیه و آله او را گفت: من مردم را به اين کار فرمان داده‌ام, و تو 
اکنون باز گوی تا بچه نیت محرم‌شده‌ای؟ علیْ علیه الْسّلام در پاسخ گفت: 
له رت ارام هعجف. اخرام سیر صلی الاتعلیه و العی یر این هسام 
تیرصلی الله‌هلیه و الم فرمور ‏ حرحال را شود همجو من بای کنو 
در هد ر تر کی مش ضای لها اله دس رای فایتها 
خود روان ساخته بود. پس سي و چهار شتر را بعلی علیه السّلام اختصاص 
داد. و شصت و شش تای از آنها را مخصوص خویش ساخت. و همگی آنها 
را بدست خود نحر کرد. و از هر شتری قطعه‌ای را بگرفت, دز دیکو 
بیخت, و هر دو از ۹ آن خوردند» و از آب گوشت آن جرعه‌ای 
بر و 
و جهازها و قلاده‌های آن اشتران را بقطابان ندادند, بلکه آنها را بصدقه 
دادند. 
(1) 2289- و «علی علیه السّلام بر صحابه افتخار میکرد, و میگفت: کدام 
۱ 
له علیه و آله با او 
ی 
هستم که پیمبر خدا صلّی الله علیه و آله هدی مرا بدست خود ذیح فرمود. 
10 داتشه است کول تا صلی اللهعلنه م اله اهر اه 
ضبٌ (پشت مشعر) رهسپار عرفات شدند و از راه دزه میان مشعر و 
عرفه باز گشتند, و او را رسم چنان بود که چون از راهی بسوی مقصدی 
ها 
( 2291۳2 هو وانت ده است که رسول خدا صلّی ال علیه و آله بیست 
تفر نحل بتهانی اتحاض دادنه.دن هر سفر به فا رمین نگ شنت من در آ دحا 
پیاده میشد و مثانه را تهی میساخت. ۳ ۳ 
و نه عمره بجای اورده و حجه الوداع را انجام نداد, مگر آنکه پیش از آن 
حخْ کرد. (یعنی مفهوم وداع آنست که قبلا حج بجای آورده باشد.) 
22 و فد ین احفد انس فلت ین آجمد ‏ موس لها 
روایت کرده‌اند. که ابو العبّس احمد بن یحیی بن زکتژیای قطان ما را 
خدنت کرم خ کت که عبداللم ون نت مارا یت بر کت : ۰ تمیم بن 
بهلول ما ر حدیث کرد, از پدرش, از ابو الحسن عبدی, از سلیمان ,بن 
مهران؛ که کفت مقر نمی علیهها الساصرا کم رل دا این 
ور ی ی ی 
ار «مآزمین» میگذشت و پس در آنجا 


فرود می‌آمد و ادرار میکرد. گفتم ای پسر رسول خداء چرا در آنجا فرود 
قی مد و احران‌ کرد ؟ ۱ 

گفت: زیرا آنجا محلی پود که بتها در آن محل مورد عبادت واقع شدند, و 
آم ی هل زار آن راشب واند از انح کرفته شده اس مان هل 
هعلی لیم السام ام برآمدن پر‌هون ومول دا صلی الله که و 
آلقان را ارام کعت رین افکنه.ه پمیر صلی الاه علبه ه الم فرفان راو 
ان فا نحل ناب سم »رفن کردند. و از این رو داخل شدن 
بمسجد از باب مذکور سنّت گشت. شلیجان. کفت : گفتم: پس چگونه است 
که گفتن تکبیر در آن مکان فشار جمعیت را فرو میکاهد؟ گفت: این بدان 
جهت است که معنی تکبیر گفتن بنده اینست که خدا بزرگتر از آنست که 
مانند بتهای تراشیده و معبودات پرستش‌شده دیگر باشد. و ابلیس در جمع 
شیاطین خود راه در آنجا بر حاغ تنگ میسازد. پس چون تکبیر را بشنود 
بهمراه شیاطین خود پرواز ز میکند, و فرشتگان ایشان را تعقیب می‌کنند, ۳ 
در لجه خضراء می‌افکنند (اين کلام دلیل گفتن تکبیر بهنگام ازدحام است). 
کته ۵ حکییه است. که برای صو ور ( کی که سر ا ال آوزیدت) 
مستحب است که به کعبه داخل شود, ولی برای کسی که به ححّ رفته 
باشد استحباب 
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ندارد؟ فرمود: زیرا صروره ادا کننده امر واجبی و دعوت شده به حجْ بیت 
الله ات از ای روواعت اشت که وی که ماوت آن رفوت 
شده است داخل شود تا در انجا مورد تکریم واقع شود. 

شرح: «اين خبر دلیل انست که دخول ععبه برای صروره مستحب, و 
تراشیدن سر بر واجب است». 

گفتم: و چگونه است که تراشیدن سر بر او واجب شده, و لیکو آن 
واجب نشده است؟ فرمود: این عمل برای انست که صروره بنشان 
«آمنین» آراشته کزدد: آیا فول خداو‌ند غر و.جل را تمیشتوی که من گوید؛ 
«هر آینه به یقین با خواست خدا «آمن» و آسوده خاطر, به حالی که 
سرهایتان را تراشیده, و عملیه تقصیر را انجام داده باشید, که و 
هراسی به خود راه دهید, بمسجد الحرام داخل خواهید شد»؟. 

گفتم: چگونه است که گام سپردن در مشعر الحرام بر او واجب شده 
است؟ 

فرمود: تا به این وسیله مستوجب گام سپردن در وسط بهشت شود. 
شرح: «ظاهر | مقصود از مشعر الحرام مسجدیست که بر قزح يا پایه کوه 
قزح بنا شده است. و مقصود از گام سپردن بر آن پیاده رفتن است- اگر 
چه با بای مرهته نباشد. یس اگرر امکان باده ,رفن نبافت در حال"سوار 
بودن بر اشتر خویش این 0 را طی کند" چنان که خواهد امد». 


(1) 3 2- و معاوية بن عمار از امام صادق علیه السلام رولیت ت کرده 
ات کر فسوی کی سا ان اسان توا هت نع و 
اله را بر عهده داشت؛ 
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ناجية بن جندب خزاعی اسلمی بوده و کسی که در حدیبیه سر او را 
تراشید, خراش پن امیه خزاعی بود, و کسی که در حجّ او سرش را تراشید 
معمر بن عبد الله بن حارث بن نصر بن عوف بن عویچ بن عدی بن کعب 
بود, پس در همان حال که او سرگرم تراشیدن سر آن حضرت بود, او را 
گفتند: اکنون گوش او در دست تو است (بر او مسلطی). معمر گفت: به 
خوار فسم. که بر اف کار رای یم ارات را بر ون 
میشمارم. وتخعصر بن غند ال ضفی او وا نشانه میزد .و تتظیم و تیف اه 
را به عهده داشت, و آن دو جامه که پیمبر صلی الله علیه و اله در ان دو 
محرم شده بود, قماشی یمانی یکی از عبر و دیگری از ظفار بود, و او بروز 
عرفه در همان وقت که خورشید متمایل گشت (بزوال رسید) تلبیه را قطع 


کرد. ‌ 1 

(1) 2294- و رسول خدا صلی الله علیه و آله در دو جامه تهیه شده از پنبه 
احر اه که 

شرح: «در کافی جمله 

«و فی یدک الموسی» 

یعنی و حال آنکه تیغ استره در دست تو است- 1 ون 
را ار 
کاش که بجای او میبودند, تا او را بکشند, و عرب سر نمی‌تراشیدند تا 
بدست خود کسی را بر خود مسلط نکنند. ی رد 
جای «اذن», «آذی» بمعنی آزار آمده است- و در این صورت معنی چنین 
می‌شود که: آن چیز که موجب آزار می‌شود- از موی سر و غبار 2 و 
ژولید گی 

۱ در دست تو است. و گوئی که این 
نوعی سرزنش از جانب ایشان نسبت به حسب و نسب معمر بوده است. 
و اين وجه برای جواب مناسب‌تر از وجه اوّلست. 

جمله «موی او را شانه میزد . .. الخ» ترجمه جمله‌ای است که بر این گونه 
در متن ذکر شده است: «و کان معمر بن عبد اللّه پرچل شعره علیه 
السلام». ولی در صفحه 250 جلد 4 کافی بجای این جمله چنین امده 
ات ی حل ال الله لت لاه یه و الم ی مر ری اراد 
جهاز بر شتر پیغهبر مینهاد».,سپس در کافی چنین می‌افزاید که: 


فقان خفن اللم ضای لاه یه ال سا سس ان تخل اراد 
لمسترخی» 

ی وا تک اصای ایو الم رایع ات اد 
سست است». ۲ 

و در تهذیب نیز چنین امده است. و در صحاح ذکر شده است که: 

«رحلت البعیر ارحله رحلاء اذا شددت علق ظهره الحل». و ممکن است 
که عبارت اصل نسخه فقیه بجای «یرجّل شعره پرحل بعیره» بوده باشد, 
تصحیف شده و به این صورت درامده باشد. و علت این تصحیف نزدیکی و 
شباهت این دو عبارت است. 

و خبر تا «یوم عرفه» در حدیث حسن کالصحیح در کافی از معاوية بن عمار 
اررامامضا وه السام بو ماتضم السی سلی له یه ال 
زیادی که مصنف ذکر نکرده است روایت شده است. 

و «عبر» بکسر عین- در مراصد» اصطلاحا شامل اراضی غرب فرات تا 
صحرای عربستان است, و عبریان بهود بهمین کلمه منسوبند, و وجه این 
یه آاشست که ایشان-در آن وفت از فرات غبون نکردم بووند ۰ .ظفار 
بفتح اوّل و بناء بر کسر- نام دو شهر در یمن است., که یکی از آن دو نزدیک 
صنعاء است که جزع ظفاری را نف آن "تست فیدهتنهر و این دو شهر مسکن 
ماک مت ی است: مت گاید که ظفار تام کی تور صتعاء 
است». 

)1 5- رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله گرد کعبه طواف کرد. تا چون 
به ر 
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یمانی رسید. سر بسوی کعبه برداشت. و گفت: «خدای را سپاس که تو را 
شرف بخشید, و عظیم ساخت., و سپاس خدائی را که مرا به نبوت 
برانگیخت؛ و علی را امام ساخت. خدایا خوبان خلقت را به سوی او هدایت 
و او را از افریدگان شریرت دور دار. 


(باب آغاز کار کعبه, و فضل آن, و فضل حرم) 


اشاره 


(2) 2296- امام باقر علیه السّلام فرمود: «چون خدای عرّ و جلّ اراده کرد 
تا زمین را بيافریند, بادهای [چهارگانه را فرمود تا په شدّت بر سطح آب 
وزیدند, چندان که به موجی مبدذل گشت. آنگاه آن موح_بهم بر آخدر ا 
بتوده‌ای از کف مبدّل شد., پس آن کف را در محل بیت گرد آورد. و پس از 
آن آن را کوهی از کف ساخت, هدنام ضیر نوا از زیر کوه,گسترش داد ۰ و 
این معني قول خدای عرٌ و جل است که فرموده: ان ال بیتِ وضع للتاس 
للذی ببکَة مقباکاً (آل عمران: 93) (همانا نخستین خانه‌ای که خدای آن را 
برای پرستش خویش برقرار کرد, هر آینه آن خانه‌ای ات که .ور مکه 
است, و آن خانه‌ای پر خیر و با برکت است). 

شرح: «بگه ظاهرا کعبه را گویند و مکه شهر را». 

ی ی که و ۶ 
آنجا امتداد یافت. 

(1) 2297- و امام صادق علیه السّلام فرمود: «همانا که خدای تبارک و 
تعالی زمین را از زیر کعبه تا منی بگسترد, و سپس آن را از منی تا عرفات 
کسترش داد و بنن از آن از عرفات تا هنن کستتردمساخت: 

پس زمین از عرفاتست. و عرفات از منی و منی از کعبه است. و همچنین 
غلم.ها بعضی, از ان از تعض دیکر انست. 

شرح: «اين خبر ۳ قبل از جمله اخیر از و همچنین»؟ در کافی بسندی 
ضعیف آمده است., و ممکن است که مقصود از آن این باشد که آغاز 
گسترش زمین از ز کعبه بوده تا منی و از آنجا تا عرفات». 

(2) ۱ تال کج خر حالی کر 
چهار در داشت. و بر هر در قندیلی زرین اویخته بود. 

(3) 2299- و از امام هفتم موسی بن جعفر علیهما السلام روایت شده 
است که گفت: در بیست و پنجم ذی قعده خدای عرٌ و جل کعبه- بیت 
حرام- را نازل کرد, پس هر کس که آن روز را روزه بدارد. آن روزه کقاره 
هفتاد 4 بود. و آن 

ی ۱ روز رحمت از آسمان بر آدم علیه السلام 
نازل شد. 

(1 0 و امام رضا علیه السلام, فرمود: در شب بیست و پنجم از ذی 
قعده زمین از زیر کعبه گسترش یافت. پس کسی که ان روز را روزه 
بدارد مانند کسی خواهد بود که شصت ماه روزه داشته باشد. 


(2 1 و محمد بن عمران عجلی از امام صادق علیه السلام پرسید که 
هنگامی که عرش پروردگار بر آب بود موضع خانه چه چیز بود؟ فرمود: 
دزی سفید بود که میدرخشید و بنور خود از جای دیگر ممتاز بود. 

(3) 2302- و در روایت ابو خدیجه از امام صادق علیه السّلام آمده است 
که: 

خدای عرٌ و جل آن را از بهشت برای آدم علیه السْلام فرو فرستاد, و آن, 
قطعه دزی سفید بود. پس خدای تعالی آن را به آسمان بالا برد, و پایه آن 
بجای ماند, و آن در ازاء این بیت بود, و هر روز هفتاد هذان فرشته بان 
داخل میشوند, که هرگز به آن برنمیگردند. 

پس خداوند عر و جل ابراهیم و اسماعیل علیهما السّلام را مأمور ساخت تا 
بو | رو مه آن بایة‌هارضا کنند. 

)4( 303 2- و در روایت عیسی بن عبد ال هاشمی, از پدرش از امام 
صادق از 
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پدرش علیهما السلام آمده است که فرمود: «محل کعبه تیه‌ای سفید از 
زمین بود. که مانند نور خورشید و ماه میدرخشید, و این وضع همچنان باقی 
بود تا آن زمان که یکی از دو پسر آدم برادر خود را کشت, و آن تپه نورانی 
سفید سیاه شد. پس چون آدم علیه السْلام فرود آمد, خدای عر و جل 
همگی زمین را برای او بالا برد, تا آن را بدید. 

سپس گفت: آنچه دیدی یکسره از آن تو است. آدم گفت: پروردگاراء این 
زمین سفید نورانی چیست؟ گفت: آن, حرم من در زمین منست. 0 
تو مقرر داشتم که هر روز هفتصد بار گرد آن طواف کنی. 

(1( 4 2 و هندب کید لاه آعرج از امام صادق علیه السّلام روایت 
کرده است که فرمود: خوشایندترین زمین نزد شدای تعالین عکه: است. و 
هیچ خاکی نزد خدای عرٌ و جلٌ از خاک مکه, و هیچ سنگی نزد خداوند عر و 
جل از تشک مکف وه ی رد ای رو ارت ار و 
کوهستانی نزد خدای عرٌ و جل از کوهستان آن, و هیچ آبی نزد خدای عر و 
خل .از ات آن خوشایندتر نیست. 

(2) 2305- و در خبری دیگر, در حالی که بکعبه اشاره میکرد فرمود: 
خداوند 

تبارک ار وه را نیافریده است_ که نزد او 
2 از ان باشتد. خداء بپاش خرهت. آن» در آن زوز که 
آسمانها و زمین را بيافرید, ماههای حرام را در کتاب خود محترم داشت. 

(1) 2306- و از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود: 
خدای عر و جل, از هر یک از اصناف مخلوقات خود چیزی را برگزید. [و] از 


زمین محل کعبه را بگزید. ۳ ۱ 

(2) 2307- و هم او علیه السلام گفت: «تا ان زمان که کعبه قائم باشد 
دین قائم است. 

(3) 2308- و زرارة بن آعین امام ابو جعفر باقر علیه السّلام را گفت: آیا 
تو زمان حسین علیه السلام را درک کرده‌ای؟ امام گفت: آری. زمانی را 
بیاد دارم که من با او در مسجد الحرام بودم. در حالی که سیل به آنجا 
داخل شده بود. و مردم نگران مقام [ابراهیم بودند, چنان که نت شدت 
نگرانی و پریشانی یکی از مسجد بیرون می‌آمد, و میگفت: ان ان را ورد 
و اینک آن در جای خود قرار دارد. 
پس امام باقر علیه السّلام 3 امام حسین علیه الیشلام نکم از 
حاضران را گفت: اين مردم چه می‌کنند؟ گفت: آصلحک الله. (یعنی خدا 
برای تو خوش بخواهد) اینان بیم آن دارند که سیل مقام را برده باشد, امام 
گفت: خدای عرٌ و جل مقام را نشانه قرار داده است, و از این رو چنان 
تست که آن‌بوا از فنان برد مس بیمان و انستوار ناشیه: 

و آن محلّ مقام که ابراهیم علیه السّلام آن را وضع کرده نزدیک دیوار بیت 
بود, و مقام همچنان در آن تخل بود, ۳ آنکه اهل جاهلیت جای , آن با 
بحکافی کف هر فر فر ان فرارمدارد مش داوس ی حون ببعشنو صلی ال 
علیه و آله مکه را فتح کرد, مقام را به همان موضعی که ابراهیم وضع 
کرده پود از کرواند و همچیان در آنجا نون تا یمان که غر تخلافت سید 
پس از مردم پرسید که: کدام یک از شما جایی را که مقام در آن بوده 
است میشناسد؟ پس مردی گفت: من آن را با نسع (طناب عریضی که با 
آن جهاز شتر را می‌بندند) اندازه‌گیری کرده‌ام. و آکتون ان اندازه نزد من 
است. عمر گفت: آن را نزد من آر, و آن مرد آن را پیاورد. پس عمر آن را 
مقایسه کرد و بهمانجا- که در عصر جاهلیّت بود- باز گرداند. 

شرح: ان فش ممطلی نو ان مدا عه وی فرش یوکس ماس 
است و مادرش اروی بوده است». 

(1) 9 و روایت شده است که هنگام شهادت حسین بن علی علیهما 
السّلام 
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فمای‌ سا ار دای اما اه خی ی اف ای ات ورد 
است. 

شرح: «اين روایت را مولف برای توجّه بسن امام باقر علیه السلام و رفع 
استبعاد نقل کرده است». 

(1) 0 و روایت شده (است که کعبه در دوران فترت؛ و فاصلهم میان 
مد ضامات له مها سکیا کات برد و کیت 


پروردگارا چه رخ داده است که زائرین من کم شده‌اند؟ چه رخ داده است 
که عیادت‌کنندگان من کاهش افته‌اند؟ پس خدای- جل جلاله- بسوی او 
وحی فرستاد که: من نازل کننده نوری جدید بر قومی هستم که مشتاق تو 
میشوند, همان طور که جانداران مشتاق اولاد خود میشوند. و واله و 
شیدای تو میگردند. همان گونه که زنان واله .و شیدای همسران خود 
میگردند. ود آوانن فیم ات مه علی ال ال هس 
(2) 1 2- و حریز از امام صادق علیه السلام رواء یت کرده است که گفت: 
«در حجر نوشته‌ای به این مضمون یافتند: ۰ من الله صاحب بکه‌آم تن ان روز 
که آسمانها و ژمین را آفریدم, و آن روز که خورشید و ماه را خلق کردم آن 
را ساختم. و آن را بوسیله هفت فرشته, نیکو محافظت نمودم, در آب و 
شیر. آن برای اهلش برکت نهاده‌اند. روزی آن از راههای متعدّد, از بالای آن 
شهر و پائین آن و از طریق ثنیّه همی آید. 

شرح: «جمله «ان را ساختم» ترجمه کلمه «صنعتها» است. و در بعضی 
نسخه‌ها بجای این کلمه «خلقتها» ذکر شده است. و در کافی در خبری 
یی آن 3 

آعرج از اما ضادق ۳ »لام آمده است که فر مود: ۰ فربش کعبه 
را خرا ب کردند, در پایه‌های آن سنگی یافتند که خطی بر | ن نقش شده بود 
که نتوانستند آن را بخوانند, تا آنکه مردی را فراخواندند که آن را خواند, و 
بر آن_سنگ نوشته بود که: 

من الله:ضاحت بکه‌ام آن روز که آسانها مزمین زا مافرندم آن‌را مخترم 
داشتم, و آن را در میان این دو کوه قرار دادم, و بوسیله هفت فرشته آن 
را نیکو محافظت کردم. و در طرق عامه آمده است که: «املاک حنفاء».- 
یعنی فرشتگان حنیف-». 

(1) 312 2- و روایت شده است که ذر شنگین بح نوشته‌ای بر این گونه 
یافت شده است: «اين خانه محترم خدا در مکه است. که خدای عر و جل 
روزی اهل آن را از سه راه تکفل کرده است. و در گوشت و آب اهل این 
شهر برکت نهاده‌اند». 

(2) 313 2- و از ابو حمزه ثمالی روایت شده است که گفت: له بن 
لس له انعم از ما پرسید که: کدام سرزمین افضل است؟ یس 
گفتیم: خدا و رسول او و فرزند رسول او داناترند. پس گفت: اما افضل 
سرزمينها ما بین رکن و مقام است. و اگر کسی چندان عمر کند که نوح 
علیه السّلام در قوم خود عمر کرد- شار تال را سال- چنان که روز 
را .زوزه بدارده و شب زادر آن.هکان بنماز بایستده و. انگام خدا زابندون 
ولایت ما دیدار کند این همه, هیچ سودی برای او نخواهد داشت. 

شرح: «اين حدبث دلیل انفنت که حطیم برای عبادت افضل است, و ایمان 


9 عتاذات ۳ صاا ‏ سسا طا انا 

همین است». 

(1) 0 خدا| صلّي ك علیه و آله در روز فتح مکه گفت: 

۳ یس آ ۳ وقتی که قیامت با شود همخان. جزام ات برای 

احدی پیش از من حلال نشده ا رتیت و برای احدی بعد از من حلال 

نمیشود, و جز ساعتی از روز برای من حلال نشده است. (بعنی روز فتح 

مکه). 

(2) 2315- و کلیب اسدی از امام صادق علیه السلام روایت کرده است 

که: 

رتسول فا ی للم یت و اسان اجره ر از خداوند عرٌ و جل برای 

که اذن خواست؛ پس خدز او را یک ساعت از روز و شهر اآذن داد, و 

ی آن ان: اهر زمان که اسمانها و زمین وجود داشته باشد, را 
خت. 

(3) 6 و نیز فرمود: خداوند عر و جل آن روز که آسمانها و زمین را 

آفریة.فکه: | حرم ام قرار داد (ود.در آن قتال تباید کرد) .وه علف آن زا 

نباید چید و درختش را نباید برید, و صیدش را نباید راند و يا رم داد و 

لقطه‌اش را کسی بر نمی‌دارد جز برای معژفی و نشان دادن مکان 1 

رساندن پصاحبش, در اینجا عباس بن عبد المطلب بیا خاست و گفت: پا 

رسول الله علف را نمی‌چینیم جز علف اسپند برای مصرف قبر و پوشش 

خانه‌ها 
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که ضرور است (استدعایش این بود که حصر - ان را استئنا کند) پس 

حضرت ساعتي خاهوش شد ند و عباس از گفته‌اش پشیمان گشت. , سیس 

رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فیمود: مگر اسپند. 

نشزح: ۰« گونن رسول خدا صلی الله. علیه‌و آله بانتظان توولن.وحی:سگوت 

فرموده است.؛ چنان که در بعض اخبار آمده است». 

(1) 7 و امام صادق علیه السلام فرمود: که اساس و پی خانه از 

بالا. 

(۱2 8 و اسماعیل , بن همام از امام رضاأ علیه السلام روایت 0 

است که از مردی پرسید: و ما تسف ات ریس ای 

در انجا بودند ندانستند که چه چیز است. همه گفتند: خدا ما را بقربانت کند 

ان چیست؟ امام فرمود: سکینه نسیمی خوش است که از بهشت به بیرون 

میوزد, و صوربی بمانند صورت انسان دارد, و در مصاحبت پیمبران است, و 


این همانست که چون ابراهیم علیه السّلام کعبه را بنیاد نهاد, بر نازل 
ده بر .کرد آمزی. ۵ تنظيم هواد ساختمان و تشان 1 ِ آن 
اتزاهیم وا یار فی‌کرو.ه ایراهیم علیه. السلام. اساتن کعبه. بر روی. .ان 


نماد 
(3) 9 2- و امام صادق علیه السلام فر مود: طول کعبه نه ذراع بود, و 


سقف 

0 پس قریش 1 را 2 هجده ذراع موندوفت ساختند. سیس 
حجٌاج آن را بر ابن الزییر بشکست. و از نو بنا کرد. و آن را بیست و هفت 
ذراع قرار داد. 


شرح: «پس از ویرانی اوّل زبیر انجا را بدین صورت تعمیر کرد, و سپس 
حقاج بن یوسف کعبه پا بفرمان عبد الملک بن مروان ویران کرد. و اين به 
هنگامی بود که عبد الله زبیر پس از زوال ملک بنی سفیان خروج کرد, و 
۱ ۱ ۱ ۱ و 
و بر فراز منابر بنام او خطبه خواندند. پس حجاج سپاهی عظیم بسوی او 
اعزام کرد, و ابن الزبیر در مسجد الحرام متحصن شد., و حجاج منجنیق را 
بر ضد او , بکار گرفت, تا کعبه را ویران کرد, و بر آبن الزبیر غالب شد, و او 
را فقس کر و بدار آویخت. و پیکر او سالها همچنان بردار بماند, تا 
مادرش اسماء ذات النطاقین. دختر ابو بکر نزد حجاج شفاعت کرد تا او را 
فرود اورد, و دفن کرد. و جمع کثیری بسبب خروج آبن الزییر در اين میان 
کشته شدند. (م ت)». 

(1) 2320- و از سعید بن عبد اللّه اعرج از امام صادق علیه السلام روایت 
شده است که فرمود: قریش در جاهلیت بیت را ویران کردند. پس چون 
خواستند آن را بنا کنند. عاملی میان ان کار و ایشان حائل شد. و بیم و 
هراس بدلهاشان افتاد, چندان که یکی از ایشان گفت: همی باید تا هر یک 
از شما پاکیزه‌ترین مال خود را بیاورد, و مالی را که از طریق قطع رحم یا 
راه حرام بدست اورده‌اید نیاورید. پس چنین کردند تا مانعی که در میان 
بود, و از قیام بساختن بیت منع میکرد از میان رفت, پس بکار ساختن آن 
پرداختند, تا بمحل نصب حجر الاسود رسیدند, و در این موقع در باره نصب 
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حجر مشاجره‌ای میان ایشان درگرفت. چندان که نزدیک بود که شلی در 
میان ایشان پدید آید. پس برای فصل خصومت توافق کردند که نخستین 
کسی که از در مسچد وارد می‌شود میان ایشان حکم باشد. و در این هنگام 
رسول خدا صلی الله علیه و اله از در درامد. و چون بجمع ایشان پیوست, 
و ماجرای آنان را دریافت؛ فرمود تا جامه‌ای آوردند, و آنگاه سنگ را در 
هیان آن.نهان و پس از آن سران قبائل اطراف آن جامه را گرفتند, ۳ 


از خای برد اشتتم: و سین نمی صلی: الله علیه و اله آن‌سرا: روانش :و 
بجای خود قرار داد, و از اين رو خدای عر و جل او را به اين امر اختصاص 
داد. 

(1) 2321- و روایت شده است که حجاح چون از ساختن کعبه بپرداخت, 
از علی بن الحسین علیهما السْلام تقاضا کرد که حجر الاسود را در جای 
خود قرار دهد, و امام علیه السْلام آن را بگرفت و بجای خود نصب کرد. 
(2) 2322- و روایت شده است که طول بنای ابراهیم علیه السّلام سی 
ذراع, و عرض ان بیست و دو ذراع و ارتفاع ان نه ذراع بود, و قریش چون 
ان را بنا کردند در جامه‌های بلند بپوشاندند. 

(3) 2323- و بزنطی از داود بن سرحان, از امام صادق علیه السلام 
روا زد 

ان 
شد, و از باب کعبه تا نصف ما بین رکن یمانی تا حجر الأسود, در سهم او 
قرار گرفت». 

(1) 2324- و در روایت دیگر آمده است که: از حجر الأسود تا رکن شامی 
از ان بنی هاشم بود. 


کسی که نسبت بکعبه اندیشه بد کند 


(2) و هیچ کس اندیشه بدی نسبت بکعبه نکرد, مگر آنکه خدای عرٌ و جل 
بحمایت آن خشم گرفت, و روزی تَبْع ملک قصد آن کرد که رزمندگان اهل 
کعبه را بکشد, و اولاد ایشان را اسیر سازد, و آنگاه کعبه را ویران کند, 
پس چشمانش از کاسه روان شدند تا بر گوههیش فرارگرفیت, و چون از 
زا این کار عسه نید قطم ها اجه بو اصایت کروه عا حر مه 
نیت تو نسبت به این بیت ندارد. زیرا که این شهر حرم خدا و این بیت. بیت 
خداست. ۵ انتتا کنیر. که و یه ابراهیم خلیل خدایند. پس تبع گفت: راست 
گفتند, اکنون راه بیرون شدن من از آنچه در آن افتاده‌ام چیست؟ 

گفتند؛ در دل خود آ ی 0 پس نبع انديشه خیری در دل 
گذراند, تا حدقه‌هایش بدو بازگشت و بجای خود استوار شد, پس آنان را 
که خرابی خانه را باو پيشنهاد کرده بودند. نزد خویش خواند. و ایشان را 
بکشت: و بش از آن بسوی بیت روان شد, و جامه‌های. جرمین.. بر . آن 
بپوشاند. و مذّت سی روز هردم را اطعام کرد. و برای هر روز صد شتر 
مقر داشت. چندان که دیگهای بزرگ برای درندگان قله کوهها حمل 
کردند, و علف برای حیوانات وحشی در هر سو بپراکندند. و پس از آن از 
مکه آهنگ مدینه کرد, ۵ دزنوانی از اهل یمن از طائفه غشان را در آنجا 
ساکن ساخت. و اینان همان انصارند. 

و روایت شده است که در محل «شعب این عامر» شش هزا ر گاو برای او 
ذیح کردند, و آنجا را آشپزخانه‌های تبّع میگفتند. تا آنگاه که اين عامر در آنجا 
فتزل گزید: و از آن بش به: او نسبت یافقت: و گفتند: شعب ابن عامر. و تبع 
نه موّمن بود و نه کافر, ولی از کسانی بود که دین حنیف را طلب میکردند. 
و جز تبع و کسری کسی مالک شرق نشد. 

همچنین اصحاب فیل آهنگ کعبه کردند, و پادشاه ایشان اقا گنه مر ابرهة 
بن صباح حمیری بود» و قصد ایشان ویران کردن آن. تبت. .مود پس خدا| 
پرندگانی فوج فوج را بسوی ایشان فرستاد, تا سنگهائی از سچیل را بسوی 
ایشان پرتاب کردند. و 
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ایشان را بصورت علفی جویده دراوردند. 

و اما چرا بر حجاج نرفت؛ آتجه بر عیع و اضحاب. فیل -رفت: اين بدان سبب 
است ,که قصد حٌاج ویران کردن کعبه نبود, بلکه هدفش دستگیر کردن 
عبد ال بن الژبیر بود. و او ضذ صاحب حق بود. پس چون بکعبه پناه برد. 
ها ان ها 


کسی را که بیت را بر سر او ویران کرد مهلت داد. 7 
(1) 2325- و از عیسی بن یونس روایت شده است که گفت: «ابن ابی 
العوجاء از شاگردان حسن بصری بود. پس از آن از توحید منحرف شد. 
پس او را گفتند: ۲ 
مذهب رفیق خود را واگذاشتی, و بمذهبی درآمدی که نه اصلی دارد. و نه 
حقیقتی | وی گفت: رفیق و مصاحب من پریشان گوی بود, گاهی به «قدر» 
قائل ميشد, و گاهی به «جبر», و من او را چنان نمیشناسم که مذهبی را 
معتقد شده و به آن ثابت مانده باشد. گوید: و ابن ابی العوجاء از سر تمژد 
ور آنکاو سس کسی که به بجام‌می اور مه ری مورها مسدان 
ی ی سین 
صییر وش نع شید من بتره عفر ان مه لها تفای اسف و 
جمعی از امثال خود در محضر آن حضرت بنشست., و آنگاه گفت: مجالس 
اتاا توص کت سای دا سر او رنه کت ۱ 
مرا اجازه سخن گفتن میدهی؟ 
امام فرمود: سخن بگوی, گفت: کی شا این کرمن را میکوبد. و به ین 
پناه میبرید و این بیت برآورده با آجر و کلوخ را پرستش میکنید؟ 
همچون اشتران رم کرده گرد آن هروله مینمائید؟ کسی که در این 
تقکر کفقی با حقیغی آن زار آورزهایتخوا هن فممتد که این کارنست که 
غیر حکیمی و غیر صاحب ٍِِ آن را تاتیشن کر ده پس اکنون تو در این 
باره سخن آغاز کن, زیرا که تو سر رشته دار اين کار و بزرگ آن هستی, و 
پدرت پایه و نظام آنست. 
پس امام صادق علیه السلام شروع کرده فرمود: بیگمان کسی که خدا او 
را گمراه کرده و قلبش را کور ساخته, حقّ را بر طبع خویش گران می‌يابد, 
و از این رو آن را گوارا نمیدارد, و شیطان دوست و سرپرست او می‌شود, 
و او را بمهالک درمي‌افکند, و بیرون نمی‌آورد, و این- پعنی کعبه- بیتی 
ات که اوه آن خلف حور هتکن نوس پراورد وتا با تن 
بسوی آن طاعتشان را بیازماید, و از این رو ایشان را به بزرگداشت و 
زیارت آن تهییج کرده, و آن را و پیمبران خود, و قبله نمازگزاران برای 
خویش قرار داده, پس آن. شعبه‌ای از رضوان او, و طریقی منتهی 
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بغفران او است. که بر حدٌ استواء کمال و مجتمع عظمت و جلال نصب 
شده است, خدا دو هزار سال قبل از دحو الأرض آن #۹ و جاوید 
ساخته, و سزاوارترین کسی که در برابر او امرش مطیع شوند, و آز آنچه 
نهی و منع کرده باز ایستند, خدای مود ارواح در صور است. 
این ای الحا کت ی ام ای ای الم بر 


کسی که با خلق خود شاهد و ناظر. و از رگ گردن به ایشان نزدیکتر 
افت شا تاه اقا سرام و ترا رشان را 
میداند, فا که ان قطلیق کت ی ار مکی لس مکایی 
شاغل و مشتمل بر او شود, و مکانی دیگر از آن خالی گردد, و از این رو در 
آن مکان که بطرف آن رفته نمیداند که در مکانی که در آن میزیسته چه 
رادم ای ملی تدای خیم الشان علی با ره هه معاس ۱ اه خالی 
نیست, و هیچ مکانی او را مشغول نمیدارد. و به هیچ مکانی نزدیکتر از 
مکان دیگر نیست, و کسی که خدا او را با آیات محکم و براهین روشن 
مبعوث کرده, و بنصرت خود تأیید نموده, و برای تبلیغ پیامهای خود برگزیده 
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پروردگارش او را مبعوتث کرده, و با او سخن گفته است تصدیق کرده‌ایم. 
پس ابن ابی العوجاء از محضر امام علیه السّلام بپا خاست. و یاران خود را 
گفت: چه کسی مرا به دریای معارف 7 این تک 0 
7 

شرح: «مقصود آن عنصر مردود اینست که من از شما خواستم تا مرا به 
نزد کسی ببرید که با او مجادله کنم, 7 
بخندم, نه به نزد کسی که مرا با لهیب بلاغت بیان و شعله برهان خود 
بسوزاند». 

یاران او گفتند: تو در محضر او جز موجودی حقیر نبودی. وی در جواب 


این پسر همان کسی است که سرهای جمعی را که می‌بینید تراشیده 
است. 

شرح: «یعنی این شخص پسر کسی است که این خلقی را که همی نگرید 
ردنت هیحان ه‌اشان سرا اطافت مدای ۵ اه 
تراشیدن سر نزد ایشان ننگی عظیم است., و این عجز که در من مشاهده 
کردید, نه از جهت جهل من. بلکه در اثر شکوهیدن من از او بود». 

(1) 2326- و امام صادق علیه السْلام در حدیث دیگری که از اسلام و 
ایمان در آن سخن می‌گوید, فر مود: و اگر کسی به داخل کعبه داخل شود 
و از روی عناد در آنجا ادرار کند, 0 از کعبه و حرم بیرون برند» 
و گردنش را بزنند. 

در وت الله انآ اسام ای مه لاس رای هو 
خدای 
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عرٌْ و جل «و من دَحَلَةٌ کان آمناً» سوال کرد. و امام در جواب او فرمود: 
کسی که به رسم پناهندگی به حرم داخل شود. او از خشم خدای عرٌ و جل 
ایمن است, و وحش و طیری که به حرم داخل شوند از انکه تهییج شوند و 
اا ‏ ار را ی با اس ار رو ره 


الحاد و جنایات در حرم 


(1) و کسی که عملی موجب حدّ را در حرم مرتکب شود, در حرم او را 
کیفر دهند, زیرا که او حرمتی برای حرم قائل نشده است. 

(2) 8 - و معاوية بن عمار روای یت کرده است که «نزد امام صادق علیه 
السّلام شدند, و گفتند پرنده‌ای تیز چنگ بر فراز ز کعبه است که هیچ یک از 
کبوترآن-حرقربر آه تعگ رده مگر آنکه آن را با متفار و حکال,خرد هعی 
زند. امام علیه السْلام فرمود: ان را بدام افکنید و بکشید زیرا که ان 
دستخوش الحاد شده است. 

(3) 2329- گفت: و «او را از قول خدای عرّ و جل: و من برد فیه بالحاد 
و 5) (و کسی که از حق منحرف شود و هر 
گونه ظلمی را 

ارتکاب کند 0 0 | پر سیدم», و امام فرمود: هر 
گونه ظلمی الحاد است. و زدن خادم بدون گناهی از همین الحاد است. 

(1) 2330- و در روایت ابو الصْباح کنانی از امام صادق علیه السلام آمده 
است که فرمود: هر ظلمی که شخص در مکه در باره خود مرتکب شود از 
سرقت يا ستم بر کسی يا چیزی از ظلم. من ان را الحاد میدانم, و بهمین 
اک 


اظهار سلاح در مکه 


(3) 2331- و ابو بصیر از امام صادق علیه السّلام در باره مردی که آهنگ 
سفر بمکه کند, آیا خروجش با سلاح مکروهست, پس امام فرمود: باکی 
نیست که از شهر خودش با سلاح خارج شود. ولی چون بمکه داخل شود, 
فیباند ان را ظاهر تنسازد. 

(4) 2332- و در روایت حریز بن عبد اللّه از آن حضرت آمده است فرمود: 
«نمیسزد که با سلاح بحرم داخل شود, مگر آنکه آن را در جوالی داخل کند, 
تاه ای هو ما زو ی ی بر ان اه یت 
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1) 


انتفاع بجامه‌های کعبه 


(2) 2333- و عبد الملک بن عتبه در باره قطعاتی از جامه‌های کعبه که بما 
میرسد, از امام صادق علیه السّلام سوال کرد. و گفت آیا برای ما شایسته 
است که چیزی از انها را بپوشیم؟ امام فرمود: برای کودکان و جلد 
مصحف‌ها و مخده, بمنظور طلب برکت ان شاء الله تعالی شایسته است. 
(3) 


گزاشت آخد خاک 6 و گرا مر بیس 


(4) 2334- و از معاوية بن عقّار روایت شده است که گفت: امام صادق 
علیه السلام را گفتم: «مقداری از بوی خوش مقام و مقداری از خاک بیت؛ 
و هفت عدد سنگریزه را برداشتم؟ امام گفت: کار بدی کردی, اما خاک و 
سنگریزه را پس به آنجا بازگردان. 

(5) 235 و محمد بن مسلم از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده 
است که فرمود: هیچ کس را نمیسزد که از خاک اطراف بیت برگیرد, و 

اگر چیزی از آن زا بر گرفت میباید باز گرداند. 

ِ «ظاهر این حکم, کراهت است, و مشهور حرمت و وجوب 
از مردالان 

سب ۱7 سوام با 
دو سند صحیح روایت کرده‌اند». 

(1) 336 2- و حذيفة بن منصور به امام علیه السلام گفت: عموی من کعبه 
را رفته است, و چیزی از خاک آن را برگرفته است. و ما بوسیله آن مداوا 
میکنیم. امام فرمود: 

آن: زا بکقية: باز کرد ان 

(2) 2337- و زید شحام امام علیه السلام را گفت: من سنگریزه‌ای از 
مسجد بیرون می‌آورم. امام فرمود: پس آن را بازگردان, یا در مسجدی 


)3( 


گزافت اقاوت فن مود 


(4) 2338- و علاء از محمد بن مسلم از ابو جعفر علیه السّلام روایت 
۱ کسی را تمیسزه که یک سال در مه اقامت کند. 
گفتم: پس چه کند؟ 

گفت: از انجا افتقل می‌فنود. و نمی‌سزد که بنائتی بلندتر از کعبه برآورده 
شود. 

شرح: «اين حدیت دلالت بر این دارد که مجاور شدن در که مکروهست. 
از ۱ 0 ۱ 0 09 ز کعبه بطوري که ارتفاع آن 
افزونتر از ارتفاع کعبه باشد کراهت دارد, و بنا بر این. تاسیس ببناء در 
کوههای بلندتر از کعبه مانند ابو قبیس مطلقا مکروه نیست, و بلکه با وجود 
زیادت ۳ نیز کراهت ندارد. و شیخ طوسی بسند صحیح از علین بن 
مهزیار روایت کرده است که گفت: از ابو الحسن الرضا علیه السلام 
بر شبدط که ابا افامت ور که افضل است, ۲ بنرفن‌ سین 
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بشهرها؟ امام علیه السلام نوشت که: اقامت در جوار بیت الله افضل 
است (مجلسی). ۱ 

و قول من اینست که مشهور کراهت مجاورت در مکه است. و علت این 
حکم بیم ملالت ان زیرا گناه در 


قلب اتررت 6 ۱ 

1 09 ر- و روایت شده است که اقامت در مکه قلب را قساوت 
می‌اورد. 

(2) 2340- و داود رقی از امام صادق علیه السْلام روایت کرده است که 
فرمود: 


چون از مناسک خود فراغت یافتی, پس بوطن خود بازگرد. زیرا که این باز 
گشتن شوق تو را بمراجعت بمکه, همی افزاید. 
(3) 


درخت حرم 


رو از متام ین ار ووانت رات که کفت: اعام اوه 
علیه السْلام را گفتم: حکم درختی که ریشه‌اش در حل و شاخه‌اش در حرم 
۳ چیست؟ امام فرمود: شاخه‌اش را از جهت موقعیت ریشه‌اش حرام 
وه و خر ار آن حضرت. غانه لام رات کی اروت 
فرمود: ِ ِِ 

هر چیز که در حرم میروید, بر همگی مردم حرام است, مگر آن روئیدنی 
کته خوو آن را رونانیته باشی: با کاشته باشی. 
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(1) 2343- و نیز آن حضرت علیه السْلام فرمود: شتر در حرم آزاد گذاشته 
مشود تا هر چه را بخواهد بخورخ. 

شرح: : «در مدارک آفتدخ است که برای محرم جایز است که اشتران خود را 
رها کند تا علف را بچرند. اگر چه قطع کردن آن بر محرم حرامست, بلکه 
اگر بجواز کندن علف برای اشتران نیز قائل شوند بعید نیست باستناد 
صحیحه جمیل و محمد بن حمران که در اینده بان خبر اشاره می‌شود». 
(2) 2344- و چیزی را که شتر آن را میخورد, باکی نیست که شخص آن را 
بر کند. نآ 

شرح: «شیخ طوسی- رحمه الله- این خبر را حمل بر کندن شتر کرده است 
و هر چند این حمل بعید است لکن ترک آن احوط است». 

(3) 2945+ وسایمان بن خالد .در باره کشف که-درخت اراک مکه زرا ره 
از آن حضرت پر سید, و امام فر مود: قیمت [ بر ذمه او آید که میباید آن 
را بصدقه بدهد, و از درختان مکه هیچ چیز را نمی‌برند و نمی‌کنند جز نخل 
و درختان میوه. 

(4) 2346- محمّد بن مسلم از یکتن از آن دو امام باقر یا صادق علیهما 
السْلام روایت ت کرد و گفت بآن حضرت گفتم: شخص محرم میتواند گیاهی 
را از غیر حرم برکند؟ 
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فرمود: اری, عرض کردم: از حرم نیز؟ فرمود: نه. 

شرح: «اين حدیت دلیل است که قطع علف از محرمات حرم است نه 
احرام. چنان که از اخبار بسیاری از طریق خاضه و عاثه آمده است. دائر 
بر اینکه علف تازه آن قطع نمی‌شود. و پاره‌ای از اين اخبار پیش از اين 
ذکر شده است, و موید این مذعا روایت کافی است که از عبد الله بن 
سنان از امام علیه السلام روایت ت کرده است و گوید: بامام صادق علیه 


السّلام گفتم: آیا برای محرم جایز است که شتر خود را نحر کند یا 
گوسفندش را ذبح نماید؟. 

فرمود: آری, عرض کردم: آبا برای او جایز است که علف و گیاه را برای 
چارپا و شترش تهیّه و جمع آوری کند؟ فرمود: اما 
درخت میخواهد قطع کند, تا زمانی که داخل حرم شود, پس چون بحرم 
درامد, نه». 

که بمکه دراید, و از اشجار انجا ببرد پرسید, امام علیه السلام فر مود: آنچه 
از ان را که داخل منزل تو شده است قطع کن, و انچه را که بمنزل تو 
داخل نشده است قطع مکن. 

شرح: «ظاهر عبارت 

«ما کان داخلا» 

جواز قطع شاخه‌های درختی است که بمنزل شخص داخل شده باشد. اگر 
چه در انجا نروئیده باشد. و این بر خلاف مشهور است, و ممکن است که 
مقصود جواز قطع چیزی باشد که پس از اتخاذ کردن آن مکان برای منزل 
روئیده باشد, و عدم جواز قطع, چیزی باشد که پیش از آن روئیده باشد, و 
کلینی- رحمه الله- بسندی ضعیف از حماد بن عثمان از امام صادق علیه 
السّلام روایتی نقل کرده که ان حضرت در باره درختی که شخص از منزل 
خود, واقع در حرم بر میکند فرموده است: اگر منزل را در حالی بنا کرده 
است که درخت ان موجود بوده, حق ندارد که آن را برکند. ولی اگر 
زمانی در آنجا روئیده است که منزل متعلق , به او بوده میتواند آن را بر 
کند. و ممکن است که نهی از کندن: مخطوان بر 
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کراهت باشد». 

(1) 2348- و منصور بن حازم گفت از امام صادق علیه السلام در باره 
اراکی که در حرم قرار دارد و من آن را قطع میکنم سوال کردم. امام 
فرمود: فدیه آن بر مه تو است. 

شرح: : «در مرآق العقول آمده است که: بدان که تحریم قطع درخت و علف 
بر محرم اجمالا مورد اجماع است, و چهار چیز از این حکم مستثنی است. 
اوّل آنچه در ملک شخص میروید, و دلیل آن جای سخن است. و جواز قطع 
چیزی که خود شخص رويانده باشد جای شک نیست, زیرا صحیحه حریز آن 
را تجویز میکند. دوم اشجار میوه, و اصحاب جواز برکندن ان را بطور 
مطلق مقطوع دانسته‌اند, و ظاهر عبارت «منتهی» اینست که این حکم 
مورد اثفاق است. سوم درخت اذخر (اسپند) و اجماع بر جواز قطع ان نقل 
شده است. چهارم دو چوب محاله و آن دو چوبی است که دولاب را برای 
کشیدن آب بر روی آن میگذارند. و قطع درخت و علف خشک بلا مانع 


است, و بدان که قطع درخت حرم همان گونه که بر محرم حرام است بر 
محل نیز حرام است, همان طور که اصحاب به آن تصریح کرده‌اند, و 


۳ بر آن دلالت دارد». 


لقطه حرم 


(3) 9 و ابراهیم بن عمر از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده که 
فرمود: 

لقطه بر دو گونه است, یکی لقطه حرم که مدّت یک سال آن را اعلام و 
معژفی میکتی, پس اگر صاحب آن را یافتی فبهاء و الا آن را برسم صدقه 
می‌بخشی. و قسم دیگر لقطه غیر حرم است, که آن را مدّت یک سال 
الا مه ی سس ار صاحت نو آمم تاه« 
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پس آن در حکم مال خود تو است. . _ 

شرح: «اين خبر صحیح است. و ظاهر ان جواز اخذ لقطه حرم, و عدم جواز 
تملک ان بعد از اعلام و تعریف است. و اصحاب در این باره اختلافی بسیار 
دارنه جان که شنم در کتاب النمایه مات اد فقیاء بر این کفیده‌اند که 
لقطه حرم مطلقا حلال نیست, و محقق در کتاب نافع و جماعتی دیگر 
معتقدند که چنین لقطه مطلقا مکروهست. و جماعتی معتقدند که قلیل آن 
مطلقا جایز است. و بسیاری دیگر معتقدند که با نیت اعلام و تعریف 
مکروهست. و قول بکراهت از قوت خالی نیست. سپس در حکم لقطه بعد 
از التقاط اختلاف واقع شده است, چنان که محقق و جماعتی قائل بمخیر 
بودن میان تصدق و لا ضمان. و میان باقی گذاشتن ان بر سم امانت 
شده‌اند, زیرا تملک آن مطلقا جایز نیست». 

و روایت شده است که از جمله اسامی مکه 

بکه و أَم القری و ام رحم و باسّه 

است و وجه تسمیه 

«باشه» ۱ 

اینست که چون مردم در انجا ستم میکردند, ایشان را هلاک می‌ساخت, و 
مردم آن شهر چنان بودند که چون ستمی بر ایشان وارد می‌شد رحم 
می‌کردند. 

شرج: 

«ام رحم» ۱ 

در بیشتر نسخه‌ها با جیم امده است, و صواب در این باب- چنان که در خبر 
ابو بصیر ذکر شده- ام رحم- با حاء مهمله- است. و خبر ابو بصیر چنین 
است: « 

و مکه ام رحم ۱ 

نامیده می‌ شود زیرا| مردم زمانی که مجاور انجا می‌ شدند, رحم می‌کردند» 
و ظاهرا اینست که انچه مصئثف ذکر کرده مضمون همین خبر است. و 


تصحیف از جانب کاتبان سرزده است, و پا اينکه این خبری دیگر است,: و 
منافاتی میان ان دو خبر نیست, و در نهایه آبن اثیر امده است که: «رحم»>- 
بضم- رحجمت است,: و از همین بابست حدبت مکه «آن 


ام رحم 
است» یعنی اصل رحمت است. و در حدیث مجاهد آضدم آنزنتت. که از جمله 


نامهای مکه 

«باسه» 

ات مه انم مه اشست که مکی کسان را کش ور اما فرسکت خها 
شوند درهم می‌شکند, و «بسّ» بمعنی 
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حطم و درهم شکستن است, و در بعض روایات این کلمه با نون و از ماده 
«نس» امده است., و «نس» بمعنی طرد و راندن است» (م ت). 

و از رقی در تاریخ مکه از جدش از داود بن عبد الحمن از ابن جریج از 
مجاهد روا بت کرده است که گوید: از جمله تامهای این سرزمین مکه است 
و آن بکه است. و آن ام رحم است. و آن ام القری است و آن صلاح است 
و آن کوئا و آن باشه است., و در خیری ذیکر از این انیت مخت آمده: استت 
که » گوید: اطلاع یافته‌ام کم ناما شوه 

کون وف مسآ مر و ۶ القری, و باشه. و البیت العقیق, و الحاطمة. و 
وجه تسمیه باشّه اینست که چون ساکنین آن شهر ظلم و جور کنند ایشان 
را بیرون می‌راند.» 


(1) 


باب تحریم آشکار حرم و حکم آن 


(2) 2350- زرارة بن اعین از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که 
فرمود: ۲ 
شخص محرم هر گاه در سرزمین حرم حیوانی از کبوتر گرفته تا آهو را 
شکار کند, , خونی بر ذمّه دارد که میباید آن را بریزد» و همچنین می‌باید تا 
مبافی: بز ابر فیفت: ان .شکار را نید پرستم صدفه .ده و اگر در حال غیر 
احرام و محرم نبودن چنین کاری از وی سر بزند 1 تا مبلغی برابر 
قنست. ان ضند فه: دهد: 

شرح: «محرم یک قربانی برای جرمی که در حال احرام کرده بشکار کردن 
باید بیردازد. و مبلفی هم برای محژمات حرم که حق شکار ان را نداشته 
باید بدهد». 

(3) 2351- سلیمان بن خالد از امام صادق علیه السلام در باره کسی که 
در بروی پرنده‌ای ببندد تا بمیرد سوال کرد. امام علیه السلام فرمود: هر 
گاه پس از محرم شدن در را 
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به روی آن حیوان ببندد. یک قربانی بر ذقه او خواهد بود. و در صورتی که 
قبل از احرام باشد و در را به روی آن ببندد. قیمت ان را بر ذمّه خواهد 
داشت. 

شرح: «سند این خبر باصطلاح «حسن» است. و سلیمان بن خالد همان 
کس است که با زید بن علی بن الحسین علیهما السلام خروج کرد و 
انگشتش را قطع کردند. و شیخ طوسی ان کر را یت رو 
است, و دلالت دارد بر این که حکم در محرم فدیه, و در حرم قیمت است. 
و مسب انجام این عمل در حکم مباشر است, و ظاهر اینست که تحقق 
ضمان در آثر مردن پرنده محبوس است, نه برای صرف بستن در به روی 
حیوان, اگر چه جواب در این جهت ظهور نداشته باشد در عموم_هم ظاهر 
نیست, و در این صورت بعلت مجمل بودن پاسخ استدلال به ِِِ 
نیست». و سلطان العلماء گفته است که: بیان امام علیه السْلام که 
فرموده 

«علیه دم» 

یعنی خونی بر ذمه او هست.؛ برای محزمات احرام است, و منافاتی با ۳ 
اگر در حرم عملی موجب کفاره از او سرزد چیز دیگری بر او واجب باشد 
ندارد. خلاصه محرژمات حرمی با محژمات احرامی فرق دارد. 

(1) 2352- و حلبی از امام صادق علیه السلام در باره کسی که در اطاقی 
را بر روی پرنده‌ای از نوع کبوتر حرم ببندد تا حیوان بمیرد. سوال کرد امام 


فزمون: فیباید در هفی را پر سم ضدفه:یدهد: با پوشیله. آن. کیوترانجزم. را 
اطعام کند. 

شرح: «ظاهرا این حکم مربوط به شخص محرم است, اگر چه سوال اعم 
از انست. و دلالت دارد که آن در هم از نظر شرعی قیمت کبوتر است, و 
همچنین شخص مخیر است که آن درهم را صدقه کند, اه 
کبوتران حرم برساند». 

(2) 2353- و محمد بن فضیل از امام ابو الحسن علیه السّلام روایت کرده 
گفت: از 

آن امام در ی حرم کبوتری از کبوتران حرم را بکشد در 
صورتی که محرم نباشد, پرسیدم حکم آن چیست؟ گفت: قیمت ان کبوتر 
بر ذمّه اوست, و آن یکدرهم است که میباید آن را برسم صدقه صرف کند, 


يا بوسیله آن طعامی برای کبوتران حرم بخرد, پس اگر در حرم و در حال 
احرام آن را بکشد, در این صورت یک گوسیند بعلاوه قیمت کبوتر بر ذمّه 
وست. 


(1) 2354- و حفصن بن البختری از امام صادق علیه السلام در باره کسی 
که پرنده‌ای را در حرم صید کند روایت ت کرده است که فرمود: اگر بالش 
درست باشد, باند آزادشرشتا دورو ای درشت سود بالشن زا ترمی کرو 
و 

شرح: «غرض از برکندن بال تسریع در روئیدن آن است. و ظاهر روایت 
وجوبست. زیرا عبارت «بالش را برمیکند» بمعنی «باید بالش را بر ونه؟ 
است, و در زمینه همین خبر کافی بسند صحیح از داود بن فرقد روایت 
کرده است که گفت: 29 نزد امام صادق علیه السلام بودیم, و داود 
بن علی (عموی خلیفه و حاکم مدینه) نیز در انجا بود, و امام صادق علیه 
السْلام بمن فرمود: داود بن علیْ از من پرسید رای شما در باره 
قمری‌هائی که ما آنها را شکار کرده و بالهایشان را بریده‌ايم چیست؟ در 
پاتتنختین کفتم: ان پرنده بالش برکنده می‌شود, و آب و دانه به آن داده 
می‌شنو دنا جفن: وضعیشن دراست "ند ,از ان من کر دز 

(2) 2355- و علاء بن رزین از محمد بن مسلم روایت کرده است که 
گفت: از 
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امام صادق علیه السلام در باره کسی که محرم می‌شود, در حالی که نزد 
او, در خانه و خانواده‌اش صیدی از وحش پا طیر وجود دارد. سوال کردم. و 
امام فرمود: باکی نیست. 

شرح: «اين حدیت دلالت دارد که شکار بوسیله احرام از ملک صاحبش 
۵ ۱ ۱ب ۳ب 137 


«از امام صادق علیه السّلام پرسیدم شخص شکاری را از وحش يا طیر در 
وطن خود دارد. و در همان حال که آن شکار در منزل اوست محرم 
می‌ شود ؟ فرمود: بااکی نبیست, زیانی به احرام او نمی‌رساند» ولی اوردن 
اين خبر در این موضع مورد ندارد. زیرا از احکام محرم است نه از احکام 
حرم». ۱ 7 
(1) 2356- و اين آبی عمیر از خلاد. از امام صادق علیه السّلام روایت 
۳9 حرم را ذبح کند چیست؟ فرفود: فدیه بر ذمّه آخ فا 1 
عرض کردم: آپا جایز است که گوشت آن کبوتر را بخورد؟ فرمود: نه, 
گفتم: ۰ بیین میباید آن را بدور افکند؟ فر مود: اگر چنین کند فدیه‌ای دیگر باید 
بدهد, گفتم: بنا نو این تست به. از باید. عم کند ؟ فرمود: 
اند ان رای ند 
شرح: «جماعتی از فقهای ما به این خبر عمل کرده‌اند, و در دروس شهید 
(ره) چنین است که محرم هر گاه شکاری را بکشد باید آن .زا دفن کند. و 
بر این اه اگر او را بخورد پا بدور افکند فدیه دیگری بر ذشّه‌اش آید». 
1 وود اک فضصال یونس بن یعقوب روایت ت کرده است که گفت: 
پیامن براق امام کاظم علیه السلام فرسادم داتر بز اننکه: تراذری از فن 
کبوترانی را از مدینه خرید پس ما آنها را با خود بمکه بردیم, و عمره بجای 
آمزد نوا اداع‌هاسی زر مه ماند نز و نام کوتران زا تعمر اه خوه 
ام یکی کوفه ویو انا ان انتات تکلیمی مه که ما می‌نور ؟ اما جه 
فرستاده ما فرموده بود. هار دارم که آن کبوتران جلد و چالاک بوده‌اند, و 
(بهمین جهت آنها را از مدینه بکوفه برده‌اند) یونس را بگوی: باید بجای 
پرنده‌ای گوسفندی قربانی طقف ۱ 
شرج: «اینکه فرمود: کمان دارم که ان کبوتران جلد و چالاک بوده‌اند. 
مقصود امام اینست که شاید علت بیرون بردن انها از مکه بکوفه حذاقت 
انها در رساندن نامه‌ها و امثال این باشد. و نیز شاید این حکم در موردی 
است که باز گرداندن کبوتران ممکن نباشد. و ظاهر کلام شیخ در تهذیب 
آنست که بمجرژد بیرون بردن کبوتر ذیح گوسفند بر او واجب می‌شود, و 
ظاهر اکثر فقهاء ایننست که این حکم در صورتی لازم می‌اید که کبوتر تلذ 
شده باشد. و کبوتران هر چند از مدینه هستند لکن همین که بحرم انها را 
وارد کردند حکم کبوتران حرم را دارند». 
(2) 389 - و صفوان از عبص بن قاسم روایت 0 است که گفت: از 
امام صادق علیه السلام در باره خریدن قمریها در مکه و مدینه پرسیدم» 
فرمود: خوش ندارم که چیزی از انجا خارج شود. 
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(1) 2350- و حریز از زراره روا یت کرده است که حکم از امام باقر علیه 
السْلام در باره کسی که در حرم کبوتری بریده بال به او هدیه داده‌اند 
سوال کرد, و امام فرمود: 
بالهایش را برکن و آب و دانه‌اش را نیکو بدار, تا چون پر و بالش برآمد و 
دوشستت شید راز کنی: 
(2) 2360- و حریز از محمد بن مسلم روایت کرده است., که گفت: من از 
امام صادق علیه السْلام در باره کسی که کبوتری اهلی به او هدیه که 
آن کبوتر را در حرم نزد او آورند در حالی که او - باشد, سوّال کردم. و 
امام فرمود: اگر چیزی از آن را مصرف کرده. میباید بجای آن در حدود 
قیمت آن صدقه بدهد. 
شرح: «از این حدیث چنین برمیآید که پرداختن قیمت واجب است. و در 
صورتی که آن را بدون رضایت صاحبش تلف کند, قیفت آن نیز. بر دفه: آو 
تعلق میگیرد. ۱ 
ها وت 
(3) ی ی روای ۳ 
حل, ۳ و ات9 شکاری را که بسوی حرم روانست بتیر بزند, و 
تیر او در حل به آن اصابت کند. و شکار همچنان براه خود ادامه دهد, تا 
بحرم داخل شود. و آنگاه در اثر تیر او 
7 یار یر آ ی امام فرمود: جزائی بر او نیست. زیرا| 
که کار او مثل کا ر کسی است که دامی را در سرزمین حل در کنار حرم 
بگسترد, پس شکاری در آن بیفتد, و همچنان دست و پا بزند تا بحرم داخل 
شود کر آنخا تضیر رن جنین کسیت خراتی بعفده نداد زرا که. اق نام 
زا در.جایی تصب کرده اسنت که تضتب: آن حلال بودد است. و این شخص 
نیز تير را در جایی رها کرده است که برای او حلال بوده است. و بنا بر این 
در آنچه بعدا رخ داده مسئولیتی متوجه اوء و غرامتی پر ده آ ماگ 
پس گفتم: اين در نظر مردم قیاس است., امام فرمود: من چیزی را بچیزی 
تشبیه کردم تا ان را فهم کنی. 
(1) 2362- و مثثی از کرب صیرفی روا بت کرده است که گفت: ما جمعی 
با هم بودیم پس پرنده‌ای را خریدیم. و بال و پرش را چیدیم. و آن را بمکه 
بردیم, و اهل مکه این کار را عیب کردند. پس کرب طی پیام از امام صادق 
علیه السْلام در اين بارهم سوال کرد. ان حضرت فرمود: آن را نزد مردی یا 
زنی مسلمان از اهل مکه بسپارند, تا چون بالهایش درست شود ان را رها 
کنید. 
شرح: «مقتضای این روایت اینست که ودیعت نهادن آن نزد شخص 


فتستلمان. ا.آن را برای مدذّتی که کامل شود حفظ کند, جایز است. ولی در 
کتاب «منتهی» با استناد بروایت مثنی ثقه بودن ان شخص را معتبر دانسته 
است» (المرآة). 
ترجمه من لا یحضره الفقیه. ص: 124 
(1 3063 2- و آبن مسکان از ابراهیم بن میمون روایت ت کرده است, که 
گفت: از 1 صادق علیه السلام در باره کسی که پرهای کبوتری از 
کبوتران حرم را برکند. سوال کردم, فرمود: صدقه‌ای بمسکینی میدهد, و 
آن را با همان دست که پرها را خن کندق اشت هی ‌بکسو شتا کف اه ان 
پرنده را آزرده است. ۳ 
شرح: «در کافی لفظ نیز چنین امده است. ولی در تهذیب بجای «پرهای 
کبوتری از کبوتران حرم» «پر کبوتری از کبوتران حرم» ذکر شده است. و 
بهمین جهت اصحاب بطور قطع گفته‌اند که هر کس پری از کبوتری از 
کبوتران حرم را برکند, صدفه‌ای ,یز ذفه اش تعلق .شتگیرد, و واجت اشت: که 
ان ضدفه راا همان دی اداء. کند. که.یره کنوتو زانضا. ان دنت بر کندم 
است, و بعضی از فقهاء در باره کسی که بیش از یک , پر بکند تردید 
کرده‌اند, و خاوزه ارش را احتمال داده‌اند, چنان که در خصوص ی چنین 
گفته‌اند. و در آنجا که پرهای متعددی را بر کند قائل بتعدد فدیه شده‌اند. و 
علامه در کتاب منتهی در جایی که کندن پرها در دفعات مختلف صورت 
کیرد نک ز قديه را موحه دانسته/ :دز آنجا که بر‌ها در یی تویت کنده شود 
ارش ر توجیه کرده است. و موضوع ۰ مواجه و زیر 
ان ها اهر ام وا ای اس ای ار 
یک پر بیالا را شامل می نود و اختمال فیرود که مرادد بر کندن: هفکی 
و هر گاه پر پرنده‌ای غیر کبوتر 7 یا غیر پر را برکند, بنا بقولی ارش واجب 
می‌ شود و واجب نیست که پرداختن آن با همان دست جانی باشد, و قدیه 
با روئیدن پرها ساقط نميشود, همان طور که اصحاب گفته‌اند». (نقل از 
مراة العقول) ۲ 
(2 4 2- و صفوان از 4ص و9 بن حازم روایت کرده است که گفت: امام 
صادق علیه السّلام 2 در مکه پرنده ذیج‌شده‌ای بما هدیه دادند, پس 
خانواده ما آن ر خوردند, امام فرمود: اهل مکه باکی بر آن نمیدانند. گفتم: 
یس شما چه میگوئید فرمود: قیمت آن پرنده بر ذمّه ایشانست. 
0 25 و صفوان از عبد اللّه بن سنان روایت ت کرده است که گفت: 
امام صادق علیه السلام فرمود: شکار در حرم ذیح نميشود, و اگر چه در 


حل ضید فده بانشند. 


(2) 6 2- و نضر بن سوید از عبد الله : بن سنان روایت ت کرده است., که 
گفت: 


«از امام صادق علیه السلام شنیدم که در باره کبوتر مکه فرمود: پرنده 
اهلی در شمار کبوتران حرم است. هر کس که پرنده‌ای از ان را ذیح کند, 
میباید صدقه‌ای افضل از قیمت ان یردان پس در صورتی که او محرم 
باشد, باید در برابر هر پرنده‌ای گوسیندی تصدّق 

(3) 23067- و معاوية بن عمّار از امام صادق علیه الشلام در باره پرنده‌ای 
اهلی که به آن سو روی آورد تا بحرم داخل شود. سوال کرد. و امام 
فرمود: چنین پرنده [دستگیر نمیشود] و دست بر آن سوده نمیگردد, زیرا 
که خدای عر و جل میگوید: و من دَحَلَةّ کان آمنا- نی ی کز. کف مک 
داخل 9 ایمن خواهد بود-. 

)01 و آهوئی که داخل حرم شود, از یکی 
ازان دو امام باقر یا صادق علیهما السلام سوال کرد, امام فرمود: دستگیر 
نمیشود و دست بر آن سوده نمیگردد. زیرا خدای عر و جل میگوید: و مَن 
دَحَلَهٌ کان آمنا. 

(2) 2369- و ابن مسکان از یزید بن خلیفه روا یت کرده است که گفت: در 
جانب خانه من زنبیل بزرگی جای داشت, که دو تخم از کبوتران حرٍم در آن 
بود. پس غلام من رفت. و نادانسته زنبیل را واژگون کرد, و آن دو را 
بشکست, کم ات سین ی ماه یلاعت 
کردم و ماجرا را با او باز گفتم. وی گفت: دو مشت از آرد صدقه کن, 
گفت: آنگاه امام صادق علیه السلام را دیدار کردم, و داستان را به او 
گزارش دادم. فرمود: قیمت دو پرنده ده تا آخر- 

(3) 0 و از شهاب بن عبد ربه روایت است که گفت: به امام صادق 
علیه السلام گفتم: مر با جوعه‌هانی که از مهم وه مرعر وس نج 
می‌کنند سجخری می‌سازم. امام فرهود: بد-غذاتی بر ای سحری. تو. اشست؛ آبا 
ندانسته‌ای که چیزی 

ترجمه من لا یحضره الفقیه. ص: 127 ِ 

که زنده بچرم داخل کنند ذیح آن و نگاه داشتن آن هر دو بر تو حرام است. 
شرح: «علت توهم شهاب این بود که آن را از خارج حرم اورده‌اند. و بنا بر 
این کبوتر حرم نخواهد بود, همان طور که اگر کبوتری از حرم خارج شود 
توهم این هست که از کبوتران حرم دیگر محسوب نیست در صورتی که باز 
بحساب کبوتر حرم است و شکارش جایز نیست». 

(1) 2371- و محفد بن حمران از امام صادق از پدرش علیهما السلام 
روایت ت کرده است که فرمود: با علجم بن الحسین علیهما السلام در حرم 
بودم, پس مرا دید که خطاف ‌ها را ی (چون حرم را آلوده و ملوات 


می‌کردند) فرمود: فرزند عزیزم آنها را مکش و میازار, زیرا که آنها چیزی 
نا تلف ی از اند 

صادق علیه لام از تب دو جوجه هب 2 2۳ که 9 
پر دارد) و من در حالی که در مکه میزیستم ان دو را سر بریدم پرسیدم, 
امام علیه السّلام فرمود: چرا آنها را ذبح کردی, عرضکردم کنیزکی از اهل 
قکه انها زا نرد من آورده و-خواهنش کرد که انها را دیج کنم: و من بگمان 
اک ره ی مه رما ناه عاورم ایام خر مبلغی 
برابر قیمت آنها صدقه کن, گفتم: چند؟ فرمود: یک در طخ هه آن‌سمنش ان ان 
۱ 

| 
از امام صادق علیه السْلام پر سید امام علیه السلام فر مود: میباید آن را 
تفکه با کرذاند: 

(2) 4 و مثثی از محمد بن ابی_ الحکم روایت ت کرده است که گفت: 
غلامی از آن ما را گفتم: غذای ما را آماده ساز, پس چند عدد از پرندگان 
فکه را رای ها رفیت: و ذیح کرد, و پخت. آنگاه من بنزد امام صادق علیه 
السّلام شدم. و امام فرمود: آنها را دفن کن, و برای هر پرنده‌ای از آنها 
فدیه‌ای بیرداز». 

(3) 375 2- و علیث بن وت حمزه» از ابو بصیر, از امام صادق علیه السلام 
در باره کسی روایت ت کرد که در حال احرام پرنده‌ای از پرندگان حجرم را 
کشت پس امام علیه السلام فرمود: او را گوسپندی بر ذقه است, و قیمت 
کبوتری که یکدرهم است, و میباید تا بوسیله ان کبوتران حرم را اطعام 
کند. 

و چنانچه جوجه باشد. پس بره‌ای بر عهده اوست با قیمت جوجه نیم درهم 
کهسا آن کفمران یضرا اطعام کند. 

۱ 2۵ ملس ار اقا ضادی اند ال ام فوفایت یه یه کر 
فرمود: ۲ 

همی باید که در حرم جز مذبوحی را که در حل ذبح کرده‌اند, و ذیح شده 
اس ۳ 

شرح: ۳ حدیث دلبل ِ و ذیح شده, و 
تخرس‌دال که اشسای ض سل عایر استه سا ی اختاد. 
بسیاری رسیده است (م ت)». 

(1) 7 و سعید بن عبد ال آعرج از امام صادق علیه السلام در باره 


تخم شتر مرغی که در حرم خورده شد است سوال کرد. امام علیه السلام 
فرمود: قیمت ان را صدقه کن. 

(2) 2378- و عبد الژحمن بن حجاح از امام صادق علیه السلام روایت کرد 
که فرمود: قیمت کبوتر یکدرهم. و قیمت جوجه نیم درهم, و قیمت بیضه 
ربع درهم است. 


)3( 


(باب اشیائی که ذیح آنها در حرم)** (و بیرون بردنشان از حرم جایز است) 


(4) 2379- اين مسکان از ابو بصیر از امام صادق علیه السّلام روایت 

کرده است. که فرمود: در حرم جز شتر و گاو و گوسیند و ماکیان ذبح 

نمی‌ شود . 

شرح: «مقصود خیوانای مأکول لحم است. چنان که ظاهر عبارت به آن 

اشارت وا وا اد کل تیا رالات 

شا هدام اه اه انا انسسمار مر اسان انس 

0 00 2 واه سین فان کر بارم هاان ‏ از اما ته و انام 

گفت: 

آن ماکیان از مقوله شکار نیست, زیرا که پرنده چیزیست که میان آسمان 

و زمین پرواز کند و بالهای خود را بیحرکت بگسترد. _ 

شرح: «ماکیان حبش گفته‌اند پرنده‌ای است تیره رنگ که به اندازه و هم 

وزن مرغ خانگی است. و اصل ان از دریا است. و از گفته بعضی چنین 

رخا نز که هر ماکیان اصل آن از حبش است. و امام در باره این نوع 

هاکیان که اشت که اردار معوله سار فشست: لک شار ان برندها 

است که بوسیله پرواز خود را از مخاطر و از دستبرد دشمن حفظ کند. و 

ماکیان اگر چه می‌پرد. ولی بمانند کبوتر نیست که هم «صف» داشته 

باشد, و هم «دف». بلکه فقط دارای دف است». 

(2) 2381- و جمیل بن داح و محمد بن مسلم گفتند: امام صادق علیه 

السلام را در باره ماکیان سندی پرسیدند که: ایا بیرون بردن ان از حرم 

اری. زیرا که آن در پرواز استقلال ندارد. و در خبری دیگر: زیرا که آن 

لمات ود را خر کت مندهد. 

(3) 2 2- و حسن بن صیقل. در باره ماکیان و 3 7 از او سوّال 

کرد امامغليه. الساام قرضود: نا زهانی که جصب » بکند از کوشت آن 

تخوزنو آن پرنده که «صف» کند آن را رها کن. 

ترجمه من لا یحضره الفقیه, ص: 131 

(1) 2383- و از امام صادق علیه السلام, در باره شخصی که یوزپلنگ خود 

را بحرم داخل کرده سوّال کردند, که آیا میتواند آن را خارج کند؟ پس امام 

گفت: آن حیوانی درنده است, پس هر درنده‌ای که بصورت اسیر بحرم 

داخل کی فیتوانی که ان را خارعسانی: 

ِ 4 مخاوط سم ای از ان خر کار رفایت کته انسته که 
1 مورچه و پشه در حرم مانعی ندارد, کت کشتن مورچه 


در حرم و عیر حرم ممنوع نیست. 

شرح: «در بعضی از نسخه‌ها بجای کلمه «نمل»- یعنی تِِ «نحل» 
یعنی زنبور عسل ضبط شده. ولی در تهذیب بدو سند صحیح نمل ذکر شده 
است., و این مناسبتر است., و در اخبار آینده خواهد آمد که قتل مطلقا 
ممنوع است. و ممکن است که این کلمه تصحیف شده کلمه «قمقل» 
بتخفیف بمعنی شپش باشد. که با تشدید آن بمعنی حشره کنه است که در 
بدن حیوانات یافت مي‌شود و حکم آن خواهد آمد». 

(3) 2385- و عبد الله بن سنان از آن امام روایت ت کرد که فرمود, هر 
پرنده‌ای که حرکت صف باشد, در موضع مرغ خانگی جای دارد. 
ترجمه من لا یحضره الفقیه, ص: 132 

(1) 


(باب طاعاتی که در سفر بسوی)** (حجْ و غیر آن رسیده است) 


(2) 2386- عمرو بن ابو المقدام از امام صادق (ع) روایت کرده است., که 
فرمود. 

در حکمت آل داود (ع) آمده است که: خردمند را همی باید که جز در طلب 
سه چیز سفر نکند: توشه ساختن برای معاد, يا ترمیم امور معاش, با لذتی 
در غیر حرام. 

(3) 2387- و سکونی به اسناد خود- از امام صادق علیه السلام- روایت 
کرده است که گفت: رسول خدا فرمود: سفر کنید تا ۳ شوید, و 
جهاد کنید تا غنیمت بچنگ آورید. و جح بجای آورید تا بی‌نیاز گردید. 

السلام رواب ماس اه اد تین ۳ 
ِِ» یا سرزمین ترتیب دهد او را بدان جا رفتن نیازمند میسازد. 

5 


[یاب ایاق ج آوفاتن که ای فر ان مخت انشتت ۳ زو آیام و آوکاتی که تفر خر آون خر خشست:] 


(6) 239 خقض- ین بات تخعی. از. آمام ضادق علیه العلام روایسته کرده 
است 

اه و میباید روز شنبه سفر کند, زیرا اگر 
در روز شنبه سنگی از کوهی جدا شود, هر آینه خدای عر و جل آن را بجای 
خود بازمی‌گرداند, و کسی که حاجتهایش برآورده نمیشود. میباید آن را در 
روز سه شنبه طلب کند, زرا که: ان؛ روزی است که خدای عر و جل آهن 
ی وی 

کی اس که ات 2 
شرح: «یعنی از اینکه نماز جمعه را از دست مید هد اشکالی متوجّه او 
نیست ؟»؟. 

(2) 2391- و عبد اللّه بن سلیمان, از لمام باقر علیه السّلام روایت کرده 
است که فرمود: ی ۱ بروز پنجشنبه سفر 
میکرد». 

(3) 2 2- و نیز گفت: روز پنجشنبه روزیست که خدا| و پیمبرش ۲ 
فرسکاهن آنررا دوستنت میدذارند. 

(4) 2393- و یکی از بغدادیان. طیّ نامه‌ای از امام بو الحسن ثانی علیه 
السلام در باره بیرون شدن در آخرین چهارشنبه ماه که آن را «اربعاء لا 
پدور؟ مینامند سوال کرد. 

۳ کی که بر خلاف اهل تطیر روز چهارشنبه 
آخر ماه بیرون شود از هر آفتی ی 1 می‌ماند. و از هر حادثه سوتئی 
معاف می‌شود, و خدای عر و چل حاچتش را برمیآورد. 

تن کدا ان متسه له رنه بو ها باد ک 
بهنگام شب سفر کنید, زیرا که زمین در شب درنوردیده می‌شود. 

(2) 2395- و در روایت جمیل بن دژاج. و حماد بن عثمان از امام صادق 
علیه السّلام آمده است, که فرمود: زمین از ساعات آخر شب درنوردیده 
می‌ شود. 

2 هد پم خی خعمی اد ان افام یه التلام روانته درنه 
است که فرمود: روز جمعه در پی حاجتی بیرون مرو تا چون روز شنبه 
فراز امد, و خورشید بدمید, در پی حاجتت روان شود. 

۱ 2297 ایو وت زره عیه الله بن سایه احام صادق غلبه التلام 


مس 


از معنی قول خدای عرٌ و جل: قاذا قضیّت ال۲َلاه قائتشژوا فی الاْض, و 

ابد توا من قَصّل ال (جمعه: 0) سوال کردند. ۳۳۷۳ 3 

جمعه است, و انار در 

ترجمه من لا یحضره الفقیه, ص: 13 

روز شنبه. ۳ 

شرح: «اين ایه مربوط بنماز جمعه است. و ترجمه آن چنین است: «پس 

ِِ نماز برگزار شد, در زمین پراگنده شوید, و از فضل و کرم خدا طلب 
ِ. 

و این حدیثت در جلد 1 طی شماره 1253 پیش از این گذشته است». 

(1) 2398- و نیز فرمود: شتقیه اه آررها ای وس هار ار انم 

است. ۲ 

(2) 2399- و نیز فرمود: در روز دوشنبه سفر مکن, و در آن روز حاجتی 

داشتیم. پس برای عرض سلام وداع بنزد امام صادق علیه السلام شدیم. 

امام فر مود: خوتد که شما برکت روز دوشنبه را طلب کرده‌اید. گفتیم: 

اری. فرمود: پس کدامین روز از دوشنبه شوم‌تر است؟!: در این روز 

پیمبرمان را از دست دادیم, و وحی از ما برداشته شد, در روز دوشنبه 

خارج میشوید, و روز سه شنبه حرکت کنید. 

(4) 2401- و محمد بن حمران از پدرش, از امام صادق علیه السلام 

روایت کرده است, که فرمود: کسی که بسفر رود, يا ازدواج کند در حالی 

که قمر در عقرب باشد, خوبی و خوشی نمی‌بیند. 

(5) 2 - و از عبد الملی , بن اعین روایت شده است که گفت: به امام 

صادق 
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علیه السّلام گفتم: من به اين علم گرفتار شده‌ام, و از اين رو چون قصد 

آن کنم که در پی حاجتی روان شوم, چون در طالع بنگرم, و طالع شرّ را 

بینم, فرومی‌نشینم, و در پی آن حاجت نمیروم, و چون طالع خیر را بنگرم, 

در یی آن حاجت روان میشوم؟ امام فرمود: بمقتضای این دانش خود 

قضاوت میکنی؟! گفتم: آری. فرمود: : کتابهایت را بسوزان. 

شرح: «یعنی بچنین تصوّرات خود معتقد مباش, و ستارگان اگر چه تن 

مبهمی دارند, ولی تو و امثال ۳ را نمیدانید, زیرا شما احاطه علمی به 

آن و ندارید. 

«و شما را جز بهره‌ای قلیل از علم نداده‌اند». و مجلسی اوّل- رحمه ار 

فرمود: بدان که در اخبار بسیاری در کافی و کتب دیگر وارد شده است که 

نجوم تا دارند, و در اخبار بسیار دیگر تهدیدهای سختی در باره تعلیم و 


تعلم علم نجوم روایت شده است. و من در باره حرمت ان اختلافی در 
میان اصحابمان نمیشناسم. و آنچه از اخبار برمیاید اینست که اين نهی یا 
بمنظور سدٌ باب اعتقاد است, زیرا که کار آن بجائی می‌انجامد که ستارگان 
را در تاثیر مستقل بدانیم, و در مجاری امور مور بشناسیم. همان طور که 
منجمان کافر چنین گفته‌اند. و اين منجّمان کافر دو گروهند: گروهی قائل 
بوجود واجب بالات نیستند؛ بلکه همان ستارگان را واجب میدانند. و 
گروهن فاتل :نمی دوانف انشان مت کت بسن از آنها کم این قلم بعش 
اعفادات خاسدی می انخامدر تاره اه علص تعاس ای کردم ات یا 
کار به آنجا نکشد. 

و اما در باب عقیده موخدین که ستارگان را حادث میدانند, تأثیرشان را از 
قبیل تأثیر سقمونیا و فلفل میشمارند, و شعوری برای آنها قائل نیستند, و 
یا آنکه بشعور و تأثیرشان قائلند. ولی همگی آنها را مسخر بتسخیر واجب 
بالات :میذدانتد: ظاهی امر اشنجت که.جنین اعتفاه بر سل احمال زیانی 
ندارد. و اما بتفصیلی که منجمین به آن قائلند. بیگمان و همی محض و قائل 
ال( 
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ایا ۵ انتم. ضاوات: االه ۳7 اجمفیتت که خدا انشان را فعلیم کرده 
استه امکان ااط ‏ ان یه اور را داسف هن حفت ار ادام 
صادق علیه السلام ده است که فرمود: شما در چیزی می‌آنديشید که 
بسیارش بدست نمی‌آید, و اندکش سودی نمی بخشد». 

علیهما السّلام روا 1 ی 
مسافر در راه خود با آن مواجه می‌ شود شش چیز است: کلاغی که از 
تفت راستش میانی بر آوردو سس که دم خود. را افر اشته وارن. و کرک 
زوزه کشی که روی دم نشسته و زوزه بکشد و سه بار زوزه‌اش بلندتر و 
کوتاه‌تر شود, و اهوئی که از سمت چپ براست او حرکت کند. و جفدی که 
در حال فریاد زدن باشد. و زنی که پیری در جوانیش راه یافته و دوران 
خوبی و خژمیش سپری شده باشد و موی پیش رویش سفید گشته است, 
و ماده خری که گوش آن را بریده باشند. پس هر کس که از این اشیاء 
توهمی و اضطرابی در دل خود احساس کند. میباید بگوید: پروردگارا بتو 
پناه میبرم از شرّ آنچه در دل خود احساس میکنم, پس مرا از آن توب 
بدار. و امام فرمود: پس در اين حال از ان شرور محفوظ میما: 
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1) 


(باب آغاز نتفر با صدقه) 


(2) 2404- حسن بن محبوب از عبد الژحمن بن حجاج روایت کرده است 
که گفت: امام صادق علیه السّلام فرمود: صدقه بده, و هر روز که بخواهی 
بسفر برای. 

(3) 2405- و از حشّاد بن عثمان روایت کرده است که گفت: از امام 
صادق علیه السلام پزسندم کب آیا سفر در روزهای مکروه, مانند چهارشنبه 
و یر ا: کراهت دارد؟ امام فرمود: سفرت را با صدقه آغاز کن, . و هر 
وقت قصد کنی راهی سفر شو, و آية الکرسی را بخوان و اگر بخواهی 
ات 

شرح: «در کافی و محاسن و تهذیب از حماد از امام صادق علیه السلام 
ام اس تا اس وا ای اس را ار ای 
بخوان». و بنا , بر این قراءت آن برای سفر است., نه حجامت. و ممکنست 
که حماد دو بار ۱ رحمه الله- 
روایت کرده, غیر از خبری باشد که در کافی و محاسن و تهذیب روایت 
کرده‌اند. 

(4) 2406- و از اين ابی عمیر روایت شده که [ابن اذینه از سفیان بن 
ی من در ستارگان مینگریستم, ق انا وا متا ور و 
ینت الم ار قرو ار ات رکه راما اه اور شر کرو 
میا اس اه ارام 
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ابو الحسن موسی بن جعفر علیهما السّلام شکایت بردم, امام فرمود: هر 
زمان که چیزی بخاطرت راه یافت؛ به نخستین مسکین صدقه‌ای بده, و از 
ی ایو ارس اس فرصنم ید 
(1) 7 - و کردین از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده است که 
گفت: 


کسی که بامدادان صدقه‌ای بدهد, خدای عر و جل پیشامد نحس آن روز را 
(2) 8 - و هارون بن خارجه از محمد بن مسلم, از امام مجمد باقر 
علیه السّلام روایت کرده است که گفت: هر زمان که علیث بن الحسین 
علیهما السْلام میخواست تا بیکی از باغات خود سفر کند. ۱ 
آنچه برایش میسور بود میخرید. و آين بهنگامی بود که پای خود را در رکاب 
گذاشت. پس چون خدای او را بسلامت میداشت. و از سفر باز 
اه اس اسان ص ی دا که وا سر مه 


میداد. 


)3( 


(4) 2409- امیر المومنین علیه السّلام فرمود: رسول خدا صلّی اللّه علیه 

و 

اسیت: تیور مرت 

داشته باشد, و اين آیه را تلاوت کند که لمّا توجه یلفاء مَدينَ قال عسي 

نی أن یهدییی سواء السّییل الی قول الله عر و جلْ: و اه علی ما تَقْولَ 

وکیل. و چون (موسی) بطرف مدین روی آه رت گفت: امید است که 

پروردگار من مرا براه مستقیم رهبری کند- تا قول خدای عرٌ و جل-: و خدا 

بر هر چه ما میگوئیم وکیل است». 

خدای عر و جل او را از هر درنده آدمخوار, و دزد متجاوز, و هر حشره 

ی و ی و ای بازگردد. و هفتاد و هفت 

فرشته از فرشتگانی که بنوبت مأآمور حراستند, با او هستند, در حالی که 

برای او طلب آمرزش میکنند, تا .زهانی که از تفر باز ایور عضا را از 

دست بگذارد. 

(1) 2410- و گفت: یل سای اه الب خومووا بدست گرفتن 

عصا فقر را از میان میبرد, و شیطان با او مجاورت نمیکند. (یا بنا بر بعض 

از نسخه‌ها که «لا یحاوره» با حاء است محاوره نمی‌کند). 

۵2411121 رصول خدا صلی الله غلیه و اله فر موو: کسی که بخواهد که 

زمین برایش درنوردیده شود میباید عصائی از چوب بادام تلخی را بدست 
د. 

(3) 2412- و نیز آن حضرت صلّی اللّه علیه و آله فرمود: عصا بدست 

بگیرید, زیرا 
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که آن از ستتهای برادران پیمبر من است. و بنی اسرائیل کوچک و 

بزرگشان با عصا راه میرفتند, تا در راه رفتنشان تکبر نکنند. 

(1) 


(2) 2413- رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هیچ کس بهنگام بیرون 
شدن بسفر برای سرپرستی خانواده خود جانشینی بهتر از آن بجای 
نگذاشته است که دو رکعت نماز بگزارد, و بگوید: «خدایاء من خودم و 
خانواده‌ام و مال و اولادم و دنیا و آخرتم. و امانتم و پایان کارم را بتو 
میسپارم. پس هیچ کس این سخنان را نگفته است. مگر انکه خدای عر و 
جل هر چه را که مسألت کرده به او عطا فرموده است. 

)3( 


(ناته آنتو ان دا کب باق مساق ۳ وکام کرو سفن حصفعت آنستا 
و وین فاسم علی: از صاخ ک ریت کرد است که 
گفت: 
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ان م5 اگر یکی از شما چون آهنگ سفر 
میکرد, بر در خانه خود, بطرف مقصدی که بسوی ان روی می‌اورد. 
می‌ایستاد, و سوره فاتحه الکتاب را بطرف جلو و راست و چپ خود, و آية 
الکرسی را بطرف جلو و راست و چپ خود میخواند, و آنگاه میگفت: 
«خدایا مرا و آنچه را با منست حفظ کن, و مرا و آنچه را با منست سالم 
بدار, و مرا و آنچه را با منست بوجهی نیکو از جانب خودت بمقصد برسان» 
هر آینه خدا او را حفظ میکرد. و هر آینه آنچه را که با او بود حفظ میکرد, و 
خدا او را بسلامت مپداشت, و آنچه را با او بود بسلامت میداشت, و او را 
بمقصد میرساند, و آنچه را با او بود بمقصد میرساند. راوی گفت: سیس 
امام گفت: ای صباح, آپا ندیده‌ای که شخص مسافر محفوظ می‌شود. ولی 
آنچه با او است محفوظ نمیشود؟ و خود سالم میماند, ولی آنچه با او است 
سالم نمیماند؟ و خود بمقصد میرسد, ولی آنچه با او است بمقصد 
نمیرسد؟ گفتم: آری, فدایت شوم. ِِ 

(1) 2415- و امام صادق علیه السلام چون اهنگ سفر میکرد. میگفت: 
«خدایا, راه ما را امن و بی‌مانع گردان. و سهولت زندگی و توفیقمان در 
امور را کامل ساز, و عافیتمان را عظیم فرمای». 

(2) 2416- و علیْ بن اسباط از امام ابو الحسن رضا علیه السلام روایت 
کرده 

ای اس ۱۳ چون از, منزل خود در سفری يا حضری 
خارح شدی بگوی: «بسم االتم. اج اه تَ کل علی الله, ... ما شاء 
ال و لا حول و لا قوة 1 بالله» (بنام خدا آغاز میکنم, بخدا ادا شی ورام 
کار خود را بخدا بازمی‌گذارم. هر چه خدا بخواهد صورت می‌پذیرد. هیچ 
قدرت و نیروئی جز با استعانت از خدا وجود ندارد). 

پس کسی که این دعا را بخواند چون شیاطین با او روبرو شوند فرشتگان 
بصورت ایشان ضربت میزنند, و میگویند: شما را با او چه کار است, در 
صورتی که او خدای عرٌ و جل را نام برده, و به او ایمان آورده, و بر او 
توکل کرده, و گفته است: هر چه خدا بخواهد صورت می‌پذیرد. و رضایت 
ما را برمی‌انگیزد, و هیچ قدرت و قلّتی جز با استعانت از او وجود ندارد؟ 
(1) 2417- و ابو بصیر از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که 


ی پهنگام بیرون شدن از در خانه پیش بگوید: 

«آعوذ بالله ممّا عادت منه ملائكة اللّه یمن شرّ هذا الیوم. و من شرّ 
السشیاطین, و من شرّ من نصب لاأولیاء اللّه عرٌ و جلّ, و من شیر الجنْ و 
الانس, و,من شر الشباع و الهوامٌ. و من شرّ- رکوب المحارم کلها, ا یر 
نفسی باللّه من کل شر ۳ ٍ 

(بخدا پناه میبرم از هر چیز که فرشتگان خدا از ان پناه برده‌اند از شر این 
روز. و از شر شیاطین. و از شر کسی که با دوستان خدای عز و جل 
دشمنی بنیاد نهد, و از شرٌ جنْ و انس, و از شر درندگان و جانوران 
زهرناک, و از شر ارتکاب, هر یک از کناهان. خویشتن را از هر شژی در 
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پناه خدا قرار میدهم). خدا او را می‌امرزد, و توبه‌اش را می‌پذیرد. و 
مهمش را کفایت میکند, و او را از بدی محجوب و از شر محفوظ میدارد. 
(1) 


(2) 2418- و امام _صادق علیه السْلام چون پای خود را در رکاب مینهاد, 
فیگفت: «تتحان الدی. هت لنا هدا ما کا. لق. مقر نین». (منزهست 
خدائی که این مرکب را مسر ما ساخت., و ما بدون یاری خدا قادر 
بتسخیر آن نبودیم). و هفت بار خدای را تسبیح و تحمید و تهلیل میکرد. 
(3) 2419- و از اصبغ بن نباته روایت شده است که گفت: رکاب را برای 
امير المومنین علیه السُلام گرفتم. و او میخواست تا سوار شود. پس سر 
را بلند کرد, و تبسشمی بر لب راند. پس من گفتم: یا امیر المومنین تو را 
دیدم که سر بلند کردی و تبسٌم بر لب آوردی! فرمود: اری. اي اصیغ همان 
0 من نیز برای رسول خدا صلی الله علیه 
له گرفتم. پس سر به آسمان بلند کرد, و تبسٌمی بر لب راند. و من 
اه و هم اکنون همان گونه که او مرا خبر 
داد. تو را خبر میدهم: ۱ 
عنان اسب شهباء را برای رسول خدا گرفتم. پس سر به آسمان برداشت. 
و 
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تبسٌم کرد, من گفتم: چگونه است که سر به آسمان برداشتی و تبسشم 
کردی؟ پس گفت: يا علیث. هیچ کس نیست که بر مرکبی که خدا به او عطا 
کرده است سوار شود و آنگاه آیه سخره را بخواند, و پس از آن بگوید: 
دا ار سس هس مت اس مار 
زندگی و زندگان. و بسوی او توبه میک 
۹ گناهان 3 هن ماقرن ثرا کش جز نو ساهان را نمی‌آمرزد». 
3 فرشتگان م من؛ اک نان 7 
نمی‌آمرزد. شما گواه باشید که من هم اکنون گناهانش را بر او 
امرزیده‌ام». 
شرح: «آیه سچره» قول خدای یزرو جل است: ان 5 ال الّذٍی حَلَق 
السَماواتِ و الأرْضَّ- تا کلمه رت | لعالمین است و بنا بر مشهور تا قول 
خدای عرّ و جلْ اه لا بت الْمْعْتدِينَ است زیرا در بعضی از اخبار به آن 
تصریح شده آنشست: (م ت) و اين آیه همان آیه 54 از سوره اعراف است. ۰ 9 
شاید که مراد از آیم سخره در اینجا آیه‌ای باشد که در خبر سابق ذکر شده, 
و آن, آیه سْبّحانَ و الْخ است. و بعضی گفته‌اند که مراد از آیه 
سخره دو آیه آخر سوره حم سجده سَْریهمْ آیانا" الخ است. و مخفی نماناد 
که ضمیر جمع بارز در قول خدای تعالی: : «سَتَرِيهمْ» بمشرکین گمراه معاند 


نزهیگر رده نم»- تفس لفین: فوحد: و آیه بی‌تردید -ذر مفام تخویف. اشت, نان 
که در کافی و ارشاد و تفسیر علی بن ابراهیم, در روایاتی از امام صادق و 
امام کاظم علیهما السّلام آمده است که آن دو امام آن را به امراض و 
آفات دنیوی,تفسیر کرده‌آند و بنا بر این متاسبتی.با این مقام ندارد و قولن 
انخض نی در 
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وهم است». 


(1) 


(یاب ذکر قذاق ع و خل و دعا در متیر تیخقر) 


(2) (24200- معاوية بن عمار از امام صادق علیه السلام روای بت کرده است 
که فر مود: رسول خدا در سفرش هر گاه که فرود می‌آمد, تسبیح می‌گفت, 
و چون سوار می‌شد تکبیر می‌گفت. 

(3) 2421- و علاء از ابو عبیده از یکی از آن دو امام باقر یا صادق علیهما 
ات ره است., که فرمود: چون در سفری باشی, بگو: 

دالیم اععل تیبرت عبر | و صمتی تفگرا, و کلامی ذکرا» 

(خداوندا رفتن راهم را موجب پنداموزی قرار ده و خاموشیم را اندیشیدن, 
و گفتارم را یاد تو کردن قرار ده), 

(4) 2422- و رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمود: قسم بکسی که جان 
آبو القاسم در قبضه قدرت او است., هیچ تهلیل گوئی و هیچ تکبیر گوئي بر 
فزار ایفاعی ار ارشاتای: دای با یل و تک عکننه انفته مر اه 
بوسیله تهلیل و تکبیر او هر چه در پشت سر داشته با او بتهلیل پرداخته, و 
هر جع ور پیت زو داشته با او نکن گفته است: ۲ اما که این هم آواکی ِ 
تهلیل و تکبیر, به اخرین نقطه زمین و مقطع خاک رسیده است. 
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)1( 


(باب آنچه از حسن مصاحبت, و فرو خوردن خیش ,)3 (و حسن خلق. و خودداری از ۳ و 


21 2123 از ایف‌الربیع.شامی -روایت شوه است که کفت: ما فد اما 
صادق علیه السلام بودیم» و مجلس مملو از اهل خود بود پس امام علیه 
السّلام فرمود: کسی که مصاحبت یاران و مرافقت رفیقان و همسفرگی 
همسفرگان. و معاشرت معاشران خود را بخوبی انجام ندهد, از ما نیست. 
(3) 4 و صفوان جمال از امام صادق علیه السّلام روای بت کرده است 
که فرمود: پدرم میگفت: کسی که آهنگ این خانه کند, در صورتی که سه 
خصلت در او نباشد مورد اعتناء واقع نمیشود: : خلقی که با کمک آن با یاران 
خود معاشرت کند., و حلمی که به امداد آن بر خشم خود مسلط باشد., و 
پارسائی‌ای که او را از محژمات خدای عرّ و جل باز دارد. 

۵22425 شام ضادن علیه السلام فرسود این از انیت فردانکی تست 

25 

ی ۱ 1۳ یعنی خیری را که خود 
بجا آورده و شب ی را که دیکرق مر نکب شده است پزبان آوردد. 

)1( 6 و از عمّار بن مروان کلبی روایت شده است که گفت: امام 
صادق علیه السّلام مرا سفارش کرد. و فرمود: تو را بتقوی, و اداء امانت. 
و صدق خبر, و حسن صحبت., با مصاحبینت سفارش میکنم؛ و هیچ نیروئی 
جز با استعانت از خدا وجود ندارد. 

2۱ 127 22 مهن فاد از آنه عفر انام باکر علنه انا رات 
جهت بذل مال و انجام خدمت- دست بالاتر باشد. پس چنین کن 

)3( 


(باب مشایعت مسافر و تودیع او و دعاء برای او) 


۱ 22 جوان امیر الخفمین. غلیه النکلام ابو نله رخفه الله. :عاین را 
مشایعت کرد. حسن و حسین علیهما السْلام و عقیل بن ابی طالب, و عبد 
الا و هو ره و عمّار بن- یاسر او را مشایعت کردند, و در این حال, امیر 
المومنین علیه السّلام گفت: با برادرتان وداع کنید, زیرا که مسافر ناچار 
میباید 7 خود برود. و مشایعت کننده ناگزیر است 

کف با ز کرو یا اج سکن ار کرو و حسین بن 
علخ علیه السّلام گفت: خدای تو را رحمت کناد, ای آبا ذر. همانا که این 
قوم بوسیله انواع بلا خوارت ساختند- و از قدر و قیمت اجتماعی تو 
کاستند. و حق صحبت و قدر و منزلت تو را نشناختند- زیرا که : تو از 
فروختن دین خود به ایشان دریغ کردی. پس ایشان نیز دنیای خود را از تو 
دریغ داشتند. 

پس چون فردا فراز آید تو چه بسیار به آنچه از ایشان دریغ داشتی 
تبازمنتدی: از آنچه ایشان از تو دریع داشتتد بی‌تیازف. 

پس ابو ذر گفت: «خدا رحمت خود را بهره شما اهل بیت کناد. که من در 
دنیا نیازی جز شما ندارم, من هر زمان که شما را یاد کنم, بوسیله شما 
جدٌتان رسول خدا صلی اللّه علیه و آله را بیاد می‌آورم». 

(1) 2429- و رسول خدا صلی الله علیه و آله چون با مومنین وداع ِِ 
می‌فرمود: خدا تقوی را توشه راهتان سازد, و بسوی هر خر رهبری کند, 
هر حاجتی که دارید براورد. و دین و دنیاتان را سالم بدارد. و شما را سالم 
بسوی خویشان و دوستان سالم باز گرداند. ۱ 

(2) 2430- و در خبری دیگر از امام باقر علیه السلام امده است که 
رسول خدا 

۱ ی ۱ و 
آنگاه میگفت: 

خدا تو را از صحبت همسفرانی خوب برخوردار نماید. و کمکش را در 
باره‌ات کامل سازد, و ناهمواری راه را برایت هموار کند, و دور را برای تو 
نزدیک سازد, و مهم تو را کفایت کند, و دین و امانت و عواقب کارت را 
برای تو محفوظ بدارد. و تو را بسوی هر گونه خیری رهبری کند. 

بر تو باد بتقوای خدا. تو را بخدا میسیارم. در پناه خداوند عژ و جل روان 
شو. 

(1) 


(باب سخنانی که مسافر تنها بر زبان میراند) 


(2) 2431- بکر بن صالح. از سلیمان بن جعفر از امام ابو الحسن موسی 
بن جعفر علیهما السّلام روایت ت کرده است که فرمود: کسی که تنها بسفر 
رود, باید بگوید: 

«ما شاء اللّه لا حول و لا قوّة الا باللّه. ری ی ۵ ای ان 
وحدتی؛ ۱[ 

(هر چه خدا بخواهد واقع می‌شود, هیچ قدرتی و قوّتی جز با استعانت از 
خدا بوجود نمی‌اید. خدایا در حال وحشتم انیس من باش, و در مقابل 
ِ یاریم کن, و از غیبتم بسلامت بازگردان). 


(باب کراهت تنهائی در سفر) 


(2) 2432 عغلیت نون اتاط از عید الهلی بن فمبلمه,. از سر بن خال, آد 
امام 

صادق عله الشلام روایت ره 
فرمود: آیا شما را خبر ندهم از بدترین مردمان؟ گفتند: بلی یا رسول الله, 
گفت: او کسی است که تنها سفر کند, و از بذل و بخشش خود دریغ ورزد, 
و غلام خود را بزند. 

۱ ۳ 6 ۶ بر 
در هیچ سفری تنها خارج مشو, زیرا که شیطان یار شخص واحد است. و او 
از دو نفر دورتر است. يا علی. شخص چون به تنهائی سفر کند, در معرض 
هلاک است. و دو نفر نیز هر دو در معرض هلاک‌اند, و چون شمار ایشان به 
شته تن بالغ نود کروهی هستند و در بفضظتی, روایات آمده: انستت: که. جون 
به سه تن بالغ شوند مسافرینی هستند. (یعنی از صفت هالی رسته و نام 
مسافر یافته‌اند). 

التام روایت ی ۳ 
کس را نفرین کرد: 

یکی انکه تونته خود را نها بکوری و دیکر آنکه در خانهاخ نبا بخ اند و 

سوم آنکه در بیابان سواره تنها رهسپار شود. 

)1( 5 و محشّد بن ستان رات ت کرده است که 
گفت: 

در مکّه نزد امام صادق علیه السْلام بودم, بهنگامی که مردی از مدینه بنزد 
او امده بتن امام از اه پرسید: چه کسی, همسفر تو بود؟ آن مرد گفت: با 
کسی همسفر نبودم. امام فرمود: اگر من بر تو فرمان میراندم هر آینه تو 
را نیکو ادب میکردم. سپس گفت: یکی شیطانست, و دو تا دو شیطانند, و 

( نفر یارانند, و چهار نفر رفیقانند. 


(باب رفیقان سفر, و وجوب حفُشان نسبت بیکدیگر) 


(3) 2436- سکونی به اسناد خود از جعفر بن محمد علیهما السْلام روایت 

کرده است که: اه 
)4( ۳ خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمود: هیچ گاه دو نفر 
مصاحب یک دیگر نمیشوند, مگر آنکه گران‌اجرترین و محبوبترین آن دو نزد 
خدا تزمخوترین و سودمندترینشان براق آن دیکز انست: 

(5) 2438- و امیر المومنین علیه السلام فرمود: مبادا با کسی همسفر 
شوی که همان 

برتری که ۳ وب بر خود د قائل پاشی, او برای تو بر خودش قاثئل نباشد. 
(1( 9 و رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمود: این از سئت است 
که چون گروهی بسفر روند, مبلغی را که برای مخارج سفر در نظر 
میگیرند. به اشتراک گرد آورند, و در اختیار یکی از همسفران قرار دهند, تا 
مبادا که یکی از ایشان گمان کند که مبلغی افزون از سهم خود در این راه 
صرف کرده است. و این کار برای فکر و ذهنشان خوشایندتر. و برای 
اخلاقشان بهتر است. 

(2) 2440- و اسحاق بن جریر از امام صادق علیه السلام روایت کرده 
2 110 هی 

(3) 2441- و شهاب بن عبد ره رواء واه ار و 
السّلام گفتم: جال مرا و گشوده دستم را و گستردن عطایم 7 
می‌افتد که من با جمعی از پاران در راه مکّه همسفر میشوم, ۳ 
معاششان را یت هیدهم آیا اين کا ر جایز است؟ امام گفت: چنین مکن؛ 
ای شهاب. زیرا اگر تو گشوده دستی کنی و ایشان ی او وب 
ایشان اجحاف کرده‌ای, و اگر امساک کنند ایشان را 
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خوار ساخته‌ای. بنا بر اين با همگنان خودت مصاحب شو, با همگنان خودت 
مصاحب شود. 

(1) 2442- و ابو جعفر امام باقر علیه السلام فرمود: چون مصاحبت کنی 
یار کسی مانند خود باش و با کسی که امور زندگی تو را بر عهده گیرد, و 
معیشتت را اداره کند یار مشوء زیرا که چنین وضعی موجب خواری مردم 


(2) 2443- و ابو خدیجه از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که 

فرمود: 

کسی که شب را تنها در خانه بسر برد. شیطانست., و دو نفر یار یک 

دیگرند. و سه نفر جمعیتی هستند. 

(3) 2444- و رسول خدا فرمود: محبوبترین یاران نزد خداوند عرژ و جل 

چهار پارند. ق 

و هیچ گروه از هفت نفر تجاوز نمیکند مکر انکه جار و جنجالشان بسیار 

می‌ شود. 

وی اما مد او ی الا شوه ی تما تست کی حون 

دس راه سفر بیمار شود, یاران همسفرش سه شبانه روز برعایت حال او 
توقف کنند. 

ر5) 6 و عبد اللّه بن ۳۷ یعفور از امام صادق علیه السلام روایت 

کرده است که گفت: رسول خدا فرمود: هیچ خرج کردنی نزد خدا محبوبتر 

از خرج کردن به این 
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اقتصاد- و رعایت اعتدال- نیست. و خدا اسراف را جز در سفر حح و یا 

عمره مبغوض میدارد. 


(باب حداء و شعر در سفر) 


(1) شرج: : حداء- بر وزن صداع- نوعی غنای حلال آنتتتتء که غرت ان را 
برای سرعت سیر و حرکت شتر میخوانند. و سخن سعدی ناظر بهمین 
افنت که سکوند 


ار ی ی کر ات ور و چه ایآ رت 


بیخبری 

(2) 7 2- سکونی به اسناد خود روایت ت کرده, و گفته است که: رسول 
خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمود: توشه مسافر حداء و شعری است که 
نسختان دشت و نار وا در آن نباشتند. 


)3( 


(باب حفظ نفقه در سفر) 
(4) 2448- صفوان جمال روایت کرده است که به امام صادق علیه السلام 


خانواده‌ام همراه من است, و من قصد حج دارم آپا جایز است که نفقه 
سفرم را در کمربندم ببندم؟ امام فرمود: اری. زیرا که پدرم می‌فرمود: از 
جمله عوامل نیرومندی مسافر حفظ نفقه او است. 
اد شم تا تام رات 
ابتت .که 
کت به ۳ ۳8 السّلام گفتم: درهمهائی با خود دارم که 
صورتهائی بر آنها نقش شده است, و این در حالی است که من محرمم, 
پس آنها را در همیان خود میگذارم, و بر میان خود می‌بندم- آیا این کار جایز 
0 امام فرمود: باکی تیلست آپا نه اینست که آنها نفقه تو است. و 
اعتماد توء بعد از خدای عرّ و جل به آنها است؟ 
)1( 


(باب برداشتن سفره در سفر) 


(2) 2450 اضام-ضادق علیه الطلام فرموده هر زمان. که مساقرت: کنید: 
سفره‌ای بردارید, و برای فراهم ساختن ان سفره در انتخاب بهترین نوع 
طعام بکوشید. ۱ 
(3) 1 45 2- و از نصر خادم روایت شده است که گفت: عبد صالح ابو 
۳ موش ار مر ای وش که 
مس بر آن بود, پس گفت: اين حلقه‌ها را جدا کنید و حلقه‌هائی از آهن 
بجای آن.بکذاریده زبرا در اين-صورت: هیچ یک از خشتر ات بجیری که در آن 
سفره است. نزدیک نميشود. 


(باب سفری که برداشتن سفره در آن مکروهست) 


)4 0 بمعنی طعام مسافر, و ظرفی است که غذاها را بر روی آن 
ند 

22 ایام شاوی علیه النتلامسکیه آو باران وه فرنووه آطا ارت 

قبر 

۳ عبد له ۱ اللّه 4 میروید؟ گفت: آری. فر مود: برای این سفر 

سفره برمیدارید؟ گفت: آری. فرمود: ولی اگر بزیارت قبور پدران و 

مادرانتان میرفتید چنین نمیکردید. گوید: عرض کردم در این صورت چه 

چیزی باید بخوریم؟ گفت: نان با شیر. 

(1) 2453- و در خبری دیگر امام صادق علیه السْلام است که فرمود: 

خبر رسیده است کروهن چون حسین علیه السلام را زیارت ما 

سفره‌هائی بهمراه خود میب ند که بزغاله بریان و حلوای خرما 1« و 

امثال انها در ان حمل شده است. در صورتی که اک قبور دوستانشان را 

زیارت میکردند چنین غذاها با خود نمیبردند. 
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(باب توشه در سفر) 


(3) 2454- رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمود: از نشانه‌های مجد و 
شرف و اصالت شخص اینست که توشه سفر خود را لذیذ و شیرین و گوارا 
بسازد 

)4( "2455 و علی ‏ بن الحسین علیه السْلام چون برای حهٌ یا عمره بمکه 
میرفت, از لذیذترین و بهترین مود مانند یادام و شکر و آرد ترش و شیرین 
ی یی 

)1 6 ك ۳۳ شده 0۳ که ابو وع رهمه اللّه- نزدیک کعبه 
بپاخاست, و گفت: من جندب بن سکن هستم. پس چون مردم پیرامون او 
گرد آمدند گفت: اگر چنان که یکی از شما قصد سفر کند, هر آینه توشه‌ای 
برمیدارد, که او را برای سفرش کار ساز باشد. پس برای سفر قیامت 
توشه‌ای بردارید. آیا در آن روز چیزی نمیخواهید که برای شما کار ساز 
باشد؟ پس مردی در برابر او بپاخاست. و گفت: ما را راهنمائی کن. آبو ذر 
گفت: در یک روز بسیار گرم. بیاد روز حشر و نشور روزه بدار. و برای 
عظائم امور حجّی بجای آور و برای تاریکی و وحشت قبور در تاریکی شب, 
دوگانه‌ای بدرگاه یگانه بگزار. 

از ۰ ۰ 0 ز ۳ 7 
مسکین- بوسیله آن از مشکلات روزی دشوار تخارت 7 دنیا را در دو 
درهم قرار ده, یکی آن درهم که ,: بر عیال خود انفاق کنی, و دیگر درهمی 
که برای آخرتت از پیش بفرستی. و درهم سوم درهمی است که زیان 
مبدهد, و سودی نمی‌بخشد, پس آن را تباه مساز. 

سپس از درازی آرزو و کوتاهی عمر آدمی یاد کرد و از روی تأثر گفت: هم 
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و عم روزی که من آن را درک نمیکنم مرا کشت. 

(1) 7 - و لقمان با پسرش گفت: فرزند عزیزم» دنیا دریائی زرف 
است. بسیار در آنر هلاک شده‌اند, پس کشتی خود زا دز ان دریا: 
ایمان بخدا| و بادبانش را توکل بر خدا, ,. و توشه خود را ور ان تقوای خدای 
عز و جل قرار ده. پس اگر از این دریا رستی با کمک رحمت خدا رسته‌ای, 
)2( 


(باب حمل آلات و سلاح در سفر) 


(3) 2458- سلیمان بن داود منقری. از حماد بن عیسی, از امام صادق 
علیه السلام روایت ت کرده است که فرمود: دز وضیت لقمان بیسرتتن. آمده 
است که: ای فرزند عزیزم, با شمشیر و موزه و عمامه و رشته‌ها و 
طنابهایت و مشک آب و نخ و درفش خود سفر کن و داروهائی را که برای 
تو و پارانت مفید باشد بهمراه خود داشته باش, و با یارانت جز در موارد 
لا زم است, که بعضی از راویان اسب را نیز بر موارد توصیه لقمان 
افزوده‌اند). و در بعضی از نسخه‌ها, چنان که در محاسن امده است. بجای 
«فرس» بمعنی 
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اسب «قوس» بمعنی کمان ذکر شده است (و چنین بنظر میرسد که ذکر 
این کلمه انسب است). 

)1( 


زان ماب ات وتان ایا شزا او و تخت کی کر مش ارب مهار و 


است) 


(2) 2459- رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: اسب حیوانی است که 
تا روز قیامت خیر بر پیشانیش بسته است. و انفاق کننده برای اف در راه 
خداوند عرٌ و جل بمانند کسی است که دست خود را همچنان بصدقه 
کشوده دارد, بی‌آنکه آن را از صدقه دادن ببندد. 
پس چون چیزی از آن اسبها آماده سازی. اسبی را در نظر بگیر که در 
پیشانیش خالی سفید داشته باشد, و بینی و لب بالایش سفید. و همچنین 
سه قائمه از قوائمش سفید, و دست راستش برنگی دیگر, و رنگ پیکرش 
سرخی, آميخته با سیا هن باشد. و یس آسبی پیشاتی سفید باشد. که.اگر 
چنین کنی سالم و غانم باشی. 
(3) 2460- و بکر بن صالح از سلیمان بن جعفر جعفری از ابو الحسن علیه 
السلام روایت ت کرده است., که «او را شنیدم که میفرمود: اسب بر هر یک 
از سوراخهای بینیش شیطانی است. پس هر زمان که یکی از شما بخواهد 
ان را بلگام کشد, میباید نام 
ترجمه من لا یحضره الفقیه. ص: 161 
خدا را بر زبان آورد. 
(1) 2461- و گفت: او را شنیدم که میفرمود: کسی که اسب اصیلی را 
بمرابطه اختصاص دهد. در هر روزی ده گناه از نامه عملش محو میگردد, و 
یازده ثواب برایش نوشته می شود و کسی که اسب هجینی را- تسا 
پدرش اسبی عربی است- برای مرابطه نگاهداری کند. در هر روز دو گناه 
از او محو میگردد, و نه ثواب برایش نوشته می‌شود. و کسی که برذونی 
را- که از هیچ طرف عربی نیست- ببندد, و منظورش استفاده از زیبائی 
اسب, پا برآوردن حاجتی يا دفع دشمنی باشد, در هر روز یک گناه از او 
محو میگردد, و شش ثواب بحسابش نوشته می‌شود. و کسی که اسبی با 
پیشانی سفید. يا با خال سفید در پیشانی را بقصد مرابطه و دفاع از 
مرزهای مملکت اسلام ببندد, تا هر زمان که آن اسب در خانه او باشد, فقر 
به آن راه نمی‌يابد, و تا هر زمان که آن اسب در ملک صاحبش باشد, ظلم 
اند او داخل نميشود. و اگر آن اسب پیشانی سفید باشد. و سفیدی 
را 
سعفید باشد در نظر من محبوبتر است. 
(2) 2462 و نیز سلیمان بن جعفر جغفزی گفت: از امام آبو الحسن علیه 
ی اه ها اد و 


۳ 
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گفت: با رتسول الله؛ من چهار _ 

۱۰۳۳ ۳ پیمبر صلّی اللّه علیه و آله گفت: آنها را 
برای من توصیف کن. گفت: آنها برنگهای گوناگون هستند. گفت: آیا در بدن 
آنها رنگ سفید در داخل رنگهای دیگر هست؟ گفت: آری. گفت: اسب 
اشقری باوضح در میان آنها هست؟ گفت: آری. گفت: بش .آن-را ۱۳ 
نگاه‌دار. 

شرح: «اسب اشقر اسبی برنگ سرخ روشن متمایل بزردی است- و وضح 
رنگ سفیدی در داخل رنگهای دیگر است». 

و اهیر :المومتیر: علبه. السلام فر مود: در میان. آنها دو اسب ,کمیت (برنگ 
اه ات مس ای ای له علیه و آله 
فرمود: آنها را بدو پسرت پبخش. گفت: و چهارمین آنها اسبی برنگ سیاه 
خالص وجود دارد, فرمود: آن را بفروش, و قیمتش را برای امور زندگی 
خانواده‌ات بگذار. زیرا که میمنت و برکت در اسبهای دارای وضح است. 

(1) 2463- و از او شنیدم که می‌فرمود: کسی که بامدادان از منزل خود 
يا منزل دیگری برآید, و با اسبی اشقر و دارای وضحها برخورد کند, ارت روز 
برای او مبارک خواهد بود. و اگر سفیدی عریضی ذر. پبشانن آن: اتب 
باشد, چنین برخورد مژده ۱ و در آن روزش جز شادی نخواهد 
دید, و خدای عر و جل حاجتش را روا خواهد کرد. 

(2) 4 و امام صادق علیه السلام فر مود: اسبها در بلاد عرب وحشی 
میزیستند, و ابراهیم و اسماعیل علیهما اسلا بر کوه ابو قبیس برآمدند, و 
بانک:بر آوزدند 
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که: 


«آلا, هلا آلا هلغ» 

, پس هیچ اسبی تطاند کر انکه تن اد انشان رام شد؛ و پیشانی خود را 
در اختیار ایشان نهاد. 

شرح: «هلاء کلمه‌ای است که در راندن اسب بکار میرود. و هلم یعنی 
بشتابید». 
)1( 


(باب حق اسب بر صاحبش) 
(2) 465 2- اسماعیل بن ۳۹ زیاد (سکونی) به اسناد خود روایت ت کرد و 
گفت: 


رل خوادضلی آلاه یهت له کشت آزسب:« بر صاحبش حقوقی است: 
چون فرود آید علف دادنش را آغاز کنر که ند آب نو انا نز او 
اما ای ار 
خود تسبیح میکند. و جز برای انجام کاری در راه خدای عر و جل بر پشت 
آن نایستد, و چیزی افزون از طاقتش بر آن بار نکتتر و آن وا خن به آندادم 
توانش راه نبرد. 

(3) 2466- و شخصی از امام و پرسید که: چه وقت حق 
دارم که اسب زیرپای 9 را بزنم؟ فرمود: وقتی که زیرپای تو همان طور 
که بطرف آخور میرود گام نسیارد. 

)4( 7 و روایت شده است که آن حضرت گفت: اسب با تعلت کنر 
سم 
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زدن بزنید, و بعلت رمیدن مزنید. زیرا که او چیزهائی می‌بیند که شما 
نمی بینید. 

(1) 28 و رسول مه اه اه ی اه فرمود: وقتی که اسب 
زیرپای سوار سر سم بزند. و سوار از سر نفرین به او بگوید: «برو 
درآئی» ! اسب میگوید: هر کدام از ما که نافرمانیش از صاحبش بیشتر 
باشند به.ره دزآید, 

21) 2169و علیق قلبه الشاامذر باه آسیها فرنود بضورت: نها ریت 
مزنید, و آنها را نفرین نکنید, زیرا خدای عر و جل تفرین کننده به: آنها را 
نفرین کرده است. و در خبر دیگر آمده است که صورتهاشان را زشت 
مسازید. 

(3) سیر ضای آلله عاه ی اه کرو انا وت سورد رن 
واقع شوند. نفرین پذیر میشونار 

۵ ۱و رتسول دا صلی الله علیصی له مود بهگام موازی بر 
اسضا ناهاان را یو هم هار ید شنت آها زا فحاس مسا رید 

حرمت چهارپایان در صورت انها است. (و از اين رو می‌باید از زشت 
ساختن و داغ کردن آن 
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)1( 


(باب اموری که بهائم از درک آن دور نمیمانند) 


روایت ۷ 4 ۳ ۳۳ 

چهار چیز دور نمانده‌اند: شناخت پروردگار تبارک و تعالی, و شناخت هرگ 
و شناخت ماده از نر و شناخت چراگاه سبز و خدم. 

تا ری اد انام ای لت لام آمتمر دا بو ان 

گفت: 


اگر بهائم آنچه را که شما از مرگ میدانید میدانستند, هرگز شما گوشت 
فربهی از آتها را نمیخوردید. بر خلاف این خبر نیست, زیرا که بهائم مرگ را 
میشناشتد: ولی آتجه را که‌شتما از هزین میشنا نید تمیضتا شند. 

(4) 


عوا ی اه ده الم ور تفیل وا مس 

که گفت: 

آلذین تففون أَمَوالَهْم الیل و التّهار سِّا و عَلایية هم أَجْرْهُمْ عند رَبهم. و 
لا حَوف عَلیِهمْ و لا هم لم نو خر تون. (بقره 4 (کسانی که اموال خود را در 

شب و روز, پنهان 
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و آشکازا اتفان مکنند. اجرشان نزد. پروزد کارشانست: و نیفی بر ایشان 
نیست, و ایشان اندوهگین نمیشوند). فرمود: این آیه در باره خرج کردن 
ای مسا ی اس هم 

مصثف این کتاب که- خدا از او خشنود باد- گفت: روایت شده است که این 
ار فا ی اه ام و ات موی 
این است که او نوبتی چهار درهم هت پس درهمی را در شب., 
و درهمی را | پنهان. و درهمی را اشکارا صدقه داد, 
پس این ایه در شان او نازل شد. و آیه‌ای چون در باره موضوعی نازل 
شود در باره هر موضوعی که در آن مسیر قرار گرفته باشد نازل شده 
است. و بنا بر اين عقیده ما در تفسیر این آیه اين است که آن در شأن 
امیر المومنین علیه السّلام نازل شده, ار وکا رایمه 
و مواردی نظیر آن تطبیق گشته | ست . 

)1( 


(باب متعلق به خالهای پشت دستهای اسب) 


(2) 6 - حماد بن عثمان روایت ت کرده است که به امام صادق علیه 
السلام گفتم: فدایت شوم ما اسبها را می بینیم که در پشت دستهاشان 
نقشی بمانند دو داغ 
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وجود دارد. پس حقیقت انها چیست؟ امام فرمود: این. جای سوراخهای 
بینیش در شکم مادر است. 

(1) 


[بانید شیین: فنام بر آموز جعلق به انیتها] 


(2) 2477- از ابو ذر که- رحمت خدا بر او باد- روایت شده است که گفت: 
از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله شنیدم که میگفت: ات سیگ ی ادا 
فاص نی هن سا سر یره ایا یی ی 
افزون از طاقتم بر من بار نکند. 

(3) 58 و امام صادق علیه السّلام فرمود: هیچ کس اسبی را نمیخرد 
مگر آنکه آن اسب میگوید: دابا اقا تست یمق مهرب نب 

)4( 9 و عبد الله بن سنان از آن حضرت روایت کرده است که 
فرمود: 

اسب را بدست آفریخة: ترا که ان هم یفت زد دی است, و هم وسیله 


برآوردن حاجت است؛ و روزیش بر عهده رژاقیت خدای عز و جل است. 
(5) 2 و سکونی به اسناد خود روایت کرده است. که رسول خدا 
صلّی اللّه 


1 فد خزاه. تبارک و تعالی ملایمت و سازگاری را دوست 
میدارد. و بر انجام آن کمک مبد هد پس جون بر اسبهای لاغر سوار شوید, 


آنها را در منازلشان فرود آورید, پس اکر زفین: خشک و بی‌آب و علف 
باشد, آنها را سریع برانید, هار تسیر وخ م باشتن انها را در ضار لشان 
فرود آورید. 


ی ات اه ویو کر ها ها ای 
سفر کند, نخست بکا و علف: و اب ان بزدازد. 
(2) 2482- و امام باقر علیه السّلام فرمود: چون در سرزمین سرسبز و 
خژمی حرکت کنی ملایم حرکت کن, و چون در زمین خشک و بی‌اب و 
تا 


(باب آنچه در باب نقنتر متخ است) 


(4) 2483- امام صادق علیه السلام فرمود: از اشتران سرخ موی احتراز 
کنید زیرا که انها کوتاه‌عمرترین اقسام اشترانند. ۲ 

(5) 4 و نیز فرمود: بر کوهان هر شتری شیطانی هست, پس ان را 
سیر ساز و 
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رام کن. 

)1 ی ی | 9 1 سیاه و زشت 
(2) 2486- و رسول ۷ 
عزت صاحبان خویشن 

(3) ی لصو از میان قطار اشتران 
را نهی کرد. گفتند: چرا یا رسول اللّه, , فرمود: زیرا, هیچ قطاری نیست مگر 
آنکه میان, هر شتر تا شتر دیگرش شیطانی موجود است. 

ان مش ای لته ده له مشاه گام وال سر 
است؟ 

فرمود: زراعتی که صاحبش آن را بکارد و به اصلاحش بکوشد, و حقّش را 
در همان روز درودن بپردازد. گفتند: پا رسول اللّه, و کدامین مال بعد از 
زراعت بهتر است؟ ؟ گفت: 

ما کی کل نو ای داش موی سوام تالم باه ان کر کات 
کند. در حالی که نماز را بپا دارد. و زکات را بپردازد. 

گفتند: يا رسول ال ۵ کدآشین مال بعد از گوسپند بهتر است؟ فرمود: 
اک رن ار 
شیرشان بدوشی). 

گفتند؛ 1 ین تال مت اب ۵ آنها که 
کامها را در گل, اشتوار مبدازتد و شام قعط, و علا طعام همی ,یتشد 
خوب چیزی است نخل. هر کس که آن را بفروشد وجه دریافتی آن بمنزله 
خاکستری بر سر قله‌ای است که باد, در روزی طوفانی, پر ان فشار آورد. 
مگر آنکه با آن مبل, نخل دیگری را جانشین آن سازد. 7 با رسول اللّه 
که تا یکی از آن مان کت 7 

فرمود: بدبختی و سختی و رنج و دور شدن از خانه در وجودش نهاده است. 
با نحوست میرود, و با نحوست باز می‌اید, خیرش جز از جانب مشئومترش 


تفرایدن لیا ابو قمع بدون .مات سا تخر یی ها سم را آن 
دست نمید هد. 

مصثف این کتاب که- خدا از او خشنود باد- گفت: ی و 
اللّه علیه و آله که «خیرش جز از جانب مشئومترش نمیاید» اینست که 
شتر را جز از جانب چپش نمیدوشند, و جز از همان جانب بر او سوار 

شرح: «و سلطان العلماء در اين باره گفته است: «احتمال میرود که 
«جانب چپش» کنایه از عدم میمنت و قلّت خیر و برکت باشد». 

اقبال, و 
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ادبارش نیز اقبالست. و گاو اقبالش اقبال و ادبارش ادبار است. و شتر 
اقبالش ادبار و ادبارش ادبار است. 

(1) 


(یاب آنچه از غدالت هر بارت شتر و ترک )۷ ازسش و اخاب از طلعش واجب انست) 


(2) 2490- سکونی به اسناد خود روایت کرده اش نم سر ی ۱ 
علیه و آله شتری را بسته دید که جهازش همچنان بر پشتش بود, پرسید: 
صاحب این شتر کجا است؟ به او بکوئید که فردا (ی قیامت) برای 
مخاصمت آماده باشد. 

(3) 1 و در خبر دیگر پیمبر صلّی اللّه علیه و آله فرمود: بارها را در 
ی مور پشت شتر قرار دهید. زیرا دستها آویزان و پاها استوار 
ست 

(4) 2492-, و ابن فصال از حماد لخام روایت کرده است که: قطاری از 
اه به امام صادق علیه السلام از برابر او بگذشت. پس شتر 
آبدار خانه‌ای را و بیکسو متمایل شده 9 ای غلام بار 
این شتر را متعادل کن؛ زیرا خدای تعالی عدل را دوست میدارد. 

(1) 2493- و ائوب بن آعین رواء یت کرده است که: ولید بن صبیح را شنیدم 
که به امام صادق علیه السلام میگفت: آبو حنیفه هلال ماه ذی الحجٌه را در 
قادسیه ریت کرده و عرفه را با ما شاهد بوده است. پس امام گفت: برای 
این شخص نمازی نیست! شرح: «زیرا نماز با چنین حرکت سریع جز با 
ایماء و اشاره ممکن نیست. چنین شتابزدگی و خستگی با حضور قلب که 
روح و حقیقت نماز است سازگاری ندارد. و ایجاد چنین وضعی امری 
اختیاری بوده, زیرا ابو حنیفه میتوانست. چند روز زودتر حرکت کند, تا 
بچنین عجله و شتابی محتاج نشود. و امکان آن را بیابد که نمازی با طمأنینه 
و حضور قلب بجا آورد, و معنی نفی نماز در بیان امام بجا نیاوردن آزن و 
وجه صحیح است. و این ابو حنیفه نامش سعید بن بیان است و او را سائق 
الحاح گویند». 

(2) 2494- و علی بن الحسین علیه السْلام بر شتر مخصوص خود چهل حح 
بجای اورد, و در تمام این مراحل حتثّی یک تازیانه به ان نزد. 

(3) 2495- و امام جارق یه السا مر گرمود: هر شتری را که سه سال بر 

فراز جهازش بسفر حجّ روند, در شمار چهارپایان بهشت جای داده می‌شود. 


و بنا بر روایتی هفت 
)4 


(باب آنچه در باره سواری متناوب امد است) 


ات نی راب اد اهر تین خاسم از اما ار خی 
السّلام 
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روایت کرده است, که فرمود: رسول خدا و امیر المومنین و مرئد بن ابی 
مرئد غنوی, در سفری که بطرف بدر میرفتند, متناوبا بر یک شتر سوار 
میشد ند. 


1) 


(باب ثواب کسی که مسافر مومنی را یاری کند) 


0 وا خدا اما شایه و اه فرعون کی کم سوه 
مسافری را یاری کند. خدا هفتاد و سه گره اندوه و مشکل را از کار او 
میکشایده و در دیا و آخرت او را از هم عم بناه میدهفته و در آن روز که 
نفس ۹ اندوه عظیم او را بر طرف میسازد. و در خبر 
دیگر: آنجا که مردم گرفتار نفسهای خویشند (اندوه عظیم- الخ). 

)3( 


(باب مروت در سفر) 


(4) 2498- مردم در حضور امام صادق علیه السّلام در باره فتوت گفتگو 
کردند, امام فرمود: شما کار فتوت را بفسق و فجور گمان میبرید. همانا 
که فتوت و مروت خوانی نهاده, و دستی بعطاء گشاده, و آزاری بازداشته 
است. و اما آنچه شما گمان میبرید 
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خیانت و فسق است. سپس فرمود: مرت چیست؟ مردم گفتند: نمیدانیم 
ام کف 

مروت- بخدا| قسم- اینست که شخص خوان طعامش را در جلو خان 
خانه‌اش قرار دهد. و مروت بر دو گونه است: مروتی در حضر, و مروتی 
در سفر. اما آنکه در حضر است. تلاوت قرآن و حضور دائم در مساجد, و 
همگام بودن با یاران در رفع حوائج, و نعمتی که بر خادم دیده شود 0 
دوست را شاد, و دشمن را سرکوب سازد. 

و اما مروتی که در سفر است عبارتست از فراوانی و خوبی توشه, و بذل 
ان بهمراهان, و کتمان اسرار همسفران, پس از جدا| شدن از ایشان. و 
کثرت مزاح در غیر مطالبی که موجب خشم خدای عر و جل گردد. 

آنگاه فرمود: قسم به آن کسی که جدٌ من صلوات الله علیه و آله را به 
آئین حقّ به نبوّت مبعوث کرد, که خدای عر و جل روزی شخص را به 
اندازه مروتش قرار میدهد, و یاری به اندازه مثونه نازل می‌شود, و صبر 
بقدر شدذّت بلاء فرود ی آنق. 


)1( 


(باب منازل و افاکنی که فرود اه در آنها مکروهست) 


(2) 2499- سکونی به اسناد خود روایت کرده است که: رسول خدا 


فرمود: ۱ 7 
زینهار از فرود امدن برای استراحت اخر شب در وسط راه, و درون دژه‌ها, 
زیرا که آن 


اما کت جای اد و شد 9 ۳ مارانست. 

 1‏ رو ا ‏ رع یو کسی که در منزلی 
فرود آید, که در آنجا از درنده‌ای بترسد. پس , 

«اشهد آن لا اله الا الله وحده لا شَریک لد . رل الک الخفخ 
الخیر و مُو علی کل شیء قدیژ الم ائی اعوذ بک من شرّ کل سیع» 

. هنوز این کلمات را به پایان نرسانده اد سب رن درنده ایمن می‌ شود ۳ 
زمانی که از ان منزل بخواست خدای تعالی کوج کند. 

2) 


(باب پیاده روی در سفر) 


(3) 1 منذر بن جیفر, از یحیی بن طلحه نهدی روا یت کرده است که: 
امام صادق علیه السلام ما را گفت: گام بزنید, و با شتاب حرکت کنید, زیرا 
که چنین راه رفتن برای شما راحت‌تر است. 
)4( 2 و روایت شده است که: رسول خدا| بگروهی پیاده ر سید پس 
انشان از قححتی ساده ووی شکایت به آن خضوت بردند: نش مر عای 
الق عایه و الذ به ایشان فرمود: از شتاب کردن و تند رفتن یاری بجوئید. 
(5) 53 2- .و فعاونة:برن عشار از آمام صادق علیه السلام در باره کسی که 
وامی بر 
ذّه دار 1 ی آری. 
حجّة الاسلام بر هر فردی از مسلمانان که طاقت پیاده روی داشته باشد, 
واجب است. 
و پیشتر کسانی که با رسول خدا صلّی الّه علیه و آله حجّ بجای آوردند 
پیاده بودند: و رسول خدا صلی الله علیه و اله در سرزمین «کراع العمیم» 
به, ایشاین رسید, پس از شدّت خستگی شکایت به او بردند. پس پیمبر 
ضلن االه عضو ال کمیت: کمرها را محکم ببندید, و بدرون دژه درآئید و 
ایشان چنین کردند, و در نتیجه این کا ر خستگی و ناراحتیشان بر طرف شد. 
(1) 2504- و علی بن آبی حمزه از ابو بصیر روایت ت کرده اپست که: امام 
صادق علیه السّلام را در باره معنی قول خدای عرّ و جل: و له عَلّی الا 
جح ابیت من استطاع الیه سییلا سوال کردم, امام فرمود: اگر مز کی 
نداشته بانشند: پیاده شا می‌افتد, گفتم: اگر قادر بر پیاده رفتن نباشد؟ 
فرمود: دادهب ستوازه برود. گفتم: اگر بر اين کار هم قدرت نداشته باشد, 
فرمود: مسافرین را خدمت کند. و با ایشان برود. 
)2( 


(باب آداب مسافر) 


(3) 2505- سلیمان بن داود منقری از حماد بن عیسی, از امام صادق علیه 
السلام 
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روایت ت کرده است که فرمود: لقمان با پسرش گفت: چون با گروهی سفر 
کنی, در کار خود و کار ایشان بسیار مشورت کن, و در لبخند زدن بروی 
ایشان بکوش, و در باره توشه سفر خود با انان کریمانه عمل کن, و چون 
تو زاتخوات تدای ایسان را اجانت نهای وخین ار تربار عالنته بارسان 
کن, و طول سکوت, و کثرت نماز, و سخاوت طبع نسبت به مرکب یا 
توشه‌ای را که در اختیار داری بکار بند. و چون از تو بخواهند که در باره 
حقّی گواهی دهی برای ایشان گواهی کن, , و چون در کاری با تو مشورت 
کنند رای خود. ۱ به ایشان باز نمای. و آنگاه پیش از آنکه در کار تأمّل و 
تدبر کنی عزیمت مکن. و در مورد مشورت, پیش از آنکه در حال قیام و 
قعود. و صرف طعام و انجام نماز, فکر و حکمت خود را بکار بری جواب 
عکمفه ربرا کسعی که در تصیخت شون یکسانی کعبا آورمشوزت. کنته زرط 
اخلاص را بجا نیاورد خدا رأی و تدبیرش را از او سلب میکند. و امانتش را 
از او انتزاع مینماید. و چون به بینی که یارانت پیاده میر‌وند» تو نیز همگام 
نان نو: اه عون به سی. کاه. آبشان بکارن. مشفولند که شز با اتشان 
همکاری کن, و چون صدقه‌ای ببخشند, یا وامی بدهند. تو نیز با ایشان 
شرکت نمای, و بسخن کسی که از تو بزرگتر است گوش فرا دار. و چون 
تو را بکاری امر کنند. ۳ 
چیزی از تو بخواهند بگو: ۳ 0 نه» زیرا که گفتن «نه» دلیل عجز و 
ن پستی و حقارتست., و چون در راه سرگردان شوید, پس فرود آئید. و 
جون در مقصد شک کنید, متوقف شوید, و بمشورت پردازید, و چون با 
یکنفر مواجه شوید در باره راه خود از او مپرسید, و او را براهنمائی خود 
مگیرید. زیرا شخص واحد در بیابان موجب شک و تردید است. و ممکن 
است که او جاسوس دزدان يا همان شیطانی باشد که شما را سرگردان 
کرده است, و همچنین از دو نفر نیز بر حذر باشید, مگر آنکه در وجود 
ایشان نشانه‌هائی از صدق به بینید که من آن را نمی بینم ؛ , زیرا| شخص 
ی ی ی اس ی 
فرزند عزیزم! چون وقت نماز فراز آید. آن را برای کاری بتأخیر میفکن, آن 
را بجای آور, و فکر خود را از بابت آن بپرداز, و خاطرت را از آن جهت 


آنشودم تشازه زیر | تما دی اشت که. فیبایدبوداخته تردن مان را دز 
جماعت بگزار, هر چند که اين کار در صعوبت چنان باشد که گوثی بر سر 
نیزه‌ای ایستاده‌ای؛ و بر پشت مرکب خود مخواب, زیرا که اين کار مجروح 
شدن پشت آن را تسریع میکند, و اين از کا ر حکیمان نیست, مگر آنکه در 
کجاوه‌ای نشسته باشی که برای راحت ساختن مفاصل خود امکان تمدد 
داشته باقن و چون بنزدیکی منزل برسی از مرکب فرود ای. و پیش از 
آنکه بکار خود بپردازی علف دادن آن را آغاز کن, زیرا که آن در حکم جان 
تو است. و چون قصد فرود آمدن کنید. بکوشید تا از قطعات زمین 
قطعه‌ای را انتخاب کنید که رنگش زیباتر و خاکش نرم‌تر. و گیاهانش 
فراوان‌تر باشد, پس چون فرود امدی. پیش از انکه بنشینی دو رکعت نماز 
بگزار, و چون قصد قضاء حاجت کنی بزمینی دوردست روان شو, و چون 
آهنگ کوچ کنی دو رکعت نماز بگزار, و آنگاه با زمینی که در آن فرود آمده 
بودی وداع نمای, و بر آن زمین و اهل آن سلام کن, زیرا که هر سرزمینی 
اهلی از فرشتکان دارد, و اگر بتوانی که طعامی را پیش از صدقه دادن 
چیزی از آن نخوری. پس چنین کن, و تا هر زمان که بر مرکب سوار باشی 
بر تو باد بخواندن کتاب خدای عر و جل. و تا هر زمان که به انجام دادن 
کاری سرگرم باشی بر تو باد به تسبیح گفتن, و تا هر زمان که بیکار باشی, 
ین نو باد یخه‌اندن دفاعز و از عرکت. در اذل شب: اخیراز تما و دی آخر 
روان شو. و زنهار از 1 کردن صدا در مسیرت. 
1 


(یاب دعای کشی: که راه‌را کم کرده باشد) 


(2) 2506- علید بن ابی حمزه از ابو بصیر از امام صادق علیه السلام 
روا یت کرده 
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است که فرمود: چون راه را گم کردی, پس بانگ برآور که: 

«ا صالعهیا ابا صالخ ارشوا الی الطرنعء برخمکر لاد 

(1) 2507- و روایت شده است که بخش خشکی زمین به صالح سپرده 
شده آسننت .۵ بخ دریاتی. آن :در خمایت حهزه قراز کرفته آتشت: 

2) 


(باب دعائی که هنگام فرود)** (آمدن در منزل میباید خواند) 


(3) 2908 پیسر صلی الله غلیه و له علی, را فرموده با علی, ون 
بمنزلی, فرو آئی بگو: 
«الم آتزلیی فلا مبارکاً و آئت یر الفترلین» 

. (خدایا مرا ی مبارک فرود آور, و تو بهترین فرود آورندگانی). تا از 


بز کت این دعاع خیر. آن-متد ل تصییت. شون هشن از خه تفع کردد. 
)4 


(باب دعاء وقت ورود بشهری با بروستائی) 


(5) 2509- در وصیت رسول ای علیه و آله بعلی علیه السْلام 
آمده است که: زا عل ار عفن ای ریا ووسانی. کت بهنگام دیدن آن 


«اللَِغْ ژئی آسألک خیرها, و اعوذ بک من شلژها. المع حیبنا الی آهلها: و 
۰ 

۱ 

. (خدایا, من خیر آن را از تو مسألت میکنم, و از شرٌ آن بتو پناه می‌برم. 
خداا هاسا ند اهل ار مت ساره فاستکان اهل از را شخما سوت 
فرمای). 

1) 


(باب مرگ در غربت) 


(2) 2510- حسن بن محبوب., از ابو محمد وابشی, از امام صادق علیه 
السلام روایت ت کرده است, که گفت: مومنی نیست که در سرزمین غربت 
بمیرد, پی‌آنکه گریه‌کننده‌ای بر او بگرید. مگر آنکه قطعات زمینی که خدای 
عز و جل را روی آن عبادت کرده است بر او گریه میکنند, و جامه‌هایش بر 
او میگریند. و درهای آسمانی که عملش از آن صعود میکرده است بر او 
رد و همچنین دو فرشته‌ای که , بر او گماشته شده‌اند بر او گریه و 
مویه میکنند. 

(3) 1 و نیز امام علیه السْلام فر مود: غریب چون مرگش راد آند: 
براست و چپ خود مینگرد, و کسی رل نمی‌بیند که سرش را از زمین 
بردارد, در این حال خدای عر و. جل میگوید: «بکعدام کس توجّه میکنی؟ 
بکسی که برای تو بهتر از من باشد؟ 

بعت و جلال خودم قسم که هر اینه اگر تو را از بند بیماریت رها سازم, در 
مورد طاعت خویشم قرار خواهم داد, و ار قبض روحت کنم تو را به مورد 

کرامت خود 
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خواهم برد. 

1) 


(باب تهنیت تازه وارد از سفر حخّْ) 


12 کف آمام‌ضادی له اس ی رل ها صلی الا یهد 
آله بتازه وارد از که .هت فد مه خدا| از تو قبول کند, و در برآتر آنخه در 
این راه صرف کرده‌ای بتو عوض دهد, و گناهت را بیامرزد. 


)3( 


(باب ثواب معانقه با حاخ) 


(4) 
اما خادق عله اللام فرممه کسی که سا خاش ار آلونه شفاشه کند: 
خنانست که خر الاسود با اسااه کرجم با شد. 

)5( 


رات اد سس اس رم اه هه اه ات 


(باب نوادر) 


(6) 4 - از ز جاپر بن عبد الله انصاری روایت شده است که گفت: 
تسات اص هه من و از اینکه مرد چون از سفر باز آید, 
بهنگام شب در را بر خانواده‌اش بکوید. مگر بعد از آنکه ورود خود را به 
ایشان اعلام کند, 

(7) 2515- و نیز فرمود: سفر قطعه‌ای از عذابست, پس چون یکی از 
شما سفزش 

و و باز کشت با شتاب کند. 

16 ره اعام ضاری له التام فرعم کرو مراظل عو ی تال 
توشه سفر را تباه میسازد, و اخلاق را زشت میکند. و جامه‌ها را میفرساید. 
و حدٌ گردش در تفرج هیجده میل است. 

(2) 7 و عبد الله بن میمون به اسناد ِ روایت ت کرده است که: 
سا را هی اه اه ماه عد ای ص او و فص سارت 
راست رهسپار شوید. 

() 21 وجمعر ین قاتمم از ایام ضادن علبه السلام رفایت. گروه 
اس و ها مس رز پنن .حون به: آن. زنسیدی: 


۳ ۳ 

تا ان شیطان از سوی تو کوچ کند. , 

کسی که بقصد سفر از خانه بدر شود, در حالی که تحت الحنک عمامه‌اش 
را بسته باشد, سه چیز را ضامنم: انکه دزدی و عرق شدن و سوختن به او 
اصابت نکند. 

)5( 


(باب آنبوه ساختن مو برای حجْ و عمره) 


(6) 2520- معاوية بن عمار از امام صادق علیه السلام روایت کرده است.؛ 
که 
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فرمود: موسم جح ماههائی معلوم است. و ان ماههای شوال و ذو القعده, 
و ذو الحجه است. و کسی که قصد حج داشته باشد. چون بهلال ذو القعده 
نظر کند. موی خود را انبوه میسازد (یعنی از کم کردن و زدن ان خودداری 
مینماید) و کسی که عازم عمره باشد مذت یکماه موی سر و صورتش را 
امصت ی اضا ص ند تا میت دی کی 
فقط برای یکماه انبوه سازد, و این خبر را هشام بن حکم و اسماعیل بن 
خای از آمام این اه الا و اسان ار از آماق موسی ‏ 
نی ها اه سکس و 

(1) 2521- و از سماعه روایت شده است. که گفت: از امام موسی بن 
جعفر علیهما السلام در باره حجامت. و تراشیدن پشت سر در ماههای 
حرام سوال کردم, و امام فرمود: با کی نیست. و استعمال نوره و استفاده 
)2( 


(باب میقاتهای احرام) 


(3) 2522- عبید اللّه بن علوت حلبی از امام صادق علیه السّلام روایت 
کروم استت: که مود احرام از بت هاتشت که رول,خدا ضلی. الم 
علیه و اله تعیین کرده, و هیچ 
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حج‌گزار و عمره کننده‌ای را نمیسزد که قبل از ان با بعد از ان محرم گردد: 
برای اهل مدینه ذو الحلیفه را که همان مسجد شجره است میقات قرار 
داد. و او در ان مسجد نماز میگزارد. و خود را مهیای احرام حج میکرد و 
چون از مسجد بسوی صحرا| بیرون می لشند؛ و براه می‌افتاد تا در سطح 
بیابان قرار میگرفت. زمانی که بمحاذات میل اوّل میرسید. محرم ميشد. 
هتفه را رال شا تفت ارات ال سوه فرم الما رل را 
برای احل طانت. هام رامرای اهل تس معات شاحت. 

فان مورا را ما ام ها اه هو اه 
روی برتابد. 

(1 3 - و در روایت رفاعة بن موسي از امام صادق علیه السلام آمده 
ات یی را اه اه وا ات ال 
نجد میقات قرار داد و فرمود: 

آن برای اراضی مرتفعی نیز که ببخش نجد داخل شده است, میقات است: 
و شما (مردم عراق نیز) در اين باره از اهل نجد محسوب ميشوید. و پیمبر 
له اه اس واه ی مات ایس ام ها تا تا 
است که 

«مهیعه» 

نامیده می‌ شود. 

(2) 4 و معاوية بن عمار از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده 
است که گفت: در ضورتی: که مخل عقیق را تشناسی. کاقی. انست. که 
تشانه را ازفرم ان احته 
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از اعراب سوّال کنی. , 

22و امام صاحق له الا کف ال رون عفی 

«برید البعت» 

است, و آن بریدی نزدیک برید 

«عمره» 

است. 


220و شاه ضاتق لیم اللام فره خ رصول خدا سلی الاه‌ اه و 


آله عقیق را میقات اهل عراق ساخت. و اوّل آن 

«مسلخ» 

و وسط آن 

«عمره» 

, و آخرش 

«ذات عرق» 

است. و اول آن افضل است. و محرم شدن قبل از رسیدن بمیقات جایز 
تاد بان کساخیر انا معا ی کر سست حعلی یا بمنظور تقیه 
جایز نیست. و در صورتی که شخص علیل باشد یا تفه کند اون اخر ام نا 
(3) 2527- و معاوية بن عمار در باره مردی از اهل مدینه که از جحفه 
محرم شده بود. سوال کرد, پس امام گفت: باکی نیست. 

)4( 8 و از ابو بصیر روایت شده است که فرمود: به امام صادق علیه 
السّلام 

اه کی کم علس عایت الشلام کف ارم 
از جمله عوامل کمال حقّ تو احرام بستنت از خانه‌های محلّه‌ات میباشد, 
پس امام فرمود: سبحان الله! اگر چنین بود که ایشان میگویند هر آینه 
رسول خدا صلّی ال علیه و آله (از خانه) تا مسجد شجره از جامه‌هایش 
بهره نمیگرفت: رو اقا زا بدنن تمیداشت . 

(1) 2529- و میسْر از امام صادق علیه السلام در باره مردی سوال کرد 
که از عقیق محرم شد., و مردی دیگر که از کوفه محرم گشت. عمل 
کدامیک از آن دو افضل است؟ امام فرمود: ای میشّر نماز عصر را اگر 
چهار رکعت بخوانی افضل است, پا شش رکعت؟ گفتم: چهار, رکعت 
تحوام افضل است. فرمود: بسن .همین طور ستت ول خدا صلی اه 
عنم الم از عبر ان افصل اشت. 

0 که مها ضاوی غایه الا را وه کین کرش ور 
جحفه است از ز کجا محرم می‌شود؟ فرمود: از منزلش. 

و 
میقاتها و مکه واقع شده است میباید از منزل خود محرم گردد. 

)1 ۱۳ از عبد اللّه بن سنان, از امام صادق علیه 
السلام روایت ت کرده است که فرمود: کی که فان ری رای 
بحج اقامت کند يا اندازه یکماه و بعد بخواهد از راه دیگری بجز راه معمول 
هدیته هرود بسن هنگامن. که:نمجا دا مسحه سعرو:ر سید دی :یابان 


1 میلی مدینه باید از آنجا محرم شود. 


(باب آماده شدن برای احرام) 


رعاش بن فشار از افام ضاوق غلیه التطلام رات کرین ازست: 
که فرمود: چون از طرف عراق بسرزمین عقیق برسی, يا بمیقاتی از این 
مواقیت وارد شوی, و بخواست خدا قصد احرام کنی, موی زیر بغلهایت را 
بزدای, و ناخنهایت را بگیر, و ظهارت را بنوره بیندای و شاربت را کوتاه 
و ار اه ار که ار ای هس 
موی بزن: ق کل کر 7 بپوش. و چنان کن که 
در صورتی هم که تا هنگام زوال پایان نیابد ضرری بتو نخواهد رسید, 1 
اینکه انجام ان تا ان وقت برای من خوشایندتر است. 

)4( 4 25- و معاوية بن وهب روایت ت کرده است و گوید: که در آن هنگام 
که 
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ما در مدینه بودیم, در باره اماده شدن برای احرام از امام صادق علیه 
السٌلام سوال کردم. پس فرمود: در مدینه تنویر کن و بهر چه خواهی مجهّز 
تس ار تفای یل ار الصا هه 
تا بمسجد شجره برسی. 

رل در و امه بن ار در خصوعی نس کشت تب فآ 
رسیدن بمیقات تنویر کند سوال کرد. پس امام گفت: باکی نیست. و نیز در 
خصوص کسی که هفت شب يا هشت شب پیش از ورود بمکه نوره کشد 
سوال کرد, و امام فرمود: باکی بر او نیست. 

ات حور انم ی روت ت کرده است که مردی 
از امام صادق علیه السلام- در حالی که من حاضر بودم- سوال کرد که: هر 
گاه نوره کشم برای احرام عمره تمتّع پس تنویر برای احرام حج را چون 
کنم و فاصله میان این دو چقدر باشد. فرمود: دو هفته, پانزده روز که 
بگذرد تنویر کن. 

(3) 7 و ابن ابی عمیر از هشام بن سالم روایت ت کرده است که در 
حالی که ما 
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با جماعتی در مدینه بودیم, پیامی برای امام صادق علیه السلام فرستادیم. 
داد که: در مدینه غسل کنید, زیرا| بیم. آن دارم که در ذو الحلیفه آب برای 
شما کمیاب باشد, بنا بر این در مدینه غسل کنید, و جامه‌هائی را که در ان 


محرم میشوید بپوشید. و آنگاه یک به یک و دو بدو بيائید. 

شرح: «امر امام به متفژق آمدن مبنی بر تقیه بوده است». 

هشام گفت: پس ما تدای کر امدیم, و آبن ابی یعفور از امام پرسید که: 
قول شما در باره استفاده از مقدار کمی روغن, بعد از انجام غسل برای 
احرام چیست؟ پس امام فرمود: استفاده از آن, چه قبل و چه بعد و چه با 
هم بلا مانع است. هشام گفت: 

سپس امام فرمود: تا شیشه‌ای از روغن میوه درخت «بان» را که هنوز 
بعمل نیاورده و معطر نساخته بودند, حاضر کردند. پس ما را فرمود تا از 
ان روغن استفاده کردیم. انگاه چون خواستیم تا از محضر امام خارج 
شویم, فرمود: چون به ذو الحلیفه برسید اگر آبی بيابید باکی بر شما نیست 
خود را بشوئید. 

)1 28 و محمد حلبی در باره روغن گل شب بو و بنفشه از امام 
سوال کرد, و گفت: زمانی که بخواهیم محرم شویم آیا جایز است که از 
امام فرمود: اری. و نیز محمّد حلبی در باره کسی که در مدینه برای احرام 
خود 
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غسل کند از امام سوال کرد. و امام در جواب فرمود: اين غسل که در 
مدینه انجام میدهد. او را از غسل در ذو الحلیفه بی‌نیاز میسازد. 

(1) 9 و معاوية بن عمار از آن امام علیه السلام روایت ت کرده است 
که فرمود: مرد میتواند پیش از آنکه برای احرام غعسل کند از هر گونه 
روغنی که بخواهد استفاده کند. در صورتی که مشک و عنبر و زعفران و 
ورس در آن نباشد. ۲ 

همچنین فرمود: و جامه‌ای را که برای احرام اماده کرده‌ای با عطر بخور 
مده. 

(2) 2540- و قاسم بن محقد جوهری, از علی بن ابی حمزه روایت کرده 
است. که گفت: از امام سوال کردم که: آیا برای مردی که قصد احرام 
بستن دارد. استفاده از روغن اميخته بعطر جایز است؟ امام فرمود: وقتی 
قصد داری که محرم شوی از روغنی امیخته به مشک و عنبر, که بعد از 
محرم شدن بوی آن در سرت باقی بماند, استفاده مکن. و چون این امر را 
رعایت کردی, از هر گونه روغن که بخواهی, چه قبل از ز غسل, و چه بعد از 
غسل. استفاده کن؛ آنگاه چون محرم شوی استفاده ۳ 
است., تا وقتی که محل شوی و دوران احرام را بپایان بری. 

(3) 2541- و حماد از حریز, از امام صادق علیه السلام روایت کرده است 
که 
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او برای زن مانعی نمیدید که سرمه بچشم بکشد, و از روغن استفاده کند, 
و بعد از همگی این امور غسل احرام بجا آورد. 

(1) 2 و در روایت ت جمیل آمده است که امام فرمود: : غسل روز برای 
شبت کفایت میکند, و غسل شبت برای روزت کافی است. 

(2) 2543- و از امام باقر علیه السلام در باره مردی سوال کردند, که 
برای ی غسل کند, و پس از آن ناخنهایش را بگیرد. پس امام 
رو تماما ای ماکان تمه 

و مانعی ندارد که مرد بامدادان غسل کند. و شامگاهان محرم شود. و اگر 
پیش از یک گفتن جامه‌ای پوشیده باشی, پس آن را از طرف بالا از تن 
بدر آور, و غسل را اعاده کن؛ و از این بابت چیزی بر ذمه‌ات نیست. و اگر 
آن جامه را بعد از لّیک گفتن پوشیده باشی آن را از پائین بدر آور, و در 
این صورت خون گوسیندی بر ذقه تو است. و اگر نسبت به این حکم جاهل 
بوده‌ای چیزی بر ذمّه تو نیست. 

و چون مرد برای احرام غسل کند. مانعی ندارد که سرش را با دستمالی با 
ملحفه‌ای پاک کند. ۱ 

و مرد چون برای احرام سل کند. و پیش از انکه محرم شود بخوابد. میباید 
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۱ تمصصل اشعای اعا کی که 

(1 ۵4 عیص بن قاسم از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده است 
که گفت: در باره مردی که در مدینه برای احرام غسل کند. و دو جامه 
اجرام .را ببوشد: ه پیش از آنکه مجرم شود بخواند از اه قبوال کردم 
فرمود: غسلی بر ذمّه او نیست. ۳ ۳ 

و کسی کم دز اول شب سل گنه وش از ات آ خر بکرم نش 
همان کف اه را کفایت شنکند. 

2( 


(باب اقسام حخجّْ) 


() 2 فتضو رصق ار راما صادی غله الفلام زوایت کرده آنزوت 
تمتع بجا می‌اورد) و حاج مفرد برای حح (یعنی حاجی که حخْ افراد انجام 
میدهد) و حاجی که هدی (یعنی قربانی) بسوی کعبه میراند (یعنی حاجی که 
حخّْ قران میگزارد). و راننده هدی, قارن است. 

و برای اهل مکه و حاضران در آن شهر تمثع بعمره بسوی حجْ جایز نیست. 
و9 
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ایشان جز از حخجْ قرآن يا حجٌ افراد بهره‌ای ندارد. زیرا خدای عر و جل در 
این باره فرموده است: 

بش کی کف مدآ آفحام منم از خیزهانی که ون زمان اخرام بر آو 
حرام بود متمثع شود, تا آنکه زمان محرم‌شدنش برای حخٌ فرا رسد, میباید 
با هر مدیانفترا که برای ام مسر باشد یم کید میس او آن کفته است: 
اين. برای کسی است که خانه و خانواده‌اش از حاضران مسجد الحرام 
تباشتد. متاحص ان مسعه الخرام کسای هسند کهور مه هر حنالی. آن 
شهر, تا مسافت چهل و هشت میل سکونت دارند, و کسی که از این 
محدوده خارج باشد, حخّْ او جز بصورت متمتع بعمره بسوی حجّ نیست, 
(یعنی حخٌ تمئّع باید بجای آورد) و خدا غیر آن را قبول نمیکند. 

(1) 2546- و ابن بکیر از زراره روایت ت کرده است که گفت: از امام باقر 
علیه السّلام شنیدم که میفرمود: کسی که به کعبه و صفا و مروه طواف 
کند, محل شده است, اعم از آنکه این پیشامد را خوش داشته باشد, یا 
برای او ناخوشایند باشد. مگر کسی که در همان سال عمره بجا آورد. یا 
قربانی بسوی کعبه براند, و شعار بر آن قرار دهد, و قلاده بر گردنش 
بیاویزد. 

(2) 2547- و آبن اذینه از زراره روا بت کرده است که گفت: مردی بسوی 
امام باقر علیه السّلام آخد: در خالن که ان امام در پشت مقام ابراهیم بود. 
پس گفت: من حجٌ 
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و موه هرا رو تسف سا هام اما فرعفون انا کوی کمیه صاد اف 
کرده‌ای؟ 

گفت: آری. گفت: آپا قربانی سوق داده‌ای؟ گفت: نه. پس امام علیه 
که وا یا موی ای وا 
مخ وهآ سرا فترنم. 


(1 248 و ای یوت از امام-ضادی علبه. السلای روایت کرد اشت: که 


یکی از ایشان (یعنی حقٌ ناشناسان) حعٌ قران بجا می‌آورد. و قربانی همی 
راند, پس من بعنوان کیفر کاری که کرده است او را وامیگذارم, و افضلیت 
تمّع را بعلت آنکه او پیروی امام حقّ را ترک کرده است. برایش بیان 


(2) ۳ یعقوب بن شعیب روایت شده است که گفت بامام صادق 
علیه السلام عرضه داشتم: شخص به جح و عمره احرام می بندد, و ابتداء 
عمرة را اتجام می‌دهدر ایانویبا انکه ح را اول(تام برده نعد عمره راد 
در عمل بعکس رفتار کرده, ححْ تمتع بجای اورده است؟ فرمود: اری. 

(3) 2550- و اسحاق بن عمار از ابو بصیر روایت ت کرده است که گفت به 
امام صادق علیه السلام عرضه داشتم: مردی جح ح افراد بجاأ قف آورد: و پس 
از آنکه طواف خانه و سعی میان صفا و مروه را انجام داد میخواهد آن را 
عمره تمئّع قرار دهد؟ فرمود: هر گاه 
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فش از فراع از سفن پیش ان آیکه تقضیر کتح‌برای اخرام عم لیک. کفوه 
باشد نمی‌تواند آن را به تمتع بدل کند. 

(1) 2551- و علی بن میشّر طی نامه‌ای از ابو جعفر دوّم علیه السّلام در 
باره مردی که در ماه رمضان عمره بجأ آورد, و پس از آن در موم جح 
حاضر شود, سوال کرد که: آیا باید حجٌّ افراد بجا آورد, يا حجْ تمتّع انجام 
دهد. کدام یک از آن دو افضل است؟ پس امام در جواب ب‌ او نوشت که: 
شوت سین ید کت میم را اخقار کند 

(2) 2552- و حفص بن البختری 1 امام صادق علیه السّلام روایت کرده 
است که گفت: حخ تملع- بخدا قسم- افضل است, و قرآن بتشریع آن نازل 
شده, و سئت تا روز قیامت بر آن جریان یافته است. 

(3) 253و حلیی از امام.صادق. علیه. السلام روایت: کرفه است که 
فرمود: ‏ 

ابن عباس گفت: عمره تا روز قیامت در حح داخل شده است. 

(4) 2554- و ابو ایّوب ابراهیم بن عنمان خرّاز از امام صادق علیه السّلام 
پرسید که: کدام نوع از انواع جح افضل است؟ فر مود: نمتع, و چگونه 
ممکنشت که خبری افضلار آن باشد در صورتن که. رسول جدا ضلی ازاه 
غلیه اتف فید کر انندم را 
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بجای گذشته زندگیم در پیش خود میداشتم, هر آینه چنان میکردم که مردم 
کرده‌اند. 


و «متملع»- بعنلی حاجی که جح تمتع بجا می آور ند همان کسی است که در 


رس 


ماههای حقٌ به آن قیام میکند, و چون خانه‌های مکه را می‌بیند, لبیک گفتن 

را ترک مینماید پس چون بمکه درآید هفت بار بر گرد کعبه طواف میکند, و 

در مقام ابراهیم علیه السلام دو رکعت نماز میگزارد. و هفت ۳ 

و مروه بسعی می‌پردازد. و عمل تقصیر را انجام میدهد, و محل می‌شود. 

پس این همان عمره است که شخص بوسیله آن از لباس و جماع و عطر و 

هر چیزی که بر محرم حرام است- بجز شکار که برای محل در حرم, و 

برای محرم چه در حرم و چه در خارج حرم تحریم شده- متمتّع می‌شود. و 

از ما سوای آن تا شروع اعمال حخّْ تمتع حاصل میکند. 

و خروج بسوی منی و از آنجا بسوی عرفات. و قطع تلبیه هنگام زوال 

خورشید روز عرفه. و جمع میان نماز ظهر و عصر در آن سرزمین با یک 

اذان و دو اقامه. و وقوف در انجا تا غروب خورشید. و کوچ کردن بسوی 

مشعر الحرام, و جمع میان مغرب و عشاء 
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در انجا با یک اذان و دو اقامه, و بیتوته در انجاء و وقوف در ان سرزمین 

بعد از صبح تا طلوع خورشید بر کوه «ثبیر». و بازگشتن بمنی, و ذیح, و 

تراشیدن سر و رمی جمرات؛ و دخول مسجد حصباء, 3 

در آنجاء و زیارت بیت؛ و طواف حح یعنی همان طواف زیارت؛ و طواف 

نساء. 

پس آنچه در اینجا آوردیم صفت متمئع بعمره الی الحخجٌ (یعنی حجّ تمئع) 

است. و کسی که حيّ تمتّع انجام میدهد میباید سه طواف بر بیت بجا آورد: 

یکی طواف عمره, و دیگر طواف حخْ, و سوّم طواف نساء. و همچنین دو 

سعی بین صفا و مروه, بطوری که پیش از این ذکر کردیم. 

و کسی که حخّ قران و حح افراد بجا می‌اورد, دو طواف بیت؛ و دو سعی 

بین صفا و مروه بر ذِمّه دارد و انجام دهنده این دو قسم از حع بعد از 

عمره محل نمیشوند. و با, همان احرام اول به انجام اعمال ادامه میدهند» و 

بهنگام دیدن خانه‌های مکّه تلبیه را قطع نمیکنند.- از آن گونه که متمتّع 

ِِ قطع میکرد- بلکه تلبیه را روز عرفه هنگام زوال خورشید قطع 
نند. 

ما قاری فده اراس ییاسک قارن عل ومبن اغا[ 
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مشترکی که با مفرد انجام داده قربانی نیز سوق میدهد. 

(1) 2555- و درست از محمّد بن فضل هاشمی روایت کرده است که 

گفت با برادرانم بر امام صادق علیه السلام وارد شدیم؛ و با او گفتیم: ما 

قو ار ی ها من ای اه الا رس شا 

باد بحخٌّ تمتع, زیرا که ما در مورد تمتع بعمره بسوی حخّ, و اجتناب از 

مسکر, و مسح بر موزه‌ها از کسی تقیه نمیکنیم. 


[یاب وانجنانت ح) 


(2) واجبات جح هفت جیز است, و 1 عبارتست از: احرام, و تلبیه 
چهارگانه‌ای که بطور سّی انجام میدهند. و آن بر اين گونه است: 

«لبیک اللهم لبیک, لبیک, لا شریک لک لبیکی, ان الحمد و النعمة لک و الملک 
لا شریک لک» 

. و طواف بیت؛ و دو رکعت نماز در مقام ابراهیم علیه السلام, و سعی 
میان صفا و مروه, و وقوف در مشعر الحرام, و تقدیم قربانی در حج تمتع. 
(3) 6 - و امام صادق علیه السلام فر مود: و وقوف در عرفات سئت و 
در مشعر 
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فرض است. و مناسک دیگری که انجام میگیرد سئثت است. 

)1( 


(باب آنچه در باره انجام دهنده) ۷*۶ (ححْ با مال حرام آهدخ است) 


یم ام افو ات دا مین ۸ 
با مالی حرام حح بجا آورد. بهنگام گفتن لبیک او را ندا میدهند که: نه لبیک- 
ای بنده من- و نه سعدیک. 


)3( 


(باب بستن احرام و شرط آن)** (و نقض آن و نماز برای آن) 


)4( 58 - معاوية بن عقار از امام صادق علیه السلام روای یت کرده است, 

که فرمود: هیچ احرامی جز بدنبال نمازی واجب یا مستحب تحقق نمی‌یابد, 
پس اگر آن نماز واجب باشد. احرام بعد از اداء سلام نماز انجام میگیرد. و 

باشد, کیفیّت آن چنین است که: دو رکعت نماز میگزاری» و 


در پی آن محرم میشوی. پس چون از و ای را 
ستایش کن. ها بکفیو نم بر مر ضلی الله عایه و الم ور وه عونت و 


«اللهم اس اسالی آن تجعلنی ممن استجاب لی, ۵ آ منز بوعدک 

و البع آمرک: فا ای وی فص لد آوفی سا دفتم ع لا اخه الما 
اعطیت, ,و قد ذکرت الحه فاسالک آن تعزم لی علیه علی کتابک, و ستّة 
کی شم و عافية, و اجعلنی من وفدک اذین رضیت و 
ارتضیت, و سقیت و کتبت. له اتی خرجت من شقّة بعیده, و انفقت 
للع ائی ارید المع بالممرة الی الحج علی کتابک و سلة نیک صلواتک 
علیه و آله, فان غرض: لی. عارض بخیستی فحلنی حبت. جنشتتی: لقدری 
الذی قدرت علی. اللهمٌ ان لم تکن حجّة فعمرة, احرم لک شعری و بشری 
و لحمی و دمی و عظامی و معی و عصبی من اللساء و الیاب و الطیب, 
اتفی نذلی وجهک و الدار الاحر» ۲ 

(1) (خدابا من ازتو می‌خواهم که‌هرا از ان کسان فراز دی که وغوت کو 
را اجابت کردند. و بوعده تو ایمان اوردند, و فرمان تو را متابعت نمودند, 
زیرا که من بنده تو و در اختیار و جنگ توام, جز از آنچه را که تو نگهداری, 
نگاه داشته نمیشوم, و جز آنچه تو عطا فرمائی نمی‌ستأنم, آری حهٌ را 
فرموده‌ای. پس از تو میخواهم که مرا بر انجام آن بو انین. کتات: :واست 
| 
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هن کجا کم‌تانوانم. از آخرای فرمافت؛ و مناسک ختم را سلا مت بایان بری 
۱ تا 
برای حجٌ برگزیده‌ای و آنان که نامشان را برده و ثبت کرده‌ای, قرار دهی, 
پروردگارا من از راه بسیار دور بسوی تو آمده و مخارجی را متحشل 
ام بر تحصیل. رضا ه خشتودی: خو بسن باز الها جع مرا بایان 
و 1 دایم هه ان کاب فوضشت میت 


(هاوا نک ده سا موی خفن با انتام يم ( که یه نام آن 
فرمان داده‌ای) پس ار حادثه‌ای برای من رخ دهد که مرا بازدارد و از 
انجام آن مانعم شود در همان جا که مرا بازداشته‌ای محل ساز بعلت 
تقدیری که بر من مقذژر فرموده‌ای. پروردگارا اگر حجی دست ندهد پس 
عمره‌ای را نصیبم فرمای, اکنون مویم و پوستم و گوشتم و خونم و 
استخوانهايم و مغز سرم و عصبم را برای تو از زنان و لباس و عطر محرم 
میسازم, در حالی که از این راه ذات پاک تو و سرای اخرت را میطلبم). 
(1) زمانی که عقد احرام ببندی کافی است که یک بار اين دعا را بخوانی, 
آنگاه چون از خواندن آن: فراغت یافتن: ببا خیز: و چند لحظه گام بسپار. تا 
چون وارد جاژه مکه شدی (چه پیاده باشی و چه سواره). گفتن لبیک مأثور 
را آغاز کن. 
(2) 2559- و حلبی از امام صادق علیه السْلام پزسید که: آیا زتشول: دا 
صلی اللّه علیه و آله شبانه محرم شد یا بهنگام روز؟ امام فرمود: بهنگام 
روز. پس گفتم: در چه ساعتی؟ فرمود: وقت نماز ظهر. پس پرسیدم که 
رای تتتها در باره وقت محرم شدن ما چیست؟ گفت: برای شما مساوی 
است. و رسول خدا صلی الله علیه و اله از آن جهت بهنگام نماز ظهر 
محرم گشت که آب کم بود, چنان که در قلّه کوهها جای داشت و از 
ان رو کسی که ان آت میرفت؛: روز بعد در همین وقت 
بازمی‌گشت, و بهمین جهت دست یافتن استتان:دنه ات بسیار دشوار بود, و 
اين آبها که اکنون وجود دارد, تازه پدید آمده است. 
(1 5610 2- و آبن ابی عمیر از حشاد بن عثمان روایت ت کرده است, که 
گفت: بهامام صادق علیه الشلامگفتم من قصد آن دارم که با تمتّع به 
عمره بسوی حجّ نائل گردم. بنا بر اين چگونه باید نیت کنم, و در نیّت خود 
چه بگویم؟ امام فرمود: میگوئی: 
خدایا من به پیروی از کتاب تو و سئت پیمبر تو قصد تمتّع بعمره بسوی حخ 
دارم. و اگر بخواهی خواسته خود را در دل میگذرانی. 
21 1 و حمران بن اعین گوید: از امام پرسیدم مردی در هنگام احرام 
ید. 
خداوندا هر کجا که محبوس شدم و مانعی پیش امد که نتوانتتتم: بقضدم 
ادامه دهم مرا محل ساز فرمود: هر کجا که گرفتار شد و نتوانست احرام 
را بسر برد و خداوند خواسته بود او محل می‌شود چه بلفظ بگوید چه 
نگوید. 
(3) 2562- و حفص بن بختری, و معاوية بن عقار, و عبد الرحمن بن حجاج 
و حلبی. همگی از امام صادق علیه السّلام روایت کرده‌اند که فرمود: چون 


در مسجد 


ترجمه من لا بحضره الفقیه. ص: 204 
شجره نماز بجا اوردی, در آن حال که در پی نماز نشسته باشی. پیش از 
آنکه از جای برخیزی همان چیزی را که محرم میگوید بگوی, و آنگاه بپا خیز 
و گام همی سپار تا بمحل میل برسی و در جاده قرار گیری. پس چون در 
سطح بیابان قرار گرفتی لبیک بگوی. 

و اگر برای حج از مسجد الحرام تلبیه کنی (یعنی محرم شوی) پس اگر 
۳۹ در پشت مقام ابراهیم علیه السلام لبیک میگوئی. و افضل آن. 
تانب هی ان آنکه به. انطه بزفی رای 


)1 ور ووایت هاش کم از امات‌صاهف‌ايم السلایه آسوج 
است که فرمود: چون از محل «غمره»- حد وسط دژه عقیق- يا برید 
البعت- اوّل دژه عقیق- محرم شدی, نماز میگزاری. و همان ذکری را که 
محرم میگوید, بدنبال نمازت میگوئی, و اگر بخواهی از همان موضع خودت 
یک میگوئی, و فضیلت در آنست که اندکی راه بروی و آنگاه لک بگوتی. 
(2) 2564- و در روایت ابن فصّال آمده است که از آبو الحسن علیه 
رقت هار اکن درگر قاتا بان سس ایام کلم ام 
و ۲ نه. 9 میباید منتظر یماند. 

0 اقامه فا وا اما طلیه تلا ۱ 
بعلنت: تیم مرت کعقه رت یعنی از روی تقیه. 

(1) 2565- و حفص بن البختری از امام صادق علیه السّلام در باره کسی 
که در تخد خرن عفر اج آم ننندد و شتشن ان آنکه لفیی وید با مت 
خود مقاربت کند سوال کرد. پس امام علیه السّلام گفت: چیزی بر ذمّه او 
21 266 فک ریات بان از غلیرین ند لور آمده ازست که کف 
امام صادق علیه السّلام در ذو الحليفه بقصد احرام غسل کرد و نماز بجای 
آورد, و آنگاه گفت: از گوشت شکاری که همراه دارید بیاورید. پس دو کبک 
آفردتدیو آه پیت از انکه محرم شون آن را تناول کرد. ۳ 

(3) 7 و در روایت عبد الحمن بن حجاح از ان حضرت امده است 
که: او دو رکعت نماز بجای آورد, و در مسجد شجره عقد احرام بست. و 
آنگاه از آنجا بیرونر شد, پسر حلوای خبیصی, آميخته بزعفران نزد او 
آوردند. او نش از انکه سین وید از آن بخوره: 

(4) 2568- و وهب بن عبد ربه در باره کسی که ام ولدش را (یعنی کنیزی 
که از او صاحب فرزند شده) با خود بحح آورده, وان کنیه سش از افاق 
خود محرم شده, از امام 


ای ی ای وال رد که آیا چنین کسی حق دارد که احرام او را 
بشکند و پیش از آنکه خود محرم شود با او مقاربت کند؟ امام فرمود؛ آری. 
یکت از اصحات ما سا تام ارات ارام موسی به 
جعفر علیهما السّلام پرسید که: آیا مردی که بمسجد شجره داخل شده, و 
نماز بجا آورده؛ و مجرم شده, هی ان ان از مسجد بیرون آمده: و پیش 
از گفتن لیک در کار خود تجدید نظر کرده. آیا چنین کسی حو" دارد که 
بوسیله مقاربت با زنان انچه را بجأ اورده است نقض کند؟ امام علیه 
السلام در جواب نوشت: آری. با باکی بر او نیست. 

شرح: «چون احرام وقتی محقق می‌شود که تلبیه گفته باشد و تا نگفته 
است حق دارد با زگردد». 
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(باب اشعار و تقلید) 


(3) 2570- عمرو بن شمر از جابر, از امام ابو جعفر باقر علیه السلام 
روایت ت کرده است که فرمود: اشعار اشتران را از آنرو مستحسن داشتند 
که چون نخستین قطره از خون آن بر زمین فرو چکد خدای عر و جل 
تقدیم کننده ان را تن خر 33 

(4) 2571- و حریز از زراره از امام باقر علیه السلام روایت کرده است 
که 
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فرمود: مردم عادت داشتند که قلاده‌ای بگردن گوسپند و گاو قربانی 
می‌آویختند, و بتازگی آویختن قلاده را ترک کردند, و نخی يا ریسمانی را 
بجای آن قرار دادند. ۱ 

شرح: «اشعار مخصوص شترهای قربانی است: و آن بر این گونه است که 
در سمت راست مرتفع‌ترین نقطه پشت شتر شکافی ایجاد کنند, و آن را 
خون آلود سازند. و تقلید میان انعام سه‌گانه: شتر و گاو و گوسپند مشترک 
است. و آن بر اين گونه است که لنگه کفشی را که در آن نماز خوانده 
باشند, يا نخی يا ریسمانی را بگردن حیوان بیاویزند, و به این وسیله حیوان 
را نشانه دار کنند». 

(1) 2572- و معاوية بن عمار از امام صادق علیه السلام در باره مردی که 
قربانی را سوق دهد. ولی به اشعار و تقلید آن اقدام نکند. سوال کرد. امام 
در جواب فرمود: 

همان لبیک گفتن برای محرم شدن او کافی است. و او را از اشعار و تقلید 
بی‌نیاز میسازد. و چه بسیار است قربانیهاتی که مورد تقلید و اشعار قرار 
نمیگیرد. و با پوشش مخصوص خود پوشیده نميشود. 

(2) 2573- و حسن بن محبوب. از جمیل بن صالح. از فضیل بن پسار 
روایت کرده است که گفت: به امام صادق علیه الّلام گفتم: هر از 
میعات مره شوم کر بی کار خود رفته. است: و پس از گذشت یک روز 
با ده رورژه سر خریده: وآن:. را اشعار و تقلید کرده, و بسوی قربانگاه 
رانده است. پس حکم او چیست؟ و امام فرمود: اگر آن شتر را پیش از 
آنکه بحزم داخل شود خریده انست, باکی نیسنت. گفتم: او آن شتر را 
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پیش از رسیدن بمیقاتی که از انجا محرم می‌شود خریده, و اشعار و تقلید 
کرده است. در این صورت ایا همان چیزهائی که بر محرم واجب است. بر 
او نیز واجب می‌شود, فرمود: نه ولی وقتی که بمیقات رسید باید محرم 
شود, و پس از آن شتر را اشعار و تقلید کند. زیرا تقلید اولش چیزی 


نیست. 

ی را پا همست 
گفت: 

از امام صادق علیه السلام پر سیدم که: اشتران قربانی چگونه اشعار 
میشوند؟ پس در جواب فرمود: عمل اشعار در حالی که شتر سینه بر زمین 
نهاده بااشد از سمت تاتحست سنامش اجر|ء می‌ شود و عمل جر در حالی 
که شتر ایستاده است از طرف راستش انجام فیکیزد:. 

(2) 75 - و در روایت ت معاوية بن عمار از امام صادق علیه السلام آمده 
است, که فرمود: تقلید چنانست که لنگه نعلین کهنه‌ای را که در آن نماز 
راو اش ردنر ی و باق سر اه که ارنت. 

(3) 6 و در روایت عبد الله بن سنان از امام صادق علیه السلام متفه 
ای و ی ها ی ره 

)4( 7 و ابن فضصال از یونس بن یعقوب روایت ت کرده است که گفت: 
بقصد 
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غعره از هر خوه خارح شدم و در آن کال کار منت بودمعقتری بای 
قربانی خریدم. پس طی پیامی از امام صادق علیه السْلام پرسیدم که با ان 
شتر چه کنم؟ پس امام پیام فرستاد که چرا چنین کردی؟ زیرا کافی بود که 
آن را در عرفه خریداری کنی؟ و گفت: اکنون روان شو, تا چون بمسجد 
شجره رسیدی, شتر را رو بقبله بخوابان و بمسجد داخل شو, و دو رکعت 
نماز بجای آور. ۹ تک رون رنه و آن را از سمت راست 
اشعار کن. و آنگاه بگو: 

«بسم الله, 2 منک و لک, الهغ تقبل ملی» 
پس چون بسطح بیابان ان لبیک بگوی. 
(1) 
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(باب تلبیه) 


(2) 78 - نضر بن توب از عبد اللّه بن سنان از امام صادق علیه السلام 
روایت اه اه 
آغاز کرد, گفت 

یک اامم لیم لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد و اللعمة لک و الملک؛ 
۱ 

. و ذی المعارج را بسیار تکرار میکرد, و هر زمان که با سواری برخورد 
مر ۱ ۱۱ ۱ 

را مر ار مر ی سا ات 

(1) 2579- و در روایت حریز آمده است که چون رسول خدا ای اللّه 
علیه و آله محرم شد, جبرئیل نزد او آمد, و گفت: اصحابت را به 

«عجّ» و «ئجْ» 

مأمور کن, پس عنٌ بانگ برآوردن به لبیک, و نج قربانی کردن اشترانست. 

(2) 2580- و ابو سعید مکاری, از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده 
ات خدای عرژ و جل چهار چیز را از ذشه زنان فرو نهاد؛ بانگ 
برآوردن به لبیک, و سعی بین صفا و مروه,- یعنی هروله- و نیز دخول کعبه, 
و استلام حجر الاسود را. 

(3) 2581- و حلبی از امام صادق علیه السلام روایت کرده است., که 
فرمود: 

اک[ 


نس 


)4) 2و2 و جابر از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که فرمود: 
باکی نیست که شخص جنب لبیک بگوید 

(5) 2583- و امام صادق علیه السلام و برای مرد محرم مکروهست 
که چون 
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او را ندا دهند با لفظ 

«لبیک» 

جواب بگوید. 

(1) 2584- و در خبر دیگر آمده است که: چون شخص محرم را ندا دهند, 
«لبیک» 

نگوید, بلکه بگوید: 


«یا سعد» 

۰ (2) 2585- ,و امپر المومنین علیه السلام فرمود: جبرئیل علیه السلام 
را او ها 
لبیک 


کفتن شعان مخز است؛ بش دای ود رابت تیه بلنه کن: که 
لک ای یرل کی لا ری لی سای الحفده امه لکد الفاک: 
لا شریک لک [لبیک . 
0 رد نی فا شش زر بای ترا مایت ره ان ار 
بن- محمد بن زیاد, و علی بن محمد بن یسار, از پدرانشان, از حسن بن 
جلی ین هجمد بن لس موسی بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین 
بن علی بن ابی طالب [از پدرش, از پدرانش از امیر المومنین علیهم 
و اف 
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عرٌ و جل موسی بن عمران را مبعوث کرد, و بعنوان رازدار خود برگزید, و 
دریا را برایش بشکافت؛ و بنی اسرائیل را نجات داد و تورات و الواح را به 
او عطا کرد. منزلت خود را در نزد پروردگارش عرّ و جل بدید., 0 
پروردگارا. مرا از کرامتی برخوردار ی پیش از من 
چنین کرامتی عطا نکرده‌اي, خدای عرٌ و جلّ گفت: ای موسی, آیا 
ندانسته‌ای که محمّد صلّی اللّه علیه و آله نزد من از همگی فرشتگانم و 
جمیع آفریدگانم افضل است؟ موسی گفت: کار از تمد رو نو از 
1 آفریدگانت افضل است. پس آیا در خاندانهای پیمبران خاندانی 
گرامی‌تر از خاندان من وجود دارد؟ خدای غر تخل فومود: ای -ففشتی: ۱یا 
ندانسته‌ای که فضل آل محقد بر جمیع آل پیمبران بمانند فضل محشّد بر 
جمیع پیمبرانست؟ پس گفت: 
تزفرد مارا اکر ال محم جنین: فده شن: آبا-دن فان امتهای. تمیر ان 
امتی هست که نزد تو از امت من افضل باشد: امتی که تو ابر را سایه‌بان 
ایشان ساختی, و من و سلوی را وت نازل کردی, و دریا را برای 
ایشان شکافتی؟ و خدای عر و جل گفت : ای موسی, آپا ندانسته‌ای که 
فضل امّت محقد بر جمیع امم بمانند فضل او بر جمیع خلق منست؟ پس 
موسي گفت: پروردگارا, ای کاش که من ایشان را میدیدم. خدای عز و 
7۳ ان بر فر ‏ ۱[ را نخواهی دید زیرا که 
اکتون مان مه ان نیست, ولی ایشان را در بهشت؛ , در جات عدن و 
فردوس در حضور محمّد خواهی دید که از همه سو و در همه حال از 
نعمتهای آن برخوردار میشوند. و در خیرات ت آن متنگم میگردند. آیا دوست 
داری که کلام ایشان را بتو بشنوانم؟ گفت: آری. ای معبود من. 


خدای عرٌ و جل فرمود: در برایر من بپا خیز و بمانند بنده ذلیل در برابر 
ملکی جلیل کمربسته و آماده شو. پس موسی چنین کرد, تا پروردگا رما عز 
و جل ندا در داد که ای امّت محقد! پس همگی ایشان که در پشت پدران و 
رحم مادران بودند, در جواب گفتند: 

دشر ی 

سول ادلی امه و الم تن اه ول ان اشایت: سرا 
شعار حح ساخت. ۳ ۳ 

این حدیث دراز است, و ما موضع حاجت از آن را گرفتیم, و من آن را در 
تفسیر قران ذکر کرده‌ام. 
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(یانت استری از فان غطل نی حتف و کلام زیت وس زج کفتن او النس و نی 
و الله)** (که در ایام حخْ اجتناب از آن بر محرم واجب است) 


(2) 2587- محمد بن مسلم و جلبی هر دو از امام صادق علیه السْلام در 
باره قول خدای عر و جل: لجع از مفلوما ث قمن قرض فیهنّ الْحعّ قلا 
رَقت و لا فْسوق و لا جدال فی الْحَهٌ بقره 197 (دستورهای حج باید در 
ماههای معین انجام شود که شوال و ذی قعده و ذی حجه است پس کسی 
که در اين ماه فریضه حجّ انجام می‌دهد نباید با زنان مقاربت کند و نه کار 
زشت و نه جنگ و جدال) روایت کرده‌اند که گفت: خدای عر و جل شرطی 
را بر مردم و شرطی را برای مردم مقرر داشته است. پس کسی که 
بشرط ذمّه خود وفا کند. خدا بشرط او وفا میکند. گفتند: ۲ 
شرطی که برایشان مقژر داشته کدام است. و شرطی که برای انها فرض 
شده است چیست؟ امام فرمود: اما شرطی که برایشان مقزر داشته 
همانست که در باره آن گفته است که: حج در ماههای معلومی انجام 
میگیرد. پس کسی که در اين ماهها حجٌ را بر خود فرض کند, شرط است 
که از مباشرت زنان. و فحش و سخنان زشت و دروغ و مجادله در حخْ 
۹ و اما شرطی که برای ایشان مقرر داشته همانست که در باره 
آن گفته است: ارم نیس که جاح روزهای یازدهم و دوازدهم و سیزدهم 
ذی الحجه را در منی بماند, و به رمی جمرات بپردازد. و طواف و سعی را 
بعقب اندازد, و بمکه کوچ نکند بلکه میتواند این وظیفه (کوچ) را در ظرف 
دو روز انجام دهد. 

پس کسی که مناسک (نفر) خود را شتابان در ظرف این دو روز انجام دهد, 
ار هر ی 0 ی ی لین 
0 احرام) زیرا| ملاک عمل تقوی است, نه شماره روزها. و امام 
گفت: چنین حاج در حالتی بشهر و دیار خود بازمی‌گردد که هیچ گونه گناهی 
تذانت. تن ان دو راوی از امام پرسیدند که اگر کسی گرفتار فسوق شود, 
و دروعی بر زبان آورد چه غرامتی بر عهده خواهد داشت ؟ امام گفت: 
خدای عرٌ و جل حدّی برای آن قرار نداده است. او میباید استغفار کند, و 
لبیک بگوید. گفتند: پس اگر کسی بجدال گرفتار شود حکمش چیست؟ 
فرمود: در صورتی که افزون از دو بار مجادله کند, اگر در مجادله مصیب 
بوده میباید گوسپندی ذیح کند, و اگر براه خطا میرفته میباید گاوی را 
مر و در رساله‌ای که برای من فرستاد, گفت: از دروغ و 
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قسم دروغ و راست که همان جدال است بپرهیز, و جدال, گفتن «لا و الله, 
و بلی و الله» است. پس در صورتی که یک بار یا دو بار مجادله کنی, و تو 
صادق باشی چیزی بر ذمّه تو نیست. ولی در صورتی که سه بار مجادله 
کنی, ای ای 

گوسپندی بر ذمّه تو است. مد وی کی زان حور سا وه گنس 
خون گوسپندی بر ذمّه داری, و اگر دو بار از سر دروغ مجادله کنی, 22 
گاوی بر ذشه داری, ۱ ۳ 
قربانی کنی. و فسوق سخن دروع است. پس از آن استغفار کن. و رفث 
جماع است. پس اگر در حال احرام از راه معمول جماع کنی, قربانی کردن 
شتری فربه بر عهده داری, و میباید در سال بعد حج بجای اوری, و واجب 
است که میان تو و همسرت جدائی افتد تا آنگاه که مناسک حخّ را برگزار 
کنید. و سای وق لت سل 
ال پيشه ساخته بودید در پیش گیرید. میان شما جدائی افکنده نميشود. 
زن در صورتی که مرد با او مجامعت کند شتري فربه بر ذِمّه دارد, پس اگر 
مرد او را مجبور سازد دو شتر بر عهده مرد تعلق میگیرد, و غرامتی متوجّه 
زن نميشود, و اگر جماع تو در غیر فرح باشد, یک شتر فربه بر ذمّه خواهی 
داشت, ولی حجّ سال اینده بر ذمّه‌ات نیست. 

(1) 2588- و امام صادق علیه السّلام فرمود: اگر با همسر خود همبستر 
شدی, و این در حالتی بود که احرام بسته بودی. پیش از آنکه لبیک گفته 
باشی چیزی بر تو نیست. و اگر در حال احرام و قبل از وقوف در مشعر 
جماع کردی شتری فربه بر ذِمّه 
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داری, و میباید تا در سال بعد حجْ بجای آوری. و اگر بعد از وقوف در مشعر 
جماع کردی. شتری فربه بر ذمّه داری, ولی حعٌّ سال بعد بر ذمّه‌ات نیست. 
و اگر از روی فراموشی يا سهو يا جهل مرتکب کاری شده باشی چیزی بر 
ذمّه نداری. 

(1) 2589- و ابو بصیر از امام صادق علیه السلام در باره مردی سوال کرد 
که در حال احرام با همسرش همبستر شود امام فرمود: قربانی ماده 
شتری درشت کوهان بر عهده دارد, گفت: قدرت تقدیم آن را ندارد. امام 
فرمود: شایسته است که پارانش تکمک او گرد آیند. و از فساد-خخش مانع 
شوند. 

و در صورتی که مرد محرمی بزن نامحرمی بنگرد, تا انزال کند, جزوری یا 
وی بر ذله. دارده بش آگر قدرت: تقدیم. آن را تداشته باشد: خوسیتدی 
قربانی کند, و در صورتی که مرد محرم از روی شهوت بزن خود نظر کند, 
چیزی بر او نیست, ولی در صورتی که او را لمس کند خون گوسیندی بر 


ذمّه دارد. 

پس اگر مرد محرم از روی فراموشی با همسر خود همبستر شود چیزی بر 
او نیست. و در حقیقت او بمنزله کسی است که در ماه رمضان از روی 
فراموشی چیزی بخورد. 
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)1 50 2- و آبو بصیر از امام صادق علیه السلام در باره مرد محرمی 
سوال کرد. که به ساق يا فرج زنی نظر کند تا منی از او بتراود, امام 
فرمود: اگر توانگر باشد شتری فربه بر ذمه دارد, و اگر میانه حال باشد 
گاوی بر ذمّه دارد, و اگر فقیر باشد گوسپندی بر ذمّه دارد. و فرمود: 

این غرامت را ازآن جف سر آو فس ارم که فرش درو 
بلکه از آن جهت مقر میدارم که بچیزی نگریسته است که برای او حلال 
نبوده است. 

(2) 2591- و محمّد بن مسلم از امام صادق علیه السلام در باره مردی 
سوال کرد که همسر خود را حمل میکرده يا لمس مینموده, تا منی از او 
صادر شده. یا وذی و مذی از او تراویده است., فرمود: اگر او را از روی 
شهوت حمل يا لمس کند. چه منی از او صادر شود یا نشود. و چه مذی از 
او بتراود يا نتراود. خون گوسیندی بر ذمّه دارد. 

و چون شتر فربهی بعنوان کقاره بر مردی واجب شود و آن را نيابد, پس 
هفت گوسپند بر ذمّه او تعلق میگیرد. و اگر قدرت تقدیم آن را نيابد. میباید 
در مکه یا در منزل خودش هجده روز روزه بدارد. 

و اگر پس از انکه بکعبه و بصفا و مروه طواف کردی, در حالی که عمره 
حج 
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تمتّع بجا می‌آوری. سپس عجله کنی, و پیش از کوتاه کردن موی سرت 
همسرت را ببوسی, پس بر ذمّه تو است که خونی بریزی, و اگر جماع کنی 
پس شتری یا گاوی بر ذمّه داری 

(1) 2 و آبن مسکان ای یو وا یت کرده است که گفت: از امام 
صادق علیه السلام در باره شخص مجرمی پرسیدم, که میخواهد بیاران 
خود خدمتی کند, و برای ایشان خدمتی انجام دهد, ولی پارانش از روی 
تواضع- به او میگویند, تو را بخدا این کار را مکن. پس او میگوید: بخدا 
قستم. هر آینه این کار تزا خواهم کرد, و این عبارت قسم همچنان در آن 
میان تکزاز فی‌شوت در این صورت: را 1 کفاره‌ای که بر صاحب جدال لازم 
می‌آید, بر او نیز لازم می‌شود؟ امام فرمود: نه. تراک فط از ان 
تکرار اکرام برادر دینی است. ۴ حکم صاحب جدال در صورتی بر او لازم 
می‌اآند که معضیت: خدای.عر و خل:دن کار باشند: 

(2) 593 - و معاوية بن عمار از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده 


است. که فرمود: از فخر فروشی بپرهیز, و بر تو باد به پارسائی‌ای که تو 
را از معاصی خدای عر و جل مانع شود زیرا خداوند عرٌ و جل میفرماید: 
تم لیفَضُوا عقَتَعْمْ «ایشان را همی باید تا چری و قذارتی را که در اثناء 
احرام به بدنهاشان پیوسته است, زایل سازند». و این نوعی از چرک و 
قذارت است که تو در حال احرامت سخن زشتی بر 
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زبان آوری. پس چون بمکه داخل شدی, و بکعبه طواف کردی سخن پاکیزه 
اک[ 

1 


(2) 2594- معاوية بن عقمار از امام صادق علیه الیشلام روایت کرده است 
که فرمود: آن دو جامه‌ای که رسول خذا ضلی. الله. علیه و اه در آن دو 
محرم شد از پارچه‌های یمن و از شهر عبر و ظفار بود, و پیمبر صلّی اللّه 
علیه و اله را در همان جامه‌ها کفن کردند. 

(3) 2595- حماد از حریز از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که 
فرمود: ی نماز میگزاری باکت نستت: که در ان 
جامه محرم شو 

)4( 6 و شاد نواء از امام صادق علیه السلام پرسید, يا در همان حال 
که او حاضر بود از آن حضرت پرسیدند که: حکم محرمی که در قماشی از 
برد. احزام, ببتدد خیست؟ امام فرمود؛: پاکی بر آو تیست.: » ایا مردم خز در 
بردها محرم میشدند؟ 

(5) 2597- و خالد بن ابی العلاء خقاف گفت: امام باقر علیه السلام را 
دیدم که 
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بردی سبز بر تن داشت, و در آن حال محرم بود. ِ 

(1) 2598- و از عمرو بن شمر [از پدرش روایت شده است که گفت: 
امام باقر علیه السلام را دیدم که بردی نازک بر تن داشت., و در آن حال 


محرم بود. ۱ 
(2) 2599- و محمد ب مسلم از یکی از ان دو امام باقر يا صادق علیهما 
السلام روایت کرده که: از او در باره مردی سوّال شد که در جامه‌ای 


چرکین محرم می‌ شود آپا این کار شایسته است؟ امام فر مود: نه و 
تفیگویم. که آن.خرام است, ولی خوشایندتر آن نزد من اینست که آن را 
تطهیر کند. و طهارت آن به شستن آنست. و مرد جامه‌ای را که در آن 
محرم می‌شود نمیشوند تا وقتی که محل شود, اگر چه آنِ جامه چرکین 
کنو مک آنکه سناش باکت مریم آن اضایت کند که مات ان را شود 
200و اش عشکان ار اما صادن قابه الساام روایت کردم است که 
0 ۳ 
السٌلام را شنیدم که می‌فرمود: چنان افتاد که بعضی از کودکان علیْ علیه 
او ود 

5 0 اين دو جامه رنگ کرده چیست که بر تن 
دای پر تا مه یمین یه ال مس سا کی نا کر 


سئّت بما بیاموزد لازم نداریم. این دو جامه با گل رنگ آمیزی شده است. 
(1) 2602- و از حسین بن مختار روایت شده است که گفت: از امام 
صادق علیه السلام پرسیدم که: آپا جایز است که مرد در جامه سیاه محرم 
شود؟ امام فرمود؛: در جامه سیاه احرام بسته نمیشود, و میت در ان کفن 
دد. 

(2) 2603- و حنان بن سدبر روایت ت کرده است که در محضر_ امام صادق 
علیه السلام نشسته بودم که مردی اد ان حضرت پرسید که: آیا احرام در 
جامه‌ای که حریر در آن باشد جایز است؟ گوید: فرمود تا جامه‌ای 
«فرقبی» از آن او را آوردند, آنگاه گفت: : من در این لباس محرم میشوم, 
در صورتی که حریر در آن وجود دارد. 

شرح: «فرقبی جامه مصری سفیدی از کتان است». 
را 1۳ 1 که گفت: از آن امام در باره 
مردی سوال 0 که در جامه‌ای «معلم» محرم می‌شود, پس گفت: باکی 
ات 

شرح: جامه «معلم» جامه‌ای كِِ که رت مخالف رنگ متن داشته باشد. 
(1) ۱-2605 را سا ای ی 
است که فرمود: باکی نیست که مرد در جامه معلم محرم شود. و در 
صوربی که بتواند جامه‌ای دنکن بد ست آور 3 ترک آن برای من خوشایندتر 
است. 

(2) 6 و لیت مرادی از امام صادق علیه السلام در باره جامه معلم 
سوال کرد که: ایا مرد میتواند در ان محرم شود؟ امام فرمود: اری. همانا 
جامه ملحم مکروهست. 

شرح: «علامه مجلسی گفته است: ظاهر اینست که ملحم قماشی است 
که پود آن از ابریشم باشد». 

(3) 7 و حسین بن ابی العلاء ار ان حضرت در باره لباس محرم سوال 
کرد که هر گاه زعفران به آن اصابت کند, و آنگاه آن را بشویند. آیا جایز 
است که بعنوان لباس احرام بکار گرفته ِ امام فرمودند: اگر بوی آن 
برود باکی بر آن نیست, ۵ هر قا تف ان نی امزی: شووی در 
تک اب ۱۱ و ۱۳ 

(4) 2608- و قاسم بن محمد جوهری از علین بن ابی حمزه از امام صادق 
علیه السّلام روایت کرده است که فرمود: در صورتی که محرم مجبور شود 
که قبائی از برد بپوشد, و چامه‌ای.جز آن نيابد فیباید آن را وارونه بپوشد. و 
دستهایش را در استینهای قبا داخل 
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نکند. 


(1 9 و از کاهلی روایت شده انتتت. که گفت: مردی از آن حضرت- 
در حالی که من حاضر بودم- در باره جامه‌ای که با «عصفر» نگ آمیزی 
شده باشد سوال کرد, و گفت: در صورتی که ینس از رنگ کردن آن را 
بشویند, در حال احرام میتوانم ان را بیوشم؟ امام فرمود: اری. عصفر از 
جنس عطریات نیست, ولی من خوش ندارم که تو لباسی بپوشی که مردم 
تو را بوسیله ان شهره سازند. 
(2) 2610- و اسماعیل بن فضل از آن حضرت پرسید که: آیا جایز است 
جامه‌ای را که عطر به آن اصابت کرده است بپوشد؟ امام فرمود: در 
صورتی که بوی عطر از آن زائل شود آن را بپوشد. 
(3) 1 2- و از 3 الحسن نهدی روایت شده است که گفت: من در 
حضور امام صادق علیه السلام بودم که سعید اعرج در باره خميصه, که تار 
آن ابریشم و پودش «مرعزی» است, سوال کرد. و امام فرمود: باکی 
نیست که در آن جامه محرم شوی, و همانا که خالص آن کراهت دارد. 
شرح: «مرعزی- بکسر میم و تشدید یاء, و بفتح میم و تخفیف یاء- موهای 
خرد و نرم بز است که پارچه صوف از آن می‌بافند». 
(4) 2612- و حماد بن عثمان از امام صادق علیه السلام در باره خلوق 
یهن 
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خلوق قبر که در جامه احرام باشد سوال کرد. و امام فرمود: باکی به 
دو نیست., زیرا که آن دو مطهرند,ر 

شرح: «علامه مجلسی- رحمه اللّه- گفت: ظاهرا خلوق نوعی عطر بوده 
ارو ی مارا اه انس اه وان را 
پثر کفته.و نز فیز رسول خدا صلن الله غلیه و آله می‌باشیده‌انج و گاهی 
بضرورت چیزی از آن بمحرم اصابت میکرده است». 
(1) 2613- و سماعه در باره مرد محرمی که زعفران کعبه , به او اصابت 
کند, از امام سوال کرد و امام فرمود: باکی , به. آنْ نیست, و آن مطهر 
است. پس از اصابت آن پرهیز مکن. 
( ماصا. آغام صار وا ای وان کید کم اا شرا 
محرم جایز است که طیلسان دکمه دار بر تن کند و امام فرمود: آری. 0 
کتاب علی علیه السّلام آمده است که طیلسانی را مپوش مگر 
دکمه‌های ات یگشانی, و گفت: همانا که او از این جهت آن تک 
د اعد انا کی رشق ی 
است. 
(3) 2615- و رفاعة بن موسی از آن حضرت پرسید که: آیا پوشیدن 
جوراب برای 
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محرم جایز است؟ امام فرمود: اری. و همچنین پوشیدن موزه در موقع 
اضطرار جایز است. 

(1) 2616- و در روایت محمد بن مسلم آمده است که از امام باقر علیه 
السلام پرنسید که آیا برای شخص محرم در صورتی که نعلین نداشته باشد, 
پوشیدن موزه جایز است؟ 

امام فرمود: اری. ولی میباید قسمت پشت پا را بشکافد, و همچنین محرم 
در صورتی که رداء نداشته باشد, میتواند قباء بپوشد. مشروط به اینکه ان 
را وارونه سازد. 

(2) 7 - و معاوية بن عمار از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده 
1 چون محرم باشی لباس دکمه‌دار را میوش مک آنکه ان 
وارونه سازی, و نه جامه‌ای را که دستهایت را دز این ‌داسن کری: ۰ و نه 
شلواری را مگر آنکه حله‌ای برای پوشش پائین تن خود نداشته باشی, و نه 
موزه‌ای دا ارکه ی ایو 

(3 2610و ررارهاه تک از ده آمام لها انم دانت کروه ات ور 
از آن امام در باره لباسی که پوشیدنش برای محر م مکروهست سوال 
کردم, فرمود: هر لباسی را میتواند بپوشد, بجز لباسی که دستها را در 
استینش کند. 

)4( 9 - و معاوية بن عمار از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده 
ی باکی نیست که محرم جامه‌هایش را تغییر دهد, ولی چون 
که دراند میباید آن 
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دو جامه‌ای را که در ان دو محرم شده است بپوشد, و فروختن انها 
مکروهست. و در روایتی رخصت فروختن انها امده است. 

(1 2620- و آبو بصير از امام باقر علیه السلام روایت ت کرده است که از 
ان حضرت شنیدم که میفرمود: ناپسند میدارم که شخص محرم بر بستر 
زرد پا مخدذه بخوابد. 

(2) 1 - و عبد الژحمن بن حجاج از امام ابو الحسن علیه السلام در باره 
اینکه شخص محرم لباس خر بپوشد, سوّال کرد. و امام فرمود: مانعی 
ندارد. 

(3) 22 و ی ات ار آمام او یازا رات ری 
است که فرمود: ۳ 1۳ سلاح بپوشد. 

( مه مخ رم لصا یکت ارو آمام اه الم وا وه 
اسست. کت در بارق فحرفی که به اقساه محتلف لبانین تیار داشته باشد از اد 
سوال کردم, پس گفت: برای هر صنف از انها فدیه‌ای بر ذمه دارد. 

ای 2و 2 معافت بن عشار اد اقا صادق دعليه الساام ودامت کرقهنه 
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است که در باره محرمی که جنابت بجامه‌اش اصابت کرده سوال کردم 

امام فرمود: 

سا ها آنکه وه ار ام کاها استت (یفین اختاای اضرام 

۳ 

(1) 65 2- و در روایت حماد از حریز اف است که امام صادق علیه 

فرمود: زن در حال احرام میتواند پوشش خود را تا زنخدان فرو 
د 

(2) 6 2- و در روایت ن معاأویه بن عمار از آن حضرت فده است که 

فرمود: زن در صورتی که سوار باشد میتواند پوشش خود را از طرف بالا 

تا نحر (یعنی بالای سینه) فروافکند. 

(3 2627 آلاه بن مس ات اماش ضافی اه شون هیا تسام 

روایت کرده است که فرمود: زن محرم نقاب نمیزند. زیرا احرام زن در 

صورت او و احرام مرد در سر او است. 5 

202 هافر یه الب ار زین محر هی رت تارفن 

استتار کرده بود پس با عصای خود بادبزن را از صورت او برطرف کرد. 

(5) 2629- و عبد اللّه بن سنان از امام صادق علیه السّلام روایت کرده 

است, که فرمود: زن محرم در حال حیض میتواند- برای جلوگیری از انتشار 

خون- زیر لباسش 

غلاله یعنی زیر رخامداه دور 

20 نی و ای الاع ای تاه او از دوش عاسضا الت امه 

روایت ت کرده است که او افکندن برقع و پوشیدن دستکش را برای زن 

محرم مکروه میداشت. 

(2) 2631و فد ین علی خلبی از ان آماق علية السلام پرشید کم رن 

چون محرم شود آپا جایز است که شلوار بپوشد؟ فر مود: آری. همانا 

مقصود او در این کار پوشش و استتار است. 

692 2 مت آلله کاهلی از ان اهام یه لاه رات گردداشت که 

فرمود: 

زن محرم میتواند همگی زینت آلات خود را بپوشد, مگر گوشوارنمایان و 

گردن‌بند هویدا را. 

6و اضر نش اه ار ان شاه فلیم اسلا پرشیه که ابا ۶ 

محرم میتواند جامه‌های رنگین را بپوشد؟ فرمود: مانعی ندارد. مگر در 

مورد جامه سرخ پررنگ که بمنظور زینت تما تن ور زرد 

(5) 4 - و محمد بن مسلم از امام صادق علیه السلام در باره رن 


محرم روا یت کرده است که او میتواند همگی زینت آلات خود را در بر کند, 
زیت آلاتی 3 بقصد خوداراتی بنمایش رای 

( 2635 ییا ۶ 71 آن حخضرت وال کرد که ابا زن مجرم مینواند 

۹ امام در جواب فرمودند: برای او شایسته نیست که حریر 

خالص را, بی‌آنکه ماده‌ای ور به آن مخلوط شده با شند بپوشد. و فا خ و 

علم د ر لباس, پس پوشیدن آن برای او در حال احرام بلا مانع است, و اگر 

مردی بر او بگذرد, میباید بوسیله جامه‌اش خود را از او بپوشاند. و نمی‌باید 

که خود را بوسیله دست از خورشید مستور دارد, و میتواند لباس خز 

آری ایشان خواهند گفت: که در بافت خز حریر بکار رفته است. و حقیقت 

امر اینست که حریر خالص مکروهست. 

(2) 2636- و ابو بصیر مرادی پرسید که: پوشیدن قز برای زن در حال 

احرام چه صورتی دارد؟ پس امام فرمود: باکی نیست. همانا که ماذه 

0 

شرح: «قر پارچه‌ای است که از ابریشم و پیله ان سازند». 

(3) 2637- و یعقوب بن شعیب در باره زنی که ژینت الات بیوشد از امام 

سوال کرد, و امام فرمود: برای او جایز است که دست بند و خلخالها را 

شرح: «مراد دستبند. چرمی پا آنچه را که از استخوان حیوانات دریائی 

بعنوان زینت زد میباشد». 

(1) 38 و حلبی از 71 ِ علیه السلام روایت کرده است که 

فرمود: 

باکی نیست که زن در طلا و خژ محرم شود, و چیزی جز حریر خالص برای 

او کراهت ندارد. 

2 9 و در روایت حریز آمده است که امام فرمود در صورتی که زن 

زینت آلات داشته باشد که آن را مخصوصا برای احرام احداث نکرده باشد, 

آنها را از خود برنمیکند. 

(3) 640 2- و از ات الحسن نهدی روایت شده است که گفت: من در 

حضور امام ما علیه السلام بودم که از او پرسید ند. آیا ژن میتواند با 

داشتن عمامه و علم محرم شود؟ امام فرمود: باکی نیست. 

شرح: «از این خبر و از اخبار دیگر برمی‌اید که لفظ «عمامه» بر مقدار 

کمی از قماش, و فی المثل بر سه ذراع اطلاق می‌شود. فا یا معا 

قماشی رنگین یا پارچه دو رنگ است». 

(4) 2641- و سعید اعرح از امام پرسید که: آیا محرم میتواند اخله زیرین 


احرام را بگردن خود گره بزند؟ امام فرمود: نه. 

(5) 2642- و محمد بن مسلم پرسید که: آبا برای محرم جایز است که 
بهنگام 
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گرفتن آب. بند مشک را بر سر خود قرار دهد؟ امام فرمود: آری. 

(1) 3 و یعقوب نن شعیب در باره مرد محرمی که زخمی دارد, از 
امام سوال کرد که آیا میتواند آن را ببندد, یا با پارچه‌ای آن را محکم سازد؟ 
امام فرمود: آری. 

(2) 4 و عمران حلبی از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده است 
که فرمود: محرم میتواند شکم خود را با شال محکم کند, و اگر بخواهد آن 
را بموضع حله زیرین ببندد, ولی باید ان را تا سینه خود بالا نبرد. 

(3) 5 و ابن فضصال از یونس بن یعقوب روایت ت کرده است که گفت: 
در باره مرد محرم سوال کردم که آیا میتواند همیان را بکمر خود ببندد؟ 
امام فرمود: اری,- و بعد از انکه نفقه سفرش را از دست بدهد, و محتاج 
بسوال شود- چه خیری برای او بجای میماند؟ 

(4) 2646- و در روایت ت ابو بصیر از آن امام علیه السّلام آمده است که 
فرمود: 

پدرم علیه السّلام نفقه سفرش را بکمرش می‌بست, و به اين وسیله خاطر 
ترجمه من لا یحضره الفقیه, ص: 233 

(1) 


(باب آنچه انجام آن, و بکار بستن آن برای)** (محرم جایز است و آنچه جایز نیست از جمیع انواع) 


اشاره 


(2) 2647- ابو بصیر از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که 
فرمود: 

برای محرم مانعی ندارد که چون مبتلا بچشم درد باشد, سرمه‌ای که مشک 
و کافور در آن نباشد بچشم بکشد, و زن محرم میتواند از همگی انواع 
سرمه استفاده کند, فکز شترمة با فتن. که بفضد ار انش باشد. 

(3) 8 و محمّد بن مسلم از امام باقر علیه السلام روایت کرده است 
که فرمود: محرم اگر بخواهد میتواند سرمه «صبر» را بچشم بکشد, 
مشروط به اینکه زعفران و «ورس» در آن نباشد. 

شرح: «صبر بر وزن کتف دوای معروفی است که از عصاره نباتی تهیه 
می‌شود و آن را خشک کرده می‌سایند. و ورس نیز نباتی چون سمسم و از 
بلاد یمن است». 

)4( 9 - و حربز از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده است, که 
فرمود: 

چون محرم باشی در آینه نگاه مکن, زیرا که آن از زینت است. 

(5) 2650- و از معاوية بن عمار روایت شده است که فرمود: از امام 
صادق 

۳ السلام" تشن دم ۳ آب شخص محرم مسواک میزند؟ فرمود: آری. 
گفتم: پس اگر دهانش را خونین کند, مسواک میزند؟ فرمود: ای آن از 
سئت است. 

(1( 61 2- و حماد از حریز روایت ت کرده است که فرمود: برای مجرم 
ی ی مادام که موئی را نتراشد يا برنکند. 

و حسن بن علی علیه السْلام در حال احرام حجامت کرد. _ 

(2) 2652- و ذریح از امام صادق علیه السْلام پرسید که: ایا حجامت برای 
محرم جایز است؟ فرمود: اری. در صورتی که از فشار خون بترسد. 

(3) 2653- و حسن صیقل از امام صادق علیه السلام پرسید که: آیا 
محرمی که دندانش آزانشن مبد هد میتواند أنْ را بکند؟ فر مود: ار باکی 
بز ان تینتت: 

(4) 2654- و عمران حلّی از امام صادق علیه السلام روایت کرده است 
که از آن حضرت پرمتیدتد: شخص. محرم که. جراختی داشته باشد:, آبا 
میته‌اند. از دواتی آمیختم.با زغفران امتفاده کند؟ امام فرمود دز ضتوزتی 
که ز غفر آن: بر ان دواع غالب باشتن نهد و اک دفاها بر زغفر ان غالب: با شند 
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(1) 2655- و معاوية بن عمار از ان امام پرسید که: ایا برای شخص محرم 
جایز است که دمّل زابفشارنر.و بازچه‌ای.بر آن بیندد؟ فرمود: باکن, تینشیت. 
(2) 2656- و نیز ان حضرت فرمود: چون شخص محرم بیمار شود میباید با 
همان دوائی مداوا کند که خوردن ان در حال احرام برايش حلال است. 

(3) 2657- و هشام بن سالم از امام صادق علیه السلام روایت کرده 
است. 0 خوزن وشن با لیم بو ین موم مزا ند مماین ان وا 
بفشارد, و ان را بوسیله زیتی يا روغنی مداوا کند. ۲ 

(4) 2658- و در روایت محمد بن مسلم از یکی از ان دو امام علیهما 
السْلام در باره محرمی سوال کرده که دستهایش ترک خورده است. پس 
امام فرمود: میباید آنها را بوسیله زیت يا روغن يا ماده چرب دیگری روغن 
مالی کند. 

(5) 2659- و محمّد بن فضیل از ابو الطباح کنانی روایت کرده است که 
فرمود: از امام صادق علیه السلام در باره زنی سوّال کردم که قصد احرام 
داشته, ولی از ابتلاء به بیماری شقاق ترسیده است. ایا او میتواند قبل از 
آن با حناء خضاب کند؟ گفت: 
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(1) 


(استعمال عطر برای محرم) 


ای عمش امه ات خی سای صقر و شور 
میشد بخانواده خود میفرمود: زینهار از ايینکه در توشه ما چیزی از جنس 
با تعفران فا ند که‌ما انا یمتا اماعام کفیم: 

(2661-3 ور اما صادی علبه. السلام مرمود* جهار فسم ات عظر براق 
محرم مکروهست: مشک و عنبر و زعفران و ورس. و آن امام روغنهای 
خوشبو را مکروه میداشت. 

)4( 2 2- و از 9 بن هارون روایت شده است که ی به امام 
صادق علیه اْسّلام گفتم: حلوای خرمائی که با زعفران عجین شده بود 
خوردم, تا از آن اشباع شدم, و من در این حال محرم بودم, امام فرمود: 
چون از مناسک و اعمال خود پرداختی و خواستی تا از مکه خارح شوی با 
صرف درهمی مقداری خرما خریداری کن؛ و آن را بصدقه بده, تا کفاره آن 
کار, و همچنین کفاره هر خللی باشد که بدون علم و آگاهیت به احرامت 
داخل شده ۳ 

(1) 2663- و زراره 7 ۳ 21 علیه الشلام روایت گرده آست که فرمود: 
کسی که زعفرانی پا طعامی که در آن عطری باشد از روی عمد بخورد, 
پس قربانی‌ای بر ذِمّه دارد, و اگر اين کار از روی فراموشی باشد چیزی بر 
عهده او نیست. و او میباید تا از خدا طلب امرزش و توبه کند. 

(2) 4 - و از حسن بن زیاد روایت شده است که گفت: به امام صادق 
علیه السلام گفتم: آن غلام برای شستشوی من [۹ ای ساخت که 
عطری در آن بود, و من در حال احرام بدون علم و اطلاع از اين امر دستم 
را شستم. پس امام گفت: برای جبران این کار چیزی تصدق کن. 

(3) 2665- و ابراهیم ين سفیان به آبو الحسن علیه الشلام نوشت: «آیا 
محرم #9 دستش را با اشتانن. که استتد در آن باشد بنشوید؟ بسن آمام 
در جواب او نوشت: من ان را برای تو خوش ندارم. 

)4( 6 2- و معاوية بن عمار از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده 
است: که 0 امام در باره مردی محرم که از روی فراموشی عطر را 
لمس کرده است سوال کردم فرمود: دستهایش را میشوید, و لبیک 
میگوید, و چیزی بر ذمه ندارد.- و در خبری 
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دیگر: و از خدای خود امرزش میطلبد.. 

(1) 2667- و حمران از امام باقر علیه السّلام در باره معنی قول خدای عرٌ 
و جل. 


‌ 


تم لیِفَصُوا تلهم [و لیوفُوا ثدُورَفْمْ سوال کردم. امام علیه اسلا فرمود: 
تفث بعید العهد شدن مرد از عطر است. پس چون از اداء مناسک خود 
بپردازد, عطر بر او جلال می‌ شود. 

(2) 2668- و عبد الله بن سنان در باره «حتاء» از امام صادق علیه السْلام 
سوال کرد, پس امام فرمود: شخص محرم ان را لمس میکند, و شترش را 
با ان مداوا مینماید, و ان, عطر نیست. و باکی بر ان نمیباشد. 

(3) 2669- و هم او علیه السّلام گفت: باکی نیست که مرد در حال احرام 
خلوق را از لباس خود بشوید. 

و در صورتی که محرم بجهت بادی که در صورتش عارض او شود, و علّتی 
که, به او اصابت کند, از استعمال انفیه‌ای دارای مشک ناگزیر گردد, باکی 
نیست که آن را بکار برد چنان که اسماعیل بن جابر در این باره از امام 
صادق له السام سوال 

( ۱ 0 اتان انففه توت کر 

(1) 2670- و حلبی و محمّد بن مسلم از امام صادق علیه السلام روایت 
کرده‌اند که فرمود: محرم بینی خود را از بوی خوش باز میدارد, و از بوی 
بد باز نمیدارد. 

(2) 61 - و هشام بن حکم از امام صادق علیه السلام رواب یت کرده, است 
که فرمود: محرم را از جهت بوی خوش بین صفا و مروه از دگه‌های 
عطاران باکی نیست و نمیباید که بینی خود را از آن بو بگیرد. 

(3) 2672- و معاوية بن عمار از امام صادق علیه السلام روایت کرده 
است, که فرمود: باکی بیست که در حال احرام, اسیند, و قیصوم, و 
خزامی و شیح. و امثال این گیاهان را استشمام کنی. ۲ 

شرح: «قیصوم و خزامی و شیح» را بفارسی در منه گویند گیاهانی هستند 
خودرو و بیابانی و تز یک ذراع قد می کشند». 

و علی بن مهزیار گفت: ابن ابی عمیر را از سیب و اترج و نبق, و بوی 
خوش آنها سوّال کردم, وی گفت: از بوئیدن و خوردن آن خودداری کن و در 
اين باره چیزی روایت نکرد. 
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)1( 


[احکام مربوط به سایه برای محرم 


(2 ۵.۶2673 از خیدالله من مفیزه روایبت شده است که کفت از ابو 
الحسن ال یا سوال کردم که آیا در حال 
احرام جایز است که سایه‌هائی بر خود بیفکنم؟ فرمود: نه گفتم: آیا جایز 
است که سایه‌هائی بر خود بیفکنم و کقاره آن را بپردازم؟ گفت: نه. گفتم: 
پس در صورتی که بیمار باشم؟ گفت: سبایه‌بان بساز و کفاره بده. سین 
گفت: آيا نشنیده‌ای که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمود: 

هیچ حاجّی نیست که در حال لبیک گفتن در برابر آفتاب قرار گیرد تا 
خورشید نایدید ود مگر آنکه گناهان او نیز بهمراه آن ناندید می‌شنود, 
تا رو 
جسننت ؟ کفت تفی‌سد که دز مخمل. سابه بان تسار نذه و فرق-هیان ان دوه 
اینست که زن در ماه رمضان 1 یی ینس قضای روزه را بجا 
قی‌آور کرو فضاخ تضاز زا ففییر ارو گفت: گفتم: 

راست و9 فدایت شوم ر 

ی 241 

قیاس نميشود. 

2 ی تن مفوناز از گرب ضالصتنهافت کرنه ات که کت 
برای ابو جعفر امام جواد علیه السلام نوشتم که: عمه‌ام همسفر منست. ۰ و 
همپالکی منست, و هنگام احرام گرما او را تحت فشار قرار میدهد. بنا بر 
این انا دخضت ان هست. که رای حودم و عراخه آه سایضانی سا نم ۱ شن 
کر کوای تشه سا رای اه‌سایها سا 

(2) 2676- و بزنطی از علیٌّ بن ابی حمزه از ابی بصیر روایت کرده است 
که گفت: 

از آشام لیت الم مرس کید ایا سای ای است کموز ال اعراد 
بزایشن شایه‌بان بسازند؟ فرمود: آزی. کفتم: بسن آبا برای مرد نیز جایز 
استت که در خال. اخزام .سایه‌بان برایش بسازند؟ فرمود؛ اری در ضورتی 
که مبتلا بصداع شقی باشد. و میباید برای هر روز مذی از طعام صدقه 
ندهد. 

(3) 7 و محمد بن اسماعیل بن بزیع روایت ت کرده است که از ابو 
الحسن علیه السلام لا در حالی که من گوش فرا داشتم- که ابا دز 
پرایز ازاز بازان‌با افاب»- یا کفت | عفت علنیه اسفاده از سابهنان براع 
محرم جایز است؟ پس 
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امام به او فرمود تا در منی گوسپندی قربانی کند. و گفت: ما چون چنین 

کاری را اراده کنیم سایه‌بان میسازیم و قدیه می‌پردازیم. 

(1 20 فص رات کریر کف آمام ضادی. ایام اه 

افرانشتن قته بر زتان و کودکان ذو خال اعرام بلا مانع اسنته و کشی, کم 

محرم يا صائم باشد در اب فرو نمیرود. , 

(2) 9 و از منصور بن حازم روایت شده است که گفت: امام صادق 

علیه السلام را دیدم که در حال احرام وضو ساخت, و انگاه دستمالی 

گرفت و صورتش را با ان خشک کرد. 

60 امس او ار ام او عم الا ات کم 

است که فرمود: برای محرم مکروهست که جامه‌اش را ببالای بینیش 

بگذراند. و مانعی ندارد که محرم جامه‌اش را چندان بکشد که به بینیش 

برسد. یعنی از طرف پائین. و این بدان جهت است که: 

(4) 26861- حفص بن البختری و هشام بن حکم از امام صادق علیه السلام 

روایت ت کرده‌اند که گفت: برای محرم مکروهست که جامه‌اش را از طرف 

بائیر 
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ببالای بینیش بگذراند. و فرمود: برای کسی که برای او محرم‌شده‌ای 

9 

صادق علیه الشلام ِ 1 از 

ی ی مج 
بر این کار نیست.؛ مادام که لباس احرام با سرت اصابت نکند. 

(2) 2683- و سعید آعرج در باره محرمی که بوسیله چوبی یا با دست خود 

از افتات: استار کند از آن حضظرت: سوال کرد,و امام گفت: این کاد جاین 

تست مکو اد عست وحونعاین 

(3) 4 و حلبی در باره محرمی که از روی فراموشی يا در خواب سر 

خود را بپوشاند از آن حضرت سوال کرد, امام فرمود: چون حال و موضع 

خود را بیاد آورد میباید لبیک بگوید. 

)4( 685 2- و در روایت حریز امفن است که پوشش را از سر خود 

می‌افکند, و لبیک میگوید, و چیزی بر ذمّه او نیست. 

,1 اه م ری اکفر حال سواری بر شتر خود برو 

تخواهان اشاهام ال م‌حصرت کت اک ار نست: 

(2) 7 و زراره در باره محرمی که چون قصد خفتن کند, مکس بر 


صورتش بنشیند. چنان که او را از خواب بازدارد. از ابو جعفر علیه السّلام 
فنوال کرد که ابا مواند ضورت را هشاند کفت ‏ ازی, 

(3) 2688- و زراره از امام صادق علیه السّلام روایت ت کرده است که زن 
محرم میتواند جامه احرامش را تا گلوگاهش فرو افکند. 

4) 


(5) 2689- و حسن بن محبوب, از علی بن رئاب. از ابو بصیر روا یت کرده 
است. که گفت: از امام صادق علیه السْلام در باره مرد محرمی که ناخنی 
از ناخنهایش را بگیرد. سوال کردم. امام علیه السّلام فرمود: مدّی از طعام 
بر ذِمّه او تعلق میگیرد, و این حکم همچنان جاریست تا به ده مورد برسد, 
پس در صورتی که ناخنهای هر دو 

دستش را ۳ ون کت را بر ذِمّه دارد. گفتم: پس هر گاه همگی 
ناخنهای دستها و پاهایش را پگیرد؟ آمام فرمود: اگر این کار را در یک 
جلسه انجام دهد یک خون بر ذِمّه او است, و اگر بطور متفرق در دو جلسه 
انجام دهد, دو خون بر ذمّه اش تعلق میگیرد. 

(1 60 - و در روایت زراره از ابو جعفر علیه السلام آمتاخ است که: 
کسی که آن کار را از روی نسیان يا سهو يا جهل انجام دهد, چیزی بر 
ذمّه‌ اش نیست. 

(2) 2691- و معاوية بن عمّار در باره محرمی که ناخنهایش بلند می‌شود, 
یا بعضی از انها ميشکند, و او را ازار میدهد, از امام صادق علیه السلام 
سوال کرد. امام گفت: ۲ 

اگر بتواند چیزی از آنها را نمی‌چیند. ولی اگر موجب آزار او شود, میباید 
آنقا را بچیند. 

و در مقابل هر ناخنی با مشتی از طعام مسکینی را اطعام کند. 

(3) 2 و اسحاق بن عمّار از ابو ابراهیم علیه السلام در باره مردی که 
بهنگام احرام گرفتن ناخنهایش را فراموش کند, تا در آن حال محرم شود. 
سوال کرد. امام گفت: آنها را بحال خور میگذارد. گفتم: مردی از اصحاب, 
تست و احرامش را اعاده کند, و او 
کر ی 

تون ول هه درد 

(1) ۳ صاذق علیه السلام روایت کرده است که گفت: 
چون مرد بعد از احرام موهاي زیر بغلش را بسترد. خونی بر ذِمّه دارد. 

(2) 2694- و در خبر دیگر آمده است که: کسی که از روی فراموشی با 
سهو یا جهل سرش را بتراشد, يا موی زیر بغلش را بسترد, چیزی بر او 
(3) 5 و امام علیه السلام گفت: باکی نیست که محرم بحمام داخل 
شود ولی بدنش را دلاکی نکند. 


(4) 2696- و امام علیه السلام گفت: محرم موی شخص محل را کم 
نمیکند. 

(5) 2697- و پیمبر صلّی اللّه علیه و آله : بر کعب بن عجره انصاری که 
محرم بود بگذشت. در حالی که شپش سرش و ابروانش و چشمانش را 
خورده بود. پس رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله گفت: گمان نداشتم که 
کار بجائی بکشد که همی نگرم! پس بمقتضای قول خدای عرٌ و جل که 
فرموده. 

«پس کسی از شما که بیمار باشد, یا موی سرش بعلت مرض يا حشراتی 
که 
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در سر او باشند او را ازار دهد. (باکی نیست که سر خود را بتراشد) و در 
این حال فدیه‌ای عبارت از روزه پا صدقه, پا نسکی بر عهده دارد. به 
مقتضای این ارشاد الهی فرمود تا نسکی از جانب او گذراندند. و سر او را 
تراشیدند. 

پتر سوزه که ید اب ارنشاد الفن. آمده: امساک سه روز است. و صدقه 
شش صاع از خرما در هر روز یک صاع است. و نسک گوسپندی است که 
جز مساکین از آن اطعام نشوند. 

(1) 2698- و عبد اللّه بن سنان از امام صادق علیه السْلام پرسید که: اگر 
در حال احرام کنه‌ای پا با «» را روی بدن خود ببینم. جایز است که 
آن را بدور افکنم؟ 

امام گفت: آری. و خوار ساختن آنها جایز است, بجهت اینکه آنها بجائی 
برآمده‌اند که جای طبیعیشان نبوده. زیرا موضع طبیعی آنها در محیط 
شترها است نه در محیط انسان. ۲ 

(2) 2699- و معاوية بن عمار از ان حضرت پرسید که: شخص محرم 
سرش را میخارد, و در اثر خاراندن سر, یک یا دو شپش می‌افتد, در این 
صورت میباید چه کند؟ 

امام گفت: چیزی بر ذمّه او نیست., و نمیباید آن را بچای خود بازگرداند. 
راوی پرسید که: محرم چگونه باید خود را بخارد؟ امام گفت: با ناخنهایش, 
مادام که عضوی را خونین نکند, و موثی را از جا نکند. 
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(1) 2700- و از امام پرسید که هر گاه شخص محرم از روی عادت دست 
بر محاسن خود بساید. پس یک يا دو تار از موی آن بیفتد, در این صورت 
تکلیف او چیست؟ امام گفت: با مقداری طعام نیازمندی را اطعام میکند. 
(2) 2701- و در خبر دیگر آمده است که: «مدّی از طعام يا دو مشت» 
ذکر شده است. و اولی اینست که محرم سرش را جز نحوی ملایم و با 
ی 


(3) 2 و در روایت ت هشام بن سالم آمتنخ است که امام صادق علیه 
السّلام گفت: چون یکی از شما در حال احرام دستش را بر سرش و بر 
محاسنش بگذارد, و چیزی از موی آن بیفتد, میباید یک مشت از کعک »1« 
یا از سویق «2» صدقه بدهد. 

)4( 03 2- و انا از ابو الجارود روایت ت کرده است که گفت: مردی از 
امام باقر علیه السّلام در باره مرد که در حال احرام شپشی را کشته است 
سوال کرد. امام گفت: بد کاری کرده است. گفت: پس فدیه آن چیست؟ 
گفت: فدیه‌ای ندارد. 
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(1) 4 - و معاوية بن عار از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده 
0 محرم همگی جنبنده‌ها را از خود دور می‌افکند. مگر شیش 
راء؛ زبرا که آن از بدن خود او است, پس چون بخواهد شیش را از جایی 
بجای دیگر منتقل کند میباید زیانی به آن وارد نسازد. 

(2) 2705- و آبان از زراره روایت کرده است که گفت: از آن حضرت 
پرسیدم که آیا شخص محرم قیته‌آنده نس وه رازن باما ات و بو؟ 
امام گفت: میتواند سرش را بخارد, در صورتی که قصد کشتن جنبنده‌ای را 
نداشته باشد. و باکی نیست که با آب شستشو کند. رانا جر شیر ند 
بریزد. در صورتی که ملبّد «1» نباشد, پس اگر ملبٌّد بود. جز در مورد 
احتلامی اب را بر سر خود روان نسازد. 

(3) 2706- و یعقوب بن شعیب از امام صادق علیه السُلام پرسید که آیا 
مجرم میتواند غسل کند؟ گفت: آری. و میتواند آنتت را بر سر خود روان 
تسار دخولی تباید سر سرا مالتشن دهد ۱ 

)4( 7 و در روایت حریز از امام صادق علیه السلام امده است که 
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محرم چون از جنابت غسل کند. میباید اب را بر سر خود بریزد. و موها را با 
سر انگشتان از هم جدا کند. 

)1( 


(ایا فخزم از دواج میکننه و ایا کشی )۳ زرا نه از دواح در ضی‌آوردیا طلاق میدقد ؟) 


(2) 2708- و از امام صادق علیه السّلام سوال شد که: آیا محرم نکاح دو 
محل را شاهد می‌شود؟ پس امام گفت: شاهد نميشود. سپس امام فرمود: 
برای محرم جایز است که شکاری را بمحل نشان دهد؟ 

مصنف این کتاب- رضی اللّه عنه- گفت : و آین. بیان بر آشاننن انکار آن کار 
(3) 2709- و عبد اللّه ‏ سای از ایام اوق علیه اتفلام روایت کرو 
است, که گفت: برای محر م روا نیست که ازدواج گند, پا ۹ را به 
ازدواج در اور 1 پس اگر ازدواج کند: پا به ازدواج در اور تزویجش اطل 
ست. 

(4) 2710- و مردی از انصار در حال ِ ازدواج کرد. پس رسول خدا 
سای انم وه نها ام را ال سار 

اه او له ال ام ف کسی که حاا. اکرام ۲ 
ری 
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ازدواج کند آنها را از هم جدا میسازند. و آن زن هیچ گاه بر او حلال 
ِ ۳ 


نمیشو 
(1) 2712- و در روایت سماعه آمده است که اگر مرد دخول کرده باشد, 
زن حق مهر دارد. 

(2) 13 27- و در روایت عاصم بن حمید از ابو بصیر آضذه است که گفت: 
از امام صادق علیه السلام شنیدم که میگفت: مجرم طلاق مید هد ولی 
ازدواج نمیکند. 

(3) 2714- و سعید اعرج در باره مرد محرمی که زن را از کجاوه فرود 
می‌آهرنه و بنزاق این کار او را در بر میگیرد, از امام صادق علیه السلام 
تتوال کزد. بسن امام گفت: باکی. نیست, مکر انکه او در اين کار متعمد. و 
عملش از روی شهوت و نه از جهت ضرورت فرود اوردن سرزده باشد. و 
او- که شوهر آن زنست- سزاوارتر کسی برای فرود اوردن ان زن است. 
(4) 2715- و از محمد حلبی روایت شده است که گفت: از امام صادق 
علیه السلام پزسيدم که: آبا جایز است که مرد محرم بزن خود که در حال 
احرامست نظر کند؟ گفت: باکی نیست. 
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(1) 2716- و از ۳ کلاه فروش روایت شده است که گفت: از امام 
صادق علیه الشّلام در باره مردی که با همسر خود همبستر شود, در حالی 
که طواف نساء را بر ذقّه داشته باشد, سوال کردم. امام گفت: شتری 


فربه بر مه دارد. سپس دیگری انزد او آمد و در این باره سوال کرد 
فرمود گاوی بر ذمه دارد. پس. آنگام دیخری درآمد و همین سوال را در 
میان نهاد, امام ,گفت گوسپندی بر ذمه دارد. بسن چون آن دو ببا خاستند 
گفتم- اصلحک اللّه- چگونه در جواب من گفتی شتری فربه بر ذمّه او است. 
امام گفت: تو مردی توانگری و از اين رو چنان شتری بر ذمه داری. و آن 
گوسیندی است. 


2) 


(آنچه کشتنش برای محرم جایز است) 


(3) 7 و امام صادق علیه السُلام گفت: ذیح کردن شکار در حرم جایز 
نیست, اگر چه در حل صید شده باشد. 

(4) 2718- و حنان بن سدیر از امام باقر علیه السْلام روایت کرده است 
که گفت: سای یا ام ی هی ار و 
عقرب فرمان داد, و در باره کلاغ آبلق گفت: اف نه ند ید فرب زیرا که 
.. آأ. 

می‌نشیند, و کوهان مجروحش ۲ "میخورد- پس اگر تیرت بهدف نشست. و 
آن را کیشتی, که خدای عرٌ و جلْ او را از رحمت خود دور کناد! و پیمبر 
صلی. اللم..عایه و اد موش را «فویسقه» مینامید. و گفت: این حیوان 
منک افب: را باره. هیکتدر با بند آن زا میخون:- و آپ را در آنجا که ارزش 
حیات دارد از میان میبرد- و نیز خانه را بر اهلنتن مه آنتتر: میکشتد: 

(1) 2719- و معاوية بن عمار از ات صادق علیه السلام روایت کرده 
ات اگر محرم کنه را از شترش بدور افکند. باکی نیست. ولی 
حلمه را نمی‌اندازد. 

(2) 2720- و در روایت حریز از امام صادق علیه السّلام آمده است که 


کنه از شتر وجود نمی‌آید, و حلمه از شتر است. ۲ 

(3) 71 2- و در روایت لو بن ابی حمزه از ابو بصیر امده است که: 

گفت: از امام صادق علیه السّلام پرسیدم که: ایا نجرم میتواند خلفم:را از 

شتر برکند؟ گفت: نه. یزرا که آن بمنزله.شیش از بدن تو: انست: 

مد بت فصیل آر اه آلخسن.عاتت لام روانت کر ده 

گفت: از آن امام دلن باره مجرم و جانورانی که کشتنشان برای 2 

است, سوّال کردم. گفت: 

۹ , و افعی و موش و عقرب, و هر گونه ماری را باید کشت. ۰ و 
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درنده‌ای بتو حمله کرد آن را بکش, و اگر قصد تو را نکند آن را مکش, و 

۱ و بر محرم باکی نیست که «حداه» 

را به تیر بزند- زیرا که این پرنده از نوع پرندگان گوشتخواری است که بر 

پشت شتر می‌نشیند. و کوهان مجروحش را میخورد- و اگر دزدان سر راه 
بر او بگیرند, خود را از تجاوز ایشان بازدارد. 

01) 


[یات کماره ان آغ حیاتانی که۳* اسخرم آنما را شکار کند) 


کال ار مین مایم هسام او م۱ 
روایت کرده است که فرمود: محرمی که شترمرغی را بکشد, شتر فربهی 
بر ذمه دارد, و اگر نتواند, پس اطعام شصت مسکین. پس اگر قیمت شتر 
بیش از طعام شصت مسکین باشد چیزی بر طعام شصت مسکین افزوده 
نمیشود, و اگر قیمت شتر کمتر از طعام شصت مسکین باشد چیزی بجز 
و 7 ۳ 
(3) 2724- و حسن بن محبوب از داود رقی از امام صادق علیه السلام 
روایت ت کرده است که چون کسی شتری از بابت فدیه واجب بر ذمه داشته 
باشد, هر گاه بچنین فدیه‌ای دست نیابد, پس هفت گوسپند قدبه نت و این 
قدرت آن را نداشته 
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باشد, در مکه يا در وطن خود هجده روز روزه دارد. 
(1) 2725- و عید ال بن مسکان از ابو بصیر روایت کرده است که گفت: 
از امام صادق علیه السشّلام در باره محرمی که شترمرغی یا گورخری را 
شکار کند سوال کردم, امام گفت: شتری فربه بر ذمه دارد, گفتم: اکر. 
قادر نباشد؟ گفت: شصت مسکین را اطعام کند. گفتم: اگر نتواند که مئونه 
آن صدقه را تایه کت وت بسن هجده روز زوزره بدارد. گفتم: پس اگر 
گاوی را شکا ر کند چه چیز بر ذمه دارد؟ گفت: گاوی بر ذمّه دارد. 3 
پس اگر توان آن را نداشته باشد؟ گفت: پس سی مسکین را اطعام کند. 
تم پس اگر نتواند که مئونه آن صدقه را تأمین کند؟ گفت: . پس نه روز 
روزه بدارد. گفتم: پس اگر آهوئی را شکا ر کند چه چیز بر ذمّه دارد؟ گفت: 
گوسیندی بر ذشّه او است. گفتم: پس اگر نیابد؟ گفت: پس اطعام ده 
مسکین بر ذمّه دارد. گفتم: 
پس اگر نتواند مئونه آن صدقه را تافین کید کویت: . یس سه روز روزه بر 
0 
(2) 6و ابن مسکان, از ابو بصیر روا یت کرده است که گفت: از امام 
صادق علیه السلام در باره مردی سوال کردم که در حال احرام تیری 
تیدوی کا و5 
رها کرده, ۳ , شکسته است, پس آن شکار بی‌پروا سر 
خود گرفته و رفته است. و صیاد نمیداند که چه کرده است. اش 29۳ 
فدیه آن بر ذمه او است. 


گفتم: پس اگر بعدا آن را ببیند که چرا میکند, و راه میر ود. گفت: در این 


صورت ریع قیمت آن را بر ذِمّه دارد. 

(1) 2727- و بزنطی از ابو الحسن علیه السّلام روایت کرده است, که از 
آن حضرت پرسیدم که کفاره خرگوش يا روباهی که محرمی آن را شکار 
کند چیست؟ 

گفت: کفاره خرگوش خون گوسیندی است. 

(2) 8 - و در روایت ت آبن مسکان از حلبی آمده است که و از امام 
صادق علیه السلام در باره خر گوشی که محرمی آن را شکار کند سوال 
کردم امام گفت: 

گوسپندی است که بعنوان قربانی بکعبه بالغ شود. ۱ 
(3) 29 و در روایت بزنطی از علی بن ابی حمزه از ابو بصیر امده 
است که گفت: از امام صادق علیه السلام در باره محرمی که روباهی را 


بکشد, سوال کردم. 

گفت* خونی .بر ذمه آدارد: کفتم» بسن خز کوشی را؟ کفت؛* مانتد انچه: در 
روباه بود. 

(4) 2730- و محمد بن فضیل روایت کرده است که از ابو الحسن علیه 
السلام 


در ۳ مر ۱ از کبوتران حرم را بکشد, سوال کردم, 
پس گفت: اگر آن را بحال احرام در حرم کشته باشد, گوسپندی و قیمت 
کبوتری را که یکدرهم است بر ذمّه دارد. و اگر آن را در حرم در غیر حال 
ترا ای و ار کر | 
بصدقه میدهد, يا در راه خریدن طعامی برای کبوتران حرم صرف میکند, , و 
اگر آن را در حال احرام در غیر حرم کشته باشد, خون گوسیندی بر ذمه 
دارد. 

پس اگر جوجه‌ای را در حال احرام و در غير حرم بکشد. بژه‌ای از شیر 
6 ۱ ۱ و ۳۱۳۱ 
نیست. 
و فدیه را اگر بخواهد در منزلش در مکه, و اگر بخواهد در حزوره. میان 
صفا و مروه نزدیک محل برده فروشان که محلی معروفست. ذیح میکند. 

پس اگر آن را در حال احرام در حرم بکشد. پس بره‌ای با قیمت جوجه که 
ره ات ار ور 
و در قطاه بره‌ای از شیر گرفته که از برگ درخت خورده باشد مقرر است. 
۱ مر ال 0 2 
و اگر محرم تخم شترمرغی را بشکند, بابت هر تخمی بشماره تخمها 
گوسپندی باید ذبح کند و اگر گوسپندی نیابد میباید سه روز روزه بدارد, پس 
اک نتواند باید ده مسکین را اطعام کند. ۳ 


شرح: «در بیشتر اخباری که از معصومین نقل شده اطعامْ عَسَرَة مساکین 
مقذم بر «صیام ثلائة ایام» آمده است». 1 ۱ 

و چون در حال احرام تخم شترمرغی را که جوجه‌گان درون آن حرکت کنند 
پایمال کند, تا بشکند, بر عهده او است که اشتران نری بشماره تخمها بر 
اشتران ماده رها کتندر .بت هر حند از آنها که بلردار شد, و سالم ماند تا 
وضع حمل کرد ان تتجه فربانی‌اسبران شت الله الخرام اینتت. ولی اگر 
هیچ یک باردار نشد چیزی بر ذمّه او نیست. 

و اگر تخم قطاتی را پایمال کند. و آن را بشکند: بر عهده او است که چند 
گوسپند نر بشماره تخمها را بر همان عده راز ماده‌هاشان رها سازد. پس هر 
کدام که از بره‌ها سالم شد قربانی بیت اللّه الحرام است. 

(1) 2731- و امام صادق علیه السّلام گفت: هر چیز که تو آن را پایمال 
کردی‌ با شترت آن را بایمال کرد قدیه: آن"تبر ذقه ند است: 
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و چون محرم شکار را بکشد جزای آن بر عهده او است, و میباید تا شکار 
را بر مسکینان صدقه کند. پس اگر بار دیگر صیدی را از روی عمد بکشد, 
جزای آن بر او نیست. و او از کسانی است که خدا از ایشان انتقام میگیرد. 

و این انتقام در آخرتست, و این "مضمون قول خدای عز و جل است که 
و «خد| از آنچه 9( گذشت. و کسی که- گناهان ر|- اعاده کند 
خدا از او انتقام میگیرد» ولی در صورتی که شکاری را بزند, وشن از ان 
از روی خطا آن را اعاده کند. پس در هر نوبت که اعاده کرد کفاره‌ای به او 
تعلق میگیرد. 

و هر کا رکه مرخ از روی جهالت انجام دهد, در برابر آن چیزی بر ذمّه او 
نیست. مگر شکار که فدیه آن بر ذقه او است. پس اگر از روی عمد 
مرتکب آن شود هم فدیه آن را بر ذمّه دارد, و هم گناه آن را. 

و باکی نیست که محرم ماهی را شکار کند, انم ان و فک شود انا 
تخهر, و توشه‌ای. از آن. بسازد سن اکر ملخی را بکشد, یک دانه خرما بر 
ذمّه او است. و یک دانه خرما از یک ملخ بهتر است. پس اگر تعداد ملخ 
بسیار باشد, خون گوسیندی بر ذمّه او است. 

(1) 2732- و ابو جعفر علیه السْلام بر مردم گذشت. در حالی که ملخ 
میخوردند. پس فرمود: سبحان الله! و شما محرمید؟! گفتند: اینها از دریا 
هستند. گفت: اگر چنین 
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است پس نها را در اب فرو برید,- یعنی اینها با فرو بردن در اب میمیرند, 
پس چگونه از جانوران دریا هستند- و ملخ را محرم نمیخورد, و محل نیز در 
حرم آن را نمیخورد. 

پس اکر محرم «عطایه‌ای»- یعنی بزمجه‌ای- را بکشد, باید مشتی از طعام 


(غله) صدقه بدهد. 

و چنانچه زنبوری را بخطا بکشد چیزی بر عهده او نیست. ولی اگر از روی 
عمد باشد باید مشتی گندم صدقه بدهد. 

و اگر محرم شکاری را در خارج حرم بدست آورد, و ذبح کند و آنگاه مذبوح 
آن را بداخل حرم برد, و بمرد محلی هدیّه کند, پس باکی نیست که آن را 
تخورد: و همانا که قدیه آن بر ذشه کسی است که آن را گرفته است. 

(1) 2733- و از امام صادق علیه السلام در باره محرمی که شکاری 
بدست آورده و قدیه آن را اداء کرده است. سوال کردند, که آیا آن ,را 


بخورد, یا بدور افکند؟ گفت اگر چنین کند قدیه دیگری بر ذشه‌اش تعلق 
میگیرد, گفتند: پس با آن چه کند؟ 

گفت: باید آن را دفن کند. 

و 
دروم ۳1 ۳ کار اتحاض. حح اند قربانی‌ای را که بجز آن بر او واجب 
شده, در منی نحر میکند, کر 
کعبه نحر میکند. 

و چون محرم دچار اضطرار شود که از گوشت شکار بخورد يا از میته, 
گوشت شکار را میخورد, و قدیه می‌پردازد. و اگر از میته بخورد که 
تیلست ؛ ۳ 

(1) 2734- اينکه ابو الحسن ثانی علیه السّلام گفت: شکار را ذیح کند, و 
بخورد, و فدیه بدهد, در نظر من خوشایندتر از میته است. 

(2) 35 27- و یوسف طاطری گفت: به امام صادق علیه السْلام گفتم: 
شکاریست که گروهی محرم آن را خورده‌اند. گفت: گوسیندی بر مه هر 
یک: از انشان علق میکیرنم و کت که ان را دبع کرده جر ریک ونسند ابر 
ذمه‌اش نیست. 

(3) 2736- و علی بن رئاب. از آبان بن تغلب, از امام صادق علیه السلام 
روایت ت کرده است که در باره گروهی حاخْ محرم که جوجه‌های شتر مرغی 
را بدست آورده و همگی از آنها خورده‌اند. گفت: در برابر هر جوجه‌ای که 
خورده‌اند شتر فربهی بر ذمّه دارند, و همگی در برابر پرداختن فدیه 
شریکند, و شترها را تما ره مومت تما رای ان مو نان مر زد 

( ۱ زرا وکا کی ار وتو نام یت فاد در باره دو 
مظرمق کم قاری »را دست. آور تک روایت ت کرده‌اند که گفت: بیان ان 
دو فدیه‌ای بر ذمّه دارد. 

(2) 2738- و ابو بصیر از امام صادق علیه السّلام در باره گروه محرمی 
سوال کرد, که شکاری را خریدند. و در آن شرکت کردند, پس زنی که 


همسفر ایشان بود گفت: 

برابر یکدرهم از آن را برای من بگذارید. پس چنین کردند. امام گفت: هر 
یک از ایشان گوسیندی بر ذمّه دارد. 

(3) 09 7- و خدای عز و جل کت و حلال شده است برای شما شکار 
دربا و خوردن ان, و مقیم شما و مسافرتان از آن منتفع میشوید». و امام 
صادق علیه السلام گفت: مقصود ماهی نمک سودی است که میخورید و 
گفت: فرق صید بحر و صید بر اینست که هر پرنده که در نیزارها زندگی 
میکند. و در خشکی تخم میگذارد. و در خشکی جوجه برمیاورد صید بز 
است, و هر پرنده که در خشکی بسر میبرد, و در دریا تخم میگذارد. صید 
بحر است. ۱ 
(4) 2740- و محرم شکار را نشان نمیدهد. پس اگر آن را نشان داد تا آن 
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شند؛ قدیه بر ذمه او است. 


(1) 


(باب تقصیر و تراشیدن سر و محل شدن)** (کسی که حح تملع بجا می‌آورد. و کسی که)** 
(نقصیر را فراموش کند تا مواقعه انجام)** (دهد, يا بانک لبیک برای حخّ براورد) 


(2) 741 2- معاوية بن عمار از امام صادق علیه السلام روای بت کرده است 
که گفت: در عمره تملع چون از سعی فراغت یافتی, موی سرت را از 
اطراف آن و همچنین موی محاسنت را کوتاه کن؛ و شاربت را بزن, و 
ناخنهایت را بگیر, و چیزی از آن را برای مراسم حج باقی گذار, پس چون 

بر اين گونه عمل کردی از هر چیزی که محرم از آن محل می‌شود 
0 پس بعنوان تطوع هر قدر که بخواهی بر گرد کعبه طواف 


کر 
(3) 2742- و اسحاق بن عقار از ابو ابراهیم علیه السّلام روایت کرده 
است که: به آن حضرت گفتم: هر گاه شخص در عمره تمثّع تقصیر را 
فراموش کند, تا آنگاه که برای حج بانگ لبیک برآورد, حکم او چیست؟ امام 
گفت: چنین شخص خونی بر ذمّه دارد. و در روایت عبد الله بن سنان از 
امام 1 آمده است که: از 

۱ 

مصلف این کتاب- رحمه اللّه- گفت: ریختن خون بنا بر استحباب است., و 
طلب آمززش شخص, را از. آنبی‌تیاز میکند, و این ده خبر اختلافی ندازند. 

(1) 2743- و عمران حلبی, در باره مردی که در عمره تمتع,. طواف بیت و 
سعی صفا و مروه را انجام دهد, و آنگاه عجله کند و قبل از تقصیر موی 
سر» همسرش را ببوسد از امام صادق علیه السْلام سوّال کرد امام گفت: 
خونی بر ذمه دارد, که آن را بریزد, و اگر مجامعت کند شتری یا گاوی بر 
قاس فا مرن 

(2) 2744- در باره مردی که در حال عمره تمتع موی سرش را جمع کرده, 
و در وسط سر قرار داده و آن را بسته است, و آنگاه تفحد در آضوه. ۵ 

قربانی خود را گذرانده, و موهای توده‌شده اش را باز کرده, و تقصیر 19 
اورده, و- بقصد زینت- روغن استعمال کرده, و محل شده است: از امام 
صادق علیه السّلام سال کرد, امام گفت: 

خون گوسیندی بر ذمّه دارد. 

(3) 2745- و معاوية بن عقار در باره مردی در حال تملع که پیش از انجام 
تقصیر با همسرش مقاربت کرده است. از آن امام سوال کرد. امام گفت: 
ی وی 

کر ۱ ۱۲۲ به آن کار مبادرت کرده خللی 


بحجٌ خود وارد ساخته باشد. ولی اگر جاهل بحکم بوده است, چیزی بر ذمّه 
او نیست. راوی گفت: و در باره متمتعی که ناخنش را با دندانش جویده, و 

موی خوذ را با پیکانی.بهن کم کرد است: ان اه سذال کردم. ی 
باکی او تست یر همه کس مها اردست ی آورده: 

(1) 6 و ابو بصیر از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده است, که 
در 9 ۱ قصد تقصیر داشته, ولی سر خود را تراشیده است 
سوال کردم. گفت: او خونی بر ذمّه دارد که میباید آن را بریزد, یس جون 
یوم النحر فرا رسد هنگامی که میخواهد سرش را بتراشد استره‌ای بروی 
سر خود میگذراند. 

(2) ۷7 - و ابو المغرا از ابو بصیر روایت ت کرده است که به ابو جعفر 
علیه الشلام گفتم: مردی از احرامش محل شده, و با همسرش که هنوز 
محل نشده مقاربت کرده است. امام گفت: آن ژن اشتر فربهی بر ذمه 
دارد که شوهرش میباید غرامت ت آن را بپردازد. 

رد2۵ اما ضادی اوه الشام. کفت: کشی دا که سا غرم 
عمره 
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بجا می‌اورد همی سزد که چون محل شود پیراهنی نپوشد, و خود را شبیه 
محرمان سازد. 

(1) 740 2- و حفص و جمیل و دیگران در باره محرمی که قسمتی از 
موهای خود را تقصیر کند, و قسمتی را بحال خود بگذارد از امام صادق 
غیه الا مروت اند که فتهصان دار که تنصیی کرده اتت: 
رای اه کفایت ,منکن 

(2) 2750- و جمیل بن دژاج از امام صادق علیه السلام در باره متمتثعی که 
در مکه سرش را بتراشد سوال کرد. امام گفت: اگر جاهل بوده است 
چیزی بر او نیست, و چنانچه عمدا از اوّل ماههای حجّ که شوال به بعد 
است سی روز گذشته سر بتراشد چیزی بر او نیست, و اگر پس از گذشتن 
و کف موه ور ار برای حخج بلند شده عمدا بتراشد بر عهده او خونی 
است که باید اداء کند. 

(3) 1 و از حماد بن عثمان روایت شده است که گفت: مردی برای 
امام صادق علیه السّلام گفت: فدایت شوم. من جچون مناسک عمره را 
انجام دادم پیش از آنکه دنکیم بسراغ همسر خود آمدم: امام گفت: 
شتر فربهی بر ذِمّه داری. 

من چون این کار را از او خواستم در حالی که تقصیر نکرده بود, از قبول 
آن امتناع کرد. پس چون بر او غالب شدم قسمتی از موی خود را با 
دندانهايیش قطع کرد. امام گفت: 
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ای که سا ای ی اس سس رم 
ذمّه داری, و او چیزی بر ذمه ندارد. 


(1) 


ایاپ متختضی که او وه ار موی فماز میگریدا 


(2) 2752- امام صادق علیه السٌلام فرمود: متمتّع چون قصد آن کند که از 
مه بسوی بعضی از اماکن خارج شود اين کار برای او روا نیست, زیرا که 
او در گرو حجْ است تا آنگاه که آن را بجا آورد. مگر آنکه بداند که با این 
خروج, حقّْ از او فوت نميشود, پس چون این مطلب را دانست, و از مکه 
خارج شد, و در همان ماه که خارج شده بود بازگشت در حال حلّ بمکه 
داخل می‌شود, و اگر در غیر آن ماه داخل شد, محرم داخل میگردد. 

(3) 2753- و محشّد بن مسلم از ایو جعفر علیه السّلام سوّال کرد که آیا 
جایز است که مرد بدون احرام بمکه داخل شود؟ فرمود: نه, مگر مریضی 
یا کسی که مبتلا بداء البطن باشد. 

(4) 54 27- و قاسم بن محمد, از علیٌ بن ابی حمزه روا یت کرده است که 
نا ها رن را 
دو بار و سه بار : 
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داخل می‌شود سوال کردم که او چه باید بکند؟ گفت: چون داخل می‌شود با 
تلبیه داخل شود, و چون خارج می‌شود محل خارج شود. 

1) 


(باب احرام حائض و مستحاضه) 


(2) 2755- معاوية بن عقار از امام صادق علیه السّلام روایت کرد است 
که گفت: اسماء بت عمیس در حجة الوداع بمدذت چهار روز باقی مانده از 
ماه دی القعده در سرزمین «بید|ء۶»- ما بین مکه و مدینه- پعلت زائیدن 
فجفد یقن اس بکر بحال تعاس درامدیسترسول خدا صلن لاه غلبه. و آله 
او را فرمود تا غسل کرد. و محرم شد. و با پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و 
اصحاب آن سرور لبیک گفت. پس چون بمکه وارد شدند از نفاس پاک نشد 
تا از منی کوچ کردند, و او در همگی مواقف: از عرفات گرفته تا مشعر 
ور ما ۱ 
مر که سا خی از مت ی رم ی معا ماد 
او را فرمود تا غسل کرد, و طواف کعبه و سعی بین صفا و مروه را بجا 
آورد. و جلوس او در چهار روز آخر ذو القعده و ده روز از ذی الحجه, و سه 
روزه ایام تشریق بود. 

(1) 2756 ۲ 79 ۳ ِِ اب الم روا فتهشوته است که کوت؛ 

در باره زنی که حخّ تمتّع بجا می‌آورد. پس چون بمکه داخل گشت حائض 
شد؛ از امام صادق علیه السلام سوال کردم, امام گفت: حکم او اینست که 
بین صفا و مروه سعی میکند, و پس از آن همراه با مردم خارج می‌شود تا 
طوافنش را بعدا آنحام دهد 

(2) 2757- و معاوية بن عقّار در باره زنی از آن حضرت پرسید که در حال 
سعی بین صفا و مروه حائض شده. پس امام گفت: او سعیش را تمام 
میکند. و همچنین در باره زنی سوال کرد که طواف را انجام داده, و پیش 
از شروع بسعی حائض شده. 

امام گفت: میباید سعی را انجام دهد. ۱ 

و موی شام از بکیآن ان و ایام لیف لام روایت 

1 
که سرش را با خطمی بشوید؟ گفت: آب او را کفایت میکند. 

)4( 69 و جمیل از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که در 
باره حائض گفت: چون در روز ترویه بمکه وارد شود. در همان حال که 
هست بعرفات میرود. و اعمال خود را حج قرار میدهد, و پس از آن اقامت 
میکند, تا پاک شود و آنگاه بسوی تنعیم جر کت میکند: , و محرم می‌شود, و 

ی ی وت 

)1 60 7 2- ون از اسحاق بن عقار روایت ت کرده است که از ابو 


ابراهیم علیه السلام در باره زنی سوال کردم که بقصد جح تمتع قت اب ۵ 
پیش از طواف کعبه تا هنگام خروج بعرفات در حال حیض بسر میبرد, نس 
گفت: حجْ او مبدّل بحجٌ افراد می‌شود. و قربانی‌ای نیز بر عهده دارد. 

(2) 2761- و صفوان از عبد الژحمن بن حجاح روا یت کرده است که گفت: 
از ابو ابر اهیم علیه السلام در باره مردی سوال کردم که زنی همراه 
داشته, و ان زن بحالی بمکه وارد شده که نماز نمیخوانده, پس در این حال 
باقی مانده, و جز در روز ترویه پاک نشده, و آنگاه پاک کتتنته و بر کعبه 
طواف کرده, و سعی بین صفا و مروه را بجا نیاورده, تا بطرف عرفات 
رهسیار فده آنستی در انمسضیری ابا همان طواف را سای: با ورن | 
فیل از ضما هروه آوترا اعادم ناس امام کت همان طواف ایل را 
بحساب می‌آورد, و آن را مبنای کار قرار میدهد. 

(3) 2762- و آبان از زراره روایت کرده است که گفت: از آن امام, در 
باره زنی سوال کردم که طواف را بجأ آوودة: و پیش از اداء نماز طواف 
حاتض شده, گفت: 

چون پاک شود چیزی جز آن دو رکعت بر ذشّه ندارد, زیرا که او طواف را 
برگزار کرده ۰ 

(1) 2763- و آبان از 1 1 ِ# ار ان خفن یه الا تخت گرود 
است که گفت: در صورتی که زن طواف نساء را آغاز کند, پس بیش از 
نیمی از آن را انجام دهد و در آن حال حائتض شود اگر بخواهد بعرفات 
کر 

(2) 64 7 2- و صفوان از اسحاق بن عمار روایت ت کرده است که گفت: از 
امام ابو ابراهیم علیه السْلام در باره دختر نوجوانی سوال کردم که هنوز 
حاثض نشده بوده, و همراه شوهر و خانواده اش بسفر حح برامده, پس 
حائض شده, و شرم کرده است که حال خود را بخانواده‌اش اعلام کند, 
چندان که همگی مناسک حٌ را در همین حال گذرانده است؛. و شوهرش با 
او مواقعه کرده و بکوفه باز گشته است. در این وقت آن دختر بخانواده خود 
گفته است که ماجر| چنین و چنان بوده است. امام گفت: میباید شتری 
قربه قربانی کند, و حچ سال اینده را بجا اورد. و بر ذمّه شوهرش چیزی 
تعای تم کرو و 

اه باتوی از کاهلی ات کردم ات که مت 
امام صادق 1۳ السلام در باره زنان در احرامشان سوال کردم. امام 
گفت: 3 را 

قصد اصلاح آن داشته "۳ اسلا میکنند, تا چون بشجره وارد شدند. بانگ 
تلبیة بر ای حه پرمیاورتقه و در محل میل.در آول بنداء لبیک.میخویند.. شبن 


ایشان را بمکه می‌آورند. و بطواف فرستادنشان و سعیشان مبادزت 
میکنند (تأ رای و سعی موجب پدید آمدن حبض گردد) 
پس زمانی که طواف و سعی را برگزار کردند. تقصیر بجا می‌آورند, و بر 
این گونه عمره تمتّع ایشان انجام میگیرد . سپس در روز ترویه پرای حج 
تلبیه میکنند, و بر این گونه عمره‌ای و حجّی بوجود می‌آید. ری تراه 
ایشان پدید آید ایشان بر حجْ خود (که همان حهٌ تمثع است) باقی هستند, و 
حجشان را به افراد مبذل نمیکنند. 

9200 ری آن مر ی عیام و تاش کرک اروت که ست ‏ از امام 
صادق علیه السلام در باره زنی که سه شوط يا کمتر از طواف را انجام 
داده, و پس از آن خونی دیده است سوال کردم, امام گفت: همان جایی را 
که طوافش به آن منتهی شده است بخاطر میسپارد. پس چون پاک شود از 
همان جا طواف را ادامه میدهد, و طواف خدته را یحصات می‌آهر. 

و علاء, از محمد بن مسلم, از یکی از آن ذو امام علیهما السلام نظیر همین 
خبر را روایت کرده است, 

فآ گنای یت رت و من به این حدیث فتوی 
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مبدهم, نه ته آن خذیت که 

(1) 2767- ابن مسکان از ابراهیم بن اسحاق روایت کرده است از کسی 
که از امام صادق علیه السلام در باره زنی سوال کرد: در حال عمره چهار 
شوط از طواف را انجام داده, و پس از آن حائتض شده است. پس امام در 
جواب او گفته: او طوافش را تمام میکند, و چیزی بر عهده ندارد, و تمئعش 
کامل است. و میتواند بین صفا و مروه طواف کند, زیرا که او بر نصف 
دفعات طواف افزوده است, و تمتثعش را برگزار کرده است. و اگر جز سه 
شوط طواف نکرده باشد. میباید بعد از فراغت از اعمال حخ ان را از سر 
بگیرد. پس بعد از حخْ اگر شتردارش مجال اقامت به او بدهد میباید بمحل 
جغرانه يا تنعیم برود و عمره آغاز کند. 

و علّت عدم فتوی به این حدیت اینست که سند آن منقطع است. و حدیث 
اول, رخصت و رحمت است, و سندش متصل است. 

و علت اینکه حائضی که قبل از احرام حیض شود سعی بین صفا و مروه را 
انجام نمیدهد, و همگی مناسک حخّ را برگزار میکند اینست که او نمیتواند 
جز در شامگاه عرفه در عرفات و جز یوم النحر در مشعر وقوف کند, و 
همچنین نمیتواند 
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رمی جمرات را جز در منی (و جز در ایام خاص و مواقع معین) انجام دهد 
ولی سعی بین صفا و مروه را هر زمان که پاک باشد میتواند برگزار کند 
)1( 


(باب وقتی که چون انسان آن را ادرای)** (کند تمثع را درک کرده است) 


صادق علیه السلام در باره مرد متمئعی که شب عرفه داخل می‌شود. و 
خوات وا قتعی زا انسام هیده وتان از اي ححرم می و و نعتی هی اند 
(3) 7۳ از حشاد. از محمد بن میمون روایت ت کرده 
ات و فد امن اس سا ی ماه 
پس طواف کرد, و محل شد, و بسراغ یکی از جواری خود رفت. و پس از 
آن برای حقْ تلبیه کرد, و از مکه (بطرف منی) خارج شد. 
ام 
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در باره زنی سوال کردم که با قصد تمتع بمکه می‌اید, پس قبل از طواف 
۰ می‌شود. و موعد پاک‌شدنش در شب عرفه است. پس امام 
گفت: اگر میدانسته است که پاک می‌شود, و طواف میکند. و از احرام 
مان یر دق هدر هت سر و مر ی یی . گنه 
(1) 2771- و نضر از شعیب عقرقوفی روا یت کرده است که گفت: ۰ من و 
حدید خارج آشدیم, تا روز ترویه به بستان رسیدیم. پس من بر الاغی سوار 
شدم, و تقدّم گرفتم, تا بمکه وارد شدم, و طواف و سعی بجا آوردم, و از 
تمتّع خود محل شدم, و پس از آن برای حج احرام بستم, و حدید بهنگام 
۳ 2 از ابو الحسن علیه السّلام در باره کار 
او استفتاء کردم. "و امام در جواب من نوشت: او را بگوی تا طواف و سعی 
بجا آورد. و از تمتّعش محل شود و برای حج احرام بگیرد, و در منی بمردم 
ملحق شود و البته در مکه بیتوته نکند 
(2) 2772- و حسن بن محبوب. از علی بن رئاب. از ضریس کناسی, از ابو 
جعفر علیه السلام روایت کرده و گفته است: از آن امام در باره مردی 
سوال کردم که بقصد عمره برای حج تمتع از وطن خود خارج شده, و جز 
در بوم کی امکان رسیدن بمکه را 
۱ب ۳ او بحال احرام در مکه اقامت میکند. ۵ تکام 
داخل شدن بحرم تلبیه را ترک میگوید, و پس از آن طواف بیت و سعي را 
انجام میدهد, و سرش را میتراشد, و گوسپندش را ذیح میکند, و آنگاه 
بخانواده خود بازمی‌گردد. سپس امام گفت: این برای کسی است که 
بهنگام احرام با پروردگار خود شرط کرده باشد که هر گاه مانعی پیش آمد 


اینده را بر ذمّه همی دارد. 


(1) 


[بات وقتی که جون انسان آن را درک )۴۴ (کند درک‌کتند جع خواهد بود) 


(2) 3 277- آبن ابی عمیر, از هشام بن حکم, از امام صادق علیه السلام 
روایت کرده است, که گفت: کسی که مشعر الحرام را درک کند, در حالی 
که (فقط) پنج نفر از مردم در انجا باقی مانده (و بقیه از انجا کوچ کرده 
باشند) در حقیقت حح را درک کرده است. 

(3) 2774- و ابن ابی عمیر از جمیل بن دزاج از امام صادق علیه السلام 
روایت 
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کرده است که گفت: کسی که در یوم النحر. پیش از زوال خورشید. وقوف 
در مشعر را درک کند, در حقیقت حج را درک کرده است. 

(1) 2775- و عبد الله بن مغیره از اسحاق بن عمار, از امام صادق علیه 
السّلام روایت کرده است. که گفت: کسی که پیش از زوال خورشید 
مشعر الحرام را درک کند, در حقیقت حح را درک کرده است. 

و این حدیث را اسحاق بن عمّار از ابو الحسن موسی بن جعفر علیهما 
السلام روایت کرده است. 

(2) 2776- و معاوية بن عمار روایت کرده است که امام صادق علیه 
السّلام با من گفت: چون زوال را درک کند. موقف را درک کرده است. 
(3) 


(باب مقدم داشتن طواف حج و طواف)** (نساء بر سعی و بر خروج بسوی منی) 


علیه السّلام 

0 ت کرده رت او ۳ با مردی از آن امام سوال کردم که 
طواف ححّ و طواف نساء را پیش از سعی بین صفا و مروه انجام داده, 
امام گفت: اين کار زیانی به او نمیرساند. او در همان حال سعی بین صفا و 
مروه را انجام دهد و از حج خود فراغت يافته است. 

و ی ۱ فص ی ار آز اه ان ان 
السّلام در باره تعجیل در طواف, پیش از خروج بسوی منی سوال کرد. 
پس امام گفت: اين هر دو برابرند, چه آن را با اجه و ان ۱ 
مقدم دارد. یعنی شخص شخص متمنئع. 

(2) 2779و این یکین از زرارهد از ابو جعفر عليه الشلاش. و جمیل از امام 
صادق علیه السلام روایت ت کرده‌اند که آن دو از آن دو امام در باره انجام 
دهنده حچ تمتعی سوّال کردند که طواف و سعی خود را در حج مقدم دارد. 
پس آن دو امام 3 آن هر دو برابرند, چه مقدم بداری و چه موّخر 
بداری. 

(3) 80 27- و صفوان بن یحیی, از اسحاق بن عمار روایت ت کرده است که 
گفت: 


جایز است که پیش از امدن 
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بمنی در انجام طواف حح تعجیل کند؟ امام گفت: آری. کسی که چنین 
باشد باید تعجیل کند. گفت: و از آن امام علیه السلام در باره مردی سوال 
کردم که از مک برای‌ع رم می‌شوو بو آگاعبت را خالی موب و از 
این رو پیش از انکه از مکه خارج شود طواف میکند. ایا چیزی بر ذمّه او 
تعلق میگیرد؟ امام گفت: نه. 

)1( 


[تات حاجیر تیار 


21 2781 ار اسخاق ین غمار روایت شده است که کف از امام ایة 
ابراهیم علیه السْلام در باره تخیر زیارت بیت تا روز سوم (ایام نجر یعنی 
روز دوازدهم دی الحجه) سوال کردم پس گفت: تعجیل آن نزد ۳1 
خوشایندتر است, و در صورتی هم که از را نا خی افکنی باکی به 
نیست.. 

ی رابت ند الامم فان از آمام ضاوی اه لام آمده 
اتنته که کفت: 2 ۳ ت 

«یوم النفر» 

(یعنی روز کوج کردن) بتأخیر افکنی. 

279۵ ند آلله بن. له حلیی از اسام صادن له السلام رمایت 
کرده و 

گفته و ۳ 0 مردی سوال کردم که زیارت بیت را 
فراموش کرد تا شب را بصبح آورد, پس امام گفت: باکی بیست» من؛ بسا 
اتفاق افتاده است که آن را بتاخیز افکنده‌ام ۳ آنکه ایام تشریق برود, ولی 
قزر ان ال بانط ان معط وی نو 

(1) 2784- و هشام بن سالم از امام صادق علیه السّلام روایت کرده و 
ات از آن امام ی کارت تب 1[ فز امش کروم ۶ 
بشهر و خانواده خود بازگشته است. پرسیدم, گفت: در صورتی که مناسک 
خود برگزار کرده باشد, فراموش کردن زیارت بیت زیانی به او 


نمیر 

(2) 5 و هشام بن سالم از امام صادق علیه السلام روا یت کرده است 
که دفت: آکر زارت بت :وا با سیری‌شندن ایا تشرنق جاحی اعحنی: ناگی 
بر تو نیست, الا اینکه تو با زنان و با عطر نزدیک نمیشوی. 

)3( 


ان کي کسی کف را تا را روش کید 


)4( 6 2- معاوية بن عمار روایت ت کرده است که به امام صادق علیه 
السلام گفتم: مردی طواف نسا را فراموش کرده, تا بخانه و خانواده اش 
بازگشته است امام 
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گفت: اگر حج نکرده دستور میدهد تا طواف به نیابت از او برگزار شود. 
زیرا تا تب که طواف بیت را بجا نیاورده زنان بر او حلال نمیشوند. 
ی ۳ 
او وارد شد. پس گفت: خدا تو را مشمول احسان خود کناد! زنی حائثض 
همسفر ما است. و او طواف نساء را بجا نیاورده است؛ و شتردار از 
اخاتسنیر ای اه متا دارگ بش ماه رس ند هیر ا ارس یت 
نمیتواند از همسفر‌انش بازماند, و شتردار او هم برای او توقف نمیکند. 
سپس سر بسوی او برداشت و گفت: آن زن با کاروان روان می‌شود, زیرا 
حجش کامل شده است. 

امس از غلی رات از مران ات اد عفر 
علیه السّلام در باره مردی روایت ت کرده است که تنها طواف نساء بر مه 
او بوده, پس پنج شوط آن را گرد کعبه انجام داده است, سپس شکمش بر 
او فشار آورده, چندان که ترسیده است که بر او سبقت گیرد., از اين رو 
ی ی 
نموده است. امام گفت: بت سس 

با کروه: ۲ بقیه طوافی را که بر ذمه داشته است انجام دهد و از خدای 
خود آمززش نطلیده و باز نکر دم ۱ 

وی اد لیر ای مت ار اه سر اتام 
صادق علیه السّلام در باره مردی روایت کرده است که طواف نساء را 
فراموش کرده است. 

امام علیه السلام گفت: در صورتی که بر نصف افزوده باشد, و بحال 
نسیان خارج شود. کسی را مامور کند که بنیابت او طواف بجا اورد, و در 
قو کر نایم کسی وا اه را ری کرزه باشته روانت یه ات کر 
اگر او طواف وداع را بجا اورده باشد, همان طواف برای او طواف نساء 
)2 


(باب پایان یافتن پیاده رفتن شخص پیاده) 


(3) ۰2790 خسین بن سعند. از اسفاغیل نن. هتام .مکی از ابو الخشن 
رضا از پدرش علیهما السلام روایت کرده است که گفت: امام صادق علیه 
السلام در باره کسی که میباید پیاده راه بسپارد. گفت: چون جمره را رمی 
کند, میتواند سواره بزیارت بیت برود. 
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ات ی ارت ۱ کی که کار کف کم باه نس 
خانه خدا راه بسپارد, پیاده میرود, تا چون خسته شود سوار می‌شود. 
2792 ور ات تقوم است: کم اه ار مت فعام ایراهم اوه اه 
میسپارد. 

)3( 


(باب حکم کسی که طوافش بسبب نماز یا غیر آن قطع شود) 


)4( 793 - یونس بن یعقوب روایت ت کرده است که: به امام صادق علیه 
السّلام گفتم: در آن حال که طواف میکردم مقداری خون در لباس خود 
دیدم, گفت: محل خود در طواف را شناسائی کن و آنگاه بیرون شو و آن را 
بشوی, سپس بازگرد, و بقیه طواف را بر همان پایه قرار ده. 

(5) 2791 و آبن-هغیره از عند الاه : بن سنان روا یت کرده است که گفت: 
از امام صادق علیه السلام در باره مردی سوال کردم که در طواف نساء 
ود فا راومه سا هار را تا ها ی ار 
تا چون فراغت یافت از همان جا که رسیده بود شروع میکند. 

هر وا ای سا یاه ان اک رون 
امام 

علیهما السّلام آمده 0 در باره مردی که مشغول طوافست و در 
آن میان حاجتی برای او رخ میدهد, گفته است. مانعی نیست که او طواف 
را قطع کند. و در پی حاجت خود, پا حاجت غیر خود روان شود. و چون 
بخواهد که در طواف خود خستگی بگیرد, و بنشیند مانعی ندارد. پس چون 
بکار طواف بازگردد از همان جا که قطع کرده بود شروع کند. اگر چه 
اشتواط طوافی که اشام داوم ند کمن اضف بانند. 

27 و از یه الرمن ین جوا ع روایت شده است که گفت: در باره 
آن را انجام داده, و بخشی کر او مانده است. و او تا حال 
از طواف بسوی حجر یا بگوشه‌ای از مسجد خارج می‌شود, و این در وقتی 
استته که ان هر را واه یس ان شا را متخوانه جر سس 
بازمی‌گردد. و طوافش را بپایان میبرد. آیا بنظر امام اين کار افضل است, 
یا آنکه طواف را تمام کند, و پس از آن وتر را بجا آورد. اگر چه اندکی آثار 
فجر پدید شده باشد؟ آن حضرت گفت: در صورتی که بیم آن داشته باشی 
که فجر طالع شود, طواف را قطع کن, و وتر را مقدم بدار, و پس از آن 


ای رها آو. 
( 2 این اس ضر از فص ین لیف از امام خاوق اه 
السّلام 
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در باره کسی که پیرامون کعبه طواف میکرده, و در این حال امکان دخول 
کعبه برای او دست دادم, تا به ان داخل شده است., از امام صادق علیه 
السلام روایت ت کرده است که گفت: چنین کسی میباید طوافش را از سر 


رس 


بگیرد. 
(1) 2798- و حقاد بن عثمان از حبیب بن مظاهر روایت ت کرده است که 
گفت: 

طواف واجب را آغاز کردم. پس یک شوط را بیایان رسانده بودم که ناگهان 
انسانی بینی مرا مورد اصابت قرار داد, تا آن را خونین کرد از اين رو از 
مسجد خارح شدم, و آن را شستم, و باز آمدم, و طواف را از سر گرفتم., 
شش و۳ ات ماعوا با با اتاهضاوی عله الساام ار تقیم مت کار دی 
کردی! برای تو سزاوار آن بود که شوطهای طواف را بر همان پایه شوطی 
که انجام داده بودی قرار دهی سیس گفت: ولی از این بابت چیزی بر 
ذفه‌ات بیست. 

(2 709 2- و از صفوان جمال روایت شده است که گفت: به امام صادق 
علیه السلام گفتم: شخص بسراغ دوست خود هآ یو ( تا 0 انجام کاری 
از او پاری طلبد) در حالی که او و طوافست (در این صورت تکلیف 
طواف کننده چیست ؟) امام گفت : (تکلیف او اینست که) در براوردن 
حاجتش با او خارج می‌ شود بسن از آن باز میگردد, و بقیه طواف را بر 

پایه طوافی که انجام داده است بنا میکند. 

ترجه فا تخضره القفیه هن 2862 

)1( 


باب سهو در طواف 
(2) 2800- صفوان بن یحیی از اسحاق بن عمار روایت ت کرده است که 
گفت: 


به امام صادق علیه السْلام گفتم: که مردی بکعبه طواف کرد سپس از 
مطاف خارج شد, و سعی بین صفا و مروه را انجام داد. پس در اين میان 
که مشغول بسعی بود, ناگهان بیاد آورد که قسمتی از طوافش پیرامون 
کهه را وا دا شته است, آغام کف 
بطرف کعبه برمیگردد, و طوافش را کامل میکند, و پس از آن بصفا و 
مروه باز میگردد. و بقیه سعی را بیایان میبرد. 
(3) 1و از ابو ایوب روایت شده است که گفت: به امام صادق علیه 
السّلام گفتم: مردی هشت دور در طواف واجب گرد کعبه طواف کرد, امام 
گفت: بنا بر اين میباید شش دور بر آن بیفزاید, و پس از آن چهار رکعت 
نماز بگزارد. 5 
و در خبر دیگر آمده است که طواف واجب طواف دوم است., و دو رکعت 
اول برای طواف واجب است. و دو رکعت اخر و طواف اول عملی 
عفر ی سس 
(1) 22 زر 2۳ ِ بن محمد از علی بن ابی حمزه از امام 
صادق علیه السلام آمده است که گفت: از آن امام در حالی که من حاضر 
بودم, راجع بمردی سوال شد که هشت دور بر گرد کعبه طواف کرد, پس 
امام گفت: بعنوان مستحب يا واجب؟ ان سائل گفت: واجب, فرمود: : شش 
دور به آن می‌افزاید. پس از طواف که فراغت یافت در مقام ابراهیم علیه 
السّلام دو رکعت نماز میگزارد, سیس بطرف صفا و مروه میرود. و سعی 
میان آن دو را انجام میدهد, پس چون از سعی فراغت یافت دو رکعت 
دیگر بجا ماهر و به این ترتیب یکطواف مستحب و یکطواف واجب 
انجام میگیرد. 
تن یواست که کت مها و ون 
کال جر ال گس در حضعر ماه ای ات تا ی رن 
حضرت در باره مردمی سوال کرد که شش دور بر گرد کعبه طواف کرد 
(حکم آن چیست) امام گفت: و چگونه شش دور طواف میکند؟ سلیمان 
گفت: رو به حجر الاسود کرده, و آنگاه گفته است: الله اکبر, و نیت یکدور 
را منعقد کرده است, پس امام گفت: در این صورت یکدور طواف میکند. 
لمات گفست: . پس اگر انجام آن از او فقوت شود, ۳ بخانه و خانواده اش باز 
کرد آهاق کت کسیر مامور کته کمار جاتت او 
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طواف کند. 

(1) 2804- و رفاعه در باره مردی که نمیداند شش دور طواف کرده است 
یا هفت دور از آن امام روایت کرده است که گفت: بنا را بر یقین خود 
میگذارد. ۱ 

(2) 2805- و در باره مردی از آن امام سوال شد که نمیداند سه دور 
طواف کرده است يا چهار دور؟ گفت: طوافر مستحب يا واجب؟ سائل 
گفت: در باره هر دو وجه جواب ب بگوی. فرمود: اگر طواف مستحب باشد بنا 
را بر هر چه خواستی بگذار. ای طواف واجب باشد. پس طواف را اعاده 


پس اگر در طواف واجب بر گرد کعبه گشتی: و ندانستی که شش دور 
طواف کرده‌ای يا هفت دور, در این صورت طوافت را اعاده کن, و اگر از 
مکه خارج شدی و اعاده طواف از تو فوت شد, چیزی بر ذمّه تو نیست. 
(3) 


باب آنچه واجب می‌ شود بر کسی که اتکی از دورهای طواف را به اختصار فز زان کت ۰1 


(4) 2806- ابن مسکان از حلبی روایت کرده است که گفت: به امام 
صادق 
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علیه السلام گفتم: مردی که به بیت طواف کرده, و یکدور طواف را در 
2 ۳ باید چه کند؟ گفت: یک طواف را اعاده میکند. 
(1) 2807- و در روایت معاوية بن عشار از آن امام علیه السلام آمده 
است که گفت: کسی که طواف را در حجر مختصر کند. باید طوافش را از 
حجر الاسود اعاده کند. 

(2) 2808- و حسین بن سعید از ابراهیم بن سفیان روایت ت کرده است که 
گفت: 


برای امام ابو الحسن رضا علیه السلام نوشتم که: زنی طواف حج را بجا 
می‌آورده, پس چون در دور هفتم میبوده آن دور را مختصر ساخته, بر این 
گونه که در داخل حجر طواف کرده, و دو رکعت واجب را بجا اورده. و 
سعی و طواف نساء را انجام داده, و پس از ان به منی امده, (تکلیف ان 
زن چیست؟) امام علیه السلام نوشت: باید اعاده کند. 

)3( 


باب آنچه راجع بطواف در پشت مقام آمده است 


(4) 2809- آبان از محشّد بن علث حلبی روایت کرده است که گفت: از 
امام صادق علیه السلام در باره طواف در پشت مقام سوال کردم, گفت: 
من آن را خوش 
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ندارم, و باکی هم بر آن نمی‌بينم, پس ان را بجا میاور مکر انکه چاره‌ای از 
انجام ان نداشته باشی. 


(1) 


(2) 2810- از معاوية بن عمار روایت شده است. که گفت: امام صادق 
علیه السلام فرمود: باکی , بر این نیست که همگی مناسک بجز طواف بیت 
را بدون وضوء بجای رگ و وضوء در هکت مناسک افضل است. 

(3) 2811- و علاء از محمد بن مسلم از یکی از دو امام علیهما السلام بر 
رن ت کرده است که گفت: در باره مردی از امام سوال کردم 
که طواف واجب را بدون طهارت انجام داده. پس امام گفت: وضوء 
میرن و طوافش را اعاده میکند. ولی اگر طواف از روی تطوع بوده, 
وضوء میگیرد, و دو رکعت نماز بجا می‌آورد. ٍ 

)4( 2- و در روایت عبید بن زراره از ان امام علیه السلام امده است 
که گفت: باکی نیست که مرد طواف مستحب را بدون وضوء انجام دهد, و 
پس از آن 

وضوء ِ و ۳ 3 و اگر از روی عمد بدون وضوء طواف کرده, 
میباید وضوء بگیرد, و نماز بخواند. و کسی که از روی تطوع و بدون وضوء 
طواف کرده, و دو رکعت نماز بجا آورده, میباید آن دو رکعت را اعاده کند, 
و طواف را اعاده نکند. 

(1) 2813- و صفوان از یحیی ازرق روایت ت کرده است که گفت: به آبو 
الحسن علیه السلام گفتم: را ارس ی ری 
سه دور يا چهار دور از سعی را گذرانده ادرار کرده, وشن از آن سعی 
خود را بدون وضوء بیایان برده است. پس امام گفت: باکی نیست, و کر 
مناسکش را با وضوء پایان میداد برای من خوشایندتر بود. 

(2) 


باب آنچه در باره طواف شخص ختنه نکرده آمده است 


(3) 2814- حریز و ابراهیم بن عمر در روایت خود گفتند که: امام صادق 
علیه السْلام گفت: باکی نیست که زن ختنه نکرده طواف کند, ولی مرد جز 
در صورت ختنه کردگی طواف نمیکند. 

(۵) 201و این مسکان از اتراهیم بن موق آز آماش‌صادق فلید شام 
در باره مردی روایت کرده است که اسلام می‌اورد, و میخواهد ختنه کند, 
در حالی که موسم 
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را شنم اس اس ضصت راخ ها مرها که کدرا ام 
مک ام 

)1( 


باب بهم پیوستن اسبوعهای طواف <1» 


(2) 6 - ابن مسکان از زراره روایت ت کرده است, که امام صادق علیه 
السّلام گفت: جمع کردن مرد. میان دو اسبوع و دو طواف (بدون انجام 
نماز طواف در میان آن دو) در مورد طواف واجب کراهت دارد, ولی در 
مستحب باکی نیست. 

(3) 2817- و زراره گفت: بسا اتفاق بسا افتاد که من با ابو جعفر علیه 
السْلام در حالی که دست مرا در دست داشت. دو طواف يا سه طواف 
انجام میدادم, و پس از ان امام بگوشه‌ای میرفت و شش رکعت نماز بجأ 
می‌اورد. 

و بهر نسبت که مرد طواف مستحب را بهم پیوسته سازد, برای هر هفت 
شوط دو رکعت نماز بجا می‌اورد. 

4) 


یه و یر کی کف سای از رای مان 


(5) 2818- محمد بن مسلم در روایت خود گفت: «از امام ابو جعفر علیه 
السّلام 
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شنیدم که میگفت: پدرم برای من حکایت کرد که رسول خدا صلی الله 
علیه و آله بر فراز شتر سواری خود طواف کرد و با چوگان خود استلام 
حجر نمود, و بر فراز جهاز آن شتر سعی میان صفا و مروه را بجا آورد. 

(1) 2819- و در خبر دیگر آمده است که او چوگان خود را میبوسید. 
202 2 از آنه بر رات خن ازست. ند. آعام صاوی یت تام 
مریض شد, و خود را فرمود تا او را حمل کنند و طواف دهند, و 
فرمود تا با پایش بر زمین خط بکشند, چنان که در هنگام طواف گامهایش 
و در روایت محمد بن فضیل, از ربیع بن خثیم امده است که چون برکن 
بمانی میرسید چنین میکرد. 

(3) [2021- و اسحاق بن عمار در باره بیماری که مرض بر او چیره شده؛ 
از امام ابو ابراهیم علیه السّلام پرسید که: آیا به نیابت از او طواف 
فیکند ؟ کففت: نه. ولی او را طواف مید هند. 

ریز از آن اضام علیه السلام رخضتی,را روایت کردم انست که بمفضای 
آن 
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جایز است که طواف و رمی جمرات را شخص دیگری به نیابت از چنین 
بیمار, و از ۳ بسر میبرد انجام دهد. 

و و او بش ار نآ ام اه لام ده 
است که گفت: شکسته استخوان را حمل میکنند, تا جمرات را رمی کند. و 
در باره مبطون بنیابت از او رمی میکنند, تفا مبزارند: 

و معاویه از آن امام رخصتی را روایت کرده است که بمقتضای آن جایز 
است طواف و رمی را دیگری به نیابت از آن دو انجام دهد. 

(2) 3 2802- و در باره کودکان گفته است: ایشان را طواف میدهند و بنیابت 
از ایشان رمی میکنند. 


)3( 


باه کش گنیر کف میب سس ان اف ات کر با تفا از ها ری یا ماخ 
افکنده 


)4( 4 - صفوان از اسحاق بن عمار روایت ت کرده است که گفت: به 
امام صادق علیه السلام گفتم: مردی بکعبه طواف کرده, سیس خارج شده, 
و بتک میان صفا و مروه پرداخته, یس در ان میان که سعی میکرده, 
ناگهان بیاد اورده است که 

چیزی 00 ۳9 است. پس امام گفت: بسوی بیت بر 
میگردد, و طواف ار را تمام میکند, و ین از آن: تصفا و.فروج باز میگردد, 
و بقیّه سعی را بپایان میبرد. گفتم: او سعی صفا و مروه را جلو انداخته. و 
پیش از طواف بیت آغاز کرده, امام گفت: او بسوی بیت می‌آید. و آن را 
طواف میکند, و پس از آن سعی بین صفا و مروه را از سر میگیرد . گفتم 
فرق میان این دو شخص چیست؟ گفت: فرق میان این دو از این جهت 
است که این در مقداری از طواف داخل شده, و آن یک در چیزی از آن 
داخل نشده است. , 

(1) 2825- و عبد اللّه بن سنان از آن امام در باره مردی سوّال کرد که 
فصد جع وارد می‌شود. و بعلت شکت فشار گرم بم او طواف کفبه را 
انجام میدهد, و سعی را در انتظار خنک شدن هوا بتأخیر می‌افکند. : 
گفت: باکی نیست, و بسا که من همین کار را کرده‌ام. 

ِِ یت و در حدیت دیگر گفت: آن را ۳ فرا رسیدن شب شا خر 
می 

(3) 2827- و علاء ادن مسام از تکی ان ای امام لها تام 
روایت ت کرده گفته است: در باره مردی سوال کردم که به بیت طواف 
کرده: پس خسته شدهء آیا میتواند طواف بین صفا و مروه را تا فردا بتاخیر 
بیفکند؟ فر مود: نه. 
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(1) 2828- و رفاعه در باره مردی از آن امام سوژال کرد که در حال 
اشتغالش بطواف بیت, وقت عصر فرا میرسد, در اين صورت آیا پیش از 
اداء نماز سعی را انجام دهد, يا پیش از انجام سعی بنماز بپردازد؟ گفت: 
ماتعی ندارد که‌اول تماز بگزارده ون از آن بسعی بیزداز د. 


2) 


تایه حرف کف مان اه هو غابی با اضر واگ جرد 


(3) 2829- معاوية بن عقار از امام صادق علیه السّلام رواء بت کرده ات 
الاسود ۳ و بگو: 
«بسم الله, اللهم تقبل من فلان-» 

۰ ۰2830 مخیی آترق از ان اسام وال کرد که آبا برای خرت شاسنه 
است که بنیابت از خویشانش طواف کند؟ پس گفت: در صوربی که 
مناسک حح را بر زار کروه باشد هر چه میخواهد بکند. 

و برای مردی که مقیم مکه باشد, و علْتی , بر او عارض نشده باشد, جایز 
سست که گرم شات از آه طداف. کید 
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)1( 


باب سهو در دو رکعت نماز طواف 


(2) 1 - معاوية بن عمار از امام صادق علیه السلام روا یت کرده است, 
که آن حضرت در باره مردی که طواف واجب را بجا آورده, و دو رکعت 
طواف را از یاد برده. تا بسعی بین صفا و مروه مشغول شده, و در این 
حال متذکر شده که دو رکعت طواف را بجا نیاورده است فرمود: محلی را 
که تا آنجا سعی کرده است نشان میکند, و بمطاف باز میگردد, و آن دو 
راما وا ی ار 
میگردد. 

(و او را رخصت داده‌اند که سعی بین صفا و مروه را بپایان برساند, و پبس 
از آن باز گردد, و آن دو رکعت را در پشت مقام بجای آورد. و اين حدیث را 
محمّد بن مسلم از امام ابو جعفر علیه السْلام روایت ت کرده است. و بنا بر 
این برای آن مرد جایز است که بهر کدام از آن دو حدیث که بخواهد عمل 
کند). راوی گفت: و به امام معروض داشتم که مردی دو رکعت پشت مقام 
ابراهیم علیه السْلام را فراموش کرده. و همچنان در حال نسیان مانده 
است تا از مکه کوچ کرده. امام فرمود: در این صورت هر کجا که متذگر 
شود, آن دو رکعت را بجا آورد, و اگر آن را در زمانی بیاد آورد که در که 
و و نود تا آن را برگزار کند. 

(1) 2- ۳ روایت بن یزید از امام صادق علیه السْلام آمده 
است که: 

اگر زمان کمی گذشته باشد, باید بز کردق.و آن: ده کفنت زا فخا اون پا 
آکت نامع و که آن را بنیابت از او انجام دهد. 

(2) 2833- و حسین بن سعید از احمد بن عمر روایت کرده است که 
گفت: از امام ابو الحسن علیه السلام در باره مردی سوّال کردم که دو 
رکعت طواف واجب را فراموش کرده در حالی که پیرامون بیت طواف 
نموده, تا بمنی امده است. امام فرمود: 

باید بمقام ابراهیم علیه السلام باز کرددهو ان دوز کعفت: را بخا آفرد: 

و در این مورد رخصتی زوایت شده: انست::داتر بر آینکه میتواند آن. دو 
رکعت را در منی بجا اورد, و این رخصت را ابن مسکان از عمر بن البراء 
از امام صادق علیه السلام روایت کرده است. 

(3) 2834- و در روایت جمیل بن دژاج از یکی از دو امام علیهما السلام 
آمده است؛ که در مورد ترک آن دو رکعت در مقام ابراهیم علیه السلام 
جاهل بحکم با فراموش‌کننده برابر است. 


( ص: 209 


باب نوادر طواف 


(2) 2835- عاصم بن حمید, از محمد بن مسلم روایت کرده است که 

گفت: از امام ابو جعفر علیه السلام در باره مردی سوال کردم که طواف 

فیکتد: و سنعی. بخ می‌آورن: و پسشن. از انکه تقضیر را بخ آ ورن طواف 

مستحبی انجام میدهد؟ امام فر مود: 

این کار در نظر من خوشایند نیست. 

(3) 2836- و صفوان بن یحیی از هیثم تیمیْ روایت ت کرده است که گفت: 
به امام صادق علیه السلام معروض داشتم که: مردی همسرش را که 

قدرت ایستادن روی پای خود ندارد. بهمراه داشته, و از این رو او را در 

محملی حمل کرده, و به نیت طواف واجب پیرامون بیت طواف داده. و 

بسعی بین صفاأ و مروه برده. در این صورت اپا این طواف و سعی برای ان 

)4( 27 و ابن مسکان, از هذیل, از امام صادق علیه السلام در باره 

مردی سوال کرد که برای تعیین دفعات طواف. بشمارش همسرش اعتماد 

میکند, در 
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این صورت ایا این شمارش برای ان دو, و برای کودکی که با خود دارند 

کفایت میکند؟ پس امام فرمود: اری. ایا نمی‌بینی که تو چون پشت سر 

اقا تسار مدای بد ای افتداء ۵ ایکا سکتی : روتاخت رات مار را 

به او وامیگذاری؟) این نیز مثل آنست. 

یداع ارات امام هام در ان ظوا مسا 

کرد که: 

آپا شخص میتواند که بشمارش همسفر خود اکتفاء کند؟ امام علیه السلام 

فرمود: 

اری. 

(2) 09 - و صفوان از پزید بن خليفه روای بت کرده است, که گفت: امام 

هم هرا ام که نو سره سور ات که 

«برطله» «1» ای بر سر دارم. پس بعد از آن ملاقات فرمود: پیرامون 

اف ی را رس ها ان را 

کعبه مپوش, زیرا که آن از زی بهود است. 

(3) 0 - و معاوية نِ عمار از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده 

است که فرمود: مستحت است که سیصد و شصت «اسبوع» بعدد ایام 

سال طواف کنی, پس اگر نتوانستی, ۳ و اگر 


0 241 ۲ 7 از اما ك علیف لاش سخال کرد که آبا سول خدا 
صلی اللّه علیه و آله شماره طوافی که معروف به او باشد, داشته است ؟ 
تن آمام فرمود: رصول, خها صلی. الله علیه و الة درهر شانه: روز ده 
اسبوع طواف میکرد: سه اسبوع در ال شب:.و سه اسنوع ذر آخر شب و 
دو اسبوع هنگام صبح, و دو اسبوع بعد از ظهر, ی 
میان نوبتهای طواف بود. 

(2). 2842 سفید. اعرض از ان اما علید. الا دز بازهساینده و 
کندی‌کننده در طواف سوال کرد. پس امام علیه السْلام فرمود: هر دو 
فشم خایر اسنت. تا هر زمان که ازاری: نکسی.وارد تشساند. 

(3) 2843- و علی بن نعمان از یحیی ازرق روایت کرده است که گفت: به 
امام ابو الحسن یه السّلام گفتم: من چهار اسبوع طواف کردم, و پس از 
آن خسته شدم, آپا جایز است که نمازهای آن را نشسته بجا آورم؟ امام 
فرمود: نه. گفتم: چگونه شخص نماز شب را- در صورتی که خسته شود یا 
فترتی بیابد- نشسته میخواند؟ امام فرمود: آیا شخص نشسته طواف 
میکند؟ گفتم: نه, هو( بنا ؛ بر این پاید آن نماز را ابستاده بخوانی: 

)1( ۱۳ ت کرده و گفته است که از 
اماض انوا خسن یه العلام‌در باره کست موال کردند کم در ظوافت بت 
دستخوش سهو شده؛ ۳ بشهر خود باز گشته است. پس امام علیه السلام 


فرمود: اگر این عمل او از جهت جهل بحکم بوده. باید حج را اعاده کند, و 


شتر فربهی نیز بر ذِمّه دارد. 

(2) 5 - و هشام بن حکم از امام صادق علیه السلام روای یت کرده است 
که فرمود: کسی که یک سال در مکه اقامت کند. طواف برای او افضل از 
نماز است. و کسی که دو سال اقامت کند, این هر دو را بهم می‌اميزد, و 
کسی که سه سال اقامت کند, نماز برای او افضل است. 

روا 24 معا بر ار اسر کار له اللام روایت کرد 
است که فرمود: مستحب است که (در طواف) اسبوع خود را در هر روز و 
شب شماره کنی. 

(4) 2847- و صفوان از عبد الحمید بن سعد روایت ت کرده است که گفت: 
از امام ابو ابراهیم علیه السّلام در باره «باب الصفا» سوال کردم, و گفتم: 
اصحاب ما در باره آن اختلاف کرده‌اند, چنان که بعضی میگویند: باب الصفا 
ات که بعد از 

«باب ااساه است. و بعضی ی دریست که روبروی حجر الاسود 
واقع شده است. پس امام فر مود: آن همان دریست که روبروی حجر 


الاسود است. و دری که بعد از باب السقایه واقع شده دری تازه است که 
داود ان را ساخته, و ان را گشوده است. <1» 


(2) 


باب سهو در سعی بین صفا و مروه 


)2 فلا ار مد بن مسلم از یکی ار دو آمام علیه الم رای 

کوفن اس کت 5[ 
فراموش کرده است سوال کردم. فرمود: شیانت از آ ینعی بخا صی آوز ند 
(4) 2849- و از امام صادق علیه السشلام در باره کسی سوّال کردند که 
شش شوط بین صفا و مروه سعی کرده, و آن را هفت دور پنداشته است. 
و پس از انکه محل شده و با زنان مقاربت کرده بیاد اورده است که شش 
شوط سعی کرده است. امام فرمود: میباید گاوی ذیح کند, و یکدور دیگر 
سعی بجا آورد. 

و کشستی که نداند کمن تور نی بخ آورده مایت سغفی, زا از توداغاد کنو 
و کسی که هشت دور بین صفا و مروه سعی کرده میباید سعی را اعاده 
کنده و 
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اگر نه دور سعی بجا آورده چیزی بر ذمه او نیست. 

و فلسفه فقهی این حکم اینست که او چون. شش دور سعی کرده وضعش 
چنان بوده است که از مروه شروع کرده, و بهمانجا پایان داده است. و این 
خلاف سئت است, ولی چون نه دور سعی کرده وضع او چنان بوده است 
که از صفا شروع کرده, و بمروه پایان داده است. و کسی که قبل از صفا 
بمروه آغاز کند میباید سعی را اعاده نماید. 

و کسی که چیزی از هروله را در سعی خود واگذاشته است. چیزی بر 
ذمّه‌ اش نیست. 

(1 0 و ند ال خفن .فا از آمام انم اه عنم اتظلام ور 
باره کسی که هشت شوط بین صفا و مروه طواف کرده باشد روا یت کرده 
اس که یه ها رسای سف او اس یداه 

هفت شوط را معتبر میدارد. 

و در روایت محمد بن مسلم از یکی از دو امام علیه السّلام آمده است, که 
فرمود: سین نو دیکر ین آن می‌افز اید. 

ترخمه فرق لا مخضوه امه برض : 05 

)1( 


باب سعی در حال سواری و نشستن در میان صفا و مروه 


(2) 2851- معاوية بن عمّار در روایت از امام صادق علیه السّلام گفت: به 

آن امام عليه السلام خعروص داشتم کف ابا چیه است کفتن در حالی که 

بر اسبی یا شتری سوار است میان صفا و مروه سعی کند؟ امام فرمود: 

باکی , بر او نیست. گفت: و از ان امام در باره مردی که چنین کند سوال 

کردم, فرمود: باکی بر او نیست. و پیاده رفتن افضل است. 

اد 92 2 و ند آا جمن ناه از اعام اس ارام قلیه الاام ور 

باره زنانی که در حال سواری بر شتر و اسب میان صفا و مروه سعی 

میکنند. سوّال کرد که آپا ایشان را کفایت میکند که پائین صفا و مروه. 

جایی که بیت را ببینند توقف کنند؟ پس امام فرمود: اری. 

(4 2 5 2 و فعامية بن. عشاو از امام. صادق. علیة. التتاام توایت کزژه 

است که فرمود: هروله بر شخص سوار واجب نیست. ولی میباید اندکی 
عت براند. 

(5) 2854- و عبد الحمن بن اپی عبد اللّه از آن امام علیه السّلام روایت 

کرده است که فرمود: ار 

منشین. 
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)1( 


باب حکم کسی که بسبب نمازی پا بسبب دیگری سعی بر او قطع شود 


(2) 855 2- معاوية بن عمار روایت ت کرده است که به امام صادق علیه 
السٌلام معروض داشتم که مردی سعی بین صفا و مروه را آغاز میکند. پس 
در اين میان وقت نماز فرا میرسد. آیا میباید سعی را سبک بپایان برد. یا 
بنماز بپردازد, و پس از آن شسعی بازگردد, پا در همان حالی که هست 
درنگ کند تا فارغ شود. پس امام فرمود: 

آیا بر سطح ما بین صفا و مروه محل نمازی برای او یافت نمیشود؟ او 
نمیباید سعي را سبک بپایان برد. بلکه میباید نماز را بجا آورد. و پس از آن 
بسعی باز آید, گفتم: و آیا جایز است که ,: بر صفا و مروه بنشیند؟ فرمود: 
آری. 

(3) 6 و علی بن نعمان و صفوان از یحیی الازرق روایت ت کرده‌اند که 
ی 
سعی میکند, تا سه شوط با چهار شوط از سعی را انجام میدهد. پس در 
اين میان دوستی به او بر میخورد. و او را برای براوردن حاجتی پا صرف 
ای اما و اس مان ارام ری رای 
اجابت کند باکی نیست. ولی در نظر من اداء حق خدای 
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عز و جل خوشایندتر از آنست که حو* رفیقش را اداء کند. 

(1) 2857- و از ابن فصال روایت شده است که گفت: محشّد بن علیخ از 
امام ابو الخمین علیه. السلام سغال کرد که .یکتفوظ آز‌شخن. زا انجام 
داده‌ام, و پس از آن سپیده بدمید, در این حال باید چه کنم؟ امام فرمود: 
اساسا رها سا رتست اه کن. 

(2) 


باب استظاعی: مسنل ال اش 


زره الرسمشامی بویت شو ات کته ادا یام سایق 
علیه السلا م در باره معنی قول خدای عر و جل که گفت: «و لله عَلی 
لاس جح ات من اشتطاع لیْه سپیلا سوّال کردند, پس امام علیه السلام 
فرمود: مردم در این باره چه میگویند؟ گفتند میگویند: استطاعت که در این 
آیه آمده بمعنی داشتن توشه سفر و مرکب است. آن حضرت فرمود: امام 
ابو جعفر علیه السلام را از این معنی پرسیدند. بش آن امام فرمود: اگر 
معنی استطاعت این باشد در این صورت مردم هلاک شده‌اند, زیرا اگر هر 
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را که به اندازه تامین قوت عیال و بی‌نیازی از مردم است, در راه تهیه 
وسائل سفر صرف کند, و بسوی حع روانه شود و آن را از اهل و عیال 
خود برباید. در این صورت مردم خود را بمهلکه افکنده‌اند گفتند: پس 
مقصود از «سبیل» چیست؟ فرمود مقصود فراخی و فراوانی مال است که 
شخص با صرف کردن بخشی از آن حج بجای آورد. و بخشی را برای قوت 
عیال خود نگاه دارد. آیا نه اینست که خدای عز و جل زکات را مقر 
داشت, و با وجود اين؛ آن را جز بر کسی که دویست درهم داشته باشد 
فرض نکرده است؟ 

(1) 859 2- ۳ بن سالم از ابو بصیر روایت ت کرده که گفت: از امام 
صادق علیه الّلام شنیدم که میگفت: «کسی که حج بر او عرضه شود, هر 
چند که بر پشت الاغی با گوش و دم بریده باشد پس: از پذیرفتن آن امتناع 
کند, او مستطیع برای حح است. 

2) 


باب ترک حج 


(3) 2860- حنان بن سدیر [از پدرش- ظ] روایت کرده است, که گفت: در 
حضور امام ابو جعفر علیه السلام سخن از بیت بمیان اوردم, پس امام 


فرمود. 7 ۳ 

اکر مزا یک سال ان زا عصل کذارند اشان ۱۱ زول قوات. مملت 
ندهند. و 
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در خبر دیگر آمده است که: هر آینه عذاب بر ایشان نازل خواهد شد. 

1) 


پاپ اریخا وتا سم صلی لد نیجی له 


(2) 1 - حفص بن البختری, و هشام بن ساألم, و معاوية بن عمار. و 
مر وا 1 0 اگر مردم حق 
را ترک کنند, والی موظف خواهد بود که ایشان پا به انجام آن و به اقامت 
در حرم مجبور سازد, یمیمص و الما رک که 
| اش کار عم اتامسم. گرم 
ی ها و ی 
باشتد مات احال تایه اشان نان کند. 

)3( 


باب علّت تخللف از حج 


)4( 2 - ابو بصیر از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده است که 
گفت: 

کسی از حعْ فرو نمینشیند مگر بعلّت گناهی, و آنچه خدای عرّ و جل 
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(1) 2863و ابه حمزه تمالی و از امام ابو جعفر علیه السُلام روایت کرده و 
گفته است که: او را شنیدم که میگفت: هیچ بنده حاجتی از حوائج دنیا را بر 
جح مقدم نمیدارد, مگر آنکه سرتراشیدگان را می‌بیند که پیش 
حاجت او از حجْ باز آمده‌اند. 

(2) 


باب واگذار کردن حجْ بکسی که از انجام آن برآید 


(3) 2864- حلبی از امام صادق علیه السلام روایت کرده است. که 
فرمود: اگر شخص توانگری باشد, که بیماری يا امری ۳۳ او و حجّ حائل 
شده باشد, خدای عر و جل او را در کار حح معذور میدارد, زیرا بر عهده او 
است که صروره فاقد مالی را از مال خود بحج بفرستد. 

(4) 2865- عبد اللّه بن سنان از امام باقر علیه السلام روایت کرده است 
که فرمود امیر ی علیه السلام پیر سالخورده‌ای که ححجّ نکرده و توان 
آن را هم دیگر نداشت امر فرمود مردی را بدادن مئونه به نیابت از خود 
رهسپار حجّ کند. 
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(1) 2866- و معاوية بن عقّار در باره کسی که به نیابت از دیگری حجْ کند, 
از امام صادق علیه السْلام سوال کرد که آیا اين حخجْ نیابی او را از حجٌّة 
الاسلام بی‌نیاز میکند؟ امام فرمود: اری. 

(2) 2867- و علیْ بن ابی حمزه, از ابو بصیر, از امام صادق علیه السلام 
روایت ه کرده است. که فرمود: اگر مردی که حج بر ذِمّه دارد. مرد 
| آن تنگدست توانگر شود, وت 
بجا آورد, و همچنین شخص ناصب- بیعنلی دشمن اهل بیت- زمانی که 
بمعرفت گراید. وت بج آورده باشد, ح 99 درد 

متا رپوانت صه ات که ست: ه امام ابو مخمد علیه اسلا 
نوشن که هن صند. و بتجاه دیناد تفن نهر بود اشنم تا با آن حجٌ بجا آورند, 
پس ایشان از سفر حح باز آمدند, ولی: یکین از آن:جمع یهن هر آجعه تکرد: 
و دیگری از ایشان نزد من آمد و اظهار کرد که بخشی از دینارها رز صرف 
کرده, و بقیه‌ای از آن بجای مانده است: و او آن بقیه را بمن باز میگرداند. 
پس من بر آن شدم که دینارهائی را که بشخص نخستین داده‌ام از او 

هطا له کنو بسن اما غلبه انعم براعی‌من مرقوم:دآنیت که: فته اش آن 
کس که نزد تو نیامده است مشو, و از آن دیگر که نزد تو آمده است چیزی 
از آنچه برای تو می‌آورد مستان, زیرا اجر عمل تو بر عهده کرم خدای عر و 
جل فرار کرفته است. 

)1 9 و بزنطی در روایت از امام ابو الحسن علیه السْلام گفت: از 
آن امام در باره مردی سوال کردم که حجّه‌ای از مردی گرفته است, و یس 
از آن راهزنان راه را بر او بریده‌اند,- و توشه سفرش را ربوده‌اند- پس در 
این میان مردی 1 دیگر به او داده است, آیا قبول حچّه دوم برای او 


جایز است؟ پس امام علیه السلام فرمود: ۲ 

اين عمل برای او جایز است, و آن حچجه- که او بجا می‌اورد- هم برای 
شخص اوّل محسوبست., و هم برای شخص اخر, زیرا در صورتی که 
شخصی یافت شده است که حچه‌ای به او عطا کند, کاری جز انچه کرده 
است, اد آوتو مت فده ارت 

(2) 2870- و جمیل بن دژاج از امام صادق علیه السّلام در باره مردی 
روایت ت کرده است که مالی نداشته, و بنیابت دیگری حجی بجا آورده, پا 
دیگری او را بح برده, و پس از آن مالی بدست آورده, در این صورت آیا 
حخّْ بر ذقه او تعلق میگیرد؟ پس امام علیه السّلام فرمود: همان یک حجٌ 
برای ه 09 ان کفا یت میکند:ٍ 

,1) 21 و و به امام 1 ار السٌلام معروض داشتند که مردی حجه‌ای 
از مردی مبکیرانم و.فضا, را نز ان بان .صیمیردی بو خبزی از خود بجا 
نمیگذارد, پس امام علیه الّلام فرمود: برای میت کفایت میکند. و اگر نزد 
خدا حچه‌ای داشته برای صاحب مال ثبت می‌شود. 

(2) 2872- و سعید بن عبد الله اعرج از امام صادق علیه السلام سوال 
کرد که: ۰ ۱ 

ایا صروره میتواند از میتی حح نیابی بجای اورد؟ پس امام فرمود: اری,؛ در 
صورتی که صروره مالی که بوسیله ان حجّ بجای اورد. نداشته باشد. و اگر 
مالی داشته باشد این کار برای او جایز نیست, مگر زمانی که از مال خود 
حخْ بجای اد و اگر صروره از مال میت برای میت حج بجای وود این 
۳ اعط اد اشنکه ان ضر مرخ فالی:دانتته بارشه نا 
نداشته باشد. 

(3) 2873- و حسن بن محبوب از علیخ بن رثاب از امام صادق علیه السلام 
در باره مردی روایت کرده است که حجه‌ای را بمردی داده است تا با 
صرف آن از کوفه بنیابت از او حح بجای آورد, ولی او از بصره آغاز کرده 
است. امام فر مود: باکی نیست, در صورتی که فده مناسک جح را 
برگزار کند. حخٌش کامل شده است. 
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(1) 2874- و ابن محبوب., از هشام بن سالم, از ابو بصیر از یکی از دو 
ای و یت کرده است که درهمی چند بمردی 
داده است, تا بنیابت او حح مفردی بجای آورد. آپا برای او جایز است که از 
عمره بحج وارد شود- یعنی بجای حمٌ افراد حجٌ تمتع بجای آورد؟- امام 
فرمود: اری. زیرا در اين مخالفت او را بسوی حجی برتر و بهتر برده ِِِ 
(2) 2875- و وهب بن عبد ربه از امام صادق علیه السْلام سوال کرد که 
آیا چایز است که شخص از جانب ناصبی حم بجای آورد؟ پس امام فرمود: 


نه. راوی گفت: 

گفتم: :این آن ناصب یدر من باشد؟ امام فر مود: اگر او پدر تو است. 

پس از ز جانب او حح بجای بیاور. 

(3) 6- و روایت شده است که امام صادق علیه السلام مبلغ سی دینار 

بمردی عطا کرد. و فرمود تا بنیابت از اسماعیل- فرزند آن حضرت- حج 

بجای آ فد و همگی مناسک را به او آموخت- و انجام دادن آنها را با او 

شرط کرد- و آنگاه فرمود: هل اه ان کوته- سمل کیی- در برابر آن 
که بر تن خود تحشل. کرده‌ای- نه حم از آن توء و یک حم از آن 

اسماعیل است. 

۱ 207 ونان فن ان از خی ااروق از آمامضاوی غلیه ازتلام 

ات کووه است» که قرع سین کف سانت ار اساش سا ابر ان 

هر دو شریک 

۱ 

از آن, هر عملی که انجام گیرد متعلق , به ان حخ کننده است. 

(1) 2878- و نیز آن امام علیه السْلام در باره مردی که مالی بمردی داد تا 

بنیایت او حجّْ بجای اورد, و او برای خودش حخج بجای اورد. فرمود: ان حجه 

متعلق بصاحب مالست. و باکی نیست که زن از مرد و از زن و مرد از زن 

و مرد و نیز صروره از صروره و غیر صروره و بالعکس نیابت کنند. 

(2) 2879- و حریز از محمّد بن مسلم روایت کرده است که گفت: از امام 

صاوق یه الشام سول کردم که آبا خایز ابهت که‌صروره مان ات 

ححّ بجای اورد؟ امام فرمود: اری. , 

(3) 0 - و از معاوية بن عمار روایت شده است, که گفت : در باره 

مردی 1 صادق علیه السلام معروض داشتم که: برای تجارت 

آهی که شکتی با تقعران داز که انا وا این که کرابم عردهد 

در این صورت آیا حجٌ او ناقص است, پا تمام است ؟ امام فر مود: نه. بلکه 
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)1( 


باب حجّ شتر دار و اجیر 


راد سامع نس فقار روات شیه ات که ماه مایم 
که ال سل وی تا حت اد ام انسیا ابص است؟ 
امام فر مود: تمام است- بعنی ذمّه او را بریء۶ میسازد- گفتم: جح اجیر- 
کش ها سا کر ان سا نات ان 
اجاره مید هد- تمام است, با ناقص است؟ امام فرمود: تمام است. 

)3( 


لاب مصاق کش که برض جر ای که موه الاااش ‏ ی تور بت واه 


(4) 2882- حسن بن محبوب, از علی بن رئاب. از ضریس کناسی روایت 
کرده است که گفت: از امام ابو جعفر علیه السلام در باره مردی سوال 
کردم که حجّة الاسلام بر ذمه داشته و در اين حال نذر میکند که اگر فی 
المثل فلان حاجتش براورده شود مردی را بشکرانه ان برای حجْ بمکه برد. 
ولی شخص نذررکننده پیش از انکه حجة الاسلام را انجام دهد, يا بنذر خود 
وفا کند میمیرد. امام فرمود: اگر مالی از خود بجا نهاده باشد, 
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حجّة الاسلام را از مجموع مالش برای او بجا می‌اورند. و مبلفی از ثلت 
مالش را برای حح نذریش اختصاص میدهند, ولی اگر مالی جز به اندازه 
مخارج حجّة الاسلام بجای ننهاده باشد, حجة الاسلام او را از محل ما ترکش 
انجام میدهند, و ولی او حجّْ نذریش را بنیابت از او بجا می‌اورد. و در 
حقیقت این حخّ نذری بمانند دینی بر ذمّه او است. 


1) 


باب آنچه در باره حجْ قبل از معرفت آمده است 


(2) 2883- عمر بن اذینه در روایت خود گفت: بوسیله نامه‌ای از امام 
صادق علیه السلام در باره مردی سوال کردم که حح بجای اورده. در حالی 
که نسبت به این امر- یعنی مقام ولایت ائمّه علیهم السلام- درایت و 
معرفتی نداشته است, و پس از ان, خدا بر او مثت نهاده, و معرفت و 
اه اس اسر اه اه وی ات تیصو ۳ 
جل را برگزار کرده است. ولی اعاده حجّْ در نظر من خوشایندتر است. 

(3 2804 از ان غنه الله کراسانی: از امام اسی.سغفر تانی, یه 
السلام گفت: 

به ان حضرت معروض داشتم که: من در زمانی که در ظلمت خلاف بسر 
میبردم جح بجا اورده‌ام, و این جح را در حالی بجا اوردم که خدا نعمت 
معرفت شما را بر من انعام 
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فرموده است. و دانسته‌ام که انچه در ان بسر میبرده‌ام باطل بوده, پس 
رای شما در باره حجّه من چیست؟ امام فرمود: این حجه خود را حجة 
الاسلام قرار ده, و آن یک را بحساب نافله محسوب دار. 

1 


باب آنچه در باره متسافری آمذه است که در راه تین تشه زو 3 


(2) 2885- معاوية بن عقّار در روایت خود گفت: به امام صادق علیه 
السلام معروض داشتم که مردی عازم یمن يا مقصدی و در راه سفر 
خود تم که میگذرده و او ذر زمانی بمردم آنجا میرسد که بسوق ج بیرون 
میشوند, پس او نیز در جمع ایشان بسوی مشاهد- و برای انجام مناسک- 
بیرون می‌ شود در این صورت آپا شهود 1 مشاهد- و انجام آن مناسک او 
را از حجّة الاسلام کفایت میکند؟ امام فرمود: اری. 

)3( 


باب حخٌّ غلام و کنیز 


(4) 2886- حریز از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: 
هر گونه خلافی که غلام محرم در حال احرام خود مرتکب شود, در صورتی 
7 ۳ ت آن بر عهده مالک او است. 

(1) 7 و حسن بن محبوب.؛ از فضل بن یونس روای بت کرده است., که 
گفت: بعنوان سال بمحضر امام ابو الحسن علیه السّلام معروض داشتم 
که: من در آن حال که در مکه بسر میبرم کنیزکانی نزد خود دارم. پس آیا 
در روز ترویه ایشان را بفرمایم تا نیت حجٌّ ببندند, و آنگاه ایشان را همراه 
خود برای انجام مناسک حجّ بیرون برم, يا ایشان را در مکه بجای گذارم؟ 
پس امام فرمود: اگر ایشان را برای انجام مناسک بیرون بری بهتر است. و 
اکز ون که بکد از و بشخصی موئقشان بسیاری نیز باکی نیست. زیرا| 
با و 

(2) 2888- و مسمع بن عبد الملک از امام صادق علیه السّلام روایت کرده 
است که فرمود: هر گاه غلامی ده بار جح بجای آوز دز زمانی که مستطیع 
شود حمٌّة الاسلام را بر ذیه دارد. 

(3) 09 2- و در روایت نضر از عبد ال بن سنان؛ از امام صادق علیه 
السْلام آختده است که فرمود: مملوک اگر در حال بردگی حقْ بجای آوو دا 
هر کاه فنل از آزاد تن هیر انح اه را کفایت فیکند..ه آکد اراق شوه 
حقّ را بر ذقه دارد. 

,1( ۳( روایت ت کرده و گفته است که از امام ابو 
ابراهیم علیه السّلام در باره ام ولدی متعلّق بمردی سوّال کردم که آن مرد 
او را بحعٌ برده باشد, آیا اين حٌ برای او از حجّة الاسلام کفایت میکند؟ 
فرمود: نه. گفتم در آن حجْ که بجای آورده اجری برای او هست؟ فرمود: 
آری. 


2) 


باب آنچه غلام آزاد شده در شامگاه عرفه را از حجِّة الاسلام کفایت میکند 


(3) 1- حسن بن مجبوب, از شهاب, از امام صادق علیه السلام در باره 
مردی روایت ت کرده است که در شامگاه عرفه غلامی از آن خود را آزاد 
کرده, و غلام- پس از آزاد شدن- موقف عرفه را درک نموده است. امام 
علت السلام فرهوت ایق ار انقدنم انامه هاسی خل علام راز اد مه 
الاسلام کفایت میکند, و برای مالک او دو اجر نوشته می‌شود: نک واب 
آزاد کردن بشده: و دیکری تواب ده 

)4( 92 و در روایت ت معاوية بن عمار آخنژه است که گفت: بمحضر امام 
صادق علیه السلام معروض داشتم که: مملوکی در روز عرفه آزاد شده 
است. امام فرمود: در صورتی که یکی از دو موقف را درک کند حح را 
در کت کردم اروت 
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)1( 


باب حجّ کودکان 


(2) 2893- زراره از یکی از دو امام علیه السلام روایت کرده است که 
فرمود: 

چون مرد پسر خود را؛ که هنوز کودکست, بح ببرد, او را میفرماید تا لییک 
بگوید, و حّ را تصوّر و تعقل کند, پس اگر نتوانست لبیک بگوید, دیگری از 
او نیابت میکند, و او را طواف میدهند, و بنیابت او نماز بجا ان کر و 
در صورتی که چیزی نداشته باشند که از جانب او ذیح کنند؟ فرمود: از 
طرف خردسالان ذبح کرده می‌شود. و بزرگسالان روزه میدارند. و ایشان 
را از هر چه از قبیل جامه و عطر, که محرم میباید از آن بپرهیزد پرهیز 
مبذهتد: بش در ضورتی که کودک: شکازی را بکشده کنارم: آن: بر ذفه ندر 
او است. ۱ 

(3) 2894- و از ایّوب برادر آدیم روایت شده است که گفت: از امام 
صادق علیه السلام پرسیدند که کودکان را از کجا برای پوشیدن لباس 
احرام از جامه‌هاشان برهنه میکنند. پس امام فرمود: پدرم علیه السلام 
ای ره رو ۱ 
بمحضر امام صادق علیه السلام معروض داشتم که من کودکان خردسالی 
را بهمراه دارم, و از 
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تصرّف هوا بر ایشان بیم همی دارم. پس از کجا باید محرم شوند؟ پس 
امام فرمود: آنان را بعرج «1» بیاور تا از آنجا محرم شوند, زیرا چون بعرج 
آمندی در تهامه <2» واقع‌شده‌ای. سیس فرمود: پس اکر بر ایشان بیم 
کردی ایشان را به جحفه «3» بیاور. 

(1) 6 2- و معاوية بن عمار از امام صادق علیه السّلام روایت ت کرده 
است که فرمود: کودکانی را که با شما بودند در نظر بگیرید. و ایشان را 
بجحفه يا بطن مر ببرید. و میباید تا مراسمی را که در باره محرم بکار 
می‌بندند در باره ایشان بکار بندند, و ایشان را طواف دهند, و جمرات را از 
جانب ایشان رمی کنند. و هر کدام از ایشان که قربانی ندارد میباید ولیش 
از جانب او روزه بدارد, و علی بن الحسین (علیهما السلام) کارد را در 
دست کودک میگذاشت., و مردی دست او را میگرفت. و قربانی را ذیح 


(2) 7وود. ماه اد ان ناه لیم النتلام ور باره موی تفا کرد که 
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غلامانش را فرمود تا حج تمتع بجا اورند. امام فرمود: در این صورت بر 


ذمّه او است که قربانی را از جانب ایشان بگذراند. راوی گفت: گفتم: او 
درهمی چند به این منظور_ به ایشان داده است,: ولی بعضی از ایشان 
قربانی گذرانده, و بعضی دیگر درهمها را نگاه داشته است, و بجای قربانی 
روزه گرفته است. امام فر مود: او مهم ایشان را کفایت کرده است. و 
اختیار دارد که درهمها را برای روزه‌دار بگذارد, پا از او بستاند. راوی گفت: 
امام فرمود: و اگر ایشان را بفرماید تا- بجای قربانی- روزه بدارند مهم 
ایشان را کفایت کرده است. 

(1 89- و صفوان از اسحاق بن عمار روایت ت کرده است, که گفت: از 
امام ایو الحسن علیه السّلام در باره نوجوان ده ساله‌ای که حمٌ بجای 
می‌اورد, سوال کردم, امام فرمود: چون بحد احتلام براید حجة الاسلام بر 
ذِمّه خواهد داشت, و همچنین دوشیزه چون حائض شود حجّة الاسلام بر 
مه اش خواهد بود. 

(2) 89 و از علین بن مهزیار, از محمد بن فضیل روایت شده است که 
گفت: 


از امام ابو جعفر ثانی علیه السلام در باره کودک سوال کردم که چه وقت 
او را محرم میسازند؟ فرمود: زمانی که دندان بیندازد. 

(3) 2900- و آبان از حکم روایت کرده است که گفت: از امام صادق علیه 
اا یم چه ی تم و ار ی 
برگرار کردم ات رها ی که کر گرد وطلام خن که ده ون کته 
الاشلام رات زار کرده استر تا مان که ازاد خرن 

(1) 


باب کسی که وام میستاند و حج میگزارد و وجوب حجْ بر کسی که وام دارد 


(2) 2901- از یعقوب بن شعیب روایت شده است که گفت: از امام 
صادق علیه السلام در باره مردی سوال کردم که با گرفتن وام ححّ بجا 
هی آورد: در صورتی که حجّة الاسلام را بجاأ آورده است. ایا اين عمل جایز 
است ؟ امام فرمود: : آری؛ زیرا خدای عز و جل وام او را بزودی اداء خواهد 
کرد. آن شاء الله تعالی. 

(3) 2902- و از عبد الملک بن عتبه روایت شده است که گفت: از امام 
ابو الحسن علیه السلام در باره مردی سوال کردم که با وجود وام داشتن 
وام میستاند, و بحخٌ میرود. امام فرمود: در صورتی که زمینه‌ای در مال 
برای پرداختن وام داشته باشد, باکی نیست. 

)4( 903 2- و موسی بن بکر روایت کرده است که بمحضر آن امام 
معروض داشتم که: آپا شخص در صورت داشتن یس اندازی که چون 
حادثه‌ای برای او رخ 
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دهد, باز پرداخت وامش از محل آن پس انداز ممکن باشد, میتواند وام 
بستاند, و بحخ برود؟ امام فرمود: اری. , 

(1) 20904- و از ابو همام روایت شده است که گفت: بمحضر حضرت امام 
رضا علیه السلام در باره مردی معروض داشتم که وامی بر ذمّه دارد. و 
درآمد سالیاته‌ای بندست او میرسند, ایا میباید با آن در امد وامش زا پردازد: 
پا بحح برود؟ فرمود: با بخشی از از وام را می‌پردازد. و با بخشی بحح 
میرود. گفتم: آن درآمد چیزی بقدر نفقه ححّْ نیست. فرمود: یک سال وام را 
می‌پردازد. و یک سال بحح میر ود گفتم: این مال از طرف سلطان به او 
داده شده است. فر مود: خاک بر شم نیست.. 

(2) 2905- و مردی در سوال از امام صادق علیه السْلام معروض داشت: 
من مردی وامدارم. در اين صورت آیا جایز است که وام بستانم و بحقٌ 
روم ؟ پس امام فرمود: 

آری. اين کار برای پرداختن وام موَترتر است. 

(3) 2906- و ابن محبوب از ابان. از حسن بن زیاد عطاز روایت کرده 
است که کفت: بمحضر امام صادق علیه السلام معروض داشتم که: من 
وام بر ذمّه دارم, و در 
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این حال چند درهمی بدستم میرسد. پس اگر ان را در میان وامخواهان 
توزیع کنم چیزی بجا نمیماند, در این صورت ان را نفقه حجّ سازم یا میان 
وامخواهان توزیع کنم؟ فرمود: ان را نفقه حجّْ ساز, و خدا را بخوان تا وام 


تو را از طرف تو بپردازد. ان شاء الله تعالی. 
)1( 


باب آنچه تن ناری نی اصفه آنتتنعه که: تقنم‌طر تن او را از حجّة الاسلام يا جح مستحب منع میکند 


(2907-2- آبان از بزراره جنین روایته کردة است که گفت؛ از امام. آنو 
جعفر علیه السلام در باره زنی سوال کردم که شوهری دارد, ۵ آن زر 
صروره است, و شوهرش او را اجازه حجٌ نمیدهد, امام فرمود: او حجّْ را 
با می امد اگر چه شوهرش اجازه ندهد. 

(3) 2908- و در روایت عبد الحمن بن ابی عبد اللّه از امام صادق علیه 
السّلام آمده است که فرمود: او بحح میرود اگر چه شوهرش با رفتن او 

خوار و خفیف شود. 

(4) 2909- و اسحاق بن عقّار از امام ابو ابراهیم علیه السّلام روایت کرده 
است که گفت: از آن امام در باره زن توانگری سوّال کردم که حجة 
الاسلام را بجا آورده است. ولی بشوهرش میگوید: بار دیگر مرا بحخْ ببر, 
در این صورت یا شوهر حقّ دارد که 

او ۳ منع کند؟ امام فرمود: 2 مرد در جواب زن میگوید: حقّ من در این 
ی تا 


باب حجّ زن با غیر محرم يا ولی 


(2) 10 29- از معاوية بن عمّار چنین روایت شده است که گفت: از امام 
صادق علیه السلام در باره زنی سوال کردم که بدون ولی توا که روان 
می‌شود. پس امام فرمود: باکی نیست که با گروهی مورد وثوق و اعتماد 
روان شود. 

(3) 2911- و در روایت هشام, از سلیمان بن خالد آمده است که از امام 
صادق علیه السّلام سال کرد. که آیا زنی که قصد سفر حجٌ دارد. و 
محرمی با او نیست. حح برای او شایسته است؟ امام فرمود: اری. ۳ 
صوربی که ایمن باشد. 

)4( 2 - و بزنطی از صفوان جمال روایت کرده است که گفت: به امام 
صادق علیه السلام معروض داشتم که مرا بشغلم شناخته‌ای- و میدانی که 
من شتر دارم- گاهی چنین اثفاق می‌افتد که زنی برای سفر حخّْ بمن 
مراجعه میکند, که او را, به اسلامش, و محبتش نسبت بشما؛ و ولایتش در 
حقّ شما میشناسم- ولی او محرمی 
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ندارد- در این صورت تکلیف من نسبت به او چیست؟ امام علیه السلام 
فرمود: هر زمان که زنی مسلمان بتو مراجعه کرد, او را سوار کن, زیرا که 
مرد موّمن مجرم زر مومنع است. سپس 9 علیه دنت این ایه را 
ِِّ ال هون و المَوْمناث : بَعصَهّه بَعصَهّم | ولیاء 

1 


باب حجّ زن در دوران عدّه 


زوا تاو عل ار مین تسم از کی از جو ام علیا نتم 
روایت کرده است که فرمود: زن مطلقه میتواند در دوران عده‌اش بحح 
برود. 

او ی را ی ی اه وس و 
عده اش بحح برود؟ امام فرمود: اری. 

(4) 


باب حج کننده‌ای که در راه میمیرد 


(5) 2915- علین بن رئاب. از ضریس روایت کرده است که از امام ابو 
جعفر علیه السلام در باره مردی سوال کردم- که بقصد انجام حجة الاسلام 
از شهر و دیار خود خارح شده, و در عرض راه وفات یافته است. پس امام 
مود اگر در حرم 

در گنه است: ِا 1 بحرم برای حجِّة الاسلام او کافی است. ولی 
# 
برگزار کند 

از سر مها سا یواست و 
گفت: از امام ابو جعفر علیه السْلام در باره مردی سوال کردم که بقصد 
حج از شهر و دیار خود خارج شده و شتری و نفقه سفری و توشه‌ای همراه 
داشته, و در عرض راه وفات یافته است. امام فرمود: اگر صروره بوده, و 
در حرم درگذشته برای حجة الاسلام او کافی بوده, و اگر صروره بوده و 
را و ای ی 
هر چه با او بوده است میباید در راه انجام حجّة الاسلام صرف شود. پس 
و و و ی ی ی ی ی 
نمیداشته, آن بر متعاق بهرنه است. گفتم اگر آن حجٌّ بعنوان تطوّع و بنا 

به استحباب- میبوده بو شخصن خا فیل. از اعرام پشستن ور رام در جدشته 
است, شتر و نفقه و اشیائی که با او بوده متعلّق بکیست؟ امام فرمود: 
همگی آنچه با او بوده, و از خود بجای نهاده متعلق بورثه است, مگر آنکه 
وامی بر ذمه او میبوده, که میباید از ما ترک او پرداخته رون و یا آنکه 
وصیتی کرده که میباید در باره کسی که بنفع او وصیت کرده است. 
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اجر|ء شود و در حساب ثلت اموال او محسوب کوفد: 

(1) 


ناب قجونب بر کر ار کردن خکه آلاسلام اد جانب متوعی اغم از انکه غر این باره وصیت کردم باشد یا 


نه 


(2) 2917- ِ_ بن حمزه غنوی از امام صادق علیه السلام در باره 
مردی سوال کرد که وفات پافته, و حجّة الاسلام را بجا نیاورده, و میرائی 
جز به اندازه نفقه ححّ بجای ننهاده, و ورثه‌ای نیز دارد. امام فرمود: ورثه 
بتصرّف در میرات رف ختخه ت تفه آ در بخ اند آن | هنگور نت و اگر مایل 
باشند آن را صرف انجام حج بنیابت او میکنند. 

(3) 2918- و از حارث فروشنده انماط «1» روایت شده است که از امام 
صادق علیه السّلام در باره مردی سوّال کرد که به انجام حجّی وصیت کرد. 
پس امام فرمود: اگر صروره بوده میباید حجٌ را از اصل مال او انجام دهند, 
زیرا که آن دینی است که او بر ذشه داشته, ولی اگر حجْ بجای آورده است؛ 
ال میدس و شم ۱ 

)4( 9 و از حارت بن مغیره روایت شده است که گفت: بمحضر امام 
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صادق علیه السّلام معروض داشتم که دخترم به انجام حچه‌ای وصیّت کرده 
و خود حخّ بجای نیاورده امام فرمود: بنا بر اين از جانب او حٌ بگزار, زیرا 
تا اس مس ار ها 
بجای نیاورده. فرمود از جانب او حجٌ بجای آور, زیرا که آن حچجّه هم برای تو 
است, و هم برای او. , 

اس تا رتش است کب کت ام نام 
صادق علیه السلام در باره زنی سوال کردم که مالی را برای مصرف در 
صدقه و حعٌ و آزاد کردن برده مورد وصیّت قرار داد. پس امام فرمود حجٌ 
را مقدّم بدار, زیرا که آن مفروض است. پس اگر چیزی باقی ماند بخشی 
از آن را در صدقه و بخشی را در آزاد کردن برده قرار ده. 

(2) 1 و از بشیر نبال روایت شده است که گفت: به امام صادق علیه 
السْلام معروض داشتم که: مادرم وفات یافت در حالی 71 حجّ بجای نیاورده 
بود, امام فرمود: مردی يا زنی بنیابت از او حجْ بجای می‌آورد. گفتم 
کدامیی در نظرتان خوشایندتر است؟ فرمود: مرد نزد من خوشایندتر 
است. 


(3) 2922- و از عاصم بن حمید از محمد بن مسلم روایت شده است که 
۹۹ ۰ 
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از امام ابو جعفر علیه السلام در باره مردی سوال کردم که وفات یافته و 
حتة الاتتلام دا ها تامدص و وصیتی ی جر بایم از ترجه در انم هرک 


با ناد اه او ای کی اسام قرو ات 
(1 


باب اينکه شخصی به انجام حجی وصیّت میکند ولی وصو* او آن را فز مور اراد کردن برده‌ای قراز 


(2) 2923- ابن مسکان در روایت خود چنین گفت: که ابو سعید از امام- 
صادق علیه السْلام حکایت کرد که ان امام را در باره مردی سوّال کردند 
که وصیّت کرد تا حجه‌ای بابت او بجا اورند, ولی وصی او ان را وصیتی در 
باره آزاد کردن برده‌ای قرار داد, پس امام علیه السلام فرمود: ِِِِ او 
غرامت آن را بر عهده میگیرد, و ان وصیت را.؛ همان گونه که موصی 
وصیت کرده است, در باره حتّه‌ای قرار مید هد زیرا| خدای عز و جل 
میگوید: «پس کسی که بعد از شنیدن نص وصیّت, آن را مبدّل سازد, همانا 
که گناه آن متوجّه کسانیست که آن را مبذل میسازند». 

)3( 


باب حح بنیابت ام ولد, زمانی که او درگذشته باشد 


(4) 2924- ابن فصٌال از یونس بن یعقوب روایت کرده است که گفت: در 
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پیامی بمحضر امام صادق علیه السّلام معروض داشتم که: زنی ام ولد 
بوده, و در گذشته است., و خواسته است تا از جانب او حچه‌ای بجای آورند, 
امام فرمود: آیا نه اینست که او- پس از وفات مالکش- بوسیله فرزندش 
آزاد شده است؟ باید از جانب او حجْ بجا آوری. 

شرح: «ام ولد: کنیزی است که از مولایش دارای فرزند شده است» 

(1) 


باب مربوط به اینکه: مردی مرد دیگری به او وصیت میکند که سه نفر را از جانب او بح بگمارد. در 
این صورت آیا برای او حلالست که یکی از آن سه حچّه را بخودش اختصاص دهد؟ 


(2) 2925- عمرو بن سعید ساباطیث بوسیله نامه‌ای از امام ابو جعفر علیه 
السلام در باره مردی سوال کرد که مردی دیگر به او وصیت کرد که سه 
نفر را از جانب او بحجٌ بگمارد. در این صورت آیا برای او حلالست که یکی 
از ان سه حجه را بخودش اختصاص دهد؟ پس امام علیه السلام بخط خود 
که آن را خواندم توقیع فرمود که: 

ان شاء اللّه تعالی از جانپ او حجٌ بجای آور, زیرا که اجری مانند اجر او 
خواهی داشت. و ان شاء اللّه تعالی چیزی از اجر او نیز کاسته نمی گردد. 
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(1) 


(2) 2926- علین بن مهزیار از محمد بن اسماعیل روایت ت کرده است که 
گفت: 


مردی را فاموی کزوم که از امام ابو الحسن علیه السّلام در باره مردی 
سوال کند که حجه‌ای را آز.خزنی مییر 5 ولی برای نفقه سفرش کفایت 
نمیکند, آیا در این حال حو" دارد که حچّه دیگری از مردی دیگر بگیرد. تا به 
این وسیله وسعتی بیابد؟ و آیا آن یک حجّه برای هر دو کفایت میکند؟ یا 
باید هر دو را ترک کند؟ وی گفت: امام فرمود: 

خوشایندتر نزد من اینست که حجه بطور خالص بیکی اختصاص یابد. پس در 
ضنوزکی که یک خجه بر ای اه کافی:تباشد آن را کیرد 

)3( 


(4) 2927- ابن مسکان از ابو بصیر از کسی که از امام علیه السلام سوال 

کرده, روایت نموده است که به امام معروض داشتم که: مردی در وصیت 

خود بیست دینار برای حچّه‌ای اختصاص داده است پس امام فرمود: مردی, 

از هر کجا که آن مبلغ او را 
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برساند جح بجای می‌اورد. 

(1) 8 - و ابراهیم بن مهزیار به امام ابو محمد عسکری علیه السلام 
شت : 

ار اما سر اس ماخ و یزار 

وصیّت کرده است که از مزرعه‌ای- که ربع آن را از آن شما ساخته- سالی 

ی ای سس ار ار رم ها 

شده نفقه سفر دو برابر گشته است, و مردم به بیست دینار اکتفاء 

نمیکنند. و همچنین دو حج برای عده‌ای از موالی_شما وصیت کرده است. 

ام ها مر ایا ای اس ور 

حجّ قرار میدهند. 

شرح: «از این روایت پیداست که علیْ بن مهزیار قبل فوت امام عسکری 

علیه السلام از دنیا رفته بوده, و غیبت صغری را هم ندیده بوده تا چه رسد 

0 0 

(2) 2929- و علیث بن محمّد حضینی به آن امام نوشت: پسر عمّم وصیت 

کرده است که در هر سال حجه‌ای در مقابل پانزده دینار از جانب او بجا 

اورند, ولی این مبلغ برای این منظور کفایت نمیکند. پس در این باره مرا 

چه میفرمائید؟ پس امام علیه السْلام نوشت: ان شاء الله دو حچجّه را در یک 

ایکا اسر اه ات 
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)1( 


باب انجام حج از مأخذ سپرده 


(2) 2930- سوید قلاء از ایوب بن حژّ, از برید عجلی از امام صادق علیه 
السلام روایت کرده و گفته است: از ان امام در باره مردی سوال کردم که 
مالی را بمن سپرد, و بمرد و اولادش چیزی ندارند. و او حجّة الاسلام را بجا 
نیاورده است. امام فرمود: از جانب او حجّ بجای بیاور. و هر چه را باقی 


)3( 


باب شخصی که بمیرد و پسرش نداند که حجٌْ بجا آورده است يا نه 


(4) 2931- از امام صادق علیه السلام در باره مردی سوال کردند که در 
گذشته است, و او پسری دارد و آن پسر نمیداند که پدرش حقّ بجای آورده 
است با نه. امام فرمود: آن پسر از جانب او حح بجای هی آوز 3 1 پس اگر 
پدرش حجّ کرده بود حجه‌ای مستحت برای پدر و واجب برای پسر نوشته 
می‌شود. و اگر پدرش حخٌّ نکرده بود برای پدر حجّه‌ای واجب و برای پسر 
حچه‌ای مستحب نوشته می‌شود. 


)5( 


باب متعلق بکسی که بنیابت پدرش حٌ تمتع بجا می‌آورد 
(6) 2932 خعفر بر بش آز لا آز فقو یه مسالم روایت کردم ات 
که 


گفت: ۳ تا واه مردی که بنیابت از پدرش حج 
افیا ور سوال کردم کة ابا او تمله فصدمیکند۱ فرمود: اری: هه 
از آن او و حجّْ از آن پدر او است. 

(1) 


باب بعقب انداختن حج 


(2) 2933- محمد بن فضیل گفت: از امام ابو الحسن علیه السّلام در باره 
قول خداي عرٌ و جل: من کان کی فذی امن فیوفی اه اخمی: و 
اصل سبیلا سفال کردم. پس امام فرمود: این آبه در بارخ کسی از ل شده 
است که حجٌ- حجة الاسلام- را بتعویق می‌افکند, در صورتی که سرمایه و 
امکان این سفر را در اختیار دارد. و او در تفلل و تسویف خود میگوید: 
امتال جه میکتم. امصال .ج سکم و این علل ,را همان ادا مه میدهد: 
باتش از نکهت را در کزان کرد ی مدرد ۱ 

از مامت نب کار وت دم اه کب کاتسا 
صادق علیه السّلام در باره مردی سوال کردم که هرگز حخجْ نکرد. در 
صورتی که ثروتمند 9 پس امام فرمود: او از کسانیست که خدای عر و 
جل در باره ایشان گفته است: و قیاق ا عم - یعنی و ما 
بروز قیامت او را کور محشور میکنیم- پس 
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گفتم: سبحان الله کور؟! امام فرمود: خدای عر و جل او را از پوئیدن راه 
خیر کور کرده است. 

اسض و ات که ات کم موی کت که سر اسام راسا 
ا تا ای ام ای وی رای 


بمیر د. 

62 2و قل ین ای سوه ۶ آن اسام قلیه لام ردایت کرده است 
که فرمود: کسی که نفقه سفر ححّ را در اختیار داشته باشد, و در انجام آن 
دفع: آلوفت آغار. کنفم.در ضورکن که‌ساعلی خداشته آو‌را معدهر ندار ور :۱ 
مرگش فرا رسد, شریعتی از شرابع اسلام را زیر پا نهاده است. 

)3( 


باب انجام عمره در ماههای ح‌ 


(4) 2937- سماعة بن مهران از امام صادق علیه السّلام روایت کرده 
است که فرمود: کنتتی کهدر ماه شوال ای عضرم. کید و نیشن ای ناشن 
یماسا ری و 
و ۲ 
بشهر خود بازگردد. باکی بر آن نیست. و اگر تا موسم حخجْ در مکه اقامت 
کی و ات رآ وه اس سس ات نم که | 
ماههای حجّ شوال و ذو القعده و ذو الحجه است؛ پس کسی که در این 
ماهها عمره بجا اورد و تا موسم ححّ در مکه اقامت کند عمره‌ اش عمره 
تملع است. و کسی که بشهر خود بازگردد. و تا موسم حخّ اقامت نکند, 
عمره‌ اش عمره مفرده است. پس اگر در ماه رمضان پا قبل از ان عمره 
بجا آورد, و تا موسم حخْ اقامت کند, متمتع نیست., بلکه او مجاوربست که 
عمره‌ای مفرده بجای آورده است, پس در صورتی که خوش داشته باشد 
که در ماههای حخْ عمره تمتّع برای حخّ تمتّع بجا آورد. میباید از مکّه خارج 
شود. تا از محل ذات- عرق «1» یا محل عسفان «2» درگذرد, و آنگاه در 
حال عمره تمتّع در مقدمه حقّ تمتّع بمکه داخل شود, ولی در صورتی که 
خوش داشته باشد که حخّ خود را بصورت افراد درآورد, میباید بمحل 
جعژانه برآید. و از آنجا تلبیه آغاز کند. 
1 : «جعژانه نام متزلی یا آبی در میان شهر طائف و مکُهٍ است. و آن 
بمکه نزدیکتر, و این همان سرزمینی است که پیمبر صلی الله علیه و اله 
تفن اه ی خن اش خی وا در ها تسم کون داز آنهاشای. عضره 
احرام بست». 
(1) 2938- و عمر بن پزید از امام صادق علیه السلام روایت کرده است 
فرمود: ی ۳ بخواهد بخانه و 
خانواده‌اشن باز گردده مکر آنکه بیرون شدن سردم در روز ترویه اه را آذراک 
کند. 


ار دا ید ال ای هسام خاون اه 
السلام آمده است که فرمود: عمره در دهه ذی الحجه تمتع است. 

(2) 2940- و معاوية بن عمار روایت کرده است که از امام صادق علیه 
السلام در ۷ مردی که جح خود را بصورت افراد انجام داده است سوال 
کردند که آیا او میتواند بعد از حجْ عمره بجا آورد؟ پس امام فرمود: آری. 
وقتی که استره را بسر خود راه داده باشد این کار نیکو است. 


( ی صالع ار انم ما ماوق اه اه 
روایت کرده است که فرمود: عمره مثل حغْ مفروض است, پس چون 
شخص متعه را بجا آورد, در حقیقت عمره مفروضه را بجا آورده است. 
)4( 2 و عبد الله بن سنان در باره مملوکی از ان امام سوال کرد که 
در صحرا «ظهر » با مشغولست, و او راضی است که عمره‌ای بجا 
آورد, و پس از آن از مکه 
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خارج شود. پس امام فرمود: اگر در ماه ذی القعده عمره بجای آورد, کاری 
نیکو است.؛ ولی اگر این کار در ماه ذی الحچه باشد, جز با انجام حح سامان 
نمی‌پذیرد. 

(1) 2943- و رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله سه عمره متفلق انجام داد, 
که همگي آن در ماه ذی القعده بود: یکف: ان: هروه کمران زا از سرزمین 
عسفان آغاز کرد و بانگ تلبیه برآورد و اين همان عمره حدیبیه بود و دیگر 
عمره قضاء که در محل جحفه برای آن احرام بست, و سوم عمره‌ای که از 
جعرانه اعلام کرد و در آنجا بانگ تلبیه سرداد و آن پس از بازگشت از 
طائف و در پایان جنگ حنین بود. 

2) 


باب اهلال و احلال و محمل عمره جداگانه 


(3) 2944- معاوية بن عمار از امام صادق علیه السلام روایت کرده است 

که فرمود: چون شخص عمره‌کننده با احرام غیر تمتّع بمکه داخل شود و 

در مقام ابراهیم علیه السّلام دو رکعت نماز بگزارد, و میان صفا و مروه 

سعی کند, اگر بخواهد بخانه و خانواده‌اش ملحق شود. 

شرح: «در این خبر تقصیر ذکر نشده و نیز طواف نساء قید نگردیده, و 

ظاهرا مذهب مولف چنان که خواهد امد عدم وجوب طواف نساء است در 

عمره مفرده, و شاید مراد آن باشد که طواف نساء جزء ارکان عمره 

مفرده نیست بلکه برای حلال شدن همسر 
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است, و چنانچه از ان صرف نظر بکند به عمره‌اش ضرری نمی‌رساند». 

(1) 2945- و از آن امام علیه السّلام روایت شده است که فرمود: کسی 

که در عمره قربانی‌ای سوق دهد. میباید پیش از انکه سرش را بتراشد 

قربانی را نحر کند. 

و فرمود: و کسی که قربانی‌ای سوق داده, و در حال انجام عمره است 

میباید قربانیش را در منحر نحر کند, و منحر میان صفا و مروه واقع است, 

و این همان حزوره است. 

(2) 2946- و علین بن راب از مسمع بن عبد الملک روا یت کرده است که 

امام صادق علیه السّلام در باره کسی که عمره مفرده بجا می‌آورد, سیس 

طواف واجب را پیرامون بیت انجام میدهد. و آنگاه. پیش از آنکه سعی بین 

صفا و مروه را بجا آورده باشد, با همسر خود مقاربت میکند, فرمود: او 

عمره خود را تباه کرده, و شتر فربهی بر ذمّه دارد و میباید در مکه بماند, تا 

۳ ,انجام داده است سپری گردد. و پس از آن بمیقاتی 
که,رتتول خدا صلی, للم علیه و آله-براق احل اه نفنین رده رهسیار شود, 

تا از آنجا احرام ببندد, و عمره بجا آورد. 

(3) 2947- و علیخ بن راب از برید عجلیٌ از امام ابو جعفر علیه السلام 

روایت 

777 9 

هه انخاه عم سب اف و طواف نساء جز بر حاج واجب نیست. 

ِِ «مشهور طواف نساء را در عمره مفرده برای تحلیل مزاوجت لازم 

دانند». 

و کسی که عمره مفرده بجا می‌آورد. چون به اوّل حرم داخل شود تلبیه را 


(1) 2948- و صفوان بن یحیی از سالم بن فضیل روایت کرده است که 


بمحضر امام صادق علیه السّلام معروض داشتم که: ما بعمره داخل شدیم, 
پس باید موی سر و صورت را کوتاه کنیم. یا سرمان را بتراشیم؟ پس امام 
خم را تا رف را ی ام ی انم رای 
تراشندگان سر سه بار, و برای کوتاه‌کنندگان موی یک بار طلب رهمت 
کر 

پس اگر مردی از عمره‌اش محل شد., و موی خود را کوتاه ِِ و گرفتن 
۳ را از باه برد هیان کتناه کرون-مو ترا او کقایت سکن بو اکر ار 
روی عمد. تا راک ی ی 
2 


باب عمره در ماه رمضان و رجب و ماههای دیگر 


(3) 2949- معاوية بن عمار از امام صادق علیه السلام روایت کرده است 
که از 
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آن حضرت پرسیدند که کدام عمره افضل است؟ عمره در رجب پا عمره 
در ماه رمضان؟ فرمود: نه. بلکه عمره در ماه رجب افضل است. 

(1) 2950- و عبد الحمن بن حجاج در باره مردی که در یکماه محرم 
شده, و در ماه دیگر محل گشته, از آن امام علیه السْلام روایت کرده است 
که فرمود: عمره‌اش را در همان ماهی مینویسند که در نیتش بوده, و 
فرمود: در ماهی که افضل است مینویسند. 

(2) ,22951 ونر وفایت عید الله: بن سنان از امام صادق علیه السْلام آمده 
است که فرمود: چون عمره بجا ۳ ذز حالی که یک شبانه. روز از آخر 
رجب بر تو بگذرد, عمره‌ات رجبیه است. 


)3( 


باب میقاتهای عمره از مکه و قطع تلبیه عمره‌کننده 


فرمود: 9 عمره ۰ شود #۳ و حجدیبیه و 
مانند آنها محرم می‌شود. و کسی که بقصد عمره از مکه خارج شود. و 
آنگاه در حال عمره به آنجا داخل 

شود کی ماقم مک با وهی ره بر 

(1) 2953- و روایت شده است که او چون بمسجد الحرام بنگرد للیک ۱ 
گفتن را قطع میکند. 

(2) 4 و روایت شده است که او چون به اوّل حرم داخل شود لبیک 
کفتن زا فطع میکند: 

(3) 2955- و در روایت فضیل آمده است که گفت: در مقام سوّال از امام 
صادق علیه السلام معروض داشتم که: چون در حال عمره 9 داخل 
صادق علیه السلام در باره مردی سوال کردم که عمره مفرده بجا می‌اورد, 
پس فرمود: 

چون «ذو طوی» را ببینی تلبیه را قطع کن. ۱ 

(5) 7- و در روایت مرازم از امام صادق علیه السلام امده است که 


فرمود: 
ات ان من تخاا ح ره 
قم 
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مصلف این کتاب- که خدایش رحمت کناد!- گفت: این اخبار. همگی صحیح 
و مثفق است. و اختلافی در انها نیست, و کسی که عمره مفرده بجا 
می‌اورد اختیار دارد که در هر یک از این میقاتها که بخواهد محرم شود, و 
در هر کدام از اين مواضع که اراده کند تلبیه را قطع نماید. ۸ 
جهت در سعه و گشایش است. و لا قوّة الا بالله [العلی العظیم 

(1) 


باب ماههای حجّ و ماههای سیاحت و ماههای حرام 


(2) 9 ام - زراره از امام و لسن در باره قول خدای عز و 
جل الْحع أَشهْة اما روایت کرده است که فرمود: مقصود از این 
ماهها شوال و ذو القعده و ذو الحجه است. و برای هیچ کس روا نیست که 
ای اترا مج منود 

(3) 2960- و در روایت دیگر آمده است که: و ماهی مفرد برای عمره 
رجب. 

(4) 2961- و نیز آن امام علیه السْلام فرمود: خدای عر و جل در سراسر 
زمین, هیچ 
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قطعه‌ای را نیافریده است که نزد او محبوبتر و گرامی‌تر از کعبه باشد, و 
بپاس حرمت کعبه است که خدای عر و جل چهار ماه حرام در کتاب خود را 
در همان روز که اسمانها و زمین را بیافریده محترم داشته است: سه ماه 
از آنها پیاپی و برای انجام حجٌند, و ماهی مفرد برای عمره رجب است. 
(1) 2962- و نیز نیز آن امام علیه السلام در باره قول خدای عژ و جل 
قسیخُوا فی الأرَض اد هر فرمود: مقصود, دو دهه از ذو الحچجّه و ماه 
محرژم و صفر و ربیع الاول, و ده روز از ماه ربیع الأخر است, و ده روز اول 
ذدو الحجه در این چهار ماه بحساب ت رت 

(2) 2963- و ابو جعفر احول از امام صادق علیه السلام در باره کسی که 
ان بت کرده است که فرمود: میباید 
آن زا میدل نعفره سازد, 

)3( 


باب مربوط بعمره در هر ماه و در کمترین مذت ممکن 


(4) 2964- اسحاق بن عقار روایت کرده است که امام صادق علیه السلام 
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فرمود: سال دوازده ماهست. و برای هر ماهی عمره‌ای مقرر است. 

(1 65 2- و علی: بن ابی حمز ه» از امام ابو الحسن موسی علیه السلام 
روایت کرده است که گفت: برای هر ماهی عمره‌ای است. راوی گفت: 
ایا کمتر از اين می‌شود؟ فرمود: برای هر ده روزی عمره‌ای است. 

(2) 6 .- و ابان از ابو الجارود, از یکی از دو امام علیهما السلام روایت 
ی وا ی تا اه اه 
کردم, و امام علیه السلام فرمود: نیکو است. 

)3( 


باب آنچه شخص بهنگام انجام حجْ یا طواف بنیابت از دیگری بر زبان میراند 


این سسکگان ار خی ناس کرو اس که کته 71ج 
صادق علیه السلام در باره مردی سوال کردم که از جانب برادرش یا 
پدرش يا دیگری از افراد مردم حجْ بجا می‌آورد, آیا او را میسزد که سخنی 
بر زبان و 9 آری. 

هنگام احرام بستنش چون محرم می‌شود. میگوید: 

«اللهِمٌّ ما اصابنی فی سفری هرا من نی اه تم او بلاء او شعت.؛ فاجر 
فلانا فیه, ۵ ا کر ی فی قضائی عنه» 

«1» (1) 2968- و در روایت معاوية بن عشّار آمده است که امام صادق 
علیه السلام فر مود: جون خواستی که از جانب کسی از دوستانت بر بیت 
طواف کنی, بنزدیک حجر الاسود بیا و بگو: 

«بسم الله, اللهم تقبل من فلان» 

»> (2) 09 - و از بزنطی روایت شده است که گفت: مردی از امام 
ابو الحسن اول با السلام در باره مردی که از جانب دیگری و۵ خ بجای 
می‌آورد. سوال کرد که آيا میباید نام آو را بزبان بیاورد؟ امام فرمود: خدای 
عر و جل رازی از نظرش پوشیده نمیماند. 

(3) 2970- و مثثی بن عبد السلام از امام صادق علیه السلام سوال کرد 
که آیا شخصی که از جانب انسانی حجْ بجای می‌آورد: میباید در همگی 
موارد ِ او را یاد 

کند؟ فرمود: نب و اگر نخواهد چنین نکند. خدا میداند که 
او از جانب آن شخص حمٌ بجای آورده است ولی بهنگام تقدیم قربانی او را 
یاد میکند. 

1) 


پم اتکی که از اف دیگری حجٌ بجای می‌آورد. يا او را در حجْ خود شریک میسازد, يا از 
جانب او طواف میکند 


(2) 2971- معاوية بن عفّار چنین روایت کرده است که گفت بمحضر امام 
صادق علیه السلام معروض داشتم که: پدرم حخّ بجای اورده. و مادرم حح 
گزارده, و دو برادرم جح کرده‌اند. و من خواستم تا ایشان را در حخجٌ خود 
وارد سازم, چنان که گوتئی دوست همی داشتم که ایشان با من میبودند. 
پس امام فرمود: ایشان را با خود قرار ده. زیرا خدای عر و جل برای 
ایشان حجی و برای تو حجّی و تو را در برابر صله ایشان اجری قرار دهنده 
است. 

(3) 22 و نیز فرمود: نماز و روزه و حح و صدقه و ازاد کردن بردگان, 
در قبر بر میت وارد میشوند. 

(4) 2973- و مردی به امام صادق علیه السلام معروض داشت: فدایت 
شوم. من 

ترجمه من لا یحضره الفقیه, ص: 31 

نیت کرده بودم که مادرم يا یکی از افراد خانواده‌ام را در حخج امسال خود 
شریک سازم. ولی این کار را فراموش کردم. پس امام فرمود: پس هم 
اکنون ایشان را شریک ساز. 

(1) 


باب شتاب گرفتن قبل از ترویه بمنی 


(2) 2974- از اسحاق بن عقار روایت شده است که گفت: به امام ابو 
الخست کایه تام معسض انم که انا حاین ات که تخص ات 
ازدحام و فشار مردم یک روز يا دو روز قبل از ترویه در رفتن بمنی شتاب 
کند؟ پس فرمود: باکی نیست. 

(3) 2975- و در خبر دیگر گفت: بیش از سه روز شتاب نمیکند. 

(4) 2976- و جمیل بن درژاج از امام صادق علیه السلام روا یت کردم است 
که فرمود: بر عهده امام است که نماز ظهر را در منی بکو ان و آنگاه در 
آنجا بیتوته کنده و.شب: را بضیح آورد تا خورشید. برایدر و سیس نوی 
عرفات رهسیار می‌شود. 

(5) 2977- و محمد پن مسلم از امام ابو جعفر علیه السلام سوّال کرد 
که: ابا رصول خدا (صای آلله یه و له ورسلم) درو قوویت نما ز لین را 
در منی بجا آورد؟ فرمود: آری 

ترجمه من لا یحضره الفقیه, ص: 352 

ِِ صبح روز عرفه را. 


باب حدود عرفات و منی و مشعر 


(2) 2978- معاوية بن عقار و ایو بصیر از امام صادق علیه السلام روایت 
کرده‌اند که فرمود: حد منی از عقبه «1» تا وادی محشر «<2». و حد 
عرفات. از هاتمین «3» تا منتهای موقف است. 

(3) 2979- و نیز فرمود: حدذ عرفه از درون دژه عرنه «4», و ثوبة «<5», و 
نمرة «6». و ذو المجاز «<7». است که جمره عقبه در آن واقع شده است. 
و عرفات از حرم نیست و حرمت حرم از آن بیشتر است. 

(4) 2980- و پیمبر (ص) در سرزمین عرفه, در سمت چپ کوه وقوف 
کرد. پس 

مرگم 1 حضرت مبادرت آغاز چردند, چنان که در کنار 
آن شتر وقوف میکردند, در اين موقع پیمبر صلّی اللّه علیه و آله شتر را از 
آنجا دور ساخت. ولی مردم همان گونه عمل میکردند, ۱ اللّه 
علیه.و الم فر فده آیا ای مردمان, تنها محلّ گامهای شتر من موقف نیست, 
بلکه این ناحیه یکسره موقف است, و با گفتن این جمله با دست خود 
اشاره کرد, و فرمود, عرفه, همگیش موقف است و اگر هیچ محلّی بجز 
جای گامهاي شتر من موقف نمیبود, آن محل گنجايش مردم را نمیداشت. 
(و پیمبر صلی اللّه علیه و آله در مزدلفه نیز چنین کرد). 

پس چون خللی- یعنی فرجه و فاصله‌ای- را به بینی گام فرا نه, و با نیروی 
خودت, و بوسیله شتر سواریت آن را مسدود کن؛ زیرا خدای تعالی دوست 
میدارد که آن خللها مسدود گردد. 

و از نقاط مرتفع به اراضی مسطْح منتقل شو, هداز قوف ور اراک .و 

«نمره»- که همان بطن عرنه است- و از «ثویه» و «ذو المجاز» از 
کن ریدا که آنها ار غرفات نيشتند. 

(1) 2981- و در خبر دیگر آمده است که فرمود: اصحاب اراک حجٌّ ندارند, 
اک( 

)1 2 2- پر ضای ال 0 و آله در مشعر وقوف کرد. پس مردم 
بظرف کاضهای شتر آن حضرت مبادرت آغاز کردند, و آنگاه پیمبر (ص) که 
در حال وقوف بود با دست خود اشاره کرد, و فرمود: من وقوف کرده‌ام. و 

این دشت همگی موقف است. 

(2) 2983- و امام صادق علیه السلام فرمود: پدرم علیه السلام در مشعر 
الحرام در همان جا که بیتوته مینمود وقوف میکرد. 

و برای صروره (کسی که حج اوّل اوست) مستحبٍ است که مشعر الحرام 


را زیر کام بسپرد, و یا با شترش ان را زیر پا نهد. 
و برای صروره مستحب است که بکعبه داخل شود. 


)3( 


(4) 2984- معاوية بن عمّار روایت کرده است که به امام صادق علیه 
السْلام معروض داشتم: اهل مکه در عرفات نماز را تمام میخوانند. فرمود: 
وای بر ایشان- يا اف بر ایشان- و کدامین سفر از آن سخت‌تر است؟! 
نماز در این سفر تمام نیست. 

ترجمه من لا یحضره الفقیه, ص: 355 

(1) 


باب نام کوهی که مردم در عرفه روی آن وقوف میکنند 


(2) 2985- از امام صادق علیه السّلام پرسیدند که نام کوه عرفه که مردم 
روی آن وقوف میکنند چیست؟ امام فرمود: نام آن آلال است. 

شرح: : «آلال بفتح همزه و بنا بروایتی تکیت از نام کوهی در عرفاتست.- 
مراصد». 


)3( 


باب کراهت اقامت بعد از افاضه در مشعر 


(4) 2986- عبد الژحمن بن اعین از امام ابو جعفر باقر علیه السلام روایت 
کرده است که آن حضرت ناخوشایند میداشت که بعد از کوچ مردم در 
مشعر اقامت کنند. ۱ 

و برای مرد جایز نیست که پیش از طلوع خورشيد از انجا (مشعر) افاضه 
کوچ کند, و همچنین جایز ز نیست که پیش از غروب خورشید از عرفات 
بمشعر کوج نماید, ما 
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باب سعی در وادی محشر 


(6) 2987- معاوية بن عمار از امام صادق علیه السلام روایت کرده است 
که 

ترجمه من لا یحضره الفقیه. ص: 356 _ 

فرمود: چون بوادی محشر بگذری- و آن دژه‌ای عظیم در میلان مشعر و 
منی است و بمنی نزدیکتر است پس در آن وادی هروله کن, و همی شتاب 
تا از آنجا بگذری, زیرا رسول خدا صلی الله علیه و آله شتر خود را در آنجا 
بجنیش درآورد. و عرضه داشت: 

«اللهِمٌ سلم عهدی, و اقبل توبتی, و آجب دعوتی, و اخلفنی بخیر فیمن 
ترکت بعدی» 

(بار الها ایمانم را سلامت دار و عذرم را بپذیر و دعایم را مستجاب کن و از 
بازماندگان من بنیکی پس از آمدنم بسوی تو نگهداری کن). 

(1) 2988- و محمد بن اسماعیل از امام ابو الحسن علیه السْلام روایت 
کرده است. که فرمود: مقدار حرکت در وادی محسّر صد گام است. 

شرح: «ظاهرا مراد آنست که طول وادی محشر یک صد گام است». 

(2) 2989- و در حدیث دیگر صد ذراع است. 

و مردی هروله در وادی محشر را ترک کرد, امام صادق علیه السلام. پس 
از باز کشت بفکه اور فرخود تا بدان ابا کرد م‌طروله را بای آهرد: 
(3) 


باب آنچه در باره کسی آمده است که نسبت بوقوف در مشعر جاهل است 


(4) 2990- در روایت علیخ بن رئاب آمده است که امام صادق علیه السلام 
ترجمه من لا یحضره الفقیه. ص: 357 

فرمود: کسی که همراه با مردم از عرفات افاضه کرده. ولی در مشعر با 
ایشان درنگ ننموده. و از روی عمد, يا از سر بی‌اعتنائی راه منی را در 
پیش گرفته است, اشتری فربه بر ذقه دارد (برای قربانی)._ 

شرح: «وقوف در مشعر رکن است و اگر کسی عمدا ان را ترک کند 
حچجُش باطل است و این خبر که متضشن وجوب کفاره یک شتر بر متعمّد 
تری است محمول است بر کسی که در شب مقداری در انجا مکث کرده 
باشد, و چنانچه نسیانا ترک کرده باشد اگر در عرفات وقوف کرده است با 
نیت و اختیار پس چیزی بر او نیست و حچٌش اشکالی ندارد و اگر هر دو 
وقوف را بفراموشی ترک کرده پس حجّش باطل خواهد بود و همچنین 
است حکم جاهل, و چنانچه وقوف مشعر را از روی جهل ترک کرده است 
باز حجش باطل است, چنان که شیخ در تهذیب گفته است». 

(1 1 و یونس بن یعقوب از امام صادق علیه السلام روای یت کرده که 
گفت به آن امام معروض داشتم که: مردی از عرفات افاضه کرده, و از 
هر گذشته. ازرنت: دا وی را و را 
رمی نموده, و حکم وقوف بمشعر را تسه تا وف بر افتم است. امام 
فرمود: بمشعر باز میگردد, و در آنجا وقوف. میکند, و پس از آن جمره: را 
رمی مینماید. 

شرح: «اين خبر دلالت دارد که تاری جاهل معذور است و باید قبل از ظهر 
عید وقوف اضطراری مشعر را درک کند.» 

(2) 2992- و محشّد بن حکیم در روایت خود آورده است که: به امام 
ترجمه من لا یحضره الفقیه, ص: 358 

صادق علیه السْلام معروض داشتم که مردی نابینا و زنی ناتوان با شترداری 
اعرابی- یعنی عرب صحرانشین- حجّ میکنند. پس چون ایشان را از عرفات 
کوج داده,. همچنان بسوی منی به پیش رفته و انان را در مشعر فرود 
نیاورده است. پس امام فرمود: 

آبا نه اشسست که انان در آنجا نماز گزارده‌اند؟ پس همان نماز برای ایشان 
کفایت. میکند: گفتم: پس اگر در انجا تماز نگز ارده باشتد؟ فرمود؛ خدای 
عر و جل را یاد کرده‌اند, پس اگر در آنجا خدای عز و جل را یاد کرده باشند 
همان ذکر خدا ایشان را کفایت میکند. 

و در باره کسی که نسبت بحکم وقوف در مشعر جاهل بوده, روایت شده 
است که: قنوت در نماز صبح در ان سرزمین او را کفایت میکند, و اندکی 


از دعا کافی است. 
شرج؛ «خداوند فرموده است: فاذا أَقَم و من عرفات قاوکرّوا ال عند 
امسر الحرام (چون از عرفات 1 شدید پس خدا را در مشعر اد 
کنید) و وقوف همین قدر که شخص مکت کند و ذکری گوید و لو با قنوت 
خواندن در نماز که جزء واجبات نماز نیست کفایت میکند در حال اضطرار» 


(1) 


(باب آنکه رخصت دارد قبل از فجر از مشعر کوچ کند) 


(2) 3 - ابن مسکان از ابو بصیر روایت کرده است که گفت: از امام 
ترجمه من لا یحضره الفقیه, ص: 359 
صادق علیه السلام شنیدم میفرمود: باکی نیست که زنان را چون شب 
زایل شود, از پیش بفرستند, تا ساعتی در مشعر الحرام وقوف کنند. سپس 
ایشان را روانه منی سازند, تا جمره را رمی کنند, سیس ساعتی صبر 
نند و یس از [ تقصیر بجأ می‌آورند, و آنگاه ایشان را روانه 3 
ان ایا اه رارصا ما ان 
ا تا اه م صوای ص ص اس ۱ 
قربانی را از جانب ایشان انجام دهد. 
اف اه مایت کی ام کم آعام کاطای آنو 
ابراهیم علیه السلام در باره مردی که در مشعر با مردم وقوف کرد و پس 
از آن قبل از اینکه مردم کوچ کنند کوج نمود. فر مود: اگر نسوت پحکی 
جاهل بوده چیزی بر ذقه‌اش نیست., و اگر قبل از طلوع فجر کوچ کرده پس 
(بکفاره) خون گوسپندی (یعنی قربانی) بر ذِمّه دارد. 
)2 


(3) 2995- معاوية بن عمار از امام صادق علیه السلام روایت کرده است 
که فرمود: کسی که مشعر را درک کند حح را درک کرده است؛ و فرمود: 
ات وت 

۱ میباید بعمره 
محل شود و حجْ سال آینده بر ذقّه او است. راوی گفت: و در باره کسی 
که امام را درک کند در حالی که او در مشعر باشد. امام فرمود: اگر گمان 
او این باشد که بعرفات می‌اید, و اندکی در انجا وقوف میکند, و پس از آن 
قبل از طلوع خورشید مشعر را درک مینماید. پس بعرفات بیاید. ولی اکر 
گمانش اینست که وقتی بعرفات میرسد که مردم کوج کرده باشند. پس 
بعرفات نیاید,. و در مشعر اقامت کند- و حجش بتمام و کمال رسیده است. 
شرح: «از این خبر استفاده می‌شود که اضطراری مشعر مقذم بر 
اضطراری عرفات است». 

(1( 6 2- و آبن محبوب از داود رفی روایت ت کرده است که گفت: در 
0 امام صادق علیه السلام را داشتم, که مردی فراز 
آمد. و معروض داشت که گروهی وارد شده‌اند, و حجّ از ایشان فوت شده 
است. پس امام علیه السلام فرمود: از خدا عافیت همی طلبیم. رأی من 
در اين باره اینست که هر یک از ایشان گوسپندی ذیح کند, و همگی محل 
شوند. و بر مه ایشانست که اگر بشهر و دیار خود باز گردند در سال آینده 
حقّ بجای اورند. و اگر در مکه بمانند تا ایام تشریق سپری شود و 

ی ان مح ات ال راد و از آنجا محرم شوند و عمره بجای 
آوزند پس خد سال اینده بر ذقه ایشان نخواهد بود, 

(1) 


باب برداشتن سنگریزه رمی جمرات از حرم و غیر آن 


(2) 2997- حنان بن سدیر از امام صادق علیه السلام روایت کرده است 
که فرمود: برای تو کفایت میکند که سنگریزه جمرات را از کلیه مناطق 
حرم برداری, مگر از مسجد الحرام و مسجد خیف. 

)3( 


باب آنچه در باره کسی که رمی جمرات را پس و پیش یا بیش و کم کند آمده 


2999041 فلی: نون این خحفره از آیه نضتر رحاشته کردم انستته که «ت: 
برای امام صادق علیه السٌّلام معروض داشتم که برای رمی جمرات رفتم, 
و ناگهان متوجّه شدم که شش سنگریزه در دست دارم. پس امام فرمود: 
یک سنگریزه از زیر پاهایت پردار. 

(5) 2999- و در خبر دیگر آمده است که: و از آن سنگریزه‌های جمرات که 
با آن,وفی شده است بر مدا 

(۰)6 23000 و معاهية. بن. غشار از امام. صادق: غلیه. السلام رواینت کرژه 
استت که 

ار رن رین 
کردم هدر پابان کاز یی نکر بزه زیاد آوردهنه تضیداند که.زفن کدام جمرم 
ناقص شده, فرمود: 

میباید برگردد. و بهر یک از جمرات سنگریزه‌ای رمی کی د. انز 
سنگریزه‌ای ات هه | بوده ۹ 
سنگریزه‌ای از ری گامهایش بردارد, و آن را رٍمی کند. 

و فرمود: اگر سنگریزه‌ای را رمی کردی و آن سنگریزه در محملی افتاد, 
پس سنگریزه‌ای بجای آن اعاده کن, و اگر به انسانی یا شتری اصابت کرد 
از نها مجمر ات افتان مر اش کفایت مرکند. 

و امام در باره کسی که رمی جمرات کرد, و جمره اولی را با چهار 
سنگریزه و دو جمره دیگر را هفت, هفت رمی نمود, فرمود: بسراغ جمره 
اولی میرود, وا تنه. ره روصت فی که و او در این حال از کار 
رمی جمرات ت فراغت یافته است. 

و اگر جمره وسطی را با سه سنگریزه رمی کرده, و پس از آن جمره 
ا ای ی و 9 ۰ و 
اگر وسطی را با چهار سنگریزه رمی کرده بازمی‌گردد, و با سه سنگریزه 
رمی میکند. (یعنی لازم نیست آخری را از نو رمی کند). ۳ 
راوی گفت: معروض داشتم که: اگر مردی جمرات را واژگونه رمی کند؟ 
امام علیه السلام فرمود: رمی را بر جمره وسطی و جمره عقبه اعاده 
1 ۱[ امام صادق علیه السلام روایت ت کرده 
است که در باره شخص خائف فرمود: باکی نیست که رمی جمرات را در 
شب انجام دهد, و قربانی را در شب بگذراند. و در شب افاضه (کوچ) کند. 


شرح: «یعنی این کسان که معذورند جایز است این افعال را در شب انجام 
دهند>؟ 

(2) 3002- و معاوية بن عمار از امام صادق علیه السّلام در باره زنی 
سوال کرد که نسبت برمی جمرات د جاهل بود, تا بمکه کوج کرد امام 
۱ ۱ ۳ مق ۱۳ 
رمی کند. و حکم مرد نیز همین گونه است. 

(3) 3003- و عبد اللّه بن سنان از ض امام علیه السلام در باره مردی 
روای ی 
این حال عارضه‌ای به اودز دادن هیر اتر ان عارضه جخمره را رفی کردم 
است تا انکه خورشید نایدید شده است ؟ امام در این باره فرمود: چون 
شب را بصیح آورد دو بار رمی میکند: یکی در بامداد پگاه, برای دیروز؛ و 
3 بهنگام زوال خورشید. 


باب کسانی که مجازند در شب رمی کنند 


(5) 4 وهیب بن حفص از ابو بصیر روایت کرده است که گفت: از 
انام 
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صادق علیه السلام در باره کسی که او را میسزد که بهنگام شب رمی کند 
سوّال کردم. 

امام فرمود: او زن هیزم کش و مملوکی است که در هیچ کار از خود اختیار 
نداشته و شخص خائثف و مدیون, و مریضی که نمیتواند رمی کند, و او را تا 
بنزدیک جمرات حمل میکنند, تا اگر قدرت رمی پافت رمی کند, و الا در 
ی خود بنیابت او رمی کن. 


باب رمی از جانب مریض و کودکان 


السلام 7۳ ی ۰«ح«ح.«ح«ح«»۰09ِ ۵ تا فذر5 

شکم (و اسهال) بنیابتشان رمی صورت می‌پذیرد. و فرمود: کودکان نیز 

بنیابت از جانبشان عمل رمی انجام می‌گیرد. 

(3) 6)- و ۳ بن عمار از امام ابو الحسن علیه السلام در باره 

مریض که جمرات نیابتا از جانب او رمی می‌شود سوّال کرد, امام فرمود: 

آری؛ او را بنزدیک جمره حمل میکنند, و از جانب او رمی مینمایند. راوی 
: معروض داشتم که: او طاقت ندارد؟ فرمود: او را در منزلش 

میگذارند و بنیابتش رمی میکنند. 
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(1) 


نسم نم 1 نسح 
باب انچه در باره انکه شبهای منی را در مکه بسر برده امده است 


(2) 3007- ابن مسکان از جعفر بن ناجیه روایت کرده است که از امام 
صادق علیه السلام در باره کسی سوال کردم که شبهای منی را ور مک 
بسر برده است. 

پس فرمود: فربانتن: یه ر رین از گوسیندان بر ذمّه او است که آنها را ذیح 
میکند. 


شرح: «اين حکم کسی باشد که شب سوم را آفتاب در منی بر وی غروب 
کند يا از صید و زنان دوری نگزیند. وجوب بودن شب يیازدهم و دوازدهم در 
منی قول مشهور فقها است جز اینکه در مکه بیدار و مشغول بعبادت باشد 
که آن را استثنا کرده‌اند چنان که در خبر بعد آمده است». 

(3) 3008- و معاوية بن عقّار در باره مردی از ان امام سوال کرد که 
بزیارت بیت رفت. و همچنان در طوافش و دعایش و در سعی و دعا بسر 
برد تا سپیده بدمید, امام فرمود: چیزی بر ذمّه او نیست., زیرا او در طاعت 
خدای عر و جل بوده است. 

(4) 3009- و جمیل بن داح از آن امام روایت کرده ۱ چون 
پیش از غروب خورشید از منی خارج شدی پس جز در منی صبح 

(5) 0- و جعفر بن ناجیه از آن امام روای هر جچون 
مرد 
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در اوّل شب از منی خارج شود. پس قبل از انکه شب به نیمه رسد میباید 
او در منی باشد, و چون بعد از نیم شب خارج شود باکی نیست که شب را 
در جای دیگر صبح کند. 

(1) 3011- و امام صادق علیه السّلام فرمود: وقتی که بزیارت رفتید, در 
مکه بمنازلتان داخل مشوید این نهی متوجه اهل مکه است. 

(2) 3012- و ابن ابی عمیر, از هشام بن حکم, از امام صادق علیه السّلام 
روایت کرده است که فرمود: ۰ چون حاخ از منی بزیارت رفت؛ و آنگاه از 
مکه خارج شد. تا از خانه‌های مکه گذشت: پنن خوابید: و پیش از آنکه 
شقن آید شترا بضتم آوز در در این ضورت ری جر ده آ ۵ نیتت: 


)3( 


مم س 


(4) 3013- جمیل (بن دژاج) از امام صادق علیه السْلام روایت کرده است 
که فرمود: باکی نیست که شخص در ایام منی بمکه اید, تا طواف کند, و 
در آنجا بیتوته نکند (یعنی شب نماند). 
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(1) 3014- و لیث مرادی از ان امام در باره مردی سوال کرد که در ایام 
ای مت ار با و تا با 
بیت طواف میکند, امام فرمود: اقامت در منی در نظر من خوشایندتر 
است. 


2) 


باب کوچ اوّل و آخیر 


(3) 3015- معاوية بن عقّار از امام صادق علیه السّلام روایت کرده است 

که فرمود: چون بخواهی که پس از گذشتن دو روز از یوم النحر- دوازدهم 

ذی الحجه- کوج کنی و از منی بمکه رهسپار شوی, برای تو جایز نیست که 

تا خورشید ژوال سکرده: کوخ کنی. بسی اعر خزکت. از من دا سا اد ایام 

تشریق, که روز کوج آخیر است, بتأخیر افکنی باکی بر تو نیست در هر 

ساعت که کوج کنی و رمی نمائی چه قبل از زوال و چه بعد از آن. 

(4) 3016- گفت- یعنی معاوية بن عقار- از امام صادق علیه السْلام شنیدم 

که در باره معنی قول خدای عرّ و جل: قَمَن تَعجّل فی یَوَمَیّن قلا انم عَلَه و 
نار فلا امه لمن القی مفرفود ی تراک کسی که از شکار 

رهیزکند نا که اهل منی کوج اخیر را نجام دهند 

,1 17)- و روایت ۷۳ معبوب از ابو جعفر احول از نیام بن مستیر 

از امام ابو جعفر علیه السلام آمده است که فرمود: برای کسی که از 

مقاربت و دروغ و دشنام و جدال و همگی اموری که خدا در حال احرام بر 

او حرام کرده است. بپرهیزد (تعجیل اشکالی ندارد) 

(2) 3018- و در روایت علی بن عطیّه از پدرش از امام ابو جعفر علیه 

السلام آمده است که فرمود: وا کی اه 

سازد. 

(3) 3019- و حدیثی روایت شده است که چنین شخصی بصورت روزی که 

مادرش او را زاده است از لوث گناهان خارج می‌شود. 

(4) 3020- و روایت شده است که هر کس [برای خدا] به پیمان خود وفا 

کند, خدا برای او وفا میکند. 

شرح: «یعنی اگر بدستور خداوند که فرموده: «شهوترانی و گناه و جدال 

کچ قَمَن تنعل فی 

تَفعین فلا انم غیه وفا خواهد کرد». 

(5) 3021- و در روایت ت سلیمان بن داود منقری از سفیان بن عیینه از امام 

صادق علیه السّلام آمده که قول خدای عرٌ و جلّ: فَمَنْ تعَجّل فی یَوْمیّنِ قلا 

نم عَلیْه 

یی ان 

بتأخیر افتد. پس گناهی بر او نیست, و این حکم مخصوص کسی است که 

اک ان ری رن 

(1) 3022- ۵ ات ۳ ۳ امام علیه السْلام در باره مردی سوّال کرد که 


در کوج اوّل کوج کند. پس امام علیه السْلام فرمود: او حق دارد که تا وقت 
تژج.شدن. آفتاب کوج .کند: هلت اکد با هام عروتب افتات کوج نکر میباید, 
همخیان. کوج تک وه ی را بای هی ارفا حون بت تور اند 
خورشید طلوع کند, هر وقت که بخواهد کوچ کند. 

2 2 مان رات کرنم است مرن آزن آمای یه لام شا 
کردند, که آیا شخص میتواند قبل از زوال شمس در کوج اوّل شرکت 
نماید. فرمود: نه. ولی اگر بخواهد میتواند شوه 2:97 بیرون بفرستد, 
و خودش بیرون نمیرود تا خورشید زوال کند. و روایت است آنکه چنین کند 
از کسانی است که تعجیل کرده‌اند. 

(3) 4 و معاوبة بن عقار از آن امام روایت ت کرده است که فرمود: 
برای کسی که توقف سه روز در منی را بدو روز برگزار کند سزاوار چنان 
است که ۳ سار خودداری کند, تا روز سوم سپری گردد. 

( 025 و حفیل بر دا ِ امام علیه السلام روایت کرده است که 
فرمود: 

باکی نیست که شخص اگر بخواهد در کوچ ال شرکت کند, و آنگاه ندز امکه 
اقامت نماید. و فرمود: پدرم علیه السْلام میفرمود: هر کس بخواهد میتواند 
بهنگام بالا آمدن روز جمرات را رمی نماید, با 
مستختب: ابشت: کض ر هن هرت ت بهنگام زوال انجام گیرد. ) راوی گفت: ٍ 1 
معروض داشتم که: زمان معیّن برای رمی جمرات چه وقت سس 
فرمود: از برامدن روز تا غزوب خورشید, و کسی که شکار بدست اورده 
نمیتواند در کوج اوّل شرکت 

(2) 3026- و امام صادق علیه السّلام را از معنی قول_ت خدای عرّ و جلْ: 
قمن تقتل. فی نومین فلا انم علیه.و من تاک قلا انم علیه‌سوال کردند, 
امام فرمود: 

مقصود بیان این نیست که این مورد موشع است. چنان که اگر خواست. 
اکا زازاعامتف سا ‌ک‌اشت ان که راسها افره که ور 
اینست که شخص حج گزار بحالی بازمی‌گردد که هیچ گناهی بر او نیست. و 
هیچ بزه‌ای ندارد. 


باب فرود امدن در دژه حصبه 


۱ رح «احضتنه ۱ صحضيب. فی اصل. افته تام هر صحلی. آنشته که 
سنگریزه‌اش فراوان باشد, و مقصود از حصبه در اینجا دژه‌ای است که یک 
طرفش منی است. و 
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طرف دیگرش متّصل به ابطح است, و در آنجا پایان می‌پذیرد» و در مراصد 
الاطلاع آفذه ات که ارت در میان مکه و منی است. و بمنی نزدٍ 
است. و این همان بطحاء شک است. قآ آنرو. که این نام خوانده شده 
ات از سنگریزه است, و ظاهر ایننست که حصبه نام 
مسجدی است که در ابطح بوده و اکنون اثری از ان بجای نیست., چنان که 
خواهد آمد» 

(1) 3027- ابان از ابو مریم (عبد الغفار بن قاسم) از امام صادق علیه 
السلام روایت کرده است, که آن حضرت را در باره حصبه سوال کردند, 
پس فرمود: ۲ 

پدرم علیه السلام اندکی در ابطح منزل میگزید. و آنگاه بخانه‌ها داخل 
میشد, بی‌آنکه در ابطح بخوابد. راوی گفت: پس معروض داشتم که بنظر 
شما آیا کسی که پس از دو روز از منی کوچ کرده مکلف است که در 
حصبه فرود آید؟ فرمود: نه. 

(2) 3028- و فرمود: بدرم غلیة. الشلام آندکی. در حصبه. فرود.می‌آمد. و 
آنگاه کوچ میکرد. و آن, نزدیک خبط و حرمان است. 


باب ازاله آلودگیها 


(3) شرح: این دو کلمه بهمین صورت آمده است؛ و در کتاب منتقی الجمان 
آورده است که این دو کلمه از نوع غریبند, و من در کتب لغتی که در اختیار 
دارم تفسیری برای. انها تیافتم. و امه مات[ رخمد الله) احتمال داده 
است که این دو کلمه تصحیف شده باشد. و افزوده است که در بعضی از 
کتب عامّه بجای آن؛ «دون حائط 
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حرمان» آمده است. 

و علامه گفته است: در این محل بستانی بوده است. و مسجد حصباء 
نزدیک آن قرار داشته است. و موّید نظر علامه ایننست که از رقی صاحب 
کتاب معروف تاریخ مکه در تعیین حذ محضب همین عبارت: «حائط 
حرمان» را آورده است». 

(1) 3029- معاوية بن عشّار از امام صادق علیه السْلام روایت کرده است 
که فرمود: مستحبٍ است برای مرد و زن که از مکه خارج نشوند, تا درمی 
خرما بخرند, و آن را بمنظور جبران اختلالاتی که از ایشان در احرامشان 
سرزده, و منافیاتی که نسبت بحرم خدای عر و جل از جانب ایشان رخ 
داده است صدقه دهند. 

(2) 3030- و ابو بصیر از امام صادق علیه السّلام روایت کرده است که در 
تفسیر قول خدای عرّ و جلّ: تم لِقَضُوا هم فرمود: نفث همان ناروائیها 
است که در حال احرام 20 از ضتی شفکه از ای و 
طواف بجا آورد, و سخنی خوش بر زبان براند, این کا ۷ 
از او سرزده است. 

(3) 3031- و ذریح محاربی از امام صادق علیه السلام روایت کرده است 
که آن امام در تفسیر قول خدای عرٌ و جل: ثم لَیِفَضُوا تفَتَمْمْ فرمود: تفث 
دیدار امام است (که با آن گناهان بریزد) 

(4) 3032- و ربعی, از محمد بن مسلم, از امام ابو جعفر علیه السلام در 
تفسیر قول 

خدای عز و جل نم لتقضوا تم روایت ت کرده است که فرمود: آن عبارت 
از زدن شارب و گرفتن ناخن است. 

ده نوات اضر ان که له ب. نان از امام سای ام 
ای نا و سس تا سل 
چری و بو در پوست انسان است. 

ار وان ار ام ام عم غاب الم رات کرو 


است که تفث بعد عهد شخص از عطریات است. پس چون مناسک خود را 
اتخا‌میدهه مه سای سا سد راد عرش اوحاالن موی سود 

در مات تیا اهام رضا اه لاه رو کف 
گرفتن ناخنها و بر طرف کردن چرک و دور افکندن جامه چرکین احرام و 
تسا افانه است: 

( 0 هار که اسان تاه از که کف ایام 
صادق علیه السلام تقد هت ی عفد داشتم: خدا| مرا فدایت کناد! معنی قول 
خدای عر و جل جل: ب2ّ لیِفضُوا تقَتَمْم چیست؟ فرمود: گرفتن شارب و چیدن 
ناخنها و مانند اینها 

ات 3 معروض 2 و شوم پس چگونه است که ذریح 
محاربی برای من حکایت کرد که شما فرموده‌ای: «لیِفَصَوا تَقتَهْمُ» دیدار 
امام است. و «لْیُوفُوا تدُوَهمٌ» آن مناسک است. فر مود: ذریح که 
است., و تو نیز راست گفتی. قرآن ظاهری دارد و باطنی, و چه کسی 
پمانند ذریج باری از اسرار را تحمّل میکند؟! و اما قول خدای عر و جل: «و 
لطوَفُوا بالّتِ العتیق» رولیت شده است که مقصود طواف نساء است. 
مصلّف این کتاب- رحمه اللّه- گوید: این اخبار همگی مثفق و غیر مختلفند, 
و معنی تفت همگی چیزهائی است که این اخبار در باره آن وارد شده 
است,و من خفه اختار-در ان‌تفعی وان کنات تسیر الترل. فی الجه 
اورده‌ام. 


(1) 


باب ایام النحر 


[72 ۱03+ عمار بن موس ساباطن از اسام ضادق, عليه: السلام ووایت 

کرده است که از آن حضرت در باره اضحی در منی سوال کردم. فرمود: 

چهار رو است و از اضحی در سائر بلاد پرسیدم, فرمود: سه روز است. و 

فرمود: اگر مردی دو روز بعد از 

هر ۱ وهی 35 

اضحی بخانواده‌اش وارد شود, در سومین روز ورود خود قربانی میکند. 

(1) 3038- و کلیب اسدی روایت کرده است که از امام صادق علیه 

السّلام در با نحر سوّال کردم, پس فرمود: امّا در منی پس آن سه روز 

است, و اما در سایر بلاد یک روز | ست . 

فضت :این کاتنزجمه الاه- گفت: این دو حدیث مثفق و غیر مختلفند, 

زیرا خبر عمّار مربوط بقربانی تنها و خبر کلیب مربوط بروزه تنها است, و 

تصدیق ان مذعی 

(2) 09 خبریست که سیف بن عمیره از منصور بن حازم, از امام 

صادق علیه السْلام روایت ه کرده است که گفت: از آن امام شنیدم که 

که ی پس کسی که قصد روزه داشته باشد, 
به اجراء قصد خود اقدام نمیکند تا آن سه روز سپری گردد, و نحر در 

شیف ها یک روز است.؛ پس کسی که قصد روزه داشته باشد از فردای آن 

روز روزه بدارد. ۳ 

0 رذایت شده آنست کیت آشتحی سته ریت استه افصل آن ال 
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آنست. 


)1( 


باب حج اکبر و حج اصغفر 


(2) 3041- از معاوية بن عقار روایت شده است که گفت: از امام صادق 
علیه السّلام در باره جع اکبر سوال کردم, پس فرمود: آن یوم النحر است, 
و اصغر عمره است. 

(3) 3042- و در روایت سلیمان بن داود منقری از فضیل بن عیاض از امام 
صادق علیه السْلام در آخر حدیثی که در آن فر موده: از آن جهت آن را حح 
اکبر نامیدند که آن سالی بود که مسلمین و مشرکین در آن سال حجٌّ بجای 
ِ و بعد از آن سال مشر کین حجْ نکردند. 


باب مربوط بقربانیها 


(5) 3043- سوید قلاء, از محمد بن مسلم, از امام باقر علیه السلام 

روایت ت کرده است که فرمود: قربانی برای کسی که قدرت داشته باشد از 

کی ها پر ات است ره ان ی دسا ارست: 

(6) 3044- و از علاء بن فضیل, از امام صادق (ع) روایت شده است که 
مردی از آن امام در باره قربانی سوّال کرد. پس فرمود: آن بر هر شخص 

مسلمان واجب است 

مگر آنکه قدرت ۳ ۳ باشد. پس سائل بان یر نش هار ان 

را ال سر ی مس تام ی 
و اگر بخواهی انجام نمیدهی. 

و اما تو آن را وامگذار. 

(1) 3045- و ام سلمه ۷ به ستضف ای ام تام بش 2 
آمد, و گفت: ی را و ار 
اختیار ندارم, پس آیا وام بستانم و قربانی کنم؟ فرمود: وام بستان, زیرا 

که آن وامی اداء شده است 

(2) 3046- و رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله دو قوج قربانی کرد, که یکی 

از آنها را بدست خودش ذبح نمود, و بهنگام ذیح عرضه داشت: 

«اللهمٌ هذا عنّی و عن من لم یضيٌ من امتی» 

ورامیر المومنین علیه السّلام هر سال یک قوچ از جانب رسول خدا صلّی 

له علیم و آله قربانی میکرد, و بهنگام ذیح ان طزضه مید ار 

تسم 1 وت توت ! لذٍی قطر لسماوات و ارس ی مسلما و ما 

۱ ص: 279 

منک و لک» ۲ ۱ 

(بنام خدا روی خود را بسوی کسی اوردم که اسمانها و زمین را بيافریده, 

در حالی که پاک دین و مسلمانم. و من از مشرکین : نیم همانا که نماز من؛ 
و عبادت و قربانیم. و زندگانیم و مرگم از آن, الله ۳ جهانیانست. 

خدایا اين قربانی از تو و برای تو است)؛ سیس میگفت: 

«اللهمٌ هذا عن نبیک» 

(پروردگارا این قربانی از طرف پیمبر توست) سیس آن را ذیح میکرد, و 

قوج دیگری را هم از سوی خود ذبح مینمود. 

)1 7 و علی علیه السلام فرمود: رسول خدا در خصوص قربانیها بما 


امر فرمود که چشم و گوش آنها را بدقت بنگریم, و از جهت پیراسته بودن 
از هر گونه عیب و علتی مورد توجّه قرار دهیم, و ما را از قربانی کردن 
گوسیندی که گوشش شکافی گرد داشته باشد, و گوسیندی که گوشش بدو 
نیم شده باشد, و گوسیندی که قطعه‌ای از گوشش بریده شده و بطرف 
عفقب آویخته باشد, نهی فرمود. ِ 

(2) 3048- و رسول خذا ضلی: اد علیه ف ال فرمفو وان لنکی که ابا 
لنگیش آشکار باشد, و نابینائی که کوریش نمودار باشد., و حیوان لاغر و 
مبتلا بجرب. و گوش بریده, و گوش شکافته و شاخ شکسته قربانی 


تلو ٍ ‌ِ 
( وتان دام زر نی ماش یم ارت هه کی ده خسن 
باره 
این آیه از کتاب 1 سالی: ناد آژواج من الطْأن تن و من الَغْز 
انتَْن, - تا قول خدای تعالی:- و من الیل این و من الَِرٍ این از من 
تشوالی کرخ که شدای کف هار کدام ارآ تا ۱ 
ساخته است؟ ولی من چیزی در این باره نمیدانستم و از این رو در ان 
حال که مشغول حخْ بودم, بنزد امام صادق علیه السلام شدم, و ما وقع را 
به آن حضرت معروض داشتم و امام فرمود: خدای تبارک و تعالی در 
قربانی منی میش و بز اهلی را حلال کرده, و قربانی کردن 1 را 
و و و من 
الیل انبین وم ابقر انتین پس.خدای تبارک»ودتعالی: :در فربانق. منی 
اشتان کریس رافلال کرو و اشتران بختی- ی را حرام کرده 
است, و قربانی گاوهای اهلی 0 حلال کرده, و وحشی آن را حرام کرده, 
من با امام تودیع کردم و نزد آن مرد رفتم و آن جواب را به او ابلاغ کردم. 
وی گفت: این متاعی است که اشتران آن را از حجاز من کرد ند 
شرح: «امام علیه السْلام «الْتَین» را به اهلی و وحشی تفسیر کرده است. 
ومفسن ان بدون استئنا به نر و ماده تفسیر کرده‌اند از جمیع اصناف انها». 
(1) 3050- و آبان از 9 ای و ان روم 
است که فرمود: قربانی کردن یک قوج برای مرد و خانواده اش کفایت 
میکند. 
(2) 1 و پونس بن یعقوب در باره گاوی که آن را قربان کنند از امام 
صادق علیه السَلام سوال کرد, امام فرمود همان یک رأس گاو هفت نفر را 
(3) 3052- و وهیب بن حفص از امام صادق علیه السّلام روایت کرده 
است, که فرمود: یک رأس گاو و یک شتر فربه (بدنه) از هفت نفر کفایت 


میکند, اعم از اينکه آن هفت نفر اعضاء یک خانواده باشند یا از خانواده‌های 
مختلف. 


و روایت شده است که یک شتر از ده نفر افراد متفژق و مختلف کفایت 
یکت هرز هانت که فربانها کمیاتب بانتد بی رام وسته از ففتاه نف 
و در را قربانی قربان کردن شتری جز نی جایز نیست. و نی شتری 
دارای پنج سال است که بسال ششم داخل شده باشد, و از بز و گاو و 
قربان کردن تنی آن دو کفایت میکند, ون بز یا 5 بسال دوم 
داخل شده باشد, و از جنس 
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شرح: «حشاد بن عثمان گوید: از ۳ ِ ۶[ الیشلام پرسیدم کمترین 
سن از غنم در قربانی چقدر است فرمود: در گوسفند یک ساله کفایت 
می‌کند, عرضکردم از بز فرمود: بز یک ساله کافی نیست, عرضکردم: برای 
چه؟ فرمود: گوسفند یک ساله بچه دار می‌شود ولی بز یک ساله بچه‌دار 
نمی‌ شود ». 

(1) 3053- و ازرامام صادق, علیه السّلام در باه قول خدای عر و جل: فاذا 
وجتث جنْوئها لوا مثها و أَطْعموا الْقانع و الْفْعْت سوال کردند. فرمود: 
و ۱ 
خود را پیرامون تو میگرداند و بدون سوّال در معرض طلب قرار میدهد. 
(2) 3054- و علی بن الحسین و ابو جعفر علیهما السلام ثلث قربانی را 
صدقه همسایگان. و ثلث دیگر را صدقه سائلان میساختند. و ثلثت سوم را 
برای خانواده نگاه میداشتند. 

(3) 25 و امام صادق علیه السلام خوش نمیداشت که مشری را از 
گوشتهای قربانی اطعام کند. 

(4) 3)0056- و امام صادق علیه السلام فر مود: ما مردم را از بیرون 
فرستادن 
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گوشتهای قربانی از منی پس از سه روز نهی میکردیم, و این بعلت کمی 
گوشت و کثرت مردم بود, ولی امروز گوشت فراوان شده, و مردم کم 
شده‌اند, از این رو بیرون فرستادن آن بلا مانع است. 

و بیرون بردن پوست و کوهان از حرم مانعی ندارد, و بیرون بردن گوشت 
از انجا جایز نیست. 

شرح: «مراد آنست که شخص گوشت را از حرم برای مصرف خود بیرون 
برد نه برای دادن بمستحق آن». 

(1) 3057- و از امام صادق علیه السلام در باره فدیه شکار سوال کردند 


که: آپا برای صاحب آن جایز است که از گوشت آن بخورد؟ فرمود: از 
قربانی خود میخورد ولی آن را که بکفاره قربان کرده تصدّق می‌دهد. 

(2) 3058- و امام صادق علیه السْلام فرمود: «جز آن چارپائی که در دهه 
ذی الحجّه خریداری گردد قربانی نميشود. 

و حیوان اخته شده در قربانی کردن کفایت نمیکند. 

و رسول خدا صلی الله علیه و آله از جانب همسران خود گاو ذیح کرد. و 
چون شخص حیوانی را برای قربانی بخرد. پس آن حیوان پیش از آنکه آن 
را ذیح کنند بمیرد, 
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برای او کفایت میکند. ۳ 

و اگر شخص حیوانی را برای قربانی بخرد» , پس ان را بدزدند» در این 
صورت اگر حیوانی دیگر بجای آن بخرد افضل 9 و اگر نخرید چیزی بر 
ذمّه او نیست. ۳ 

و جایز است که از پوست آن منتفع شوند, یا بوسیله آن کالائی را بخرند, یا 
آنا دیاکیم کنید و همیانی یا سچاده‌ای از آن بسازند. و اگر آن را بصدقه 
دهند افضل است. 

و در صورتی که شخص فراموش کرد که در منی ذیح کند, تا بیت را زیارت 
نماید. و پس از آن در مکه شتری بخرد و نحر کند. باکی نیست و برای او 
کفایت کرده است. 

(1) 3059- و علیْ بن جعفر, از برادرش موسی بن جعفر علیهما السّلام در 
باره کسی سوال کرد که حیوانی نابینا را برای قربانی بخرد. و نابینا بودنش 
را جز بعد از خریدن نداند دز ان ضهرت آبا او زا کفایت .هیکند۱ فر‌هود: 
آری. مگر آنکه قربانی و تقدیمی بکعبه باشد, که ناقص بودن آن جایز 
بیست. 

دندانهای 
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جلو دهانش- ثنایایش- افتاده باشد. سوال کردند که آپا در قربانی کفایت 
میکند؟ 

فرمود: باکی نیست که آن را قربان کنند. 

(1) 3061- و امام علینْ- علیه السلام- فرمود: از جانب کسی که هنوز در 
شکم مادر است قربانی نمیکنند. 

(2) 3062- و جمیل از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که در 
باره قربانی‌ای که شاخش شکسته می‌شود فرمود: در صورتی که شاخ 
داخلی صحیح باشد, آن قربانی کفایت میکند. و از استادمان محشد بن 
الحسن- راضی آلله, هریدم ی کوت: از محمّد بن الحسن صفار- رضی 


اللّه عنه- شنیدم میگفت: در ضورتی که دو ثلت از شاخ داخل رفته, و یک 
ثلث آن باقی مانده باشد, باکی نیست که قربانی شود. 

(3) 3063- و از عبد اللّه بن عمر روایت شده است که گفت: «ما در مکه, 
همی زیستیم که گرانی‌ای در قربانیها بما اصابت کرد چنان که گوسیندی 
بدیناری و پس از ان بدو دینار خریدیم, و پس از ان بهفت دینار رسید. و 
بعد از آن بهیچ قیمت چه کم و چه زباد نیافتیم, پس هشام مکاری ما وقع را 
برای 2 ابو الجنستن علیه ارم نوشت, و 

امام در جواب مرقوم داتشت کد" قیمت اوّل و دوم و سوم را در نظر 
بگیرید, و آن را جمع بزنید, و آنگاه برا بر با ثلث آن را صدقه کنید. 

چیزی از حیوانات پرواری قربانی نميشود. , ۱ 
شرح: «مراد حیوانیست که برای پروار شدن و استفاده از گوشت ان 
نگهداری قی کت و روایت را حمل بر کراهت کرده‌اند». 

(2) 3065- و علیْ بن جعفر از برادرش, موسی بن جعفر علیهما السْلام در 
باره قربانی‌ای که ذیح‌کننده‌اش خطا کند, و نام غیر صاحب آن را بزبان آورد 
سوال کرد و گفت که: آیا چنین قربانی برای صاحب آن کفایت میکند؟ امام 
علیه السْلام فرمود: 

آری. زیرا که حاصل کار او همانست که نیت کرده است. 

و رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله قوج شاخداری را ذیج کرد که اطراف 
چشمأ: نش و چهار دست و پایش سیاه بود. 

(3) 2-6 و علر علیه الشلام فرمود: اگر شخص شتر لاغری خریداری 
کند 

ترجمه من لا یحضره الفقیه. ص: 290 

برای او کفایت نمیکند, و اگر بعنوان فربه خریداری کند, و لاغر از ز کار درآید 
برای | و کفایت میکند, و مسأله در هدی متمتع نیز بر همین گونه است. 
(1) 7 و محشد حلبیخ از امام صادق علیه السّلام سوال کرد که: آیا یک 
رأآس گاو برای چند نفر کفایت میکند؟ پس امام فرمود: اما در هدی, نه. و 
اتاندر اضحی ارخو‌هدت ایقربانی کردن انام اضحی نان مششاز و 

2 8 و بزنطی, از عبد الکریم بن عمرو, از سعید بن یسار روایت 
کرده است که گفت: تانق لب لام دراه سی سالک ره 
که گوسپندی خریده و در شامگاه عرفه آن را در عرفه حاضر نکرده است. 
پس امام فرمود: باکی نیست چه حاضر کند, و چه نکند. 

)3( 


باب قربانی که آسیب می‌بیند یا هلاک می‌شود پیش از رسیدن به محل و آنچه در خوردن آن آمده 


)4( 9 معاوية بن عمار از امام صادق علیه السلام روای بت کرده است 
در باره مردیکه شتر ماده‌ای را برای قربانی میراند و در راه زائیده و فرزند 
آورد فرمود: آن زا و کده‌اشت را نضر کند: و اگر مضمون است یعنی کفاره 
یا نذر است و هلاک شده بجای 
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ان و بجای کژه‌اش خریداری کند. 

(1) 30070- منصور بن حازم از امام صادق علیه السلام روای یت کرده است 
در باره مردیکه قربانی که بهمراه میراند گم گشته و مردی دیگر آن را 
یافته و نحر میکند, فرمود: ۱ 

اگر در منی نحر کرده از صاحبش که آن را گم کرده کفایت می‌کند, و اگر 
در غیر منی نحر کرده است از صاحبش کافی نخواهد بود. 

(2) 3071- عبد الَحمن بن حجاح از امام صادق علیه السلام روایت کرده 
است که فرمود: اگر هدی و قربانی بعرفات در هنگام انجام مناسک رسید 
و پس از آن مفقود گشت پس کافی خواهد بود. 

(3) 2 حفص بن بختری گفت: , به امام صادق علیه السلام معروض 
داشتم: 

مردی قربانی برای حخ بهمراه داشته و آن حبوان در محلی که صاحبش 
تمی‌خواند. آن- زا تضدی کند ه فردم تمی‌شنتاستد آن. هدی اشت: اسیتب دیده 
و قدرت رفتن ندارد؟ فرمود: 

آن را نحر کند. و در نامه‌ای بنویسد و آن را بروی آن حیوان نهد تا هر کس 
که میگذرد بداند که آن صدقه است. 

(4) 3073- و قاسم بن محّد از علی بن آبی حمزه روا یت کرده است که 
گفت: از 

0 0 ۷ 
ولی پیش از آنکه بمحل ذیح برسد پای آن شتر شکسته, چنان که قدرت 
راه رفتن ندارد پا در معرض هنز کون پا هلاکی قرار گرفته است, امام 
فرمود: اگر بتواند آن را نحر میکند, و لنگه نعلینی را که قلاده گردنش 
ساخته بود بخونش می‌آلاید, اج کم بر آن بخذرد نداتد کف آن. تحر 
شده است, و اگر بخواهد از گوشتش بخورد پس در صورتی که ان ضدی 
مضمون باشد بر دنه او است که آن را اعاده کند, یعنی بجای هدیی که 
پایش شکسته يا هلاک شده هدیی دیگر خریداری نماید- و هدی مضمون 
آنست که در نذری یا چیز دیگری بر او واجب شده باشد- ولی در صورتی 


که آن هدی مضمون نبوده مکلف نیست که چیزی بجای آن بخرد, مگر آنکه 
قصد تطوع داشته باشد. 

(1) 3074- و از عبد الاحمن بن حجْاح روایت شده است که گفت: از امام 
ابو ابراهیم (کاظم) علیه السلام در ره مردی سوال کردم که هدیی برای 
تمتعش خریده, ۳ بمنزل خود اورده, و بسته است. سپس آن هدی 
رها گشته و هلاک شده است, آیا اين هدی برای او کفایت میکند, يا باید آن 
را اعاده کند؟ امام فرمود: برای او کفایت نمیکند, مگر اینکه قدرت خریدن 
دیگری را نداشته باشد. 

شرج: «ممکن است حمل کنیم که بصوم انتقال پید | کرده است » 
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(1) 0075- و آبن مسکان از ابو بصیر روایت ت کرده است که گفت: «از 
امام صادق علیه الّلام در بارم مردی سوال کردم که فوچی خریده, و آن 
مفقود شده است. فرمود: دیگری را بخای ان امیخزدر کفتم » ستن. اک 
دیگری را بجای آن بخرد, و پس از آن قوج اوّل را بیاید؟ فرمود: ات 
بر سر پا باشند, میباید قوج اوّل را ذیح کند, و دومی را بفروشد. و اگر 
دومی را ذیح کرده باشد اولی را هم با ان ذبح کند. 

(2) 6)- و معاوية بن عمار از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده 
است, که فرمود: وقتی که شخص شتری (بدنه‌ای) گم شده را بيابد (در 
حالی که قادر بر حرکت نباشد) فیناید. آن را نحر کند, و اعلام نماید که آن 
بدنه است. ۲ 

شرح «یعنی از جانب صاحبش آن را نحر کند, و بعلامت هدی آن را 
علامت گذاری کند». 

(3) 3077- و علاء از محمّد بن مسلم از یکی از دو امام باقر يا صادق 
علیهما السلام روایت کرده و گفته است: «از آن امام در باره هدی واجب 
سوال کردم, که اگر شکستگی پا رنجی به او وارد شود آپا باید آن را 
بفروشد؟ و اگر فروخت با قیمت آن چه کند؟ فر مود: اگر آن را فزوخت 
قیمتش را صدقه بو قدین دیگر اهداء کند. 

1 9 روای یت حمّاد از کین ور جدیت دی ات اره یهن 
ششک هدی مضمون ۳ یعنی مربوط بقسمی یا نذری یا جزایی 
پاسخون رتخوز ود صاخیش»ماید از آن تخورددیشن احر از :ان خورد 
باید غرامت بیردازد. 


(1) 


باب ذبح و نحر و آنچه بهنگام ذبح گفته می‌شود 


(2) 09 معاوية بن عمار از امام صادق علیه السْلام روا بت کرده است 
که فرمود: نحر در موضع قلاده و ذیح در حلق انجام 

(3) 3080- و امام صادق علیه السلام فرمود: هر ۲ که میباید ذیح 
شود من تس ای تا 
شود کر آن را دبع کند حرام است: 

0 ات ای سادن. علیه اش ام رات رده است. که 
فرمود: 7 

ذیح" زن سس بر خودش 7 از ذیح ۳ و یبد 
خودش و ذبیحه‌لپش را رو بقبله قرار دهد. و بگوید: 

وَحْهَتُ وجهی اند قَطرّ السّماوات و الاَضَ حقا مسلما,؛ الَهغ منک و9 
9 

رمق 3022 و عنند: الاد.: ۱ از امام صادق علیه السّلام روایت کرده 
اشت کی اوه عقتی قول خدای ی هه جل نها اسهم الله. عاا 
صوافٌ. فر مود: آنْ بهنگامی است که اشتران قربانی برای نحر بصف 
شوند, و دستهاشان میان گام تا زانو بسته گردد. و «وجوب جنوبشان» 
وقتی است که بزمین افتند- یعنی جانشان از بدن 7 ِِ 

(2) 3083- و ابو الصباح کنانی از آن امام سوال کرد که: اشتر (بدنه) 
چگونه نحر ۳ امام فرمود: در حالی از طرف راست نحر می‌شود 
که آن ابستادة باشد: - یعنی کسی که طعن را, به او وارد میسازد, در طرف 
راست می‌ایستد و به این کار اقدام میکند-. 

(3) 3084- و معاوية بن عمّار از آن امام علیه السّلام روایت کرده است 
که فر مود: چون هدی خود را خریبدی پسر آن را رو بقبله بگردان, و آن را 
نحر يا ذیح کن, وج در حین انجام این کار- بگو: 

«وحْهّتْ وهی للْذٍی قطر السّماواتِ و الار : ضّ حنیفاً مسلما ق‌ما آتا من 
القشرکین. ان ضلانی: 5: نشکن, و مکیان و ۳9 له رب العالمين, / 
شریک له و بذلک آمرّث و آتا من المسلمین, ال نی و لک, 

ترجمه من لا پحضره الفقیه, ص: 392 

بسم الله و الله اکبر, اللهمٌ تقبل متی» 

ِ کارد را بگردش درآور, و تا نمرده باشد گردنش را قطع مکن. 


باب نتائج شتر قربانی و دوشیدن آن و سوار شدن بر آن 


(2) 3085- حماد از حریز روایت کرده است که امام صادق (ع) فرمود: 
علی علیه السْلام چون شتر قربانی را بسوی مسلخ میراند. و بر پیادگان 
او اس فک ار ار 3 
پاشد, و شتری قریانی با او باشد. بطوری که زیانی به آن وارد نسازد, و بار 
(3) 6- و یعقوب انا سا له تا تا کر 
امام فرمود: _ ر 

سل اص ای واه نون ات یی که نا سم 
تیفکنده و خشسته: تکتاه صیو اند بر آن توا تتموی: 

)4( 7 و منصور بن حازم از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده 
است که فرمود: علیخ علیه السْلام شتر هدی را میدوشید, و بار بر آن 
میگذاشت., ولی بطوری که 
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زیانی به آن نرسد به این معني که بسیار از ان سواری نگیرد., و بار گرانی 
نو آن نحذ ارخ و شیر زیادی از آن ندوشد. 

(1) 3088- و ابو بصیر از امام صادق علیه الشلام در تفسیر قول خدای عرّ 


ای یات ها وود اگر به پشت 
شتر هدی احتیاج بندا کند: تی‌آنکه خشونتی به آن وارد کند, بر آن سوار 
شود و اگر شتر هدی شیر داشته بااشد تعانکه پستان آن را بکلی خالی 
ی ۳ 

2( 


لا * 
باب رسیدن هدی بمحل آن 


(3) 3089- علی بن اآبی حمزه از امام صادق علیه السلام روایت کرده 
است که فرمود: زمانی که شخص هدی خود را بخرد, و آن را در خانه خود 
ببندد؛ ان هدی تحت رسیده است. پس اگر بخواهد میتواند را 
پتراشد. - زیرا در آیه کریمه آمده است که: لا تعْلفوا ژوْسَکم تا 
الموج مَحلة. 

شرج: «خبر دلالت دارد بر جواز حلق پس از شراء هدی و بستن آن در 
محل ولی مشهور حلق را جایز نمی‌دانند مگر پس از نحر یا ذیح». 

4) 


تانية کسی: که گر را از حانب: خوو به گریانن وج تفارش سی‌کقه و عفی. سر را زر مه 
میزداید 


(5) (0- ابن مسکان از ابو بصیر روایت کرده است که گفته؛ به امام 
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جانب او ذیح کند. و خودش در مکه موی سرش را میزداید. امام فرمود: 
برای او جایز نیست که موی خود را جز در منی بزداید. 


)1( 


باب تقفیم سانش وبا خی آن 


(2) 3091- ابن ابی عمیر. از جمیل بن دژاج از امام صادق علیه السلام 
روایت کرده, و گفته است که: از آن امام در باره کسی سوّال کردم که 
قبل از آنکه سرش را بتراشد کعبه را زیارت میکند؟ امام فرمود: امد 
شایسته نیست, مگر آنکه از روی فراموشی سرزده باشد, سپس فرمو 
در یوم النحر گروهی از مردم بحضور رسول خدا صلی الله علیه 1۳ 
آمدند, و یکی از ایشان معروض داشت که: با رسول اللّه. ی 
ذیح کرده باشم سرم را تراشیدم, و دیگری گفت: + پیشن از آنکه جمرانته :را 
رمی کنم سرم را تراشیدم. و بر اين گونه هیچ چیزی را که در خور تقدیم 
بود باقی نگذاشتند مگر آنکه آن را بتاخیر افکندند, و هیچ چیزی را که در 
حور تا ختیو زود باقی نگذاشتند مگر آنکه آن را مقذم داشتند. پس فرمود: 
باکی نیست. 

(3) 2 و معاوية بن عمار در باره مردی از امام صادق علیه السلام 
سوّال کرد 

ترجمه من لا یحضره الفقیه, ص: 395 ۲ 

که فراموش کرده بود تا در منی ذیح کند, تا انکه بیت را زیارت کرد, و پس 
از ان در مکه قربانی‌ای خرید, و در انجا نحر کرد امام فرمود: باکی نیست 
برای او کفایت کرده است. 

(1) 


امام صادق علیه السلام ِ 3 را 
کردن مو یا تراشیدن آن جاهل بود تا از منی کوج کرد. امام فرمود: تا بر 
این میباید بمنی بازگردد, تا چیزی از موی خود را بوسیله کوتاه کردن یا 
تراشیدن در آنجا بیفکند. و صروره (بار اول) مکلف بتراشیدن است. و 
روایت شده است که او سر خود را در مکه میتراشد, و مویش را بمنی 
حمل میکند. 

فا کش کی الاب عیسری آلم.ور معم اسر ی را 
میتراشید, و ناخنهایش را میگرفت. و چیزی از شاربش و از اطراف 
محاسنش را برمیداشت. 
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)1( 


باب چیزهائی که پس از انجام ذبح و تراشیدن سر, پیش از زیارت بیت برای کسی که حخٌ تمثع یا 
افراد بجا می‌آورد. حلال می‌ شود 


(2) 5- معاوية بن عقار از امام صادق علیه السلام روای یت کرده است, 
که فرمود: چون شخص ذیح کند و سرش را بتراشد, از هر چیزی که بر او 
حرام بود بجز زنان و عطر محل می‌شود, تا چون بیت را زیارت کند و 
طواف وشعی را بها آفرده از هر چیزی که براو حرام مود محل. می‌نننود: 
ور زنان, و جون طواف نساء را بجای آورد از هر چیز که بر او حرام بود 
محل می‌شود مگر شکار. 

(3) 096 علض مان :از سعید آغرجبروانت کروم است که از آجاد 
صادق علیه السلام ۰ مردی سوال کردم که جمرات را رمی کرده, و 
دی و تزاشیدن سر را اتجام دادم ایا فبتواند فیل از زیارت یت بیراهتی و 
کلاهی بپوشد؟ پس امام فرمود: اگر در حجٌ تمتع باشد, نه. و اگر در حه 
افراد باشد, اری. 

و روایت شده است که برای او جایز است که حناء بر سر خود ببندد, و تنها 
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استمال هی مش یط ام ماد ان رات اه کرافت زار 
مرا خاهعطی تست مسا اه حایز انست که. سر را سا توص 
تراشیدن آن از پوشاندنش عظیمتر است:. 


(1) 


باب وجوب روزه بر متمثع زمانی که قیمت هدی را نداشته باشد 


(2) از ائفه- علیهم السلام- روایت شده است که انجام دهنده حح تملع 
چون هدی را بیابد و قیمت ان را نیابد سه روز در ایام حعّ روزه میدارد: 
روزی پیش از ترویه, و روز ترویه و روز عرفه, و هفت روز نیز بهنگام 
بازگشت بشهر و دیار و قوم و تبارش, این یک دهه کامل است که بعنوان 
جزای هدی انجام میگیرد. پس اگر روزه این سه روز از او فوت شود, شب 
حصبه را سحری میخورد, يا در سحرگاه خارج می‌شود- تا روزه 1 روز 
برایش جایز باشد- و شب حصبه شب کوج کردن از منی است, و او شب 
را به روزه بصبح می‌آورد. و دو روز بعد را نیز روزه میدارد. پس اگر روزه 
این سه روز نیز از او فوت شود ۳ بیرون رود و فرصت اقامتی برایش 
نماند, اگر بخواهد این سه روز روزه را در راه انجام مبد هد 11 تمام ده 
رود زا در خانه ۵ میان.خا تواده‌انشن نحا می‌آفرد و هیان سبه زور ال و هفت 
روز بعد یک روز فاصله می‌افکند, 
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و اگر بخواهد هر ده روز را پیاپی روزه میدارد. 

و روزه گرفتن ایام تشریق برای او جایز نیست, زیر پیمبر (ص) بدیل بن 
ورقاء خزاعی را من ۱ شتری خاکستری رنگ فرستاد- و مامور 
در له اه را قرد ن رام ی ان عرش بای 
بزآورد که" آلا روزه ۳ زیرا که این ایام وقت خوردن و نوشیدن و 
نکاح و ملاعبه همسرانست. 

و کسی که نسبت بحکم روزه داشتن آن سه روز در ایام حٌ جاهل بود, در 
صورتی که شتردارش توقف کند سه روز در مکه روزه میدارد. انز 
شتردار خوفف نکرد وی اگر بخواهد آن روزه‌ها را در راه میگیرد, ۳ 
مدینه به انجام ان قیام میکند, , و چون بخانواده اش باز گشت هفت روز دیگر 
را روزه میدارد. 

پس هر گاه قبل از آنکه بخانه و خانواده‌اش بازگردد, و روزه‌های هفتگانه را 
انجام دهد وفات یافت, ولیث او قضای آن را بر ذمّه ندارد. 

1 ۱09 مضیقای ار معافیه ی ار ار امام‌صاون له ال لام رات 
ولیش 0 بدارد. 

مصتّف این کتاب- رضی اللّه عنه- گفته است: این حکم بر اساس 
استحبابست, له وجوب, ۳ در صورتیست که سه روز را در حح روزه 


شرح: «مشهور وجوب سه روز است نه هفت روز». ۱ 

(1) 8)- و از ابن مسکان, از ابو بصیير روایت شده است که گفت : از 
امام صادق علیه السلام در باره مردی سوال کردم که ح نمتع بجای آورد, 
و چیزی برای هدی نیافت, از این رو سه روز روزه گرفت. ولی نک 
مناسک خود را برگزار کرد بفکرش گذشت که مذت یک سال در مکه 
اقامت کند, پس امام فرمود: در این صورت میباید مراحل آهل شهر خود را 
بنظر آورد: تا چون گمان برد که ایشان بشهرشان داخل شده‌اند, روزه‌های 
هفتگانه را آغاز کند. 

(2) 09 و در روایت ت معاوية بن عمار از امام صادق علیه السّلام آمده 
است که: او اگر توقفی در مکه داشته باشد, و بخواهد روزه‌های هفتگانه را 
انجام دهد. میباید آن را در مذتی بقدر بازگشتن بشهر و دیارش, و يا بمدذت 
یکماه آن را ترک کند, و پس از آن روزه را آغاز نماید. 

و اگر آن سه روز را روزه نگرفت. و پس از کوچ کردن قیمت هدی را 
بدست 3 همان سه روز را روزه میدارد, زیرا ایام ذیح منقضی شده 
است. 

0 رارق از آماهصاه اه اسلا رات کر ای کر 
مود 

0 ۷ ۷7 0 باشد که روزه سه روزه را در 
دهه اواخر بجا اور باکی تلو ان نیست. 

(1) 3101- و یحیی ازرق از امام ابو ابراهیم علیه السّلام در باره مردی 
سوال کرد که روز تروبه در حال اشتغال بتمتع داخل شده و هدی نداشته, 
و از این رو روژ ترویه و روز عرفه را روزه گرفته, پس امام فرمود: بیک 
روز بعد از ایام تشریق, یک روز دیگر روزه میگیرد. 

راوی گفت: و از امام علیه السلام در باره شخص متمتئعی سوال کردم که 
فیعت ود وا ای نود و هی فرایر با ان ملع مو‌یافته وا وجود این 
همچنان سستی و تعلّل کرده, و کار را بتاخیر افکنده, تا آخرین روز ایام 
تنشریق فرا رسیده است. و گوسیندان گران شده‌اند, و از این رو نتوانسته 
است با مبلفی که با خود داشته هدیی بخرد, امام فرمود: بعد از ایام 
تشریق سه روز روزه میگیرد. 

(2 ۱02 دس عند امرس آفیم ان اقا اه نیاق لت السلام 
روایت کرده است., که فرمود: ولیٌ کودک در صورتی که دسترسی بهدیی 
نداشته باشد, از طرف او روزه میگیرد. 

( 0 وان عصران خلیی روایت شم است که نامام سای غاد 
السّلام 
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در باره مردی سوال کردند که روزه سه روزه‌ای راء که شخص متمنتع در 
صورت نیافتن هدی میباید انجام دهد, فراموش کرده, تا بخانه و خانواده اش 
وارد شده است. 

امام فرمود: قربانی‌ای میفرستد. 


باب آنچه در شخص متمنع. بهنگام یافتن ثمن هدی و نیافتن هدی. واجب می‌شود 


(1) پدرم- رضی اللّه عنه- در نامه‌اش که بسوی من فرستاد. گفت: اگر 
ثمن هدی را داشته باشی و هدی را نیابی, ان را بمردی از اهل مکه بسیا 
تا در ماه ذی الحجه هدی را برای تو بخرد, و از طرف تو ذیح کند. پس اک 
ماه ذی الحجّه گذشت و آن را نخرید, تا ذی الحجه سال دیگر بتأخیر افکن 
زیرا| ایام ذیح سپری شده است. 


۱ 


-‌ 


باب متعلق به محصور و مصدود 


(2) شرح. «محصور کسی است که بعد از بستن احرام بعلت مرضی از 

رسیدن بمکه و اتمام حغْ منع شود, و مصدود کسی است که بعد از بستن 

احرام توسنظ دشمن ای رسندن بمکه با موففین عمتوع کرد 

(3) 3104- معاوية بن عمار از امام صادق علیه السلام روایت کرده است 

که 
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فرمود: محصور غير از مصد ود است, و فر مود: 9( شخص مریضص 

است., و مصدود کسی, است که مشرکین او را باز میگردانندر همان گونه 
کم رسول خدا صلی الله علیه و له و اصحاب آن سرور را باز گرداندند, نه 

/ 9 مرضی: و مصد ود مقاربت زنان برایش حلال است. و محصور 

مقاربت زنان برایش حلال نیست. 

و چون حعّ و عمره قران انجام دهد, و آنگاه محصور شود, هدیی را با هدی 

خود میفرستد, و تا زمانی که هدی بمحلش نرسد, او محل نميشود, پس 

خون یمخل رسید محل می‌نشوده و یمترز ل خود میر ود: و خج:سال آیتدة را بر 

ذمّه دارد؛ و با زنان مقاربت نمیکند, و چون هدی خود را همراه با 

فرستاد میباید روز خاضٌی را برای انجام قربانی با ایشان وعده بگذارد, پس 


چون آن روز موعود فرا رسد بتکلیف خود وفا کرده است. پس آکز نز بارخ 
وقت موعود اختلاف کنند, ان شاء اللّه تعالی اين اختلاف زیانی به او وارد 
نمیسا زد. 


(1) 105 3- و امام صادق علیه السلام فرمود: شخص محصور و مضط رز 
اشتران قربانی خود را در مکانی که در آنجا به اضطرار کشیده شده‌آند 
۱ کن 


(2) 6 و معاوية بن عمار در باره محصوری که هدی نیز سوق نداده 
است از 
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امام صادق علیه السْلام روا پت کرده است., که فرمود: قربانی میکند و باز 
میگردد. 

فده پس اگر هدیی نیابد؟ فرمود: رازه قیکتر 3 

و چون مردی با انجام دادن عمره تمتع بسوی حخٌ روان شود, پس سلطان 
ستمکاری قز. مه ا شرا موس سازد. و تأ یوم النحر آزاد نکند, ۰ 
ایتنست: که در مشعر نمردم ملحق کردد..و یسن از آن نمتین رودر و جمرات 
را رمی نماید. و ذیح را انجام دهد. و سرش را بتراشد, و چیزی بر ذمّه او 
نیلست؛ ولی در صورتی که آن ستمکار او را در یوم النحر ازاد کند, او 


مصدود از حخْ است, و اگر بقصد حج تمثع بمکه داخل شده میباید هفت 
شوظ وت طواق کند و هفت بار سعی بین صفا و مروه را انجام دهد, 
و سرش را بتراشد. و گوسپندی ذیح نماید, و اکن تعضد ع آفراد که 
داخل شده, ذبحی بر ذمّه ندارد, و چیزی ۱ 

(1) 7 و رفاعة بن موسی از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده 
اشسته کهفزهود خشین. بن علرعد علیهها النتلامء تحال-عمرم طر ف-مکه 
خارج شد. و شتری را بقصد قربانی سوق داده بود, و همچنان راه پیمود تا 
به دهکده «سقیا» رسید, ولی در آنجا به بیماری شدید «برسام» مبتلا شد, 
و از اين رو سر خود را تراشید, و شتر را در 
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همان جا نحر کرد. و براه افتاد تا بدر خانه رسید, و در را کوبید. پس علیث 
علیه السّلام فرمود: بر کعبه قسم, کوبنده در پسر منست., در را برایش 
بگشائید, و مقداری آب برایش گرم کرده بودند. پس بطرف آن شتافت: و 
ی , و آن را راب 
ورد. 

و شخص محصور تا طواف کعبه و سعی صفا و مروه را انجام نداده باشد, 
زنان بر او حلال نیستند. ۲ 

و قارن- یعنی کسی که حجّ قران بجا می‌اورد- زمانی که محصور شود و 
شرط کرده باشد, و گفته باشد: پس مرا در همان جا که محبوس ساختی 
محل ساز, هدی خود را نمیفرستد. و سال اینده حخّ تمتّع بجا نمی‌اورد. ولی 
همان گونه که داخل شده است خارج می‌شود. شرح: «یعنی این شخص 
همان جا از احرام بیرون می‌شود». 

(1) 3108- و حمزة بن حمران از امام صادق علیه السلام در باره کسی 
سوال کرد که بگوید: مرا در همان جا که محبوس ساختی محل ساز. پس 
امام فرمود: او در همان جا که خدای عز و جل محبوسش ساخته محل 
است. و فرمود: اگر چه این جملات را بر زبان نراند- یعنی چه بر زبان 
براند و چه بصورت نیت در ذهن بگرداند محل خواهد بود- و این گونه شرط 
کردن حح سال اینده را از ذمّه‌اش ساقط نمیسازد. 
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(1) 


(2) 3109- معاوية بن عقّار در روایت خود گفت: از امام صادق علیه 
السلام در باره مردی سوال کردم که هدی برسم تطوّع بی‌انکه واجب باشد 
را میفرستد. پس امام فرمود: او با یاران خود روزی را میعاد قرار میدهد, 
پس پارانش قلاده هدی را بکردن آن می‌آويزند, تا چون ساعت موعود فرا 
رید از سمان:ساعت تا یوم النحر از همکن خیژهانی. که محوم ایح از آنها 
اجتناب کند اجتناب مینماید. . پس چوپ پوم النحر فراز آمد, این عمل برای ِ 
کات مکی سرا سول اه ای اه قاه ه الم نات ماس که 
مشرکین در روز حدیبیه او ر از دخول بحرم و زیارت بیت منع کردند, نحر 
کرد و محل شد. و بمدینه بازگشت. 

(3) 3110- و امام صادق علیه السّلام فرمود: چه چیز یکی از شما را از 
اینکه همه ساله حخجّْ بجا آورد باز میدارد؟ گفتند: اموالمان به آن نمیر سد. 
پس فرمود: آیا یکی از شما چون برادرش بحخٌّ رود قادر نیست که بهای 
فربانت‌ای وا با ام بعزسشوه از آه بخواهد کاسراستن شنت فوظ بر یف 
طواف کند. و قربانیش را از جانب آو ذیج نماید, تا چون 

و فراز آید ار ۳ بپوشد. و آماده شود. و بمسجد آید, و 
همچنان در دعاء باشد تا آفتاب غروب کند؟. 

(1) 


باب نوادر حج 


(2) 11 1- از بکیر بن اعین؛ از برادرش زراره روایت شده است, که 

گفت: به امام صادق علیه السلام معروض داشتم خدا| مرا فدای تو کناد! 

متسیل ات من ی هت ان خوتاص س و تو مرا فتوی 

میدهی. پس فرمود: ای زراره. خانه‌ای که دو هزار سال قبل از ادم علیه 

الم رن وی وا دی تس دی وال ایا ری 

(3) 2 و امام صادق علیه السلام فر مود: رودخانه‌های حرم در 

سرزمین حل فرو میریزد, و رودخانه‌های حل در حرم فرو نمیریزد. 

و از ابو حنيفه, نعمان بن ثابت روایت شده است که گفت: اگر جعفر بن- 

محقد نمیبود. مردم مناسک حجشان را نمیدانستند. _ ِ - 

)4) 3 و در حضور امام صادق علیه السلام از اب و سنگینی ان در راه 

مکه, 
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سخن بمیان امد, امام فرمود: اب سنگین نميشود, مگر در صورتی که ننها 

نار شتتر ات باشند: و خیزی جز آب بر بشتش نباشد. 

(1) 3114- و علیث علیه الشلام حهٌ و عمره بر اشتران جلاله را ناخوشایند 

میداشت. 

شرح: «جلاله یعنی نجاست خوار». 

(2) 5 و امام جعفر بن محمّد صادق علیه السْلام فرمود: چون ایام 

موسم فراز آندء خدای تبارک و تعالی فرشتگانی در صورت آدضیان را 

میفرستد. که کالاهای حا و تثار را هیخرند گفتند؛ انها را چه میکنند؟ 

فرمود: بدریا ميريزند. 

و از محمّد بن عثمان عمری- رضی لت تفت روایت ده است که گفت: 

بخدا قسنم که-صاحب این آمر هر ایت هر شال در فوسم اضر می‌شون, 

چنان که مردم را می‌بیند. و میشناسد. و مردم او را می‌بینند و نمیشناسند. 
و از عبد الله بن جعفر حمیری روایت شده است که گفت: از محمّد بن 

9 عمری- رضی الله عنه- پرسیدم که ایا صاحب این امر رل دیده‌ای؟ 

پس گفت: آری, و آخرین بار که او را دیدار کردم, کنار بیت اللّه الحرام 

بود, ای ۱ خدایا به آنچه مرا وعده دادی وفا کن. محمّد بن 

عثمان- گفت: ۰ و 

آن حضرت راء صلوات ۳ , در مستجار بحالی دیدم که بپرده‌های کعبه 

چنگ زده بود, و میگفت: ۰ خدایا انتقام مرا از دشمنانت بگیر. 

)1 6 و از داود رفی روایت شده است که گفت: بمحضر امام صادق 


یه لام داح تقوم کی خالی که مالی سح موی حاشقی کار شاه 
شدن آن بیمناک بودم. پس از آن وضع شکایت به آن حضرت بردم. امام 
مرا فرمود: چون بمکه رفتی طوافی از جانب عبد المطلب انجام ده, و دو 
رکعت نماز از سوی او بگزار, و طوافی از جانب ابو طالب انجام ده, و دو 
رکعت نماز از سوی او بگزار, و طوافی از جانب عبد اللّه انجام ده, و دو 
رکعت نماز از سوی او بگزار, و طوافی از جانب آمنه [مادر محمّد صلّی 
اللّه علیه و آله انجام ده, و دو رکعت نماز از سوی او بگزار, و طوافی از 
جانب فاطمه ست اسد انجام ده و دو رکعت نماز از مبوی: او بگزار, پس 
آنگاه خدای عر و جلّ را بخوان که مالت را بتو برگرداند. گفت: من چنین 
کردم و آنگاه از باب الصفا خارج شدم, و ناگهان بدهکار خود را دیدم که در 
آنجا ایستاده است. و میگوید: ای داود مرا متوقف 

رم سا وفع ص109 

تفای اه مان فسات ۳ 

(1) 7 - و امام صادق علیه السلام و امام ابو الحسن موسی بن جعفر 
علیه السّلام گفتند: کسی که هروله را فراموش کرد تا از قسمتی از محل 
هروله یا از همگی آن گذشت, و آنگاه آن را بیاد آورد, پس روی خود را 
۳ ببازگشتن برنگرداند, بلکه میباید بطور قهقری بطرف مکانی که هروله در 
ان واجبست باز گردد. ۱ 

(2) 3118- و در روایت سعد بن سعد اشعری امده است که: از امام رضا 
علیه السلام سوال کردم شخص محرم اپا میتواند کنی زکان را بخرد پا 
بفروشد؟ امام فرمود: اری. 

(3) 9 1 3- و در روایت حربز از امام صادق علیه السلام آمفد است که از 
آن حضرت در بارهم مردی سوّال کردم که بهنگام عصر بمکه وارد شده. پس 
فرمود بتضاد عضر اعار کید خرن از آن جوا می‌پر دازد. 

(4) 3120- و سکونی به اسناد خود روایت کرده است که علی علیه 
السّلام در باره زنی که نذر کرد با چهار دست و پا طواف کند, فرمود: یک 
اسبوع برای دو نزن و یک اسبوع برای دو پايیش طواف میکند. 

(1) ۱-11 و به امام اد ند السْلام معروض داشتند که: مردی در 
جامهاس غوتی ار ان کته که مار دول آن ابر کشت بوره است: اد 
در آن جامه طواف کرده است. . پس امام فر مود: طواف در آن جامه برای 
او کفایت کرده است. آنگاه آن را از تن بدر میکند. و در جامه طاهری نماز 
۳ 

(2) 122و و امام صادق علیه السّلام فرمود: طواف را در حالی که هنوز 
بد آخاهه سا هل باشی وا تا 

(3) 3- و میثم بن عروه تمیمی به امام صادق علیه السلام معروض 


داشت که: 

من. همسرم را که مریض بود به دوش کشیدم, و طواف دادم و من در 
طواف واجب او را بر گرد کعبه طواف دادم و بسعی صفا و مروه بردم» و 
آن طواف و سعی را برای خودم بحساب آوردم. پس آیا برای 0 
میکند؟ امام فرمود: آری. 

)4( 4و احمد بن آبی نصر بزنطی در روایت ت از امام ابو لین »یه 
السْلام گفته است: به آن امام معروض داشتم که: اصحاب ما روایت 
میکنند که تراشیدن سر در غیر حجٌّ و عمره زشت است- و جز در موارد 
کیفر اجر|ء نمیشود- پس امام فرمود: ابو الحسن- موسی- علیه السلام 
چون مناسک خود را برگزار میکرد., 
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بدهکده‌ای که ان را سایه مینامند بازمی‌ گشت و سرش را میتراشید. 

۱ ور و ان افام ضادی عات الا مدا شم ایست. کب فر مه 
تراشیدن سر در غیر حجْ و عمره برای دشمنان شما زشت و نایسند است. 
(2) 160 4 محمد بن سنان, از مفصل بن عمر» از امام صادق علیه 
السْلام روایت کرده است. که فرمود: کسی که بر شتر يا هر مرکب 
مخصوص حمل بار و بنه سوار شود. و آنگاه از آن بیفتد و بمیرد بدوزخ 
داخل می‌ شود. 

مصلف این کتاب- رضی ال عنه- گفت: مردم بر «زوامل»- یعنی 
چهارپایان مخصوص حمل بار و بنه- سوار ميشدند, پس چون یکی از ایشان 
میخواست فرود اید, از مرکب بزیر می‌افتاد. زیرا دستاویزی بجهاز نداشت. 
از این رو از این کار نهی شدند. تا کسی از ایشان عمدا فرو نیفتد که 
بمیرد, و قاتل جان خود باشد, و در اثر اقدام به این کار مستوجب دخول 
دوزج شود. پس معیی حدیت اینست, ۵ کته آن اینست که مردم در 
زمان پیمبر صلی الله علیه و آله و ائقه (صلوات اللّه علیهم) بر زوامل 
سوار ميشدند, و کسی ایشان را منع نمیکرد, و انکار نمینمود. 
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( 127و ناشن کو ار اصام اوق این انا تون میت 
که فرمود: هر کسی که بر زامله‌ای سوار شود میباید وصیت کند نهی از 
سوار شدن بر زامله نیست. بلکه امر به احتراز از افتادن است. و این مثل 
قول کسی است که بگوید: 

کسی که بحجْ يا جهاد در راه خدا برآید میباید وصیت کند, و در ادوار گذشته 
بجز زوامل وسیله‌ای نبوده است. زیرا که کجاوه‌ها تازه درآمده است, و در 
روز گاران گذشته شناخته نبوده است. 


(2) 18 - و معاوية بن عمار در روایت ت از امام صادق علیه السلام کم 


است: 
از آن امام در باره مردی سوال کردم که حي افراد بجا آورد. پس چون 
بمکه داخل شد گرد کعبه طواف کرد, و آنگاه نزد یاران خود رفت در حالی 
که ایشان تقصیر میکردند, پس او نیز با ایشان تقصیر کرد, و آنگاه بیاد آورد 
که او ححّ افراد بجا مي‌آورده است. پس امام فرمود: چیزی بر ذمّه او 
نیست, چون نماز را بجا آورد میباید لک گفتن را تجدید کند. 
(3) 9 و از علیْ بن یقطین روایت شده است که گفت: از امام ابو 
الحسن 
ال ار ی ری روانش عطا 
میکند, و یکی از ایشان به انجام حخْ میرود, در این صورت آپا برای همگی 
ایشان اجری هست؟ فرمود: 
اری,؛ برای هر یک از ایشان اجر حاجی منظور است. راوی گفت: گفتم: 
پس کدام یک از ایشان گران‌اجرتر است؟ فر مود: کسی که گرما و سرما 
به او اصابت کرده است, و اگر انجام دهنده حعٌ صروره باشد آن حجٌ ایشان 
را کفایت نمیکند, و حجّْ برای کسی است که آن را برگزار کرده است. 
(1) 30 31- و از منصور بن حازم روایت شده است که گفت: سلمة بن 
محر 3 بودم» از امام صادق علیه السلام سوال کرد, 
و گفت: هرن طو اف :نیت و سعی بیرن ضتفا و مرو واربخا آمرنصضی تن یمتی 
آمدم, و با همسرم مقاربت کردم, و طواف نساء را انجام نداده بودم. پس 
امام فرمود: کار بدی کردی, و,مرا بجهل نسبت داد. پس گفتم: گرفتار 
شدم. پس فرمود: غرامتی بتو تعلّق نمیگیرد. 
و ال مین یه ام و ها رای نام و 
عمره رن پس باک مدارید که بکدام یک از آنها آغاز کتیت, 
مصنف این کتاب- رحجمه اللْه- گفت: مقصود, عمره مفرده است. زیرا| 
غهره خه تمتع‌خایر یست: مکر آنکه بیش ازع آغاز. شود و جایز نیست 
که قبل از انجام 
۷ که در 
این صورت حم را آغاز میکند, تین از ان مر حله بعم بعضر مز می برد ای 
(1) 3132- و امام صادق علیه السلام فرمود: نخستین مظهر از طا هد 
عدل. که فاتم علیم السلام آن را ندید می‌آورد انست که منادیشن ۱ 
میدهد که صاحبان ظوافت: مخت خر الاننود و طواف بیت را بصاحبان 
طواف واجب تسلیم کنند. 
(2) 33 31- و ابو بصیر از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده است که 
فرمود: 


۰ 0 ۰ ح ۰ سِ ۰ ۰ 0 ۰ ۰ سِ ۳ ح ۰ 

زیستن یک روز قبل از حج از زیستن دو روز بعد از حجّ بمکه افضل است. 
و من این نوادر را با نوادری دیگر. بطور مسند. در کتاب «جامع نوادر 
الحح» اورده‌ام. 


باب روش انجام مناسک ححج 


اشاره 


(3) چون آهنگ بیرون شدن بسوی حجّ کردی, پس خانواده‌ات را گرد آور. و 
دو رکعت نماز بگزار و خدای را بسیار تمجید کن. و بر محمّد و ال او 
صلوات بفرست, و 

او ی 


«الهمٌ اگی آستودعک الیوم دینی و نفسی و مالی و اهلی و ولدی و چیرانی 
و آهل حزانتی, الشاهد متا و الغائب و جمیع ما انعمت به علی. الم اجعلنا 
فی نوی و ی و با ی و ع کی عارگ ول تاو نم هامتم عا دی 
۱ توگلت عَلی ات الدی لا تفوث. امد له الدی لم دا 
صاحبة و لا ولد و 2 یَکْن ل شریک فی الْمْلي, و لم یک له ول من الدل 
8 کر تکرا, الله اکیر کنیرا .و الحفه اه کفرا.. و سبحان الله بکرم و 
آصیلا*». 

پس چون از منزلت خارج شوی بگو: 

«یسّم ال الرَحْمن الأّجیم*. لا حول و لا قَوّة الا بالّه العلت العظیم, اللَهِم 
ای اعود کمن معا السفوده کایة العلب: نو سهء الط فی. الاهل و 
الما ده له اه سای ی سا لت رن سا وا 
ترضی یه لام افطم عن سوه منم 
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و اصعینی فیه و اخلفنی فی اهلی بخیر». ِ 
«الحمد له لد هدانا لاسلام, و علمناالترآند و مق علینا بمجاند صَلّی 
اه علیه و آلم سُبْحا الذی سَحتَ نا هذا وا کال معرتین: ۱۱ الب 
لفتقلیُون. و الحَفذ له رت العالمین* الم انت الحامل علی الظهر, و 
ی ی 
المال و الولد. 

1 انت عضدی و ناصری». 

چون مرکبت تو را براه برد. در راه خود بگو: 

«خرجت بحول اللّه و قوّته بفیر حول متّي و قَوّة, و لکن بحول اللّه و قوّته, 
تزتت الی با رت هن الحول و العته: الامم انی آسالی رکه سخوی هداج 
برکة اهله, اللَهمٌ ای سالک من فضلک الواسع رزقا حلالا طیّبا تسوقه الم 
وا اس ی اه کی تور اللمط ات تسرهف فرع دا با 
نفد فتی, یر گم و لاوحا لسواک: فاوفس فن دلگ گر که ساشک و 
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و عبادتک, حتّی ترضی و بعد الرضا». 

(1) و در طیٌ طریق بر تو باد بتقوای خدای تعالی و ایثا ر طاعتش, و دوری 
گزیدن از معصیتش, و بکار بردن مکارم اخلاق و افعال, و حسن خلق, و 
حسن رفاقت نسبت بهمراهانت و فرو خوردن خشم, و تلاوت قرآن و دکر 
خدای عر و جل و دعاء را افزون ساز. 

پس چون بیکی از میقاتهائی که رل وا یی الا ی ور له یی 
فرموده است رسیدی, پس از گرفتن ناخنها, و کوتاه کردن شارب. و ازاله 
موی زیر بغلهایت. و پس از استعمال نوره غسل بجای اور. زیرا پیمبر 

ال اسر یا ها رای ار دا اه 
ال آن میقات مسلخ و آخرش ذات. عرق اسنت: و بخش ال رز 
است. و برای اهل طائف «قرن المنازل» را, و برای اهل یمن «یلملم» را؛ 
و برای اهل شام «مهیعه» را که همان جحفه است. و برای اهل مدینه «ذو 
الحلیفه» را که همان مسجد شجره است. بعنوان میقات مقر داشته 
است. 

و چون غسل کردی بگو 

دنت اه ه تالا نس 
خوف. و شفاء من کل داء و سقم, اللهِمٌْ طهّرنی و طهّر لی 

قلبی و اشرح لی صدری, و آجر. علن: نات سی: و عصصی وا تا: 
علیک, فاثه لا قوْة لی الا بک و قد علمت أنْ قوام دینی الثسلیم لامرک و 
الائباع لسئة نبیک صلواتک علیه و آله» 

. (1) سپس دو جامه احرامت را بپوش و بگو: 
«الحمد لله الذی رزقنی ما اواری به عورتي, و اوْدٌی به فرضي, و اعبد فیه 
ربی, و آنتهی فیه الی ما امرنی. الحمد لله الذی قصدته فبلغنی, و اردته 
فاعاننی, و قبلنی و لم یقطع بی, و وجهه اردت فسلمنی, فهو حصنی و 
کهفی و حرزی و ظهری و ملاذی و ملجثئی و منجای و ذخری و عذّتی فی 
شدذتی و رخائی». 

و برای احرام شش رکعت نماز بگزار, و در تکبيرة الاحرام رکعت اوّل هفت 
تکپیر را با دعاهایش بخوان و در هر دو رکعت در رکعت اوّل حمد و قُل هو 
اللة أَحَدُ, و در رکعت دوم حمد و قل يا با الکافژون را بخوان, و در رکعت 
دوم از هر دو رکعت قبل از رکوع و بعد از قراءت قنوت بجا آور, و در پایان 
هر دو رکعت سلام بگوی. و اگر خواستی میتوانی تنها دو رکعت برای 
احرام. بر همان گونه که وصف رز<ع: بگزاری. 

ات راو ی تا بر این در 


هر ساعت که محرم شوی: هنگام طلوع آفتاب و هنگام غروب آن؛ زیانی 
برای تو نخواهد داشت, و اگر وقت نماز واجبی باشد, پس این رکعات را 
قبل از نماز واجب بگزار و پس از آن نماز واجب را بجای آور, و در پی آن 
احراة بنند؛ تا افضل باشد. 

پس چون از نمازت فراغت يافتي خدای عرّ و جلّ را حمد و ثنائی شایسته 
او یگوی و بر پیمبرش محمّد صلّی اللّه علیه و آله صلوات و سلام بفرست, 
واه و 

ار بر 0 ( 0 
اعطیت. له ای ارید ما آمرت به من المع بالعمرة الی الحعٌ علی 
0 ی 09 
فعمرة احرم لک شعری و پشری و لحمی و دمی و عظامی و مخی و 
عصبی من النساء و الطیب, آبتفی بذلک وجهک الکریم و الذار الاخرة» 
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رای کعای فنکنه که متام اح اه سا سا راو 

تیه رعا اعدا هر ان تم‌ماهم که هرا از کنتا ی فرار وهی کر 
دعوت تو را اجایت کردند, و بوعده تو ایمان آوردند. و فرمان تو را متابعت 
نمودند, زیرا که من بنده تو و در چنگ قدرت توام. جز آنچه را که : تو نگاه 
داشته‌ای نگاه نمیدارم, و جز آنچه را که : نو عطا کرده‌ای نمیگیرم. ان 
شیر ان رارق کبه انتن کات بو مت سیر ود صلوا کی غلیهری الم 
عمره تمئّع بسوی حجّی را انجام دهم که تو به انجام دادن آن فرمان 
داده‌ای. پس اگر حادثه‌ای برای من رخ دهد که مرا محبوس سازد (و از 
انجام آن باز دارد) در همان جا که مرا بعلت تقدیری که بر من مقدّر 
داشتی محبوس ساخته‌ای محل ساز. خدایا اگر حجی دست ندهد پس 
عمره‌ای را نصیب فرمای, اکنون مویم و پوستم و گوشتم و خونم و 
استخوانهايم و مغز سرم و عصبم را برای تو از زنان و از عطر محرم 
ساخته در حالی که در این راه ذات گرامی تو با رضا و کرمت و سرای 
آخرت را طلب می‌کنم». 


* (لبّیک گفتن)* 
(1) سپس چهار لبیک را آهسته بگوی, و این همان لبیک‌های واجب است؛ 


«لشک اللمم لینکز لک لا فیزیک تک تیان الخمه و العمة لک و الملک: 
لا شریک لک» 

. اين چهار لبیک واجب است. ۱ 

سپس بیا خیز, و گامی چند فرا نه, تا چون بسطح جادّه برآمدی, چه سواره 
بای هجو سادم, اسکا را لک وعره ضدایت را هی اند کم و ای 
۱ 

4 

(1) مدینه 18۳۷ افتاده ی ۳ شجره محرم شده باشی, پس این 
چهار آیک راخب را آهشتهکوی: تا به صابان رای و اسان که در سمت 
چپ راهست برسی, پس چون به انجا رسیدی صدایت را به لبیک براور» و 
جز در حال لبیک گفتن از آن میل مگذر, و بگو: 

«لبیک اللهم لبیی, لبیک لا شریک لک لبیک. ان الحمد و النعمة لک و الملک لا 
شریک لک. لبیک ذا المعارج, لبیک لییک تبدیْ و المعاد الیک, لبیک لبیی داعیا 
الی-دان التقلاقه ایک لیی عمار الاتفبه لک لک مرهونا و مرغونا الیک: 
یی نت لین و نحن الفم اء الیکه. لیی ی زا الخلال و الا کرام 
ی لاله انح ی. یی دا العفاء و الفضل, العسن الحفل: ای 
ایک کساف الکرب العظام: نی نی فیدی.و این عیدییه لی, یک با 
کریم, لبیک لبیک كِِ الیک تقحیر و ال محمد, 

1۳ شک ای فنم-رن معد: آلی آلح۸. لبیک 
یک هل الّلبية, لّیک لبّیک تلبية تمامها و بلاغها علیک لبّیک» 

. (1) در پی هر نماز واجبی پا مستحبی, و در آن هنگام که شترت تو را بلند 
کند, یا از تپه‌ای بالا روی یا بدره‌ای فرود آتی, يا سواری را دیدار کنی, یا از 
خواب خود بیدار شوی, پا بر مرکب برآئی یا از آن فرود ی و بهنگا 
سحرها, اين تلبیه را همی گوئی, و اگر بخشی از اين تلبیه را واگذاری 
زیانی بتو وارد نخواهد ساخت. الا اينکه گفتن آنها افضل است. مگر 
بخشهای واجب. که میباید چیزی از ان را ترک نکنی. و «ذی المعارج» را 
بسیار بخوان. 

پس چون بحرم رسیدی از «بثر میمون» يا از «فخْ» غسل کن, و اگر در 
منزلت در مکه غسل کرده باشی باکی نیست. 

و بهنگام دخول حرم بگو: 


«اللهمٌ انک قلت فی کتابک المزل و قولک الحق: «و آَدَنْ فی التّاس بالححٌ 
ائوک رجالا و علی کل ضامر بَأبينَ من کل قَةّ عمیی», للم اش ار فان 
اکفز من اجات ویرک و فد جنّت من شقة بعيدة و من فخٌّ عمیق, سامعا 
لندائک و مستجیبا لک, مطیعا لأمرک, و کل ذلک بفضلک علیْ و احسانک 
پا اس ای او ی 
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تالک ال لفق غی ی العوه الییه و لاه لیکم تفر لو و 
الفیه غلت مها نمی اللیة صل علی معفه ام 
اه ات الژاحمین ». 
(1) ترجمه دعا «خدایا 9 نازل‌شده‌ات گفته‌ای. و سخن تو حق 
است., که «و در میان مردم برای حج اعلام کن تا- مستضعفان جهان- 
گروهی پیاده و گروهی بر فراز جهاز اشتران لاغری که از هر دژه عمیقی- 
از نقاط دور دست جهان- می‌ایند, بسوی تو رهسیار شوند» خدایا, و من 
امید همی دارم که از گروهی باشم که دعوت تو را اجانت کرده اند ق من 
از ناحیه‌ای دور. و از دژه‌ای عمیق آمده‌ام. در حالی که ندای تو را شنونده, 
و دعوت تو را اجابت کننده, و فرمان تو را اطاعت کننده‌ام, و این همه از 
بت مه را ی سس سا بر ان 
تزا ات۱ به آن موفق داشته‌ای, و من بوسیله اين کار نرب نزد تو, و 
نزدیک شدن بساحت تو و منزلت در نزد توء و آمرزش گناهانم. و قبول 
توبه‌ام را بلطف تو همی طلبم. ۲ 
خدابا بر محمّد و ال محمّد رحمت فرست.؛ و بدن مرا بر اتش حرام کن. ۰ و 
مرا از عذابت و از عقابت ایمن ساز. بسن سم خودت [ای ار الژاحمین 
پس چون به خانه‌های مکه نگریستی لبیک گفتن را ترک کن, و حدٌ آن «عقبه 
مدنیین» يا محاذی ۳ و کسی که از راه مدینه رهسپار گشته است 
جون رین 
که بعنی «عقبه دی طوی» بنگرد لیک گفتن: رز زک میکند 

تو پاد پگفتن 
«لا آله الا الم 


0 
ی لله»> 


و 2 
«سبحان الله» ۲ 
و صلوات بر پیمبر [محمد] و الش. 


* (دخول مکه)* 


(1) پس چون خواستی تا بمکه درآئی, همی کوش تا با غسل و سکینه و 
وقار به انجا داخل شوی. 


(فخهان حشتخد الجرای 2 


(2) پس چون خواستی تا بمسجد الحرام درآئی با پای برهنه از باب بنی 
و مرا را اه تا شا سا 
در حال سکینه و با وقار باشی, زیرا کسی که با خشوع به آنجا داخل شود 
گناهانش آمرزیده میگردد. 

و در آن حال که بر در مسجد باشی بگو: 

نک ی ره او سم اه ماه میسن ال 
فماشاء اللم‌هداتام علی رضول الم و مر و دای اه 
هسام علی اساء الاعنم وتشاه: الحَمَدٌ لِلّه رت ا لعالمین*» 


* (نگریستن بکعبه)* 


(1) پس چون بمسجد درآمدی بکعبه بنگر, و بگو: 

«الحمد له الذی عظمک و شفک و کمک لین ها نم ان .و اما 
مباکاً و دج للعالمین» 

. ترجمه دعا «خدائی را سپاس که تو را عظمت و شرف و کرامت بخشید, 


و محل اجتماعی برای مردم و سرزمین از و مبارک و هدایتی برای 
جهانیان ساخت». 


ِ العالمین. ای ایهم تیه ات رش هدام کا گن 


استلام حجر الأسود 


(1) سپس دست بر حجر الأأسود بسای, و در هر شوط از طواف ان را 
ببوس, پس پس اگر امکان دست سودن و بوسیدنش را نیافتی طواف را با آن 
آغاز کن, و هم به آن ختم کن, و اگر امکان آن را نیافتی با دست راستت 
آن را لمس کن و آن دست را ببوس, و اگز آمکان آن. را تیافتی با ذست 
خود به ان اشاره کن. 4 ۱ 

«آمانتی أدیتها, و میثاقی تعاهدته لتشهد لی بالموافات, آمنت باللّه و کفرت 
بالجبت 9 الطاغوت و اللات و العژی ۳ عبادة الشیطان و عبادة الاوثان و 
ایح کل ز یوش عون للم ول 

ترجمه دعا: «اين امانت منست که آن را ادا کردم؛ و پیمان منست که آن 
را تجدید نمودم تا برای من بوفاکردنم شهادت دهی. 

من بخدا| ایمان اوردم, و بجبت و طاغوت ولات و عزی و عبادت شیطان و 
عافت هر مدای که معایل خر ساخمو انس ای دام و 
جل خوانده‌اند کافر گشتم». 


ساافت 


(2) سپس, هفت شوط بر کعبه طواف کن, و در هر شوط حجر الأسود را 
ی اه 

و | 

فا ناک خفیری مکی بای فنص ور یه بان اللیت. الست شی: و 
آلخرم جزمی. و آلعید عیدی. قهفا عقام العای المشیر یک فر. البار: 
فاعتفنی. و قالدی و آهلن و فلدی و اخوانن المومنین من الثار يا جواد پا 
کریم». 

ترجمه دعا: «سائل تو, فقیر توء مسکین تو بر در خانه تو است. پس بهشت 
را به او تصدّق کن. 

دار این خانه خانه تو, و این حرم حرم تو, و این بنده بنده تو است؛ و این 
مقام بناهنده. التجا ککنده بنو از انش دوه است, بش مرا و دالذیتم راو 
خانواده و فرزندان و برادران موّمنم را از آتش دوزج آزاد ساز, ای او 
جود, ای صاحب کرم». 

ها لا آن وسی هر 

«اللهِمٌ آعتق رقبتی من الثّار, و وشع علی من الژزق الحلال, و ادراً عنّی 
شرّ فسقة العرب و العجم, و شرّ فسقة الجنٌ و الانس». 

و در آن حال که از آنجا میگذری میگوئی: 

دای یسیع ام سوسفا تیال اتف ولا یر 
جسمی>؟ ۳ ۳ 

. ترجمه دعای اوّل: «پروردگارا مرا از آتش دوزخ آزاد فرما. و روزی 
خلالت را 
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برای من فراخ کن, و شر نافرمانان عرب و عجم را از جن و انس از من 
دور ساز». 

نرجمه دعای بعد. «خدایا من بدرگاه تو فقیرم. و براستی که از جلال و 
ی 
مفر < 


(1) و در طواف میگوئی: 

«اللهِمٌ ائی آسألک باسمک الّذی یمشی به علی طلل الماء کما یمشی به 
علی حده اارض, و اشالک باسمک المحزون المکنون عتدی: و آسالک 
پاسمک الأأعظم الأعظم الذی اذا دعیت به اجبت, و اذا سئلت به اعطیت. 
آن تصلّی علی محمد و آل محقد, و آن تفعل بی کذا و کذا». ‏ _ 
ترجمه دعا: «خدایا تو را سوگند بدان نامت که بدان بر روی آب روند و 
بدان نامت که پر روی زمین سخت حرکت کنند و بنام مخزون و مکنون و 
بنام ز ‏ ری ری تو که چون بدان 0 اجابت کلی: از تو 
میخواهم که بر محمد و آل او درود فرستی و خواسته‌های مرا عطا 
فرمائی». ۱ 

پس چون برکن یمانی رسیدی آن را در بر گیر و ببوس و در هر شوط از 


سخنی که میان رکن یمانی و رکنی که حجر الاسود در آنست گفته می‌شود 


(1) و در میان اپن دو رکن بگو: 
«رتنا آتنا فی الا < سَة حَسَتَة و ی الأخْرة حسَتَة و قنا برحمتک عَذات التار» 


وقوف در مستجار 


(2) پس چون در شوط هفتم باشی در مستجار توقف کن- و مستجار بخش 
موّخر کعبه پهلوی رکن یمانی بمحاذات در کعبه است- پس در آنجا 
دستهایت را بر بیت بگستر, و گونه و شکمت را بچسبان, و بگو: 

«اللَهم البیت سی: و العبد 9 ِ- مقام با للم ای 
من خلقک». 

ترجمه دعا: «خدایا خانه خانه تو, و بنده بنده توء و این مقام پناه گیرنده بتو 
است از آتش دوزخ». 

«خدایا من در ساحت کرم تو بار گشوده‌ام, پس پذیرائتی مرا اهر هن خود 
قراز دهر.ه انچه.را که میان.من و که گذشته انست: .یمرن خیش و از خلق 
و 

بخاطر تو از حقوق ادا ۳ ببخشند». و هر دعاء که خواهی بخوان؛ و 
آنگاه برای پروردگارت بگناهانت اقرار کن, و بگو؛ 

«اللَهمٌ من قبلک الروح و الراجة و الفرح و العافية, اللَهِمْ ان عملی ضعیف 
فضاعفه لی و اغفر لی ما اطلعت علیه مثّی و خفی علی خلقک, استجیر 
بالله من النار» 

. «خدایاء رحمت و راحت و شادی و عافیت از جانب تو است. خدایا عمل 
فن. آتدک اشت: بسن آن.را برایم بیفز آ, و آنچه را که تو از طرف من بر آن 
اطلاع یافته‌ای و از خلق تو پوشیده مانده است بر من بیامرز, کزن. از ایتن 
دوزخ بخدا پناه میبرم» و برای خود دعای بسیار بخوان و آنگاه رکن یمانی 
راء, و پس از آن رکني را که حجر الاسود در آنست استلام کن, و آن را 
ببوس, و طواف را با آن بپایان بر, و اگر این کار را نتوانستی زیانی متوجه 
تو نمیشود, الا اينکه ناگزیر میباید طواف را بحجر الاسود آغاز 2 کت وه آن 
پایان دهطی؛ و در این هنگام هیکو ی: 

«اللیت دبعتی نما رز فتتی؛ و بارک لی فیما آتیتنی» 

(خدایا مرا بدان چه روزی کرده‌ای قانع ساز و بدان چه داده‌ای برکت و 
افزونی ده). 


(1) سپس بمقام ابراهیم علیه السّلام بیا و در آنجا دو رکعت نماز بگزار؛ و 
آن را پیش 

را و وی کت مر 
حمد و قل يا با الکافرُون را بخوان, و آنگاه تشهّد و سلام بگوی, و خدای 
را حمد و ثنا بچای آور, 4 ور سر ضلی آلله غلبه و لد .ضاوات بخرسست: و 

از خدای تعالی بخواه که ان را از تو قبول کند, 7 
ندهد, پس این دو رکعت واجبست, و برای تو کراهت ندارد که در هر 
ساعت که خواستی هنگام برامدن آفتاب و هنگام فرو نشستن آن این دو 
رکعت را بجای آوری, زیرا وقت مقزر آن هنگام فراغت تو از طوافست, , در 
صورتی که مقارن با وقت نماز واجبی نباشد. پس پس اگر چنین شد نخست آن 
نماز واجب را آغاز کن, و پس از آن دو رکعت طواف را بگزار, پس چون از 
اداء آن بپرداختی بگو: 

«الحمد للّه بمحامده کلها علی نعمائه کلها, حلّی ینتهی الحمد الی ما یحتٍ 
ربی و پرضی, , اللهمٌ صل علی محشد و آل محمد, و تقبّل مثّی, و طهّر قلبی 
9 لین 

و همچنان در دعاء همی کوش و از خدای عرٌ و جل مسألت کن که از تو 
قبول کند, ۱ و ببوس پا با 
دست خود مسح کن,؛ یا بسوی آن اشاره نمای, و آنچه را که در نوبت 
تکمین حفتی ویر تا که رک از آن: تیفست: 


* (نوشیدن از آب زمزم)* 


(1) پس اگر بتوانی که از آب زمزم بنوشی, پیش از آنکه بسوی صفا روان 
شوی, چنین کن. وخون تاشتیدن. آغا: کنی نکوه 


«اللهمّ اجعله علما نافعا, و رزقا واسعا, و شتفاء من کل داغ: و نشقم: انک 
قادر یا رث العالمین» 


(خروج بسوی صفا)* 


(2) سپس بسوی صفا برآی و بر فراز آن بپا ایست. تا یکعبه نظر کنی, و 
روی خود را برکنی که حجر الاسود در آنست متوجه سازی, و در این حال 
خدای عر و جل را حمد و ثناء بگوی, و بهر قدر که بتوانی از نعمتهایش و 
خوبیهائی که در باره‌ات انجام داده است بیاد کن؛ و آنگاه سه بار بگو: 
«لا اله الا اللّه وحده لا شریک لَة, له المْلْکَ له العف بیج تمرقع 24 
علی کل شیء قدیژ» 
. ورسه با ر بگو: 
«المه انی اسالک العفو و العافية و اليقین فی الدّنی و الاخرة» 
. ورسه بار ,۲ 
«اللَمٌ آینا فی ال حسته حسَتَةّ, و فی الاخرة حَسَتَةّ, و قنا عذابٍ التّار» 
. و صد بار بگو: 
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هه 
«الحمد للّه» 
و صد بار نیز 
«الله اکبر» 
و صد بار 7 
«سبحان الله» 
و صد با , 
«لا اله ال الم 
و صد بار 
«استغفر اللّه و توب الیه» 
و صد بار ۳ 
«صل علی محقد و آل محقد» 
. انگاه میگوئی: 
«یا خن لا بخیب: سانله. وا بفد. تاتلفه :ضل علی مخته وال محتهه ۵ 
اعذنی من الثار برحمتک» 
(ای انکه سائلش بی‌ بهره نماند, و مایه بخشش تمام نگردد, بر محمد و 
الش درود فرست). 
و در این مقام چندان که خواهی برای خودت دعا کن, و همی باید که 
وقوفت بر صفا نخستین بار طولانی‌تر از دفعات دیگر باشد. 
سپس از صفا بزیر آی, و بر پله چهارم برابر کعبه بایست, و بگو: 
«اللْهِمٌ ی آعوذ بک من عذاب القبر و فتنته و غربته و وحشته و ظلمته و 


ضیقه و ضنکه, اللهمٌ اظلنی فی ظلّ عرشک یوم لاظل الا طلک» 

, آنگاه از پلّه چهارم فرود آی در حالی که پشت خود را مکشوف کرده 
باشی, و بگو: 

اس موه ی اهر افو مهم ای ایا میس ست ای 
الکو التوااعیه العتی با خانبا کرییتا فریت انعم اروق عل 
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نعمتک, و استعملنی بطاعتک و مرضاتک». 

(1) سپس با سکینه و وقا ر گام همی سپار تا در کنار مسعی بمناره برسی, 
و از آنجا شتابان و با گامهاي بلند حرکت کن, و بگوز 

«بسم اللّه و اللّه اکبر, الم صلّ علی محشد و آل محشد, اللَهمْ اغفر و 
ارحم و تجاوز عمّا تعلم, اتک آنت الاعرٌ الأاکرم. و اهدنی یی هت وم 
خولی و فوتی: فعقیل ععلمعا منمعل عمل السفین» 

۰ پس جون از کوی عطاران گذشتی هروله را قطع کن, و با سکون و وقار 
گام بردار, و بگو: 

«یا دا کی و ویو او سل مهو ۲ 
بپب۱ 
آید. و همان دعا را که بر فراز صفا خواندی بخوان, و حاجتهایت را از خدای 
عرٌ و جلٍ مسألت کن, و در دعای خود بگو: 

«یا من آمر بالعفو, یا من یجزی علی العفو, یا من دلّ علی العفو, یا 

رکف فاص همم 0 

اس موس ای اهامای ای 
العفو, يا من یعفو علی العفو, یا رب العفو, العفو العفو العفو» 

(1). و بدرگاه خدای عر و جل زاری نما و گریه کن» یس ار قادر بر گریه 
نبودی تباکی کن,؛ کیش اشتها از ده چشی ان شوه هر 
باندازه سر مگسی باشد, و در دعا کوشش کن, و آنگاه از مروه بزیر آی, و 
1 
تا مناره اوّل نزدیک صفا تند و بلند بردار, تا چون بصفا رسیدی هروله را 
قطع کن, و گام زنان بصفا برآی, و ببالای آن بایست, و روی خود را بسوی 
کعبه کن, و هر آنچه را در دفعه ال گفته‌ای بگوی, [سپس بطرف مروه 
فرود آی, و همان کار را که در نوبت اوّل کرده بودی تجدید کن, و همان 
سخنانی را که در آن دفعه گفته بودی بگوی تا بمروه آیی, پس همچنین تا 
هفت با ر میان صفا و مروه گردش کن, چنان که وقوفت بر صفا چهار بار. و 
بز مروه چهار بار: و سعی میان آن دو هفت: با اه 
و بمروه پایان پذیرد. 
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و کسی که هروله را در سعی ترک کرده باشد, تا مقداری از سعی را انجام 
داده باشد, روی خود را برنمیگرداند. بلکه بقهقری گام وایس مینهد تا 
بجائّی برسد که هروله را ترک کرده و از همان جا هروله را تا محل قطع 
هروله ادامه میدهد. بخواست خدای تعالی. 


(1) پس چون از کار سعی فراغت یافتی از مروه فرود ای, و چیزی از موی 
سرت را از اطراف ان و از ابروهایت را و از محاسنت را کوتاه کن» و 
مقداری از شاربت را برگیر و ناختهایت را بگیر, و مقداری از آن را برای 
حجّت باقی گذار, و چون این مناسک را بجا اوردی از کلیه چیزهائی که از 
انها محرم شده بودی محل‌شده‌ای, و جایز است که از روی تطوّع هر چه 
خواهی بر گرد کعبه طواف کنی, و باکی نیست که در هر نقطه مسجد که 
بخواهی دو رکعت نماز طواف تطوّع را یجا اوری, ولی دو رکعت نماز 
طواف واجب را جایز نیست که جز در محل مقام ابراهیم علیه السلام بجا 
اوری. 

پس چون روز ترویه فرا رسید غسل کن, و جامه‌هایت را بپوش, و با پای 
برهنه با سکون و وقار بمسجد الحرام داخل شو, و هفت شوط پیرامون 
و 

ار 
بجا آور, و تا زوال شمس بنشین, و چون زوال تحقّق پافت شش رکعت 
قبل از نماز واجب بگزار. سپس نماز واجب را بجای آور, و در پی نماز 
ظهر, يا بدنبلل نماز عصر برای حج افراد احرام ببند. و بجو؛ 

«لآله لا ال الحلیم الکریم. لا اله ال له العلت العظیم. سای ۳ 
الشموات السیع, و رب الارضین السْبع. و ما فیهِنْ و ما بینهِنٌ و ما تحتهنٌ و 
رب العرش العظیم, و العََذ لِله رب العالمین» 

. ترجمه دعا: «هیچ معبودی جز آن خدای حلیم کریم نیست, هیچ معبودی 
جز آن خدای بلند جایگاه عظیم نیست. منزهست خدای صاحب اسمانهای 
هفتگانه و مالک زمینهای هفتگانه, و آنچه درون آنها و آنچه در میان آنها و 
انچه در زیر انها است, و خداوند عرش عظیم است. و سپاس و ستایش 
خدای را که پروردگار عوالم هستی است. و بگو؛ 

«اللهم انی اسالک آن تجعلنی ممّن استجاب لک 2 بوعدک و اثبع 
کتایک و آمری: فائی عبدک و فی قبضتیک, ا اوقی الا ما وقیت. و لا آخذ الا 
ما اعطیت. ی و 
وا و 2 فقوّنی علی ما ضعفت عنه و یشره لی, و تقبله 
کر و عافية و اجعلنی من وفدک و 
ان اللهمْ ارزقتی 
قضاء مناسکی فی یسر منک و عافية, و اعنلی علیه و تقبله منّی, اللهمٌ و آن 


عرض لی عارض یحبسنی فحلنی حیث حبستنی لقدرک الذی قذرت علیت, ۰ و 
اصرف علی سوء القضاء و سوء القدر, احرم لک وجهی و شعری و بشری و 
ای ده رصع سعطامی ه عصمنن الساءه لت و الاب او 
بذلک وجهک الکریم و الدار الاخرة». 

(1) ترجمه دعا: «خدایا از تو میخواهم که مرا از کسانی قرار دهی که 
دعوتت را اجابت کرده‌اند. و بوعده تو ایمان اورده‌اند. و از کتاب تو و 
فرمان تو پیروی نموده‌اند. 

زیرا که من بنده تو و در قبضه قدرت و حوزه حکومت توام. جز آنچه تو 
نگاهم داری نگاه داشته نگردم, و غیر از آنچه تو عطا کنی نگیرم. خدایا من 
سر آن دارم که حجّی را که تو به انجام آن فرمان داده‌ای, بر آئین کتاب تو 
و سنّت پیمبر تو (صلواتک علیه و آله) انجام دهم, پس مرا بر آنچه از 
انجامش ناتوان شوم نیرو ببخش, و قیام بمناسک آن را برای من آسان 
ساز, و آن را از من قبول کن, و مناسکم را در سهولت و عافیتی از جانب 
خودت از من دریافت نما, و مرا از واردین و وافدین خود, و از 
حجاج خانه خود قرار ده؛ از همان کسانی که از ایشان خشنودشده‌ای, و 
ایشان را پسندیده‌ای, و از ایشان نام برده‌ای, و نامشان را در دفتر. 
خود ثبت کرده‌ای. خدایا برگزار کردن مناسکم را در شراتطی آسان و 
محیط عافیتی از جانب و روزیم ساز, و بر انجام آن یاریم کن, و آن ۳ 
از من قبول فرمای. خدایا و اگر حادثه‌ای برای من رخ دهد که مرا از انجام 
ان محبوس سازد پس مرا در همان جا که بعلت تقدیرت که بر من مقذر 
کرده‌ای محبوسم ساختی محل ساز, و قضاء سوء و قدر سوء را از من 
بگردان». 

ی ۲ 

)1 سپس چهار بد لبیی واجب را بطور اهسته, اگر خواهی ایستاده و اگر 
خواهی نشسته, و اگر خواهی در حال خروج 
بگوی واین چهار یک چنین است: 

«لبیک اللهِمٌ لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و التعمة لک و الملک لا 
شریک لک». 

سپس در حال سکون و وقار با تسبیح و تهلیل و ذکر خدای عرٌ و جل گام در 
راه گذار, تا چون به «رقطاء» در نزدیکی «ردم» که محل تلاقی دو 
راهست رسیدی, تا بر سرزمین ابطح مشرف شدی صدایت را به لبیک 
گفتن برآور, تا بمنی برسی. 

و همان گونه که در عمره تلبیه کردی لبیک بگوی, و «ذی المعارج» را 
بسیار تکرار کن, زیرا رسول خدا صلی الله علیه و اله ۳ بسیار بر زبان 


میراند. 
و در آن حال که بسوی منی راه هیسپاری بگو:_ 


«للَهمْ اک آرجو و ابّاک آدعو فبلغنی آملی, و آصلح لی عملی». 

پس چون بمنی آمدی 

«الحمد له الْذی آقدمنیها ۳ فی عافية 

ایا و رو ات ای ابا یه 
التاسک: تنایص رال وان ی له ما 
ما شتفت علی اولبانک: و اهل طاعتک, فاتما آنا عبدک و فی قبضتک». 
سپس نماز مغرب و عشاء و فجر را در آنجا در مسجد خیف بگزار, و همی 
باید تا نماز تو در ان مسجد نزدیک مناره وسط مسجد بمساحت سي ذراع 
از هر سوی ان بجا اورده شود, زیرا که این محدوده مسجد پیمبر صلی الله 
علیه. و العف تماز گام یمیزانی: استه که قیل: از آن: بزرکوار در انها تما 
گزاردهاند. و مساحت ارج از این متنودم سنی ذراغ از ,هر طر فت خوع .ان 


* (رفتن بهنگام بامداد)** (بسوی عرفات)* 
10 سیس بسوی عرفات روان شو, و در آن حال که بدان سو روآورده‌ای 


«الل الیک صمدت., و ایاک اعتمدت. و وجهی آردت, و قولک صدقت و 
ریت آسالک آن. کت و ان تعضی لی سای ون 
ی ی کر رن وید میرم ال 
از طلوع فجر از منی خارج مشو 

پس چون بعرفات او را خود را در محل «نمره» نزدیک 
مسجد برافراز, زیرا پیمبر صلی اللّه علیه و آله خیمه و قبّه خود را در آنجا 
برافراشت. پس چون خورشید روز عرفه زوال کرد لبیک گفتن را قطع کن, 
و غسل بجا آور, و نماز ظهر و عصرت را با یک اذان و دو اقامه در آنجا 
بخر ار علت. آینکة در نماز شتاب میکنی و میان آن دو جمع مینمائی 
ای او تا ار را 
است. 

سیس در هاله‌ای از سکون و وقار بموقف بیا و در دامنه کوه در سمت چب 
آن وقوف کن, و دعاء موقف را بخوان. و برای پدر و مادرت بسیار دعا کن؛ 
و بخشودگی ایشان را از درگاه خدای علٌ و جلٌ بطلب, و جز در حال پاکی 
و با غسل وقوف مکن, و تا غروب آفتاب از آنجا کوج منمای, زیرا اگر پیش 
از غروب آفتاب کوچ کتفن خون گوسیندی بر ذمه خواهی داشت. 
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)1( 


ق (دعاء موقف)* 


(2) 3134- زرعه از ابو بصیر از امام صادق علیه الشلام روایت کرده 
است که فرمود: «چون بموقف آمدی روی خود را بسوی بیت متوجه ساز, 
و خدای تعالی را صد‌بار تسبیح و صد بار تکبیر بگوی, و آنگاه صد بار بگو: 
«ما شاء له لا قوَعَ ال بالله» 
مه ار 
«آشهد آن لا اله اّ له وحده لا شریک له لة الک و له الحَشدء بُخیی و 
یمیت ۴ و یمیت و یحیی, بیده الخیر و و علی کل شمهء قدیژ*, 
. سپس ده آیه از ال وزج مقر را نکانن.و آنگاه کل هو اللة اعه د را سه 
باز تلاوت کن: و آیة الکرزسی:را تا بایان آن بخوانن هینن از آن-بخواندن ید 
بیخره بیرداز, و این ایه چنین است: «ان ررکم اللَه الذٍی حلَّق السَماوات و 
لح فی ستة یام تم استوی علّی العرش, یفشی الیل التهار ین 
تفا این آخرها» ۳۳ سوره‌های فُل امد بزب الْقلق, و قل غود 
برب لاس زا مخوانیا از آنها فراعت انیب و انگام شذا تر و عل را در 
ار سر عتی. هبو کی نام فرمونه ات مد سکس و اجه ار 
نعمتهايش را که احصاء کرده‌ای یک یک بیاد می‌اوری, 
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و در برایر اهل و عیال و مال و منالی که بر تو انعام فرموده او را حمد 
, و همچنین در برا, تن تتتادی و خوسیجالی‌ای که بهره تو تیداخته: ابیت 
بحمد می‌پردازی, و میگوئی 
«اللَهِمٌ لک الحمد علی نعمائک الْتی لا تحصی بعدد و لا تکافی بعمل» 
. و با هر آیه از آیات قرآن که در آن آیه برای خود ذکر حمد کرده است او 
را حمد همی گوئی, و با هر تسبیح که در قرآن خود را به آن یاد کرده است 
تسبیح میکنی, و با هر تکبیر که در قرآن خود را نم آرنباق کروه آرستکیو 
میکنی, و با هر تهلیل که در قرآن خود را به آن تهلیل نموده است تهلیل 
ر ی پوا ی و ری 
کار کوشش و تکرار بسیار میکنی, و خدای عر و جل را بهر نامی که در 
و خود را به آن خواندم است و بهر نامی که خود میدانی همی خوانی, و 
او را به نف از ناههائی که در آخر سوره حشر آمده است میخوانی, ۹ 
دسا ال با سنا یل آسمه و سای و ری و 
عرتک, و بجمیع ما أحاط به علمک, و بجمعک و بأرکانک کلها, و بحق 
رسولک صلواتک علیه و آله, و باسمک الاکیر الأکین و باسمک العظیم الذی 
من دعای: به کاق حفا علبی آن تجبيه: و باسمی, لاعطم الاعظم الاخظم 
الد‌سن دعاک: به کان حقا علیک 


۱ ان ی ی دی ی ها معا 3 
فون ». 
معا ای هوای ام میران ع کاسشای ها و اوه مسالت م کم ری 
ات کار اس رارصا مک یقت بو 
ی ای را را که نت و وگ 
ی ی بر او و خانداتش باد و به آن 
اسم اکبر اکیرت, و به آن اسم عظیمت که هر کس تو را بدان بخواند بر تو 
داخبهاست که او راانات کی سان اسم اعطم اعطم اخطمت کم هر 
کس تو را به آن بخواند بر تو واجب است که او را از خود نرانی و هر چه 
را خواسته است به آو عطا کنی. بحرمت همگی این اسماء و مقدْسات از 
مصا لت سکن هام ان کاهان مرا سر میمعت درا رخ هن 
محفوظ است بر من بیامرزی». 
ود این حال,همکی جوانم حیفرا ان افن آخرت وه ان خی شالت 
میکنی, و ورود خود در سال آینده و هر سال را از او میطلبی,  .‏ 
شترا ار اتمشالت متا نی ها دما توف ام بط فیکتی و تا 
از چمله دعاهایت اين دعا باشد: 
داللی کش من ال قا ‏ ها تسف العلان امس ی 
شر فسقة الجن و الانس, و شر فسقة العرب و العجم». 

من ای این دا باباریافت‌ی‌هون اقتان روت رده آسه شین وا را 
5 ۳ 
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(1) 35 31- و معاوية بن عمار از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده 
ات کر رل .داد لین الاه له و الق هلت له تام 
فرمود: آبا دعای روز عرفه را که دعای پیمبرن قبل از من است. بتو 
نیاموزم؟ علی علیه السّلام گفت: بلی یا رسول اللّه. فرمود: 


تم له امک له الم یعیی و یمیث* 
ا ‏ 1 و هو علی کل شم فد 
الایلی الحفه انت کما شون سین افو المالونم اللیت لک ضاا 
دینی و محیای و مماتی, و لک ترائی و بک حولی و منک قوّتی. الم ای 
آعوذ یک من الفقر و من, وسواس الضٌدر و من شتات الأمر و من عذاب 
الثار و من عذاپ القبر. اللهم انی اسالک من ختر .ما تًتی به الثیاح, و أَعوذ 
بک من شرّ ما تأتی به الّپاح. و آسألک خير الیل و خیر التهار» 

. «هیچ معبود حقّی جز الله نیست که یکتا و بی‌همتا است, و شریکی برای 
او وجود ندارد. همگی ملک و گاید از آن او است. او زنده میسازد و 


و 


میمیراند. و میمیراند و زنده میسازد و خود زنده‌ای است که نمیمیرد. زمام 
خیر در دست او است. و 
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او بر هر چیزی توانا است. 

خدایا حمد و ثنا مخصوص تو است, تو چنانی که خود میگوثی, و بهتر از آن 
چیز هستی که گویندگان میگویند. خدایا تماز من.و دیتم.و زتدکانيیم و مزکم 
از آن تو است, و میراث من متعلّق بتو است, و توانم بتوء و نیرویم از تو 
است. خدایا من بتو پناه میبرم از فقر, و از وسوسه دل, و از پریشانی کار 
و از عذاب دوزح» و از عذاب قبر. خدایا از خیر چیزی که بادهای قضا و قدر 
بهمراه می‌آورند ازسا لت "داوم و از شرژّ چیزی که آن بادها بهمراه 
می‌اورند بتو پناه می‌برم, و خیر شب و خیر روز را از تو میخواهم». 

(1) 3136- و در روایت عبد الله بن سنان امده است: 

«اللهمٌّ اجعل فی قلبی نورا و فی سمعی [نورا] و فی بصری نورا, و فی 
و ای ی یی ی ی ی 
و مخرجی نوراء و اعظم لی نورا يا رب یوم القاک, انک علی کل شیء 
قدیژ». 

مصنف این کتاب- رحمه اللّه- گفت: این دعاء برای موقف عرفه کامل و 
کافی است. و من در کتاب «دعاء الموقف» دعاء جامعی برای موقف 
عرفه آورده‌ام, پس هر کس خوش داشته باشد که آن دعا را بخواند ان 
شاء اللّه تعالی میخواند. 


* (کوج کردن از عرفات)* 


(2) پس چون خورشید روز عرفه فرو نشست., در هاله‌ای از سکون و وقار 

رهسپار 

شو, ار زبرارخدای عِرٌ و جل میگوید: «یْمّ آفیضوا 

من حَیّتْ أفاض التاسن, و اسَتَعغفر‌وا ال ان اللَة عَفور رَحيمُ». (سپس کوج 

ار ان ۱ 

فی اضر نده و عفیربان است). 

(1 7 و زرعه از ابو بصیر روایت ت کرده است که گفت: اما م صادق 

علیه السْلام فرمود: چون افتاب روز عرفه فرو تشنست بگو" 

«اللهِغْ لا تجعله آخر العهد من هذا الموقف, و ارزقنیه ابدا ما ابقیتنی. و 

اقلبنی الیوم مفلحا منجحا مستجابا لی مرحوما مغفورا لي بآفضل ما ینقلب 

تصالیی ها تا سا اس توا نحل با ی 

ِ_ احد من وفدک و حجاح بیتک الحرام, و اجعلنی الیوم من اکرم و فدک 
علیک, و اعطنی افضل ما اعطیت احدا منهم من الخیر و البركة [و العافیة] 

ف الرخمه:و از ضوان و المفره وبارک لی قتما ارجه النه من اهل آوعال 

آو قلیل آو کثیر و بارک لهم فی». 

«خدایا اين دیدار را آخرین دیدار من از اين موقف قرار مده, و هميشه تا 

هر زمان که مرا باقی بداری آن را روزیم ساز, و امروز مرا رستگار و 

پیروز و با دعای مستجاب و ارمغانی از رحمت و مغفرت, ببهترین وجهی که 

یکی از زائران و حاخ بیت محترم تو به وطنش بازمی‌گردد بوطنم 

بازگردان, و مرا امروز از گرامی‌ترین واردین و 
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زاثرین خودت قرار ده و بهترین نمونه خیر و برکت [و عافیت و رحمت و 

رضوان و مغفرتی را که بیکی از ایشان عطا کرده‌ای بمن عطا فرمای. و 

آنچه را از خانواده يا مال يا کم یا بیش که من بسوی آن باز میگردم برای 

من مبارک ساز. و مرا نیز برای آنان مبارک فرمای». 

پس چون کوج کردی در راه سپردن اعتدال را بکاربند, و بر تو باد به ارامی 

و شتابزدگی‌ای را که بسپاری از مردم در کوهها و دژه‌ها بکار می‌برند ترک 

کن, زیرا رسول خدا صلی الله علیه و اله شتر خود را چندان از شتاب 

بازمی‌داشنت که سرشن ببالای: زآن مپرشسید و مردم را به ارامشن مبخواند: و 

سئت او همان سئت مئبع است. 

پس چون به تل سرخ که در سمت راست جاده است؛ رسیدی بگو: 

اللهمْ ارحم موقفی, و بارک لی فی عملی, و سلم لی دینی. و تقبل 


مناسکی» 

. «خدایا موقف مرا مشمول رحمت خود قرار ده, و عملم را برایم مبارک 

ساز, و دینم را برایم سالم بدار, و مناسکم را قبول فرمای». 

پس چون بمزدلفه- که همان جمع است- رسیدی در داخل دژه از سمت 

راست جاذه و فرود ای, و اگر در انجا موضعی نیافتی 
پس از حوضهائی که نزدیک 71 در فکذر, زیر که آنخا 

۳ 5 ۱۹ 

مار مه را اش فا ها ارم ان 
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نافله‌های مغرب را بعد از عشاء بخوان, و در ليلة النحر نماز مغرب را جز 

در مزدلفه مگذار, اگر چه وبع لب با بل ان بر ودره در مزدلفه نفان .و 

میباید تا از دعای تفر آنجا این.باشتد: 

«اللهم هد جمع فاجمع لی. فبها جوایت: الخیر کلم. اللفة لا توت من 

الخیر الذی سالتک آن تجمعه لی قی, قلبی: و عوفنی.ما عرفت آولیاء‌ک فی 

منزلی هذا وهب لی جوامع الخیر و الیسر کله». 

«خدایا نام این موقف «جمع» است.: پس- بیمن معنی آن- همگی جوامع 

خیر را در اين سرزمین برای من جمع کن. خدایا مرا از آن خیری که از تو 

ال کر تن را درفاه فا یه ری بت سا هن 

جوامع خیر و آسانی در شئون زندگانی را بمن ارزانی دار». 

۳ زیرا درهای آسمان برای 

صداهای مومنین که هیاهوئی مانند هیاهوی زنبورهای عسل دارد بسته 


نميشود. 
خدای تبارک و تعالی میگوید: «من پروردگار شمایم, و شما بندگان منید, 
ای بندگان | اداء کردید, و بر من سزاوار است که دعاهای 
شما را اجابت کنم» از این رو در آن شب گناهان هر که را بخواهد فرو 
میریزد» و هر که را ازاده کند می‌آهر ند 


(1) و سنگریزه‌های رمی جمرات را از مشعر بردار, و اگر خواسته باشی 
آنها را از منزل خود در منی بر میداری, و ۱۳ شده 
ات برمدار: و سنگه زا بدا مت که عوام الناس کته مش کرو ۵ 
مانعی نیست که سنگریزه‌های رمی جمرات را از هر بخش از حرم که 
بخواهی برداری مگر از مسجد الحرام و مسجد خیف. و این سنگریزه‌ها با 
خالهای سرمه‌ای و به اندازه سر انگشت., پا بقدر سنگریزه‌هائی هستند که 
از میان دو انگشت سبابه رمی میشوند. و آن سنگریزه‌ها را که شماره آنها 
هفتاد عدد است بشوی, و در گوشه جامه‌ات ببند. و آنها را نگاه دار. 


ق (وقوف در مشعر الحرام)* 


(2) پس چون فجر طالع شد نماز صبح را بجای آور, و در آنجا در دامنه کوه 
وقوف کن, و برای صروره مستحب است که مشعر را زیر گام خود یا شتر 
سواری خود اگر سوار باشد, قرار دهد و راه رود خدای تعالی فرموده 
است: «پس چون از عرفات کوچ کردید خدای را در مشعر الحرام یاد کنید, 
هدر بو آیر. آنکه: شتها را هدایت. کردم انستت د کر کنیده و:اگر چه 
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تیش از آن هر آینه از گمراهان بودید؟»؟. 

و میباید وقوف تو در حال داشتن غسل باشد, و در آن حال بگو: 

المع رت المشعر الحرام, و رب ار کم ده المفام: و رب ث الحجر الأسود و 
زمزم, و رپ الأیْام المعلومات. فک رقبتی من الثار و آوسع علی من 3 
الحلال, 6 ادرا علی شقن فسقد الجن و الاننسن, و شر فسقة العرب و العجم. 
الافت آنت شیر فطلوت. الره: و خیر مدعوْ و خیر مسئول, و لکل وافد جائزة, 
فاحل جاترنی فی موظتی هد آن تصلتی عتر یره تخل هدر یرو او 
عن خطیئتی, و تجعل الثقوی من الذنیا زادی, و تقلبنی مفلحا منجحا 
را 1۱ 
«خدایا, ای صاحب مشعر الحرام, و مالک رکن و مقام, و دارنده حجر 
الاسود و زمزم. و خداوند «ایام معلومات» گردنم را از بند دوزخ آزاد ساز, 
و روزی حلالت را بر من بگستران, و شر فسقه جنْ و انس و شرّ فسقه 
عرب و عجم را از من دفع فرمای. خدایاء تو بهترین کسی هستی که دست 
طلب بسوی او گشوده می‌شود, و بهترین کریمی هستی که سائلی آهنگ 
در خانه او میکند, و هر زائری را جائزه‌ای است, یس جائزه مرا در این 
مقام این قرار ده که مرا از در افتادنم بپا داری, و مشمول عفو خویشم 
سازی, و معذرتم را بپذیری, و از خطایم درگذری, و از این دنیا تقوی را 
توشه راهم سازی, و رستگار و پیروز با استجابت دعایم, با بهترین ره 
آوردی که یکی از زائران و حج‌گزاران بیت الحرام تو بوطن بازمی‌گردد. 
بوطنم بازگردانی». 
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و خدای عز و جل را برای خودت و والدینت و فرزندانت و اهل و عیالت و 
مالت و برادران مومنت و خواهران مومنه‌ات. بسیار بخوان, زیرا که ان 
سرزمین مکانی شریف و عظیم است. و وقوف در انجا واجب است. 

پس چون خورشید طلوع کرد, هفت بار در برابر خدای عرٌ و جل بگناهانت 
اعتراف کن. و هفت بار از او طلب توبه بنمای. 


و چون جمعیت مردمان در مشعر زیاد شود. و جمع بر ایشان تنگ آید به 
ارتفا ها زفین را ند 


* (کوچ کردن از مشعر الحرام)* 


(1) پس چون خورشید بر کوه «ثبیر» طالع شد., و اشتران جای گامهای خود 
را دیدند, کوج کن, و زینهار از اينکه قبل از طلوع خورشید از آنجا کوج کنی 
که در این صورت خون گوسپندی بر ذمه‌ات خواهد بود. و بهنگام افاضه در 
هاله‌ای از نکیته. .و وفار همی باش: و آکز ماده باشی. تامها را آهتنتته 
بردار, ای سا و بر تو باد به استغفار زیرا 
خدای عر و جل میگوید: «سپس از همان جا که مردم کوچ کرده‌اند کوچ 
کنید, و از خدا آمرزش بخواهید, زیرا خدا آمززنده و 
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مهربانست». و بعد از کوج کردن حاج توقف در مشعر مکروهست. 

پس چون بوادی محشر رسیدی- و آن وادی عظیمی در میان جمع و منی 
است و بمنی نزدیکتر است- ی سا و ات ی و اگر 
سوا ر باشی مرکبت را اندکی بحرکت درآور؛ و ۱ 

«رَبْ اغفر و ارَحمٌ و تجاوز عمّا تعلم, الک آنت الاع الاکرم». ۳ 

همان گونه که در مسعی در مکه گفتی. و رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله 
شتر خود را در آنجا بحرکت درمی‌آورد, و میگفت: 

«اللهِمٌ سلم عهدی, و اقبل توبتی, واجب دعوتی, و اخلفنی فیمن ترکت 
بعدی» 

و کنبنی. که هروله در وادخق .هحشر را تزک کرد میباید. باز کرده: تا در آنجا 
هروله کند. پس کسی که محل آن را نشناخت باید از مردم بپرسد. سپس 
بسوی منی رهسپار شو. 


ت (بازگشت بمنی و رمی جمرات)* 


(1) پس چون بمنزلت در منی آمدی در آن حال که در طهارت بسر میبری 
بسوی جمره عقبه- که دورترین جمرأتست- حرکت کن, و از آن سنگریزه‌ها 
که با خود داری هفت عدد بیرون آور, و در وسط دژه رو بقبله در حالی که 
میان تو و جمره ده یا 
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پانزده قدم فاصله باشد, می‌ایستی و در حال استقبال قبله و در دست چپ 
داشتن سنگریزه‌ها میگوئی: 

«اللهِمٌ هذه حصیاتی فاحصهن لی, و ارفعهن فی عملی» 

, و آنگاه یک یک از آن سنگریزه‌ها برمیداری و بسوی جمره از طرف روی 
۹ آن- رمی میکنی, و همراه هر سنگریزه‌ای که رمی میکنی 


«اللّه اکیر للم ادحر عثّی الشیطان و جنوده, اللَهمْ اجعله حجٌا مبرورا؛ و 
عملا مقبولا, و سعیا مشکورا, و ذنبا ,مغفورا, اللهم ایمانا بک و تصدیقا 
بکتابک, و علی سنة نیک محمّد صلّی اللّه علیه و آله» 

. همچنین تا آن جمره را با هفت سنگریزه رمی کنی. و جایز است که 
همراه هر سنگریزه که رمی کنی تکبیری بگوئی, پس اگر در محل جمره یا 
در وسط راه کی از سنگریزه‌هایت بدور افتاد, پس در عوض آن از زیر 
پاهایت بردار. و از سنگریزه‌های جمراتی که بوسیله آنها رمی شده‌اند 
برمدار, و چون جمره عقبه را رمی کردی همگی محرمات احرام بجز 
مقاربت زنان و عطر بر تو حلال می‌شود. 

و در روز دوم و سوم و چهارم هر روزی بیست و یک سنگریزه رمی میکنی, 
بر این گونه که هفت سنگریز بچمره اول رمی متتضا نی و آنگاه در آنجا 

0 
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دعا میخوانی, و همچنین جمره دوم را با هفت سنگریزه رمی میکنی و 

توقف مینمائی و دعا میخوانی, و چون جمره سوم را با هفت سنگریزه 

رمی کردی در آنجا توقف نمیکنی. و چون در یوم النحر از رمی جمرات 

بمنزل خود در منی بازگشتی, 

له یک وثقت, و علیک تولت, فنعم الاث انت, و نم الَمَوّلی و 


* (ذیح و قربانی)* 


(1) و هدی خود را اگر از شتران فربه و يا از گاو يا از گوسپند باشد 
خریداری کن, و اگر از این سه نوع نبود قوج فربه نری, و اگر نبود پس 
اتدش رای ار تن مش داگرسافی بت هرن گر تایه 
هر چه در دسترست بود انتخاب کن, و شعاثر خدای را بزرگ همی دار, زیرا 
که آن نشانه تقوای قلوبست؛ و پوست‌ها و قلائد و جلهای آنها را بقصاب 
ماگ آمارا مه سر رم ار ابا را سا 

پس چون هدی خود را خریدی روی خود را متوجّه قبله ساز, و آن را نحر یا 
ذبح کن, و بگو: , 

«وجْهّث وهی دی قطر السّماوات و ال وض خنیفا مسلما و ما 

ات من الَمْشْرِکین, ام ضلاتی و نشکی و قشیای ٩‏ قمایی رب امین 
9 اللهِمٌ تقتل ملی» 

. سپس ذبح کن؛ و کارد را- تا آن ذبیحه نمرده و سرد نشده باشد- بنخاعش 
مگذران, و آن را قطعه قطعه مکن, پس آنگاه از گوشت آن بخور,. و صدقه 
بده, و اطعام کن؛ و بهر که خواهی هدیه نما. و پس از آن سرت را بتراش. 
مه اه تا رامین اس ات اه اه او اسه را اه 
اعاده‌اش در این موضع ضرورت دارد اعاده میکنم: 

در اشتران قربانی نحر کردن شتری بجز «ثنی» جایز نیست. و نی شتر 
پنجساله‌ای است که بسال ششم داخل شده باشد, و از گاو و بز ثنی آن 
کفایت میکند, تین کاونو فر انست که یی سا بر او گذشته و بسال دوم 
داخل شده باشد. و از جنس میش قسم جوانی که یک ساله باشد کفایت 
میکند. و در شهرها یک رس گاو برای هفت نفر ولی در منی برای یکنفر 
کفایت میکند, و یک شتر (بدنه)- یعنی شتر 
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فربه پنجساله- برای هفت نفر, و یک جزور برای ده نفر افراد متفرق, کافی 
است., و یک قوج برای مرد و خانواده‌اش کفایت میکند. و زمانی که قربانیها 
کمیاب شوند یک اس کسید بای هفتاد تفر کافی آنشت: 


* (تراشیدن سر)* 


(1) و چون خواهی که سرت را بتراشی روی خود را بسوی قبله کن, و از 
پیشانی آغاز تها: , و سرت را ۳ آن و استجوان روئیده در صدغین: مقابل و 
ته گوشها بتراش, پس چون تراشیدی 

«اللَهِعْ آعطنی بکلٌ شعرة تورا یوم القیامة» 

. و موی خود را در منی دفن 


" (زبارت نیت 

(2) و پیت را در یوم النحر یا روز بعد از آن با داشتن غسل زیارت کن, و 
زیارت ان را از یوم النحر يا روز بعد از آن بتاخیر میفکن, زیرا تاخیر ان 
برای شخص متمتع روا نیست. ولی برای شخص مفرد فرصت تاخیر هست 
و در آن حال که رو بسوی زیارت اورده‌ای در طی طریق چندان که بتوانی 
ی او و صلوات بر پیمبر و 

ال اه کون و و بگو: 

«الَهِمٌ آعتّی علی نسکی و سلمه لی و سلمنی منه, اسألک مسأَلة العلیل 
الذلیل المعترف بدنبه آن ی رون تبرجعنی بحاجتی, اللهغ انی 

عناک و لیلد بل که و الببت یم کت اطلب رحمی: و ای مر حانک, 
معا امری راضا بعدری اسالی سالة المضطر البی. المطعع امری: 
اسف من غدای, العاش اععمنکه اسالی آن ای عقو کر ور 
برحمتک من النار» 

. «خدایا نز فتراتدن قربانیم یاریم فرمای, و آن را از شائبه هر عیب و 
نقص پیراسته ساز, و مرا از عهده انجام آن سالم بدر آور. 

من بمانند سوال کردن بیمار خوار بیمقدار معترف بگناه از تفر ی 
میکنم که گناهانم را بر من بیامرزی, و با حاجت برآورده بوطنم بازگردانی. 

خداپا من بنده توام, و این شهر شهر تو و این خانه خانه تو است, امده‌ام تا 
رحمتت را طلب کنم. و خشنودیت را بجویم, در حالی که فرمان تو را 
مطیع. و بتقدیر تو راضیم. بمانند سوال کردن پناهنده بتو, مطیع فرمان نو 
نگران از عذاب تو»ه هراسان از عقاب تو از تو مسألت میکنم که عفوت را 
بر من القاء کنی, و بفیض رحمت خود از آتش دوزخ پناهم دهی». 


* (آمدن بسوی حجر الاسود)* 


(1 سپس بسوی حجر الاسود کش رشن و ان را استلام یی اک 
نتوانستی پس ان ر 
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با دست مسح کن و دستت را ببوس, و اگر نتوانستی رو بسوی آن آور, و با 
دستت به آن اشاره کن,: و دستت را ببوس و تکبیر بگوی, و همان سخنانی 
را که در طواف بیت بهنگام ورود ؛ بمکه گفتی بگوی, و بر آن گونه که برای 
تو توصیف کردم, هفت شوط بر گرد کعبه طواف کن, و پس از,آن جر مقام 
ترا او کت نما بگزار و در رکعت اوٍل حمد و قْلّ هُو اللهٌ حَد 

و در رکعت دوم حمد و قل پا با الکافژوت را بخوان, و آنگاه بسوی حجر 
الأسود بازگرد. و اگر بتوانی آن را ببوس, یا استلام کن و تکبیر بگوی. 


* (بیرون شدن بسوی صفا)* 


(1) سپس بسوی صفا بیرون شو, و بر فراز آن همان کار را که بهنگام 
ورود بمکه کردی بکن, و میان صفا و مروه هفت بار طواف کن. چنان که از 
صفا آغاز ز کنی و بمروه پایان دهی, پس چون چنین کردی از همگی محرمات 
احرام بجز مقاربت زنان محل‌شده‌ای. 


طواف نساء 


(2) پس آنگاه بسوی بیت باز گرد, و هفت شوط طواف بر گرد آن بجای 
اور, و این 
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طواف نساء است. سپس دو رکعت نماز در مقام ابراهیم (ع) يا در هر جای 
مسجد که بخواهی بگزار. و با انجام این عمل زنان بر تو حلال شده‌اند. و تو 
از همگی مناسک حج خود بجز رمی جمرات فراغت یافته‌ای. و از همگی 
محرمات احرام محل‌شده‌ای. 


بازگشتن بمنی 


(1) و شبهای تشریق را جز در منی بیتوته مکن, و اگر در جای دیگر بیتوته 
کردی برای هر شبی گوسپندی بر ذِمّه تو است., و اگر در اول شب از منی 
خارج شدی, پس پیش از آنکه شب به نیمه رسد در منی باش, يا اينکه 
بسوی منی از مکه خارج شو, مگر آنکه سرگرم طواف و سعی باشی و 
شب را در مکه بصبح آوری که در این صورت چیزی بر ذمّه تو نیست, و اگر 
بعد از نیمه شب بیرون رفتی برای تو زیانی ندارد که در غیر ان صبح کنی. 


* (رمی جمرات)* 


(2) و همه روزه بعد از طلوع افتاب تا وقت زوال جمرات را رمی کن, و 
بهر نسبت که بزوال نزدیکتر باشد افضل است. و در روایتی رخصت از اول 
روز تا آخر آن آمده است. 

و بهنگام رمی , همان سختانی ۲۳ بگوی که در روژ رمی جمره عقبه گفته‌ای, 
و با رمی جمره اولی آغاز کن, و آن را با هفت سنگریزه از طرف روی آن 
رمی نما؛ و از بالای آن رمی مکن, سپس در طرف چپ جاده بایست و 
رخ و و ار 
بفرست, و آنگاه اندکی گام فرا نه, و خدای عرّ و جلّ را بخوان, و از او 
ای ال وا ای اه توت ۱ 
بخوان, و نیز بار دیگر گامی چند بجلو بردار, و پس از آن همین مراسم را 
در جمره وسطی بجا آور. ی ی 
کنی,: و هر آن کا ر که در جمره اولی کرده بودی در اینجا نیز بکنی. ٍ 
آنگاه نزدیک آن جمره توقف میکنی, و دعا میخوانی. 

پس از آن با سکون و وقار بطرف جمره سوم روان شو, و آن را با هفت 
سنگریزه رمی کن, و در آنجا توقف منمای. 


* (تکبیر در یام تشریق)* 


(1) و تکبیر در اضحی از نماز ظهر یوم النُحر تا نماز صبح روز چهارم, در 
پانزده نماز است.؛ و این در منی است.؛ و در شهرها در تعقیب ده نماز: از 
نماز ظهر یوم ان تا نماز 
ی ۳ 
«اللّه اکبر, اللّه اکبر, لا اله الا اللّه و ال اکبر اللّه اکبر و للّه الحمد. اللّه 
اکنر علی ما هداناء و الجمه له علی‌ها ابلاناء و الله اکن علیها ررفنا هن 
یی مش تهيمة الأعام*» 


* (کوچ از منی)* 


(1) پس چون بخواهی که روز چهارم از یوم اللحر از منی کوج کنی, زمانی 
که خورشید طلوع کرد کوج میکنی. و باکی نیست که در هر ساعت که 
خواستی کوج کنی و رمی نمائی: چه قبل از زوال و چه بعد از ان. و چنانچه 
خواستی که در کوج اول که روز سوم است شرکت کنی, پس چون 
خورشید زوال کرد اقدام کن. زیرا جایز نیست که قبل از زوال خورشید 
کوج کنو اکتا غروب اضاب افامت کردی این شتست که ان مثی حارخ 
شوی, و واجب است که تا روز چهارم یوم النحر که موقع کوج اخر است 
اقامت کنی. و بهنگام کوج کردن بمکه در حال تهلیل و تمجید و خواندن ورد 
ف مت مس مر ای اس له ی ار تسس سا 
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است رسیدی بدان درآی و اندکی به پشت بخواب و استراحت نمای, و 
برای آنکه در کوچ اول است داخل شدن بآن مسجد نیست. 


* (داخل شدن بمکُه)* 


(1 سپس در هاله‌ای از سکینه و وقار؛ در حالی که از کت مناسی و 
مراسم حح و عمره فراغت یافته‌ای. بمکه درای, و درمی خرما خریداری 
که اه انا ما ا ای اد که وه هار 


نو در احرامت وارد شده است. 


* (داخل شدن بکعبه)* 


(2) و داخل شدن بکعبه امری اختیاری است؛ اگر خواهی داخل میشوی و 
اگر نخواهی نمیشوی, مگر انکه صروره باشی, که در این صورت ناگزیر 
میباید بکعبه درآئی و پیش از دخول : نف آنهتان عفر ین سل هایر آفره ند 
چون داخل شدی بگو: 

«اللهعْ الک قلت فی کتابک: «و من ححَلَةْ کان آمنا» فاملی من عذابک 
عذاب الثار».. 

سپس در میان آن دو اسطوانه روی سنگفرش قرمز دو رکعت نماز 
میگزاری, و در رکعت اوّل سوره حمد و حم سجده, و در رکعت دوم سوره 
حمد و ایاتی از قران 9 

آیات آن و ۳ را ار کی 


دام من تا ایا اوه اعد آهاشعد لوفادن الی, ماوق شا مرفون: و 
رجاء رفدک و نوافلک, و جائزتک فلا تخیب الیوم رجائی, يا من لا یخیب علیه 
با ارس با ۱ ماما سس فا 
قذمته, و لا شفاعة مخلوق رجوتهاء لکثی آتیتک مقزّا بالظلم و الاساءة علی 
شش ای با ماع تسایس هو کل آن ی میتی 
دی سفن و لا تردن مرها و لا خایا با شیم ا عظیض با #خایمر 
ارجو ی ااعضایم. 

اسالی با عطیم آن خخفر ای آلانت العظیس قافه لا عفر الکتب الفظیی ال 
العظیم» 

ی 


* (وداع بیت)* 

(1) پس چون آهنگ وداع بیت کردی هفت شوط پیرامون آن طواف کن, و 
در هر نقطه از حرم که خواهی دو رکعت نماز بگزار, و بسوی حطیم بیا- و 
حطیم میانگین در 
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کعبه و حجر الأسود است- و در آن حال که ایستاده‌ای پپرده‌های کعبه 
درآویز, و خدای عرٌ و جل را حمد و ثنا بگوی, و بر پیمبر صلّی ال علیه و 
آله صلوات بفرست., و آنگاه بگو: 

«اللَهمٌ ائي عیدک و ابن عبدک, ابن أمتک, حملته علی دوابک, و سیرته فی 
بلازی». و آقنمته المسنجد الحرام. الایت + قد نان فف اهلی و رات ان 
تغفر لی, فان کنت يا رب قد فعلت ذلک فازدد عنی رضا و قژبنی الیک 
زلفی, و ان لم تکن فعلت يا رب ذلک فمن الآن فاغفر لی قبل آن تنأی 
داری عن بیتک, غیر راغب عنه و لا مستبدل به, هذا آوان انصرافی ان کنت 
قد آذتت لی: اللهمٌ فاحفظنی من بین یدیْ و من خلفی و من تحتي و من 
فوقی و عن یمینی و عن شمالی, حثی تقدمنی اهلی صالحا, فاذا اقدمتنی 
اهلی فلا تتخل منّی, و اکفنی مثئونة عیالی, و متونة خلقک». 

«خدایا من آن بنده تو, پسر بنده تو, پسر کنیز توام که او را بر چهار پایانت 
حمل کردی, و در شهرهایت بگردش آوردی, و بمسجد الحرام وارد ساختی, 
خدابا و در آزز ویم و امیدم چنین بود که مرا قف مزر خدابا اگر چنین 
کرده باشی پس خشنودی خود را از من بیفزای, و مرا بسوی خود تقژب 
بخش, و اگر چنین نکرده باشی خدایا پس از هم اکنون, پیش از آنکه منزلم 
از بیت تو- تق‌آنکه:.نه. ان بی‌رغبت باشم, با جای دیگر ی رل ان بگزینم- 
دور شود مرا بیامرز. 

ِ پس مرا از پیش رویم و از پشت سرم و از زیر پایم و از بالای سرم 
ی 

1 1 بدار, تا سالم و خوش بخانواده‌ام 
بازگردانی. و چون بخانواده‌ام بازگرداندی بحال خودم رها مکن, و مئونه 
اهل و عیالم و مثونه خلق خودت را برایم تامین فرمای». 

پس چون به «باب حثاطین» (گندمفروشان) رسیدی رو بطرف کعبه کن و 
سر بسجده بگذارٍ و از خدای عر و جل مسألت کن که آن را از تو قبول 
فرماید, و آن را آخرین فرصت جح و عمره از جانب تو قرار ندهد. سپس, 
در آن حال که از آنجا میگذری, بگو: 

«آئبون تاثبون حامدون لربنا شاکرون, الی اللّه راغبون. و الی له راجعون. 


۳ "1 ۳ ۳ 7 ۱ 
۱ محمد و اله و 1 ۷ حیریرر له ۹ 1 
2 لله علی سلم کثیر و حسبتا ال و نِعم الوکیل» 


تابت آگاز شمه وپابان دادن تضدیته 


اشاره 


(2) 3138- هشام بن مثثی از سدیر از امام ابو جعفر علیه السْلام روایت 
کرده است که به او فرمود: بمکه آغاز کنید, و بما ختم نمائید. 

(3) 3139- و عمر بن اذینه, از زراره از امام ابو جعفر علیه السْلام روایت 
کرده است که فرمود: همانا که مردم مأمور شده‌اند تا بسوی این سنگها 
بيایند, و به آنها طواف کنند, و آنگاه بسوی ما آیند, و ما را از ولایتشان خبر 
دهند, ۱9 

0 0 کی از اصحاب ۳ از امام ابو جعفر علیه السلام سوال کرد 


1 امام علیه السْلام در جواب او فرمود: بمکّه آغاز 
کن؛ و بمدینه پایان ده, زیرا که آن افضل است. 

مصثف این کتاب- رحمه اللّه- گفت: اين اخبار در باره کسی وارد شده 
است که دارای اختیار باشد, و بتواند هر کدام که بخواهد از مکه پا مدینه 
آغاز کند. ولی کسی که او را بیکی از آن دو راه میبرند, ناگزیر باید همان 
راما انشاد کنفم زجرا کو انن,ناره اکسارق ندا ریس اکن اه را برآهمفیه 
برند به ان شهر اغاز میکند, و این برای او افضل اب زیر برای او جایز 
نیست که دخول بمدینه و زیارت مرقد مطهّر پیمبر صلی الله علیه و آله و 
تمه آن سرزمین را به انتظار بازگشتنش واگذارد. زیرا چه بسا که بمدینه 
باز نگردد, پا پیش از آنکه باز گردد رخت از این جهان بر بندد!ٍ و برای او 
افصل ات که ار مه ار کندیه اف خی ات 

2 11 3- صفوان ایب روای ی ات اه از امام 
صادق السّلام پرسیدم که ها کت ار کته اف 
ات با هه پس امام فرمود: بمدینه. 


(1) پس چون بمسجد غدیر خم رسیدی به انجا داخل شو و هر چه بخاطرت 
گذشت نماز بگزار 
(2) 3142- زیرا 1" بق مخفد ین ان نضر از آبان: از امام ضادق عایه 
السْلام روایت کرده است که فرمود: نماز در مسجد غدیر مستحب است. 
زیزا تیضعر صلی للم عليه ف آله "دی آن-هشجد اسر المومنین علیه الشلام:, 
بپا داشت, و آن. موضعی است که خدا حق را در آنجا اظهار فرمود. 
(3) 3- و صفوان از عبد الژحمن بن حجاج روایت ت کرده است., که 
گفت: از امام ابو ابراهیم علیه السلام در باره نماز خواندم در مسجد غدیر 
بهنگام روز در حالی که مسافر باشم سوال کردم, امام فرمود: در آنجا نماز 
بخواو, زیر درو آن. مسخد فضیلتی هنت و پدرم علیه السلام به این کار 
)4 4 و از حسان جمال شده است که گفت: امام- 
صادق 3 الشلام را از مدینه تا بنکه بردم, پس چون بمسجد عغدیر 
يم بسمت چپ مسجد بنگریست, و فرمود: این جای قدم رسول خدا 
ی «هر که من مولی و سرپرست 
اویم پس علیْ مولی و سرپرست او است». سپس بطرف دیگر بنگریست, 
و فر مود: این جای خیمه منافقین و سالم مولی ابی حذیفه, و ابی عبيدة بن 
الجراح است. پس چون او را در حال بلند کردن دستش دیدند. یکی از 
ایشان گفت: بچشمانش بنگرید. که چگونه بگردش درآمده‌اند, چنان که به 
دو چشم دیوانه‌ای مپمانند! پس جبرئیل علیه السّلام فرود آمد, و اين آیه را 
بیاورد: و ان یکاد 7 کفزو لیرلموتک باضا رهم لَمّا سَمعوا الذک, 5 
( . و ما هو الا ذِکر لعالمین. 
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فد اسف فرصت که سس ای اه ای یاس اس اهر اس رید اجه انیت 


(2) 3145- معاوية بنٍ عمار از امام صادق علیه السّلام روایت کرده است 
که فرمود: چون از مکه بمدینه بازگشتی, کال یار کشت نموه از که 
به ی وج 

رگ بمسجد «معزس مه یعنی محل استراحت من تا ال 
علیه و آله- بیاء پس اگر در وقت نمازی واجب يا مستحبٌ باشی, نماز بجای 
آور, و اگر در غیر وقت نماز باشد. اندکی در آنجا فرود آی, زیرا پیمبر صلّی 
اله علیمه لور انها رتست کی میکره: وعاز میگر ایو 

( 16 و لین سای اه خحضد من قاسم بن فص مایت کرد 
است که گفت: به امام ابو الحسن معروض داشتم: فدایت شوم شتردار 
ما ما را عبور داد, و در معرس فرود نیاورد, پس فرمود: در این صورت 
ناگزیر میباید به انجا باز گردید. پس ما بدان جا باز گشتیم. 

(2) 7 3- و عیص بن قاسم در باره غسل در معزس از امام صادق علیه 
السلام سوال کرد, پس امام فرمود: در آنجا غسلی بر تو لازم نیست, و 
تعریس اینست که در آنجا نماز بگزارند و پهلو بر زمین گذارند, چه بهنگام 
شنت بة انا بر تقه هش ام رو 

3 


باب تحریم مدینه و فضل آن شهر 


(4) 3148- زراره بن اعین از امام ابو جعفر علیه السلام روایت کرده 
است که 

فرمود: 1 خدا سا ال 0 و آله شکار کردن در میان «لابتین» <1» 
مدینه را تحریم فرمود, و در مسافت برید در برید «2» اطراف مدینه بر 
کندن علف و بریدن درخت- بجز دو چوب ناضح «3»- را تحریم نمود. 

(1) 3149- و روایت شده است که «لابتین» مدینه منطقه‌ای است که 
حژه‌ها آن را احاطه کرده‌اند. 

(2) 3150- و در خبر دیگر روایت شده است که: «ما بین لابتین مدینه» 
میان «صورین» تا «ثنیه» «4» است. و درختانی که آنها را تحریم کرده, 
میان «ظل- عاثئر» و «فیء وعیر» است. و بخش نحریم شده همانست, و 
شکار ان مانند شکار- مکه نیست., زیرا که این شکار خورده می‌شود, و ان 
خورده نمیشود. 
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(1) 1 31- و آبو بصیر از اما صادق علیه السلام روایت ت کرده است که 
فرمود: 

حد منطقه‌ای از خوته که رو شوا یه له واه تحریم کرده, از 
رباب تا واقم و عریض, و نقب, از جهت مکه است. 

(2) 3152- و در روایت عبد اللّه بن سنان از امام صادق علیه السْلام آمده 
است., که فرمود: از صید مدینه ۳ بین حرژتین شکار شده باشد حرام 
است. 

(3) 3153- و یونس بن یعقوب از آن امام سوال کرد که: آیا آنچه در حرم 
خدای عالن بر هت عرام آنشت کر خرم زسهل دا لیم الله غليه و آله: یر 
بر من حرام است؟ 

امام فرمود: نه. 

(4) 3154- و آبان از ابو العباس- یعنی فضل بن عبد الملک- روایت کرده 
است, که گفت: از امام صادق علیه السْلام سوال کردم که: آیا رسول خدا 
صلی الله یه و رتم۱ تخریم کرده است؟ پس فرهود؛ آری, درختان 
تنومند خاردار ۵ بمسافت بریدی در برید را تحریم نموده است. 
گفتم: ایا شکار آن:را نیز؟ فرمود: نه. مردم دروغ میگویند. 

که مسافرین مدینه بمکه از آنجا میگذرند. 
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(1) 3155- و رسول خدا صلی الله علیه و اله چون بمدینه داخل شد. 


گفت: خدایا مدینه را برای ما محبوب ساز همان گونه که مکه را برای ما 
محبوب ساخته بودی, بلکه بیشتر, و 
تب و وبای آن را بسوی جحفه منتقل سا 

(2) 6 و روایت شده ات که ایام صادق علیه السّلام سخن از دجال 
بمیان و پس فرمود: هیچ دشتی آخ ان (زمین ایافی تمیماند مکر اینکه 
آن را زیرپا میگذارد. مگر مکه و مدینه, زیرا بر سر هر یک از راههای این 
دو شهر فرشته‌ای گماشته است که آنها را از دستبرد طاعون و دمال حفظ 
میکند. و توفیق دهنده خداست. 

)3( 


یه خقوا ع خست که کوو هن من سای الا ی الما خی نکر و کی کی ور بو 


مدینه مرده است 


اشاره 


یه پر تا موی راهم ای در انلس از 
ایام ضادق. له تسام روایت کرو است که فرمود رمول عدا صلی 
له علیه و آله فرمود: 

و ی 7 و مر در مدینه زیارت نکند در روز قیامت 
روی از او برمیتابم, و کسی که بقصد زیارت من بیاید شفاعت من برای او 
واجب می‌شود, و کسی که شفاعت من برای او واجب شود بهشت برای او 
واجب میگردد, و کسی که در یکی از حرمین: که ۰۵ رنه یو آق و 
بمعرض سوال و جواب نمی‌آورند. و مورد حساب قرار نميدهند, و او در 
زمره مهاجرین بسوی خدای عرٌ و جل میمیرد, و در روز قیامت با ۷۳ 
بدر محشور می‌شود. 


(1) چون آهنگ ورود بمدینه کنی پس پیش از آنکه به آن شهز داخل شوی, 
با حول ب انا سل روا ری فبر میاه 
و آله بیاء, و از باب جبرئیل بمسجد داخل شو پس چون داخل شدی بر 
تا ای امه سا ی سار کسام ام ار 
طرف قبر پیمبر از نزدیک زاویه قبر رو بقبله. در حالی که شانه چپت 
بطرف قبر, و شانه راستت بطرف منبر باشد, با پست. و بگو: 

تافو اه ها او اه از تا شوم 
رسوله, 

و اشهد ایک رسول الم و اشهد آتک محقّد بن عبد ال 0 
بافت رسالات رتی, و نصحت لمتک سا و عیدت بخ الا 
مخلضا نی بای آلیفین, و دعوت زلن یل رک لحم و امه اد 
الحستة, و أدیت الذی علیک من الحق, ۱ و غلظت 
علی الکافرین, فبلغ الله یک آشرف محل المکژمين, الحمد له الّذی 
استنقذنا یک من الشرک و الصْلالة للع اجعل صلواتک و صلوات ملائکتک 
المقژنین 0 ال و اسای المرنسن داهن السعارات» و 
ی 
عبدک و رسولک و نبیک و آمینک و نجیکی و حبیبک و صفیک و خاضتی و 
ها 
لجّة, و ابعثه مقاما محمودا بغبطم به الأوّلون و الآخرون. له نک قلت و 
قولک الحق: «و لو هم طلَمَوا َلفْسَهم جاوک قَاسْتعْقژوا ال و اسْتَعَْر 
هم الشول لوجئوا ال تواباً #جیماه. و اثی اتیت, نینک مستغفرا تائبا من 
ذنوبی یا رسول اللّه ی 
اتوه یک الی الّه ری و رک لیغفر لی ذنوبي» 

ی او 
را و هر دو دستت را بلند نما 
حاجتت را ی 
حاجتت بر آورده شود. 
سپس در حالی که پشت سر خود را بسنگ سبز براق کم عرضی که متصل 

است تکیه داده و رو بقبله داشته باشی, بگو: 
هیال الات ای و الم کر موی شهاک صا هانگ کید و 
آله اسندت ظهری, و القبلة التی رضیت لمحقد صلی اللّه علیه و آله 


ا لا فلا فقیر. اکفر هنن | 
لت لت من بر ققیژ الم ارددنی منک بخیر, لا راد لفضلک, الم 


ری بالتقوعا: ِِ العمة, و آتمرین بالعافية, 
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و ارزقنی شکرک» 


ات نی اي آسخت از ابا تفس شا زرح اما ولا | تسوا 
سك لما 
ای 


امدن بسوی منبر 


(1) سپس بسوی منبر بیا, و مات و صورنت | بدو هاناز که آن شید 
کن, زیرا میگویند که آن شفای چشم است. و در کنار منبر بایست, و خدای 
را حمد و ثناء بگوی. و حاجتت را طلب ,کن. 

2۱ 9( سا سول خدا صلی الله علش و آله فرمووز ان فیرم و 
منبرم چمنزاری از چمنزارهای بهشت است, و منبرم بر دریچه‌ای از 
دریچه‌های بهشت است.- پایه‌های منبر در بهشت کاشته شده,- و ترعه 
بمعنی دریچه است-. 

سپس بمقام پیمبر صلّی اللّه علیه و آله بیا, و هر چه بخاطرت گذشت در 
آنها تعاز راون و همان که مشخ ذرامدای بر پعمتر صلی لاه له ,و 
آله صلوات بفرست., و همچنین چون خارج شدی. 

آنگاه بمقام جبرئیل علیه السّلام بیا, و آن, در زیر ناودانست, و جبرئیل هر 
زمان که اذن دیدار از مر خدا صلّی له علیه و له میگرفت متامش در 
همان جا بود 


«ای جواد, ای کریم, ای قریب: ای بعید, اسالک ان ترد علین 
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نعمتک» 

و آن صقاهن. است. که هر خاتضی. در آنجا دعا کند: و رو تقبله آفردبا کت ترا 
می بیند. 

آنگاه دعای خون را میخوانی, و میگوئی: 

«اللَهِمْ ای آسالک بکل اسم هو لک آو تسقیت به لأحد من خلقک آو هو 
مثور فی علم الغیب عندک, و آسألک باسمک الأعظم الأعظم الاأعظم, و 
یکل حرف آنزلته علی موسی, و بکل حرف آنزلته علي عیسی, و بل حرف 
آمعلی مه ضاها شاه م ال م قلی اساه الش ‏ لت مت کا هه 
کذا» 

و حائّض میگوید: 

«الا آذهبت علّی هذا الذم» 


روزه در مدینه و اعتعاف در کنار اسطوانه‌ها 


(1) آکر در هذیته قرضت اعافت سه روز داشته باشی: روز چهارشنتیه را 
روزه میداری, و شب چهارشنبه نزدیک اسطوانه توبه- که همان اسطوانه 
ابو لبابه است که خودش را به آن بسته بود- نماز میکز او خن و روز 
چهازشتبه در کناز آن,هی‌تشتتی: و آنگان در شب فخشنبه: بکنار انسطواثه ای 
که پهلوی آنست., و در کنا ر مقام 
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پیمبر صلی الله علیه و آله واقع است, می‌آئی, و شب و روزت را در کنار 
آن می‌نشینی,: و روز پنجشنبه را روزه مپداري, و آنگاه در شب جمعه 
بطرف اسطوانه‌ای که نزدیک مقام پیمبر صلی اللّه علیه و آله و نمازگاه آن 
سرور است می‌آئی, و شب و روزت را در کنار آن بنماز می‌گذرانی, و روز 
جمعه را روزه میداری, و اگر بتوانی که در اين ایام جز به اندازه ضرورت 
و ۱ 7۳ 
روز جز اندکی نخوابی, پس چنین کن, و روز جمعه خدای عر و جل را حمد 
و ثنا بگو, و بر پیمبر صلی اللّه علیه و آله صلوات بفرست. و آنگاه حاجت 
خود را مسالت کن, و پس از آن بگو: 

«اللهمّ ما کانت لی الیک من حاجه سرعت فی طلبها و التماسها آولم 
اتیرع: صالتکفا اولم اسالکها عانی: انوته الیک شیک محته یت تمه قی 
قضاء حوائجی صفیرها و کبیرها» 


تشر ی انیم عضو تسیر اما ال مایا مین ایا ما شا 


(1)قضتف این کتاب» رجعه اللیه کفته رذابات در باره محل قبر فاطمه, 
سرور زنان جهانیان علیها السلام اختلاف دارند, چنان که بعضی از روات 
روایت کرده‌اند که آن بانو در بقیع مدفون شده, و بعضی روایت رده ید 
که آن حضرت در میانگین قبر و منبر بخاک سپرده شده, و پیمبر 

علیه و آله از آنرو فرموده است: ۳ 17 
چفتز رهای شتسه زیر ! کی ای ما بین. کین و متیر ارت و بعضی 
روایت کرده‌اند که ان خاتون بزرگ در خانه خودش دفن شده است, و چون 
ببی امیه بر مساحت مسجد افزوده‌اند قبر آن بزرگوار جزء مسیجد شده 
است, و بنظر من این قول صحیح است, و من زمانی که بیت اللّه الحرام 
را حج کردم بتوفيق خدای تعالی بازگشتنم از مدینه بود. چون از زیارت 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فراغت یافتم بزیارت فاطمه علیها السّلام 
ِِ رت یبیل بطر تب یره رتول عدا اس رفیم 

در حالی که سمت چیم به آن سو بود. و پشتم را بسوی قبله کردم. و در 
حالی که غسل داشتم روی خود را بسوی آن متوجّه ساختم , و گفتم: 
«السّلام علیک يا بنتپ رسول الله, السّلام علیک یا بنت نبیق اللّه, السلام 
علیک یا ینت حبیب اللّه, السّلام علیک یا بت خلیل اللّه, السلام علیک يا بنت 
صفی اللّه, الشّلام علیک پا بنت آأمین اللّه, السلام علیی يا بنت خیر خلق 
الله, السّلام علیک یا بنت آفضل آنبیاء اللّه و رسله و ملائکته. السّلام علیک 
پا ابنة خیر البرية, السلام علیک پا سیدة نساء العالمین, من الأوْلین و 
الاخرین, السْلام علیک يا زوجة ولی الله و خیر الخلق بعد رسول الله. 
السّلام علیک یا ام الحسن و الحسین سیّدی شباب آهل الجثْة, السلام علیک 
ایتها الصذيقة الشهيدة, السلام علیک ۳ الرْضية المرضية. السْلام علیک 
اما الفاضلة الز كية, السلام علیک نها الحورية الانسية, السّلام علیک نها 
الثقية النقية, السلام علیک ارتما المحدئة العليمة, السلام علیک ام 
المظلومة المغضوية. الشلام غلیک آتها المضطهده العقهورة. الشلام علیک 
یا فاطمة بنت رسول اللّه و رحمه اللّه و برکاته. صلی الله علیک و علی 
روحک و بدنی آشهد ایک مضیت علی بینة من ربک, ق رک 389 
سل رسول الم یی ۰۱ ۴ 5 1 و من 

و ی تولخ من آذاک خذ فقد آذی 
رسول الله صلی الله علیه و اله, | نپول ال صلی 
ال یه الم وشن قاعی عفد ام رسول الم صلی | لله علیه و | له, 


0 


لأنک بضعة منه و روحه الْتی بین جنبیه, کما قال علیه آفضل سلام الله و 
صلواته. اشهد الله و رسله و ملائکته أثی راض عشن رضیت عنه, ساخط 
علی من سخطت علیه, متبری مقّن تبرأت منه, موال لمن والیت, معاد لمن 
عادیت. مبفض لمن ابغضت. محب لمن احببت. و کفی بالله شهیدا و حسیبا 
و جازیا و مثیبا» 


۵ 
دلام صل مکی که زصولی فطف ورن عبد اللّه, خاتم النبیین, 
و خیر الخلائق اجمعین. و صل علی وصیّه علی ی ات ات آمیو 
الموّمنین و امام المسلمین و خیر الوصیین و صل علی فاطمة بنت محقد 
سيدة نساء العالمین؛ ضل علین شيدی. شتناب: اهل. الجته. الحسین. اه 
الحسین, و صل علی زین العابدین علخ بن الحسین. و صل علی محشد بن 
علی باقر علم الثبیّین: 
رای کارت 
له موسی بن- جعفر. و صل علی الرّضا علیْ بن موسی, و صل علی 
لقن محقد بن عل, و صلّ علی اللّقن عل بن محقد و صلّ علی الژکت 
الحسن بن علیّ و صلّ علی الحجٌة القائم ابن الحسن بن علی الم آحی به 
العدل, و نم ۵ 
اعا عاشاه و اون یره اوليائه, یا رت 0 نا 
علی محشّد و اهل بیته الذین اذهبت عنهم الرْجس, و طهرتهم تطهیر ا» 
. مصلّف این کتاب- رحمه الله- گفت: من در اخبار چیز مشخص و محدود و 
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معینی برای زیارت صذیقه علیها السّلام نیافتم. از این رو برای کسی که در 
این کتاب من بنگرد از زیارت ان بانو همان چیزی را پسندیدم که برای 
خودم پسندیده آم. 
و توفیق دهنده برای دست یافتن بصواب خدا است. و او برای ما کافی 
است. و نیکو وکیلی است. 


آهتخت بسوی مشاهد و قبور شهداء 


(1( و آمدن بسوی همگی مشاهد: مسجد قباء, و مشربه ام ابراهیم, و 
مسجد فضيخ, و قبور شهداء, و مسجد آحزاب- یعنی همان مسجد فتح- را 
وامگذار, و بهر ۳ خوش داری نماز در آن اماکن بگزار, و چون بقبور 
شهد|ء آمدی, 
«السلام عََیکم پما صَبرنْم قیقم غقبی الذّار» 

. و چون بمسجد فتح 2 بگو؛ 
با صرنه المحرهین با میب [دعوه] اتنضطزین, اکلت نی ققین .و 
همی و کربی, کما کشفت عن نبیک صلواتک علیه و اله همه و غمّه و کربه 
و کفیته هول عدوه فی هذا المکان» 
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)2( پسپ چون بخواهی که از مدینه خارج شوی بمحل سر مقذس پیمبر 
صلی الله 
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دج و بر آن حضرت پلام کن, و آنگاه بطرف منبر بیا و در آنجا 
خوش داری از امورٍ دین, و شئون دنیا برای خودت دعا کن. و پس از آن 
تتحدو ی قتر یمین ضلق الله غلبه .و آله باز کرود وتان چنت را ی قیز 
رس را موس ان 
علیه و آله کن و آنگاه شش رکعت یا هشت رکعت نماز بگزار, و در هر 
رکعت سوره حمد و سوره‌ای دیگر را بخوان, و در هر دو رکعت از آن 
رکعات, قنوتي بجا آور, و چون از کار نماز فراغت یافتی رو بسوی رسول 
خدا صلّی اللّه علیه و آله کن, و برسم وداع با آن حضرت بگو: «درود و 
رحمت خدا بر تو, سلام بر تو, خدا این درود فرستادن و سلام گفتن را 
آخرین درود و سلام من بر تو قرار ندهد, خدایا این عرض ادب و تقدیم 
تحیت را آخرین فرصت و واپسین نوبت از زیارت ه قبر پیمبرت- صلواتک 
علیه و آله- قرار مده, و اگر پیش از آنکه بار دیگر به اين کار توفیق یابم 
مرا بنزد خود فراخواندي, پس من پس از مرگم بر همان چیز گواهی میدهم 
که در حال حیاتم گواه آن بودم, و آن چیزیست که معبودی جز تو نیست., و 
محمد بنده و فرستاده تو است». 


زیارت قتوی نهد سین ین علیظ نخ. انی. الب و علی : بن الحسین, و محمد بن- علی الباقر. و 
جعفر بن محمد الصادق علیهم السلام در بقیع 


(1) و در بقیع بنزد قبور آئمه آمدی, آن قبور را پیش روی خود قرار 
ده و 

«السّلام علیکم پا أمّة الهدی, السّلام علیکم یا اهل التقوی, السّلام علیکم یا 
حجج اللّه علی آهل الدٌنیاء السلام علیکم آیها القوّامون فی البریّة بالقسط, 
اِسّلام علیکم یا آهل الصُفوة. السّلام_علیکم یا اهل الجوی, آشهد نکم قد 
بلغتم و نصحتم و صبرتم فی ذات الله عرٌ و جل و کذبتم و آسیء الیکم 
فغفر تم, ۳ آتکم الائفة الژاشدون. و 1 طاعتکم من وه و آَنْ قولکم 
الضدق, و آلکم دعوتم فلم تجابواء و آمرتم فلم تطاعوا و آثکم دعاثم الذّین. 

و ارکان ااس لم الوا هن الم خیم کی اصلاب المظرنن:. ۰ 
4 فی آرحام المطهُرات, لم تدئسکم الجاهلیّة الجهلاء. و لم تشرک 
فیکم فنن الاهواء طبتم و9 
کر نتم الذین من یکم علینا دان الین فجعلکم فی وت آذِن ال آن 
ترفع و بذک فیها اسَمَة, نا و کقارة لذنوبنا اذا 
معترفین؛ توحصا آبانم مین وهدا متام من اسری و اخضا و اسان 

و اف بها حتی: زا ضعامه نخان و ان تنم بکم تقد مکی 
من الثار فکونوا لی شفعاء, فقد وفدت الیکم اذ رغب عنکم اهل الذنیا و 
۱ ۱ 
اد صد تب قیاد که و جهاها مغر کنهم: اه انوا بحتیمه و مالوا آلی 
سواهم, فکانت المنة منک علی مع اقوام خصصتهم بما خصصتنی به, فلک 
الحمد اد کت غنردی فی مقامی مها لا صرهی.ها رعوت خ لا خی 
فیما دعوت» 

. و آنگاه هر چه خوشداری برای خود از خدا تخوان و بسن از آن: در مسجد 
که در آنجا است هشت رکعت نماز بگزار, و هر چه خوشداری در آن نماز 
وان و در اهر دو 
۱ 
فاف شام له عامها در ایحا ها کر ارده استه 
)1 


تیان ار پسستن بر نسم ان از انس تمد 


(2) 3159- بامام حسین بن علیْ بن ابی طالب- علیهما السّلام- با رسول 
خدا ضلی الم علبع و آله. کقت. ای بدر مزد. کسی کم نو زا زبازته: کنه 
تیتت ٩‏ بسن رشتول وا صلی. الله عبت و ال کو وه فره ری مر که 
که مرا زیارت کند, چه در حال حیاتم و چه بعد از وفاتم, یا پدرت يا برادرت 
پا تو را زیارت کند, بر من واجبست که روز قیامت او را زیارت کنم, و از 
گناهانش خلاصش سازم. 
(3) 3160- و حسن بن علی وشاء از امام ابو الحسن رضا علیه السّلام 
روایت ت کرده است که فرمود: هر امامی را بر گردن دوستان و شیعیانش 
پیمانی هست. و از علامات و موجبات کمال وفاء به 1 پیمان زیارت قبور 
ایشانست. پس کسانی که از سر رغبت و شوق بزیارتشان, و برای اثبات 
دا رات فسوی و ایشان را زیارت کنند, اه 
ایشان بروز قیات ۱ بود. 
61 > علی تن الحکمه از خیاد نت ابی: العلال ات آمام صادق عید 
السلام روایت اه هیچ پیمبری و وصیّی [پس از وفات 
بیش از سه روز [در زمین نمیماند, مگر آنکه او را با روح و استخوان و 
کی به آسمان بالا می‌برتسه اتران ایشان بخداضه بایان مت ایند 
و از "ود به انتان تبلیغ سلام میکنند,. و سلام و تحیتشان را به ایشان 
ار 2 و ایو ام آمام ایو حفقر عایه ی فوایت کردم اس که 
فرمود: اس موجبات کمال حل دیدار امامست 
مایت رات که گفت: از 
ایام صادن علبه: الشساف تسوا کردم کف مره شین که جکین ان تا ۱ 
زیارت ند چیست؟ امام فرمود: برابر با مزد کسی است که رسول خدا| 
صلی اللّه علیه و آله را زیارت کند. 
۵۱ 64 و سول دا صلی الله:لیه و اله علی علبه التام فزرمود:: با 
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کنتی. که .هرا ور عال عبانم با ند از وفایم ژبارش کنو با فا ود سا 
حبانت با بغد از وفاتت:با دو پسر تو را در حال حیاتشان.یا نهد از وفاتشان 
زیارت کند برای او ضمانت کرده‌ام که در روز قیامت او را از بیم و هراسها 
و سختیهای آن خلاص سازم, تا او را همراه خودم در درجه خودم قرار دهم. 
23۱65 ۵ اشجای بر, غقار از اعام ضادق. علوه السلام روایت. کز وه 


است که فرمود: محل قبر حسین علیه السلام از آن روز که در آن دفن 

شده است. چمنزاری از چمنزارهای بهشت است. 

(2) 3166- و نیز ان امام علیه السلام فرمود: موضع قبر حسین علیه 

السْلام مرغزاری از مرغزارهای بهشت است. 

(3) 3167- و نیز ان امام علیه السلام فرمود: حریم قبر حسین علیه 

السّلام پنج فرسخ از چهار طرف قبر است. 

(4) 3168- و اسحاق بن عمار از امام صادق علیه السلام روایت کرده 

است که فرمود: ما بین قبر حسین علیه السْلام تا اسمان هفتم جای آمد و 

شد فرشتگانست. 

(5) 9- و صالح بن عقبه, از بشیر دهان روایت کرده است که گفت: به 
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امام صادق علیه السْلام معروض داشتم که: بسا رخ میدهد که حح از من 

فوت می‌شود, و از این رو در جوار قبر حسین علیه السّلام مراسم عرفه را 

اجراء میکنم,؛ امام فرمود: 

احسنت ای بشیر, هر آن مومن که با معرفت بحق حسین علیه السلام در 

غیر روز عید بکنار قبر او بياید ثواب بیست حج و بیست عمره بی‌شاثبه و 

مقبول و بیست جنگ در رکاب پیمبری مرسل. يا امامی عادل در نامه 

عملش نوشته می‌شود, و کسی که در روز عیدی بیاید, ثواب هزار حجّْ. و 

هرار ریات و فرل و ارگ رای سل با اما 

عادل در نامه عملش نوشته می‌شود. راوی گفت: پس گفتم: و چگونه چنین 

مقامی نصیب من می‌شود؟! پس امام بمانند شخصی خشمگین بسوی من 

بنگریست, و آنگاه فرمود: ای بشیر. شخص موّمن چون در روز عرفه آهنگ 

و 
ت غسل کند, و بزیارت او روی آورد, خدای عر و جلّ در برابر هر گامی 

ان و گمان ندارم که جز این گفته باشد که:- و 

عمره‌ای در نامه عملش مینویسد. 

(1) 3170- و از داود رقی روایت شده است که گفت: از ابا عبد اللّه 

جعفر بن- 
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محمد. و ابو الحسن موسی بن جعفر, و ابو الحسن علیْ بن موسی- علیهم 

السلام- شنیدم که میگفتند: کسی که در روز عرفه بزیارت قبر حسین بن 

علیٌ- علیهما السلام- بياید خدای تعالی او را با دلی خنی و خاطری شاد و 

مطمئن بوطنش باز میگرداند. 

)1( 1 و امام صادق علیه السلام فرمود: خدای تبارک و تعالی در 

شاگاه قرف لطف مود رانا کرت مور فرسی ب ی علیهما 

السلام- آغاز میکند, , پرسیدند. آیا قبان از نیمشش به اهل. موف قزر مود 


آری. گفتند: این چگونه است؟ فر مود: این بدان جهنست که در میان آنان 
زنازادگانی وجود دازند ولی در جمع اینان زنازادگانی نیستند. 

را زیارت کند, گناهانش ۳۷ بر در خانه اش قزار داده می‌شودر ۱ 1 
روی آن عبور میکند, همان .طور که یکی از شما چون از پل بگذزد آن:را 
پشت سر خود وامیگذارد. 

رد وق ی ام تم اه ایو تس از اما اوق یت انا 
روایت ی 6۱ 399 خدای عر و جل هفتاد هزار فرشته را بر 
تن 0 0 1 آلوده هر روز صلوات بر او میفرستند, و 
برای کسی که او را زیارت کند دعا میکنند. و میگویند: خدایا ۳ 
حسینند, با ایشان چنین و چنان کن. 

(1 4 - رن امام علیه السلام فرموده است : «کسی که با معرفت 
بحقّ حسین علیه السّلام بسوی [قبر] او رهسپار شود, خدای عرٌ و جل او را 
در زمره ساکنین اعلی علیین مکتوب و محسوب میدارد. 

(2) 2 ۱ شحام از ان امام علیه السلام سوال کرد که: برای کسی 


که یکی از شما- امامان اهل بیت- را زیارت کند چه مقامی خواهد بود؟ 
امام فرمود: 

اشای داش اسفاه کی اس شش دا هی اش ال 
زیارت کرده باشد. 


که بزاثر ابی عبد الله علیه السلام در شط فرات ت عطا می‌شود, در صورتی 
که حق و حرمت و ولایت او را بشناسد اینست که گناهان گذشته و حال او 
آمززندم میکر و 

(2) 77 وه زر ی مه ای اه اف ات یهت 
مسلم؛ ار 

و جر مجقدبنعلت عنم لام وا اه ره 
ویرانی و غرق و اتش‌سوزی و خورده ۳ تظ درندگان را دفع و 
و وس کی یه امامت سین ازجا ای کل وج مرو 
)1 ۱ بن خارجه از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده 
است که فرمود: «چون نیمه شعبان فرا زسند: منادی‌ای از افق اعلی ندا 
دهد که اراس فیس با رما میتی ار امه تم ما ان بان 


گردید. پاداش شما بر عهده پروردگارتان. و محشّد پیمبرتان است. 

( 2 هس فد وس آز آماه بصا عايه ام رو ات کردم 
است, که فرمود: کسی که قبر پدرم علیه السْلام را در بغداد زیارت کند, 
کناستت. که تین سول دا سای لاه علیه و له و فتر ار الم تیم را 
تا کح ام الا اک ری رل وهای آلام علبه اه ماه 
الصوفتین علسال ام یرای اسان محه‌ظ است. 
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(1) 80 31- و از حسن بن علی وشاء از امام ابو الحسن رضا علیه السلام 
روایت شده است, که راوی گفت: از ان امام در باره زیارت قبر امام ابو 
الحسن موسی بن- جعفر علیه السْلام سوال کردم که ایا بمانند زیارت 
حسین علیه السلام است؟ امام فرمود: 

(2) ال ورین بان آ راهم ایوتخضر تدای عا التافن عاین 
السلام روایت ت کرده است که به آن حضرت معروض داشتم: فدایت شوم, 
چات امام عضا علیه الم افضل اشت: «بارت اش یه لاه تحت 
علیه السلام ؟ جر ۲ فرمود: زیارت پدرم علیه السلام افضل است. زیرا| 
انا عیه الا را هی ره تبارت شوه مره اس ای ار ی 
زیارت نمیکنند. 

سك ِِِ و از احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی روایت شده است که 


71 ای ان الرضا علیه السلام را به این مضمون خواندم: بشیعه من 
زارت مزر خدای تعالی برابر با هزار حع است, راوی 
گفت: به امام ابو جعفر- یعنی پسر آن سرور- گفتم: هزار حجْ؟! فرمود: 
آری بخدا و هزار هزار حج برای 
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کسی که با معرفت بحقش او را زیارت کند. 

(1) 3183- و حسین بن زید, از امام ابو جعفر علیه السّلام روایت ت کرده و 
گفته است: از آن حضرت شنیدم که میگفت: مردی از فرزندان موسی 
ظهور میکند, کین تام امین الخوفین له الم بت بل دی رصن 
طوس مدفون می‌شود- و آن, از خراسانست- او در آن سرزمین با زهر 
کته ی نو در ۵یا نم در آنجا موفون می رده 

پس کسی که او را با معرفت بحقش. زیارت کند, خدای عر و جل اجر 
کسی را به او عطا میکند که قبل از فتح مکه در راه پیروزی اسلام و 
پیمبرش انفاق کرده, و جنگیده باشد. 

(2) 3184- و بزنطی از امام رضا علیه السلام روایت کرده است که 
فرمود: 


هیچ یک از دوستانم مرا با شناخت حقم زیارت نمیکند, مگر آنکه بروز 
(3) 3185- و امام ابو جعفر محمد بن علی الرضا علیهما السّلام فرمود: 
آری, میان دو کوه طوس قبضه زمینی است که از بهشت گرفته شده است 
هر کقن کط یه آن‌تو رم تراند: بروی کیامت از انش این افبت. 
( 10 وان اما له التلام خرهوه ورای کسی که :فو رم وا ده 
طوس, با شناخت حقش. زیارت کند, بهشت را بر عهده لطف خدای عز و 
او حو نم 
(1) 7 91 0 خوا ِِ ال علیه و آله فرمود: پاره‌ای از تن من در 
خراسان مدفون خواهد شد, که هیچ غمزده‌ای او را زیارت نمیکند مگر آنکه 
خدای عرٌ و جل غبار غم را از خاطرش برطرف میسازد, و هیچ گناهکاری 
فکر آنکههدا کناها نش را می‌آجرند. 
او مان ین و ار اور امن ات وت انیت الب اه 
السلام رواب یت کرده است. که فرمود: مردی از فرزندان من که نامش نام 
من, و نام پدرش نام پسر عمران موسی علیه السّلام است, در سرزمین 
خراسان از راه ظلم بوسیله زهر کشته خواهد شد, آگاه باشید که هر کس 
او را در غربتش زبارت کند, خدای عر و جل گناهان گذشته قدیم و جدیدش 
را می‌آمرزد, اگر چه آن گناهان بمانند عدد ستارگان و قطره‌های باران و 
برگ درختان باشد. 
ردان خیانی هتفای الا کش ات کنو ]روت 
که فرمود: کسی که مرا با دوری خانه‌ام زیارت کند در روز قیامت در سه 
مورد بسراغ او می‌آیم, تا او را از هول و هراسهای آن موارد نجات بخشم: 
فقعی که نامه‌هام اما اد 
مها ال م9 
راست و چپ بپرواز درایند, و در کنار صراط, و در کنار میزان. 
(1) 0 و حمزة بن حمران روایت ت کرده است که امام صادق علیه 
السّلام فرمود: یکی از نوه‌های من در زمین خراسان در شهری بنام طوس 
کشته می‌شود, هر کس که با شناخت حقش او را زیارت کند, من در روز 
قیامت او را بدست خود میگیرم و ببهشت داخل میسازم, اگر چه از اهل 
معاصی کبیره باشد. راوی کیت گفتم: فدایت شوم شناخت حق او 
چیست؟ فر مود: شناخت حق او اینست که بداند که او امامی واجب 
الاطاعه است و غریب و شهیدیست که هر کس با شناخت حقش او را 
زیارت کند. خدای عِرٌ و جل اجر هفتاد شهید از شهدائی را که پیش روی 
دا ها لین لاه عه مه له ر‌فهاع آز امه ان وف حقفت مار 
رسیده‌اند به او عطا میکند. 


موسی الرضا علیه البلام رواب 7 
آن امام عرض کرد: ای و ای ما ی رت تسد 
آله را در خواب دیدم که گویا بمن میفر مود چگونه خواهید بود زمانی که 
پاره‌ای از تن من در سرزمین شما مدفون شود, و شما نگهبان ودیعه من 
ی و و ی 
اجاه ما لام ام فردوه آن مدفون در زمین شما منم. و پاره 
تن پیمبر شما منم. و آن هبو آ تا رم نم آگاه باشید که هر کس مرا 
زیارت کند, و آنچه را از حق من و طاعت من که خدای عز و جل واجب 
ساخته است بشناسد, من و پدرانم بروز قیامت شفیع او خواهیم بود, و 
کنفش کمما ها اه ام ات حواف افت ره انوا اه 
ثقلین. جن و انس را بر دوش داشته باشد. . و بدرم از چدم از پدرش- علیهم 
الا را کات که کم نلکدا صلی اه ال متام 
فرمود: کسی که مرا در خواب ببیند, بحقیقت مرا دیده است., زیرا شیطان 
بصورت من و بصورت یکی از اوصیاء من و بصورت یکی از شیعیان ایشان 
در نمی‌اید, و رفیای صادقه جزتی از هفتاد جزء نبونست. 
(1) 3192- و از ابو الصلت عبد السّلام بن صالح هروی روایت شده است 
که گفت: از امام رضا علیه السّلام شنیدم که میگفت: بخدا قسم, هیچ یک 
از ما جز مقتولی شهید نیست. گفتند: پس کدامین کس شما راء ای فرزند 
رسول خدا, خواهد کشت؟ فرمود: بدترین خلق خدا در زمان من. مرا 
بوشیله زهر میجند: که 
دکنا دی سور هر رت ۳۳ میسازد. آگاه باشید که هر کس مرا در 
غربتم زیارت کند, خدای عز و جل ثواب صد هزار شهید و صد هزار صدّیق 
و صد هزار حاج و عمره‌گزار و صد هزار مجاهد, را برای او مینویسد. و در 
زمره ما محشور می‌شود, و در درجات رفیع بهشت برفاقت و صحبت ما 
درمی‌آید. 
ره مش فا از آساش ای الویت ازسا را 
0 ت کرده 9 در خراسان قطعه زمینی وجود دارد 
که زمانی جای آمد و شد فرشتگان می‌شود. چنان که همیشه فوجی از 
اتمان:"فوون هی ایرد و فوجی صعود میکند تا در صور دمیده شود. پس 
گفتند: ای فرزند رسول خدا, و این کدامین قطعه زمین است؟ فرمود: آن 
در سرزمین طوس است, که بخدا آن زمین چمنزاری از چمنزارهای بهشت 
است. هر کس که مرا در آن قطعه زمین زیارت کند چنانست که رسول 
تدای ال لش الوا ریات کورم‌بافی مساعشها ‌عالن ات 


هزار حج بیشاثبه و هزار عمره مقبول برای او مینویسد, و من و پدرانم 
بروز قیامت شفیع وی هستیم. 

رل وا هو وه نا ]شور 
زمین 
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خراسان مدفون خواهد شد. که هیچ مومن او را زیارت نمیکند, مگر آنکه 


تابا کل قتر آسر اتحصفه لیم بو ان طالت عفی اتلام 


اشاره 


(2) 3195- صفوان بن مهران جقال از امام صادق, جعفر بن محمد علیه 
السّلام روایت کرده است که: آن امام, که من در صحبت او بودم. در 
قادسیه براه افتاد, تا مشرف بر نجف شد پس فرمود: آن همان کوهی 
است که پسر جدُم نوح علیه السّلام به آن پناه برد, و گفت: بکوهی پناه 
خواهم برد که مرا از آب نگاه دارد. پس خداق عز و جل به آن وخی قرستاد 
که: ای کوه, آیا کسی از خشم من بتو پناه میبرد؟ پس آن کوه بزمین فرو 
رفت؛: , و چنان متلاشی شد که قطعات آن تا سرزمین شام پراکنده گشت. 
سپس امام علیه السلام فرمود: مسیر ما را تغییر ده. پس من چنین کردم 
و او همچنان راه می‌پیمود تا سرزمین غری, پس کنار قبر بایستاد و سلام را 
بسوی آدم و یکایک پیمبران بفرستاد. و من نیز هماهنگ با او سلام همی 
فرستادم., تا انکه نوبت سلام بر پیمبر صلی الله علیه و اله رسید. سپس 
بروی یب و بر صاحب قبر سلام 

فرستاد, رد با شد, آنگاه بیاخاست. و چهار رکعت (و در 
خبری دیگر شش رکعت) نماز بگزارد, و من نیز با او نماز کردم, و گفتم: 
ای فرزند رسول خدا این قبر از آن کیست؟ فرمود: این قبر از آن جذثم 
کین انی‌ ایس یف ات ام اسنت. 

)1( 


زیارت قبر امیر الممنین علیه السّلام 


(2) 3196- چون در پشت شهر کوفه نسززمین غری آمدق سل کن.. وبا 
سکون و وقار گام همی سپار تا چون 7 امیر المومنین علیه السّلام 
رسیدی روی خود را بسوی آن کن, * 9 

«السلام علیک یا ولی الله 

, سلام بر تو ای ولی خدا, تو نخستین مظلوم و اولین کسی هستی که 
خفن غصب: شوخ آسنتت و تو بر کردقر و آن. جاور و نتم را بحسات 
خدا تحمّل نمودی, تا اجلت فرا رسید. و شهادت میدهم که تو در حالی با 
خدا دیدار کردی که شهید بودی خدا قاتلت را به انواع عذاب معذب داراد! 
و تازه بتازو او را عذاب کناد! هن تال کرد کی آخوآم کح بو کار نود ۵ 
و ای 
کرده‌اند دشمنم؛ و آن شاء اللّه با همین عقیده با پروردگار خود دیدار 
میکنم. من گناهان بسیاری دارم پس نزد پروردگارت از من شفاعت کن 
زیرا که تو نزد خدای تبارک و تعالی از مقامی معلوم برخورداری, و 

نزد خدا آبرو و جو ای و و خدای عر و جل فرموده است: 
«ایشان جز از کسی که مورد خشنودی خدا باشد شفاعت نمیکنند». 

(1) 3197- و نیز نزد امیر الممنین علیه السْلام میگوئی: 

«الحمد لله الذی اگوی بمعرفته و معرفة رسوله و من فرض, طاعته. 
رحمة منه لی و تطولا منه علی, ین 
آسیُرنی فی بلاده, و حملنی علی دوایّه, و طوی لی البعید, , و دقع عنی 
المکروه, حتّی ادخلنی حرم آخی نبیّه و آرانیه في عافية, الحمد للّه الّذی 
جعلنی من زوار قبر وصی رسوله, الحَمد لله الذی هدانا لهذا و ما کت 
للنهْتدی لو لا آن هداتا اللةٌ. آشهد آن لا اله الا اللّه وحده لا شریک له, ۳ 
أَنْ محشدا عبده و رسوله, جاء بالحق من عنده, و آشهد أنْ علیّا عبد اه و 
آخو رسوله. 
علي کل مانت حق لمن آتاه و زار و آنت خیر ماتت و آکرم مزور, فاسالک 
یا الله, پا رجهان یا رحیم یا جواد یا احد یا صمد, یا من لم یلد و یولذ و لمْ 
ین له وا حذ د, آن تصلی علی 

وا و ارس ترس سا 
رقبتی من الثار, و اجعلنی ممّن یسارع فی الخیرات و یدعوک ربا و رهبا و 
اجعلنی من الخاشعین. للم [انک بشرتنی علی لسان نبیک صلواتک علیه و 
آله, فقلت: قبسْرّ عباد الْذین یَسْتمعون القَوَّلَ قَییَبعُونَ حستَه». 


و قلت: «و بَسْر الذین آمَوا أَنّ لَهُْ قَدَمّ صِدّق عند رَبهم». اللهمٌ و ای بک 
مومن و بجمیع آنبیاتک» فلا تققنی بعد معرفتهم موققا تفضحنی به علی 
روس الخلائق, بل قفنی معهم و توفنی علی الّصدیق بهم, فائهم عبیدک و 
انت حصصتهم بکرامتک و امرتنی بائباعهم» 

. سپس بقبر نزدیک می‌شوی و میگوئي: 

«السلام من الله, الا لین فحت لاه و ان ره یت ان افخ 
و معدن الوحی و التنزیل, نا انا ی 
علی ذلک کلّه و الشاهد علی خلقه و السَراج المنیر, و السّلام علیه و رحمة 
آلله کته اللی .صل لیمحت واه بت النلوفین افضل وا کنل‌بو 
ارقع و آتریها ضایت 
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ها ۲ له صل علی علین آمیر 
الموّمنین عبدک و خیر خلقک بعد نبیک و آخی رسولک و وصیْ رسولک, 
ال انتحته شن حلفیو ال علی مررسته رسای مان ال 
بعدلک و فصل قضائک بین خلقک, و السّلام علیه و رحمة الله و برکاته, 
اللیت صل ی اه مره همه مان ای تن ی المطترین ان 
ارتضیتهم آتصارا لدینک و حفظة لستّک و شهداء علی خلقک و أعلاما 
لعبادکی» و 0 0 ما استطعت و تقول: «السلام ات ا لاه 
المستودغین: الشلام. علی. خالصه. الله. من .خلقه.. السلام. غلی. الانعد 
اسر تسام علی التفمتن این فایوا خر کی فازوها آولباه الله: 
ده لخوفهم. الشّلام علی ملائكة الله المقبین» 


دا ملک ای وک هی اس 
للّه, الیثلام علیک یا صفوة الله, السّلام علیک یا ول اللّه, السّلام علیک یا 
خه لاسام علیک با عمود ال ودواست: عم اش بو الاخیش و 
صاحت: الیسم و الشواط العستفم اشید ای قد اقمت. الاو ات 
ال اشامت 
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الیغروی: و تهیت هن السکره او ایعت. افسولن وت الکانه که 
تلاوته. و جاهدت فی اللْهٍ حَقّ جهادو, و نصحت لله و لرسوله, و جدت 
بتفسک صابرا محتسبا و هجاهدا عن دین اللّه موقپا لرسوله, طالبا ما عند 
اللْه, و براغبا قیما بوعد. اللد. عز و جل: و مضیت للذی کنت علیه شهیدا و 
شاهدا و مشهودا, فجزاک اللّه عن رسوله, و عن الاسلام و أهله 1 
ات ات ی وس ی ی از آفیری 
۱ 3 
الله فتهم بزیعر لفن الله. اه خالفتک و اند جحنک و"جهدنی و جحدت 


ولایتک» و اّة تظاهرت علیک, و ام قتلتک, و اقة چادت عنک و خذلتک, 
9 الی سعل الا متواهی شز اور بو تن کرد 
الواردین. و بئس الدرک المدرک, اه العن قتلة آنبیاتک, و قتلة آوصیاء 
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کل نذ یدعی من دون الله, ی اه ی 
آولیاء‌هم و آعوانهم و محیّیهم لعنا کثیرا, اللهمٌ العن قتلة آمیر المومنین- 
نلائا- له العن قتلة الحسن و الحسین- ثلانا- الم العن قتلة الْم- نلائ- 
الم عذبهم عذابا لا تعدّبه أحدا من العالمین و ضاعف علیهم عذایک کما 
شاقوا ولاة اه وا ما اس ی ال و ادخل 
علی فتلة انصار رسولک, و قتلة آنصار آمیر المومنین, و علی قتلة آنصار 
مضاعفا فی آشفل درک من الجیم: لا بختف عنهم من عذابها و هم فیها 
مبلسون, ملعونون ناکشوا رَوْسهمٌ عِند زبهم, قد عاینوا التدامة و الخزی 
الویل للفم ختری نکم رسای و آنا مد هن اد ی الصالحن, المع 
الخیر نی مس ال و ماه العل سر فی سفایی ها رک الایت احعان 
باصن 

۱ 7( 
هم تیعا فی الذنا و الاخرة با آرجم التراحمین» 

. سپس بر بالین قبر بنشین و ؛ 

هلان او لام ماه امش و امس ای ای یی تیم 
۹ لشاهدین علی ای صادق 2 
علی روحک و بدنک, و آشهد نک طهر طاهر مطفّر من طهر طاهر مطهّر 
آشهد لک با ولی الله و ولعْز رسوله بالبلاغ و الأداء. آشهد نک جنب اللّه, و 
انکبات 21 و انکوحه الله آلدی وی منه و ای سل الله و ایک ید 
له و آخو رسول اللّه, آتیتک وافدا لعظیم حالک و منزلتک عند اللّه عرّ و 
2 اکتا ال ال ۶ ول ارت می خلا 
یر مرا ی بای ایا سیسا کست علی میت ای 
انقطاعا (لیک و (لی ولّک الخلف من بعدک علی 

بركة الحقْ, فعای اک سای دای لکهنع و نصرتی لکم معدُة, و آنا 
عید اللّه و مولاک فی طاعتک, الوافد الیک, ألتمس بذلک کمال المنزلة عند 
الله عرژ و جل, و آنت ممّن آمرنی اللّه بصلته, تغل تور هم دلنی کی 
فصلمد و دای لاعفا الهه یی لت الطو انم 


عنده, آنتم آهل بیت یسعد من تولاکم, و لا یخیب من آتاکم, و لا ب 
پهواکم. و لا یسعد من عاداکم. و لا آحد آحدا آفزع الیه خیرا آز 
اهل بیت الرْحمة, و دعائم الّین, و آرکان الأرض, و السُجرة الطیبة, هم 


1 
3 


منتت علیّ بزيارة مولای و ولایته و معرفته, فاجعلني من ین و بنلصر 
۵ ون لین بر لایی فی الا و ان الم ای احنی عل ها 
حیی علیه علت ابن آبی طالب علیه النتلام. مت ی ما عات عانررع اه 


. (1) 3198- و چون قصد وداع آن حضرت کنی یگو: 

«السّلام علیک و رحمة له و برکاته ات دک اللعره آستویک را هد 
علیک الشلام. آمتا بللّه و بالٍسول و بما جاءت به و دلّت علیه قانا مع 
الشاهدین, آشهد فی مماتی علی ما شهدت .عليه: فی حیانی.. امد اتکم 
الائمّة واحدا بعد واحد, و آشهد آنْ من قتلکم و حاربکم مشرکون, و من رد 
علیکم فی آسفل درک من الجحیم, و آشهد أَنْ من حاریکم لنا آعداء و نجن 
تلهم برع آنهم زب السیطان: ۳ انن اسالک بعد الظلاة ود السليم آن 
تصلی علی محشد و آل محمّد- و تسقیهم علیهم السْلام- و لا تجعله آخر 
العهد هن ربارب فان خطلقه: فاجسرتی مم هولاع. اانته المسنین: اللیم و 
لوا بالطاطهه العنا سگه و المحم خسن امه سای 

و تسبیحات فاطمه علیها السْلام را بگو که آن این است: 

«ستحان نی الجلال البادخ العظیمه شحانزدی ال اسافه تمعن 
ذی الملک الفاخر القدیم, سبحان ذی البهجة و الجمال, سبحان من تردّی 
ِ و الوقار. سبحان من یری آثر الثمل فی الصْفا و وقع الطیر فی 

ءِ< 


اند کی شاخ ید ار لهس لیم ای 


(1) تقول: 

«الشلام علیکنبا آمیر العفین, الشلام غلیی با شبیب الله الشاام غلیی : 
صفوة اللّه, السّلام علیک يا ولی اللّه, السّلام علیک يا حجْة اللّه, السّلام 
علیی.با |مام الهدی: الشلام علیک با علم اللعن, السّلام علیک یا ها الوص 
الباژ الْی, السّلام علیک یا آبا الحسن, السّلام علیک یا عمود الدّین, و 

۳ المیستم:و الطراظ الم نیم آسید 
اک قد آقمت الطلاخ, و آتیت الز کاة, و آضرت بالمعر وف, و نهیت عن 
المنکر. و اّبعت الرسول, و تلوت اکتاب کف قونه و لعت عن ان عز و 
ی اس رس اد 0( 
متمتا پرسول اللم الا ما فد اللم راغا فیما بوعد آلله. و خضیت. لادی 

کنت علیه شاهدا و شهیدا و مشهودا, فجزاک اللّه عن رسوله و عن الاسلام 
و آهله: مت صق افضل الجراء. کنت اذل التعم اسلاما: 
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و آخلصهم (یمانء و آشهدهم بقینا, و آخوفهم له و أعظمهم عناء. و احوطهم 
علی رسوله, و افضلهم مناقب. و اکثرهم سوابق, و ارفعهم درجة, و 
ترا ی فص ای نو 
استکانوا, و نهضت حین وهنواء و لزمت منهاج رسول اللّه صلّی اللّه علیه و 
آله, کنت خلیفته حمّا لم تنازع برغم المنافقین, و غیظ الکافرین, و کره 
الحاسدین, و ضغن الفاسقین, فقمت بالاأمر حین فشلوا, و نطقت جین 
تتعتعوا, و مضیت بنور اللّه اذ وقفواء فمن البعک فقد هدی. کنت أقلهم 
کرها بت سین و اکثرهم رایاء؛ و اشجعهم قلبا, و اشدذهم یقیناء و 


کنت لین ۵ الا حین تفتق اللّاس, و آخیرا حین فشلوا, 
کتیآ چیه اد ای ی راد ی 
حفظت ما 


آضاعواء 1 , و شمرت اذا [۱] جتمعوا, و شهدت از جمعوا, و 
علمت: ار سافوا: هم رت او ریا کت این 1 
تفش تیا هر حضا. لم فان یر .و لم س تضع:ن 
تضهر موم کحین نفسک: و لم هنم کت کالمیل [ا جح کم المواصف: ولا 
تثیله القواضی و کنخ کما عال سول الم ضلی الله علیه و آلهضفییا فی 
بدنگ فا فی آمز الض-فتها ضعا افی سک نما نو : 


کبیرا فی الأأرض, جلیلا عند المومنين, لم یکن لأحد فیک مهمز, و لا لقاثل 
فیک مغمز, و لا لأحد فیک مطمع, و لا لاحد عندک هوادة, الصْعیف الدْلیل 
عندک قووٌ عزیز حثّی تأخذ بحقه, و القوی العزیز عندک ضعیف ذلیل حتّی 
تأخذ منه الحق, وا ای ی ی ی سر شانک الحق و 
الصدق و الرفق, و قولک حکم و حتم, و آمرک حلم و حزم, و رآیک علم و 
غرهه اعیدل یی الیرم سمل که 9۳ اطظفیت یی اس از قوش 
بک 
الایمان. و و تبت بک ۱۲ سبقت سبقا بعیدا, ی 
بعدک تعبا شدیدا, فجللت عن الثکال, و عظمت رزپتک فی السماء. و هدّت 
مصیبتک الأنام, ف |ئا له و ایا له راجعون. رضینا عن الله قضاءه. و سلمنا 
له آمر, فو له ن یصاب المسلمون بعتگ بدا کنت للمومنین کهفا و 
حصناء و علی الکافرین غلظة و غیظا فألحقک اللّه بنبیّه و لا حرمنا آجرک, و 
لا آضلنا بعدی: و الشلام علیک ورجمة الله و ترکاته». . ۱ 
و شش رکعت نماز هر دو رکعت به یک سلام بجای می‌اوری, زیرا در آن 
قبر استخوانهای آدم و جسد نوح و امیر الممنین علیهم السّلام است. پس 
هر کس آن را زیارت کند قبر ادم و نوح و امیر المومنین علیهم السْلام هر 
تفر زارت کوده اسات. 
ترجمه زیارت: سلام بر تو ای سرور مومنان. سلام بر تو ای محبوب 
خداوند. سلام بر تو ای برگزیده خدا, سلام بر تو ای ولو خدا, سلام بر تو 
ای حجّت خدا, سلام بر تو ای پیشوای هدایت, سلام بر تو ای علامت تقوی, 
سلام بر تو ای وصی نیکوکار و مثّقی, سلام بر تو ای آبا الحسن, سلام بر تو 
ای عمود و استوانه دین و ای میراثبر دانش گذشتگان از پیشینیان و 
درا ات ارت وا نک ان مایا را و 
اتتتوارن کواهی میدهم کف‌ههانا و نفاد تا بای داشتی 
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زکات را بیرداختی و به نیکی‌ها و درستیها امر فرمودی, و از ناروائیها 
بازداشتی, و متابعت پیمبر را نمودی, و کتاب خدا| اه 
پيام خدا را عرٌ و جل به مردم رسانیدی و به پیمان خدائیت وفا نمودی, و 
کلمات خدا بتو تمام گشت. و در راه حق بدرستی انجام وظیفه کردی و 
برای خدا و رسولش اخلاص ورزیدی, و جان خود را در راه خدا بذل نمودی 
و با کمال پایداری و کوشش از دین حق دفاع کردی در حالی که برسولش 
ایمان داشتی و خواستار رضای خدا بودی و وعده او را طالب بودی و بر 
آتخة بر ان بودی از اعتقاد شاهد و شهید و مشهود 0 پس خداوند از 
جانب رسول و اسلام و اهل آن تو را بهترین جزا و پاداش عطا فرماید. تو 
در گرایش باسلام پیش قدم بودی و در ایمان بااخلاصتر و در تعیین محکمتر 


و از همه خدا ترس‌تر, و سوابقت بیشتر و درخشانتر و درجه‌ات بلندتر و 
مقام و منزلتت شریفتر بود, و کرامت و بزرگیت نزد او از همه بیشتر بود, 
تو توانا بودی هنگامی که یارانش ضعف نشان میدادند. و به میدان شتافتی 
زمانی که اآنان زبونی گرفتند, و قیام کردی هنگامی که آنان سستی 
ورزیدند و بر روش رسول خدا ت ال علیه و آله محکم و استوار بودی 
فغم آنفبه کوری خشم عتافعان :و به سم از خدا 1 
کینه تبهکاران, به امر امامت برخاستی و ناتوانی از خود نشان ندادی آنگاه 
که دیگران زبونی گزیدند. و سخن گفتی آنگاه که همه دم فرو بستند, و در 
پرتو نور خدا گام برداشتی هنگامی که دیگران توقف نمودند» پس هر کس 
پیروی از تو کند براستی که راه یافته است, از همه کمتر میگفتی ولی از 
همه درستتر و منطقی‌تر و رآیت از همه بیشتر و بزرگتر. و شجاعت و 
دلیریت از همه بیشتر و یقینت محکمتر و عملت نیکوتر, و در امور از نظر 
انديشه بی‌نیازتر بودی. 
0 پراکندگی گرفتند تو سرور و رئیس آثین بودی- آنگاه 
کم وق دا صلی الم وال از ات وه وا دی بر 
عثمان کشته شد- و همه سستی گرفتند, تو پدری مهربان برای مردم بودی 
زمانی که تحت سرپرستی تو درآمدند, و بار گرانی را که دیگران از بدوش 
کشیدن آن وامانده بودند تو بعهده 
را تباه ساختند تو محافظت نمودی, و 
آنچه را که مهمل گذاردند تو رعایت فرمودی, دامن همقت بکمر زدی آن 
زمان که در خانه‌ات گرد و و و 
اندیشه‌ات. را از دست. نداد و منطقی بودی آن هنگام که بی‌تابی 
فی کر ذننر. و بایدار بوزی انگاه که ذیگران:خود. را باخته نودندر که بودی, براق 
کافران عذاب ریزان و متواتر, و برای مومنان باران و ابر رحمت و 
حاصلخیز, حجتت خلل, و دلت انحراف و بینشت کندی و وجودت ترس و 
سستی نپذیرفت, تو بسان کوه بودی که بادهای سخت آن را نجنبانند, و 
طوفانهای بنیان کن آن را از جای بدر نبردند. تو آنچنان که رسول خدا صلی 
اه علیه و له می‌فرمود «از نظر جسم نحیف ولی از نظر روح و روان در 
مقام امتثال امر خدا قوی» بودی در مقام خویش کاملا فروتن ولی در نزد 
خداوند عزیز بزرگواری داشتی, در روی زمین بزرگی و در نزد ممنان 
جلیل و عظیم میبودی, در باره تو خرده‌گیر و عیبجوئی نبود و گوینده‌ای را 
برای تو نقصی سراغ نبود. و کسی از تو طمع حقّ پوشی نداشت, و برای 
کسی نرمی بیجای نداشتی, هر ناتوان در نزد تو توانا بود تا حق وی را 
بستانی. و هر سرکش و زورگوئی نزد تو زبون و خوار بود تا حقّ مردم را 
از او بستانی, و دور و نزدیک مردم در نزد تو در احقاق حقّ یکسان بود, و 


خویش و بیگانه فرقی نداشتند, شان و شخصیّت تو درستی و راستی و 
نرمی بود, و گفتار تو همه حکمت و ثابت بود, و فرمانت همه خویشتن 
داری و دور اندیشی, و رأی تو همه دانش و منطق و تصمیم بود. و اين آئین 
پسبب تو معتدل گشت, و امر مشکل بسبب تو آسان شد, و بوجود تو 
آتشها خاموش گشت, , و مردم نیرو گرفتند؛ پس (در این مصیبت جدائیت) 
له و ات له راجعون, ما بقضاء و حکم خداوند راضی, و بفرمان او 
تیم طونم آری بخدا سوگند که مسلمانان مصیبتی همانند مصیبت مرگ 
تو ندیده‌اند, تو برای موّمنان پناهگاه و دژ و قلعه محکمی بودی. و برای 
کافران دی و خشم؛, , پس خداوند تو را برسول و پیامبر خود برساند و ما 
را از اجر در مصیبت تو بی‌بهره نگرداند, و پس از تو ما را بخود وامگذارد, 
و درود خدا و رحمت و برکات او بر تو باد». 


۶ انیت قیر ای عند الله شیم بم عل ۳ زین آبی ظالب علسما الم شود کر ۶ 


(2) 3199- امام صادق علیه السّلام فرمود: هر گاه بزیارت قبر ابو عبد 
پای برهنه گام بردار چرا که در غرقگاه خدا و رسولش واردشده‌ای, و بر تو 
باد که زبان بتکبیر و تهلیل و تمجپد و تعظیم خدای عرٌ و جل مشغول داری 
و بسیار للله اکبر و لا اله الا الله گوئی و درود فراوان بر پیمبر و الش 
صلیات الم قلمی ری ۲ آنکه باب حانر حشتی برسی: آ ام موی 
«الشّلام علیک یا حجْة اللّه و ابن حجْته, الشلام علیکم یا ملائكة اللّه و زوّار 
قبر این ود اللم: 

«سلام بر شما ای فرشتگان خدا و زائرین قبر فرزند پیغمبر خدا». 

سپس ده گام پیش میروی و می‌ایستی و سی بار 

«اللّه اکبر» 

می‌گوئی, با ز گام 

برمیداری تا به پیش رو رسی, 2 پشت سر گذارده روبروی آن 


«الشّلام علیک یا حقّة اللّه و آين چیْته, السّلام علیک یا ثار اللّه فی الأرض 
و ابن ثاره. السّلام علیک یا وتر اللّه الموتور في الشْماوات و الأرض, آشهد 
ان دک سک نی لح و افگت له اه آفردم کی امیس 
(لعلاتی: ور کت له السماوات الشیع و الارضون [الشبع و ما فیهن و ما 
بینهن. و من یتقلپ فی الجلّة و الثّار من خلق رینا, و ما یری و ما لا بری, 
آشهد نک حمْة اللّه و ابن حجْته, و آشهد تک تار ال ها ره انم 
آتک وتر اللّه الموتور فی السماوات و الأرض, ۲ 
نصحت و وفیت و اوفیت؛ و جاهدت فی سبیل ربک, و مضیت للّذی کنت 
علیه شهیدا و مستشهدا. و شاهدا و مشهودا, آنا عبد اللّه و مولاک و فی 
طاعی: و الوافد ال آلتمیره بذلک کمال المنزلة عند اللّه عرٌ و جل, و 
۳ القدم فی الهجره الکیه لس الری ۳ تلم وی من ال حول ی 
کفالتک الّتی 
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ای اه عفن آراد ال بدا تکم: 
بکم ین اللّه الکذب. و بکم یباعد ال مان الکلب, و 
اک ار اج 
رقابنا, و بکم یدرک اللّه ترة کل موّمن و مومنة تطلب, و بکم تنبت الأرض 
آشجارهاء و بکم ینژل الأشجار آثمارهاء و بکم تنزل السماء قطرها, و بکم 


0 لعنت اثّة قتلتکم. خالفتکم ِ جحدت ولایتکم 2 
ظاهرت علیکم. و امّة شهدت و لم تنصر‌کم, الحمد للّه الذٍی جعلٍ الثار 
ِ و بئس ورد الواردین, و بنئس او المَوَرُود, و لحم له رب 
صلی اناد عل یا دراه ندال هه ال رف اتااانت از 
ممّن خالفک بریء آنا الالله هخا خی رع 6 
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سپس به پائین پا ی بن الحسین فرزندش علیهما 
السْلام می‌ایستی و 

«السلام علیک یا ابن 1 الا ایا ام له عازن 
السّلام علیک یا ابن الحیسن و الحسین, السّلام علیک یا اب خديجة و فاطمة 
علیهما السلام..صلی الله علیک: صلی الله»علیک: صلی الله علیک؛ لعن اه 
هن قبلک لعن الله هن :فتلک: اهن: الله من قتلی: آنا الی الله افنهم .بیع آنا 
الی اللّه منهم بریء ای ل ملمم بو ۶ 

آنگاه به جانب شهد|ء اشاره کرده میکوزه 

«السّلام علیکم, السّلام علیکم. السّلام علیکم, فتقی و الله فزیم و ال 
فزتم و اللّه, یا لیتنی کنت معکم قأَفْورّ فوّزا عظیما». 

آنگاه دور زده و قبر آبی عبد اللّه را در پیش رو قرار می‌دهی و شش 
رکعت نماز بجای می‌آوری و زیارتت تمام می‌شود. 
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فا بات رهایت: شبن راشه اش فان ی نامام هراد اند 
الشلام تقل کووم انفت: 

)1( 


* (وداع)* 


(2) 0 و از روایت یوسف کناسی از امام صادق علیه السلام است که 
فرمود: هر گاه خواستی با آن حضرت علیه السْلام وداع کنی پس بگو: 
«السّلام علیک و رحمة اللّه و برکاته, نستودعک اللّه و نقراً علیک السّلام 
آمّا بل و بالژسول و بما جاء به و دل علی. و بت سول با رت فان 
مع الشَاهدین, الم لا تجعله آخر العهد متا و منه, اللفم انا سالک آن تشم 
بحه المع ابعنه مقاما ‏ - مَحْمُودا, تنصر به دینک, و تقتل به عدوک و تبیر به 
من نصب حریا لال محشد, فانک وعدته ذلک و أنت لا تخلف المیعاد. السلام 
علیک و رحمة الله و برکاته, آشهد ائکم شهداء نجباء. جاهدتم فی سبیل اللّه 
و داتم علینمتهاج رسول الم ضلی الله علبه .و آله و این رتعوله: کیراب و 
الحمد له الذی صدقکم وعده, 
و آراش‌ما تجیون, و صلی ال علی محقد و آل محشد و علیهم الّلام و 
وحمة الله؛ ور کانه اللهد لا شفلنی فی البا عسهر یو لا باکتار 
فیها فتلهینی عجائب بهجتها, و تفتننی زهرتها, و لا باقلال یضرّ بعملی ضرژه, 
و یملاً صدری هقه, اعطنی.فن دلی نی عفر شرا خلقی, و بلاغا آنال به 
15 
, و من در کتاب زیارات و کتاب مقتل الحسین علیه السّلام اقسام زیارات 
زا افیجهام و ص اس کاب ایشا این ارت وا اختای کردم سا ان 
صحیحترین زیارات در نظر من بود از حیث سند و در آن بلاغ و کفایت 


است. 


* (زیارت قبور شهیدان)* 


(1) و چون خواستی قبور شهدا ب, زیارت کنی پس بگو: 
«السّلام یم یم ضبر تن ِِِ غَقبی الدّار» 
)1 


* (زیارت آن حضرت علیه السّلام در حال تقیّه)* 


(2) 1 و هر گاه بفرات شدی پس غسل کن و دو پوشش پاکیزه خود 
را در بر کن. سپس بسوی قبر رو و بگو: 
«صلی الله علیک یا ابا عبد الله, صلّی اللّه علیک يا آبا عبد اللّه, ی 
عیی‌سا ار ید اللّه» 

و اين زیارت برای تو در حال تقیه تمام خواهد بود, و اين را یونس بن 
از امام صادق علیه السلام روایت کرده است. 
(3) 


* (زیارت امام حسین و امه علیهم السّلام برای)** (آنکه نتواند بدان جا رود از دوری مسافت)* 


(4) 3202- ابن ابی عمیر از هشام روایت کرده است که گفت: امام 
صا ال ام رس ام ما ماس کی ی 
نتوانست خود را به قبور ما برساند) پس بر بام خانه خود رود و دو رکعت 
نماز بجای اورد و با اشاره بسوی قبر ما بر ما سلام فرستد, پس براستی 
که آن سلام بما خواهد رسید. 

۷ ۳۳۹ پدرش آمده است که گفت: امام 
صادق علیه السّلام بمن فرمود: ای سدیر, هر روز بزیارت قبر حسین علیه 
السلام می‌روی؟ عرضه داشتم نه فدایت شوم فر مود: چه جفاست این 
کار شما؛ آپا در هر ماه زیارت میکنی, عرض کردم: نه, فر مود: سالی یک 
بار بزیارت میروید؟ عرض کردم گاهی, , فرمود: يا سدیر چقدر نسبت به 
حسین علیه السّلام جفا و بی‌مهری است از شما آیا نمی‌دانی که خدای 
تعالی را هزار هزار فرشته گردآلود و موی پریشان است که بر حسین علیه 
السلام میگریند و پیوسته زیارت قی‌ کنند و کی نمی‌پذیرند. و چه 
می‌شود ترا که هر هفته پنج بار بزیارت حسین علیه السْلام بروی یا روزی 
یک بار عرضه داشتم: فدایت شوم میان من و قبر او فرسخها است؟ 
فرمود: بر بام خانه خود رو و بجانب راست و چپ بنگر سپس سر خود را 
به سوی آسمان بالا بر سپس بسوی قبر توجّه نما و پگو: 

«الااه غل سا نا ید الله السلام علیک و مه الله هنت کافه» 

نوشته خواهد شد برای تو یک زیارت, و هر زیارتی را واب یک حجّ و یک 
عمره باشد. سدیر گوید: بسا می‌شود که من این کار را در یکماه بیست بار 


* (باب فضل تربت حسین و حریم قبر او علیه السْلام)* 
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(3) 3205- و نیز فرمود: هر گاه آن را بخوردی بگو؛ «ای خدای این تربت 
مبارک و خدای آن وصیّی که در آن دفن شده است. بر محمّد و ال او درود 
فرست, و آن را دانشی پرسود و روزیی فراوان و درمانی از هر درد قرار 
د. 

(4) 3206- و نیز فرمود: حریم قبر حسین علیه السّلام از هر جانب قبر ت 
(5) 3207- اسحاق بن عقار گفت: امام صادق علیه السّلام فرمود: محل 
قبر حسین علیه السلام از آن روز که در آن دقن شده است گلزاری از 
گلزارهای بهشت است. 

6۱ ۱20 هک فرصوق فحل فیر خسن خیم لام کاتالی از کانالماه: 
بهشت باشد. 
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* (باب زیارت دو امام موسی بن جعفر و محمد بن علی)** (ابو جعفر دوم علیهم السلام در بغداد 
در مقبره قریش)* 


(2) 3209- چون اراده بغداد کنی بیاری و خواست خداوند. پس خود را 
بشوی و غسل کن و پاکیزه‌ترین دو لباس خود را بر تن کن و قبر آن دو امام 
0 و هنگامی که بر قبر موسی بن جعفر علیهما السلام رسیدی 


«السشّلام علیک يا حٌّة اللّه. الشلام علیک یا نور اللّه فی ظلمات الأرض 
اتنک زاتراء عارقا بحفک, معادیا لاغذاتی: موالیا. لاولیانک: قاشفع لین عند 
ربک». 

سپس از خداوند حاجت خود را بخواه. آنگاه ببالین قبر امام جواد علیه 
السُلام رو و اين که گفته می‌شود انجام ده: 

چون قصد زیارت آن حضرت علیه السْلام را نمودی غسل بجای آر و خود را 
پاکیزه گردان و دو جامه پاک خود را بر تن کن و بگو: 

«الَهمٌ صلَ علی محقّد بن علت الامام لقن البق الاضو المرضوت, 

جکی علی من فوقاارض بسن قح تفه صلاه یوخ تاسیت راکرد 
مباز کف عتواضاة مها ترم مترادفد کافضلما ضلیت علین آحدمن. اولباتی: .و 
الیشلام علیک یا ولی اللّه, السّلام علیک یا نور اللّه. الشلام علیک یا حجّة 
اللّه, السّلام علیک يا |مام المثقین, و وارث علم الثبیّین. و سلالة الوصیّین 
السشّلام علیک یا نور ۳ ۹ 
لأعدائک, موالیا لأْولیائک, فاشفع لی عند رتک» 

ثم سل حاجتک. 

سپس حاجت خود را از خداوند بخواه, آنگاه در بقعه‌ای که امام جواد علیهما 
السلام در ان دقن است بالای سر آن امام بایست و چهار رکعت نماز به دو 
سلام- هر دو رکعت بیک سلام- بجای ار دو رکعت برای زیارت موسی بن 
جعفر علیه السلام و دو رکعت برای زیارت محمد بن علی امام جواد علیهما 
السّلام و در نزد سر حضرت موسی بن جعفر علیهما السْلام بنماز ناییست 
زیرا که انجا مقابل قبور قریش میباشد. و جایز نیست ان را قبله قرار 
دادن, آن شاء الله. 
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* (باب زیارت قبر ابو الحسن الرضا علی بن موسی علیهما السّلام بطوس)* 


اشاره 


(2) 3210- و چون قصد زیارت قبر ابو الحسن علی بن موسی الرضا را 
نت از خانه‌ات غسل کن و در وقت انجام غسل 


«الله طهرنی, و طهّر لی قلبی, ارت لی ضرم و آعر کل اسان 
مدحتک, و الّناء علیک, فائه لا قوّة الا بک؛ للم اجعله لی طهورا و شفاء» 
و در هنگلم رفتن از محل میگوئی: 
«پسم اه و بالّه و الی اللّه و الی اين رسول ال حشیی اللْة, تک 
علی الله, اللهم الیک توجهت؛ و الیک قصدت, و ما عندکی آردت» 
. و چون از منزل خارج شدی بایست و بگو: 
فاللهم الیکی .مت مجفی: و 
وثقت, فلا تخیبنی, یاضر لا یب من ارادم ولا ب من خفضلم ۱ 
محشد و آل محشّد, و احفظنی بحفظک 
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فائه لا یضیع من حفظت». 
و چون بسلامت بدان جا رسیدی غسل کن و بگو: 
«اللَهمٌ طهرنی, و طهّر لی قلیی و اشرح لی صدری, و جر علی لسانی 
مدحتک و محبنک و الّناء علیک, فائه لا قح الا یک فقد علمت آنْ قوام دینی 
التسلیم لامرک, و الائباع لسلة نبنک, و الشهادة علی جمیع خلقک, اللهمٌ 
اجعله لی شفاء و نورا, زک علی کل شمتع قدیف*» 
. و پاکیزه‌ترین لباس خود را بر تن کن و با پای برهنه در هاله‌ای از سکینه و 
وقار گام بردار و زبان به تکبیر و تهلیل و تمجید حقّ بگشا, و قدمها را 
نزدیک پردار و چون داخل جرم شدی بگو: 

له و باللّه و علی ملة رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله, آشهد آن لا 
اله الا الله وحده لا شریک له, ۵ شفک انم توا غیاه هر سوام ۱ 
ولیخ اللّه» 
. و پیش رو تا بالین قبر روبروی آن حضرت علیه السّلام و پشت بقبله 
باپستی آنگاه بگوی: 
«آشهد آن لا اله لا اللّه وحده لا شریک له, و آشهد آنْ محقدا عبدو و 
رسوله, و آثه سیّد الأوْلین و الأخرین, و آثه سیّد الأنبیاء و المرسلین. الم 
صل 


و له 
علی احصائها غیرک: له صل علی آمیر المومنین علم علیت بت اف الب 


فیرک و اک رواک الخی آتحیه نک وله هاویا منت ی 
خلمی: و. الیل علی من بعتته: برشالانی. و دباق الکین تعدای و فصل 
قضاتکی بین خلقک, و المهیمن علی ذلک کله, و السّلام علیه و رحمة اه و 
بوک هم صل علی فاطمة بت یی نو رود ,ولیک و آم الشنطین 
الحسن و الحسین سیّدی شباب آهل الِجنّة, الطَهرة الطاهرة ا لش رن 
لته التقته الاضیه ال کید ها اه ی ای 
علن احضانها ری ای صل غلی, الکمسنه الخستنن. سطی: اننک, و 
سیّدی شباب آهل الجنّة, القائمین فی خلقک, و الدّلیلین علی من بعثت 
پوسالاکه یی ال راکو فضات فضانک بین فک الایه یل ی 
علیْ 

اس ۳9 عبدک ۳ و اللیل علن من نت رتسا لاک 

دیّان الدّین بعدلک, و فصل قضائک بین خلقک, سید العابدین, الم صل 
علخ دربن اوعد مشک می ارضی بای عم ای لایخ 
علی جعفر بن محمّد الصادق عبدک و ولی دینک, و حجتک علی خلقک 
آخففتن: الضازق. البادر ایا ای ی الصّالح, و 

لسانی فی علعی, الاطق بعکمک و الحتد علی برتنک لا تا رن 
علیث بن موسی الضا المرتضی, عبدی و ولیث کر القائم بعدلی, و 
التاعی الی دینک و دین آبانه الصادفین: صلاخ لا بقهی غلی: اخصانها غیرک: 
له صل علی محقّد بن علی عبدک و ولیک, القائم بأمرک, و الدّاعی الی 
سبیلک؛ اللهت ضل علی غلین محد غب کرو ول دینی: اللهِمٌ صل علی 
الکتتن نن علت العاملتباس ی الفانق فی یی چفنی. المری رن 
دک و شاه کوعلی حلمیر لحخوصی: رکزامنی الاعی الی طاعتک و 
طاعة رسولک. ص ایک سم اخصعن. لت صل علی نی موی 
صلاةتاشة نامية باقیةتعتّل بها فرجه و تتصره به و تجعلنا معه فی الذنیا و 
الاخرة, الا ان اقب الیک بحبهم و اوالی ولیهم و آعادی عدوهم, 
فارزقنی بهم خیر الدّنیا و الاخرة, و اصرف عنی بهم شرّ الذنیا و الاخرة, و 

آهوال یوم القیامة». 

سپس نزد سر نشسته مپگوئی 
«السلام علیک يا ولی الله, الشلام علیک با حشّد ال السلام علیک يا نور 
اللّه فی لمات الأرض, السّلام علیک یا عمود الپن, السّلام علیک یا وارث 
آدمضفیه اللت السام علیی با فارت تخمنی الم التلام فلی با دار 
ابراهیم خلیل اللّه, السّلام علیک یا وارث اسماعیل ذبیح اللّه, السّلام علیک 
یا وارث موسی کلیم اللّه, السْلام علیک يا وارث عیسی روح اللّه, السّلام 


علیک با وارث محمّد رسول الله, السّلام علیک يا وارث آمیر الموّمنین علی 
فلت الله ه.مصت سول رت اعالمیت السلای علت با هار فاماید 
الژهراء السّلام علیک با 
وارت ات وش ۱ ی ات 
ات سید العابدین, السلام علیک يا وارث محمّد بن علی باقر 
ِ لین و الاخرین. السلام علیک پا وارثت جعفر بن محمد الطادق البان 
السّلام علیک يا وارث موسی بن جعفر, السّلام علیک یا أیّها السَدّیق 
الشهید, السّلام علیک با ها الوصی الباژ الق آشهد تک قد آقمت الصَّلاة, 
و آتیت الركاة, و آمرت بالمعروف, و نهیت عن المنکر و عبدت اللّه مخلصا 
حتثی آتاک الیقین: الساام علیی با ابا العسن و رحعة الله و برکانه زد ی 
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. آنگاه قدری دور شده و میگوئی: 

تام الیی دشن آرضی: و قطعت البلاد رجاء رحمتک فلا تخیبنی و لا 
تردنی بغیر قضاء حوائجی, ۵ ارخم مین علن. فیو. او ی رسولک 
صلوانی هو التیای انت,و امی ای اترا واقدا انا ما جنیت من 
نقسی ی احتطیت. علی ظهری فکن لب شافعا الق الله نوم فعری و 
فافتی, فلک عند ال مقام و و آنت [عنده وجیه» 

که دست راست زا لد وچ را اب ره مکح 

2 ایرا من کل ولیجة, تم ال ای ار تلو تععر و بو ‌ِ" 
حهنما بابانک: وستزوا باخایک: اه الاس ی ای ال 
الم اتب انفت الدی بالاخته هم ه. الدرآعم منمم قیال فاه ااخرم:۱ 
رحمان». 

سپس به پائین پای رفته و بگو: 

«صلی ال علی با آبا الکس خن اللترغلن روک ینک روت :۵ 
آنهه الفادی الم ود فل المع فنای با بر و تن 

سپس هر دو دست را بلند کرده و بر قاتلان امير مومنان و قاتلان حضرت 
مجتبی و حضرت سید الشهداء لعن میکنی و همچنین بر تمام دشمنان اهل 
بت رشول ها صلیت ال علمر و ال انگاه انب مسر ار کرو فور 
نشتته ستر آنحضزت دوز رکفت تما مت کزار ی در و کعت: او عمد. وشورم 
یس و در رکعت دوم حمد و سوره الرحمن را قرائت می‌کنی و در دعا و 
تضرع اصرار می‌کنی, و برای خود و پدر و مادر خویش و تمامی 
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برادران بسیار دعا ض نصا نم و در بالاای سر (در صورت امکان و عدم 
مزاحمت دیگران) انچه خواهی درنگ مینمائی و نمازت را نزد قبر میخوانی. 


* (زیارت وداع)* 


(1) و چون خواستی وداع کنی میگوئی: 
«الشلام علک با مولای.و این صولای, و رجمة الم وب کانه ات لنا جنه جدة من 
الغدابت ها آدان انضراقا عی,ضر راخب کی ولا ول یک وا 
مور لو لا راهدفی فری: ود جدت سفتی الحضان: .و تر کت اا حل 
و الاوطان و الأولاد. فکن لی شافعا یوم حاجتی و فقری و فلقتي, یوم لا 
یغنی عنی حمیمی و لا قریبی, یوم لا یغنی عنی والدی, اسال الله الذی قدُر 
رخلی النک آنزینن یک کرتی, و اسال الم الخی قتر علق فراق مکانی 
ان ! بحقله آخر آلفید رین رحوعیم و اسال الله الدی ای علی یم آن 
مت لیا ی را ال اه اه اراس یر هی شام 
علیک. و زیارتی ابای, آن یوردنی حوضکم, و پرزقنی مرافقتکم فی الجنان 
السّلام علیک با صفوة اه [النّلام علی 
موس عید ال اقفر ال لام علی مر نوشن و دص رل 
رب العالمین, و قائد العز المحکلین السلام علی الحسن و الحسین: سندی 
شباب آهل الجلّة, السّلام علی ااْنقة- و تسقیهم علیهم السّلام- و رحمة اللّه 
و برکاته, السّلام علی ملائكة اللّه الحاقین, الشلام . علی ملائكة اللّه 
۳۳ لس لین هو نا بر تون الساام لا ۵ سای ۱ 
الضالحین, له لا تجعله آخر آلعهد من زیارتی یّاه, فان جعلته فاحشرنی 
ققه ای هآ ام حون ان ایا وت ای ساره اند زا 
ارفتنی: انک علی کل شمتء قدیژ۲*» 


9 
«آستودعک اللّه و آسترعیک و آقرأ علیک السّلام آمتا نله وتا دقوت لیم 
اللهم قَاکنبّنا مع السلهدین, اللَهم ارزقنی حهم و موتهم آبدا اما اند 
السّلام علی ملانک له و زقار قبٍ این یوت آلله: السلام مب ایتا] ضا نقیت, 

و دائما اد فنیت, السّلام علینا و علی عباد ال الصّالحین». 
ور نف کانی سک ِ ان خضرفا وهی شمی تردانی: تا ۶ ارت 


بیرون رود. 
(1 


* (ویازت: ده آمام آبی الخسن و ابق مخمد عشسگری علیهما الطلام عز سر من رای ٩)‏ 


(2) 3211- و چون قصد زیارت آن دو امام نمودی غسل کن و خود را 
پاکیزه نما و دو جامه پاک خود را بر تن کن, و اگر بقبر آن دو معصوم 
ی ی 
خیابان باز می‌شود و 

«السّلام علیکما یا ولّی ال السّلام علیکما یا حچْتی ال السّلام علیکما یا 
نوری الله فی ظلمات الأرض آتیتکما غارفا بحفکها: معادیا لاعداتکماء مالیا 
لأْولیائکما, موّمنا بما آمنتما به, کافرا بما کفرتما به, محققا لما حفقتما, 
فبطلا لفا ابطلتها, اسأل الله ربی و ریکما آن یجعل حظّی من زیارتی 
ایاکما الطْلاة علی محمد و اله, و آن یرزقنی مرافقتکما فی الجنان مع 
آبائکما الصالحین, و آسأله آن بعتق رقبتی من الثار, و آن یرزقنی شفاعتکما 
و مصاحبتکما, و لا یفرّق بینی و بینکما و لا یسلبنی حبُکما و حب آبائکما 
الطالحین؛ و آن لا یچعله آخر العهد من زیارتکما و آن یجعل محشری معکما 
فی الجَة برحمته, الم 

از قین ها و آللی العن طالمی. ال مد ح هم د 
انتقم منهم, للم العن الأولین منهم و الأآخرین, و ضاعف علیهم العذاب 
الالیم, و بلغ بهم و باشیاعهم و محثیهم و شیعتهم اسفل درک من الجحیم 
اک علی کل شیء قدیژ * اللهم عجّل فرج ولیک و ابن ولیک و اجعل فرجنا 
مغ قرچه یا آرجم الراحمین». ۱ 

و بسیار برای خود و پدر و مادرت دعا میکنی, و برای هر کدام از ان دو 
امام دو رکعت نماز زیارت در حرم بجای می‌اوری و خدا را به آنچه دوست 
داری میخوانی زیرا| او نزدیک است به بنده خود و مات کته دعاهای 
اوست. 
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(1) 


۴ یاب تفای که وان مراض هن مک از اه عاسم اافام وا ۶ 


اشاره 


(2) 3212- از علی بن حشان روایت شده است که گفت: از حضرت رضا 
علیه السّلام راجع به زیارت قبر پدرش موسی بن جعفر علیهما السْلام 
سوّال شد, فرمود: 
در رواقهای اطراف یا مساجد اطراف آن نماز بجای آرید و کفایت می‌کند 
که در هر یک از آنها- مساجد- توت 
«السْلام علی آولیاء اللّه و اضف اه السلام علی امناء له بو آحبائه, السلام 
علی اتضاز اللّه و خلفاثه, السّلام علي محاٍل معرفة ان السلام علی 
مساکن ذکر اللّه, هس اب السلام علی الدعاة 
الی الله, السّلام علی المستقژین فی مرضات الله, السّلام علی المخلصین 
فی طاعة الله. السلام علی الادلاء علی الله, السشّلام علی الذین من والاهم 
فقد هالن لاه و من عاداهم فقد عادی اللّه, و من عرفهم فقد عرف اللّه, 
و من جهلهم فقد جهل اللّه. و من اعتصم بهم فقد اعتصم بالله, و من تخلی 
منهم فقد تخلی من الله عرّ و جل, و اشهد الله آنی سلم 
لمن سالمتم. میا موّمن بسژکم و علانیتکم. مفّض 
ذلک کلّه الیکم, لعن اللّه عدو آل محشد من الجنْ و الانس, رد 
مقم لین اه لیمحت و آلن موم 
و این در همه زیارات و مشاهد و است, و بسیار صلوات 
فرست بر محمد و آل او نله اطهار با بردن نامشان یکی پس از دیگری. و 
اظهار براءت از دشمنانشان کن, و هر چه از دعا و نیاز برای خود و مومنین 
و مومنات خواستی اختیار می‌کنی. 
)1( 


انیت هه راکش هد کی اسانبایی عار اات وت 


(2) محمد بن اسماعیل برمکی گفت: «موسی بن غیق لاخ نخعی در حدیث 
سح کت بش فا و اه اه سم ایا قم آه وه 
رسول خدا سخن بلیغ کاملی بمن تعلیم نمای که چون یکی از شما را 
زیارت کنم آن را بر زبان آورم. پس آن بزرگوار فرمود: چون 
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(1) به در مزار رسیدی بایست و در آن حال که غسل کرده باشی شهادتین 
رآ بر زبان بران», یس چون داخل شدی و قبر را دیدی بایست و سی بار 
بگو: اللّه اکبر, اللّه اکبر, و آنگاه گامی چند بردار, و خود را در هاله‌ای از 
سکینه و وقار همی دار و گامهایت را نزدیک بهم بسپار, و آنگاه بایست و 
سی بار دیگر تکبیر بگوی, و پس از آن بقبر نزدیک شو, و چهل بار تکبیر 
0 سپس بگو: ۱ 

«سلام بر شما ای خاندان نبوت, و موضع رسالت؛ و.صفحل آضد. و ند 
فرشتگان, و جایگاه نزول وحی», و معدن رحمت,؛ و خزانه داران علم, و 
آخرین درجات حلم, و اصول کرم, و رهبران امم, و اولیاء نعم, و عناصر 
آبرار, و سران و سروران اخیار, و تدبیرکنندگان شئون بندگان. و ارکان 
بلاد, و دروازه‌های شهر ایمان و امناء رحمان. و فرزندان انبیاء و برگزیدگان 
مرسلین, و عترت پیمبر برگزیده رب العالمین- و رحمت و برکات او نیز. 
سلام بر پیشوایان هدایت. و چراغهای ظلمت, و پرچمهای تقوی, و دعوت 
حسنی (دعوت ابراهیم علیه السلام و تقاضای او از درگاه خدا) و حچتهای 
خدا بر مردم 
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(1) دنیا, و آخرت و اولی و نیز رحمت و برکات او. 

سلام بر مراکز معرفت خدا, و قرارگاههای برکت خدا, و معادن حکمت 
خدا, و نگهبانان سل خدا, و حافظان کتاب خدا, و اوصیاء , و ذربه 
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و رحمت و برکات او 

سلام بر خوانندگان خلق بسوی خداء و راهنمایان ایشان بسر منزل رضای 
خدا, و ثابت قدمان در امر خدا, و کامل‌شدگان در محبّت خدا, و مخلصان 
در توحید خدا, و ظاهرکنندگان امر و نهی خدا, فد ان مت هه عنام آد 
که هیچ گاه در سخن گفتن بر او سبقت نمیگیرند. و فرمان او را بکار 
می بند ند. ان 

سلام بر پیشوایان دعوت کننده, و زمامداران راه نماینده, و سروران سر 
پرست موّمنین. و مدافعین شریعت سید المرسلین, و حامیان حقوق 


مستضعفین, و اهل ذکر «<1», و 
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(1) اولی الأمر, و رحمت «1» و برگزیده و حزب و صندوقچه علم و حجّت 
و صراط و نور خدا. و رحمت و برکات او. 

شهادت میدهم که معبود حقی جز «اللهنست: که شریکی ندارد, همان 
گونه که خدا خود در باره خویش شهادت داده. و فرشتگانش و اولو العلم از 
خلقش شهادت داده‌اند. 

هیچ معبود حقّی جز او نیست که عزیز و حکیم است. و شهادت میدهم که 
محقّد بنده برگزیده و پیمبر پسندیده او است, که او را با هدایت و دین حق 
فرستاده است تا دین او را بر همگی ادیان پیروز سازد. اگر چه مشرکین 
کراهت داشته باشند. 

و شهادت میدهم که شما پیشوایان هدایت بافته معصوم مکزژم مقزب متّقی 
صادق برگزیده مطیع خداء و بیادارندگان امر اوء و عمل‌کننده به اراده اوء و 
دست یابندگان بکرامت او هستید. و 
خزانه داری مخازن غیب خود پسندیده. و برای پاسداری سر خود انتخاب 
کرده, و بقدرت خود اختیار فرموده, و 
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(1) بهدایت خود عزیز ساخته, و ببرهان خود اختصاص داده, و برای 
مشعلداری نور خود بر گماشته, و بروج خود تأبید فر موده, و بخلافت شما 
در زمین خودش رضایت داده. و شما را حجتهای خود بر خلق خویش و 
یاران دین و حافظان سر و خازنان علم, و ودیعتگاه حکمت؛ و مترجمان 
وحی, و ارکان توحید, و شاهدان بر خلق, ۰ و نشانه‌های راهنما برای تقد کات 
و نورافکن‌ها در شهرها, و راهنمایان بصراط خود قرار داده است. 

او شما را از لغزشها مصون داشته, و از دستبرد فتنه‌ها ایمنی بخشیده, و 
از پلیدیها پاک ساخته. و ناپاکی را از ساحت قدستان [ای اهل بیت دور 
کرد انوم و تفا وا بی‌نهایت پاکیزه داشته, و از این رو شما جلالش را 
عظیم داشتید. و شأنش را بزرگ ساختید, ۰ را تمجید کردید. و 
ذکرش را دوام بخشیدید. و پیمانش را موْکُد نمودید, و پیوند طاعتش ۳ 
محکم گرداندید, و در نهان و آشکار شرط اخلاص را برای او بکار بستید, و 
به این حکمت و موعظه حسنه براه او فرا خواندید, و جانهاتان را در راه 
رضای او بذل نمودید, و در برابر شدائد و مصائبی که در راه اطاعت او 
بشما پیوست شکیبا ماندید. و نماز را بیا داشتید, و زکات را پرداختيد, و به 
انجام معروف امر کردید, و از ارتکاب منکر بازداشتید, و در راه خدا چنان 
که حقّ جهاد و کوشش است 
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(1) جهاد و کوشش کردید, تا دعوتش را اشکار نمودید, و فرائضش را مبین 


کردید, و حدودش را بیا داشتید. و شرایع احکامش را گسترش دادید, و 
سنتش ر | بیان کردید, و در این راه بسوی رضای او رهسیار گشتید, و 
بقضای او تسلیم شدید. و پیمبران گذشته‌اش را مورد تصدیق قرار دادید. 
پس کسی که از سوی شما روی برتابد از دین خارج می‌شود, و کسی که 
ملازم شما گردد بشما می‌پیوندد. و کسی که در حق شما تقصيیر روا دارد 
بمهلکه می‌افتد, و حقّ با شماء و در خاندان شما. و از جانب شما, و 
ار گنه سیون نما است وتا امل ای و عفن اه و میراث نبوات 
نزد شماء و بازگشت خلق بسوی شما و حسابشان بر عهده شماء, و حجّت 
فاصل و فارق بین حقٌ و باطل؛ نزد شما و ایات خدا پیش شما,ء و وفاء 
بعهدها و پیمانهای او در متابعت شما.؛ و نور او و برهان او در خاندان شما؛ 
و امر او مفوض بسوی شما است. هر کس که شما را دوست بدارد 
| 
را دشمن داشته, و هر کس که محبت شما را در دل داشته باشد محبت 
خدا را در دل داشته. و هر کس که با شما کینه بورزد با خدا کینه ورزیده. و 
هر کس که بدامن شما دراویزد بدامن لطف خدا دراويخته است. 
شمائید ان مستقیم‌ترین راه بسوی خدا, و شاهدان سرای فناء و شفیعان 
دار بقاءء و رحمت پپوسته, و ایت اندوخته, و امانت محفوظ, و همان دری 
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(1) بنی اسرائیل) مردم در ورود به آن ازمايیش میشوند. هر کس که 
بسوی شما آمد نجات یافت؛ و هر کس که بسوی شما نیامد هلاک شد. 
شما بسوی خدا میخوانيد, و بر او دلالت میکنيد, و.بة اه میکروید, و در ترابر 
او تسلیم ميشوید, و فرمان او را بکار می‌بندید, و براه او رهبری میکنید, و 
بقول او حکم میرانید. ار ۱ ی ۳ب 
کس که با شما دشمنی کرد هلاک شد. و هر کس که شما را انکار کرد 
نومید شد, و هر کس که از شما جدا شد گمراه شد, و هر کس که بشما 
تمسشک نمود رستگار شد. و هر کس که بشما پناه برد ايمن شد. و هر کس 
که شما را تصدیق کرد سالم ماند, و هر کس که دست بدامن شما زد 
هدایت یافت. هر که پیروی شما کرد ماوایش بهشت است. و هر که 
مخالفت شما کرد جایگاهش جهثم است. و هر که شما را انکار کرد کافر 
است, و هر که با شما بجنگ برخاست مشرکست. و هر که شما را رد کرد 
جایش در پست‌ترین درک جهنم است. شهادت میدهم که این احکام در 
ادوار گذشته برای شما ثابت و سابق بوده, و در اعصار بجای مانده بر شما 
جاریست. و شهادت میدهم که ارواح شما و نور شما و خمیرمایه شما یکی 
است. هر یک از شما پاکیزگی و پاکی را از ان دیکر گرفته است. خدا شما 
را بصورت انواری بیافرید, و آنگاه پیرامون عرش خود قرار داد, تا انگاه که 


بوسیله وجود شما بر ما مثت نهاد. و شما را در خانه‌هائی جای داد که اذن 
داد تا رفعت یابد و نام او در ان خانه‌ها برده شود, و 
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داده است. موجب حسن خلق ما و پاکی نفوس ما و تزکیه ما و کفاره 
گناهان ما قرار داده است., زیرا که ما در پیشگاه او به اعتراف نسبت به 
برتری شما مشخص. و بتصدیق نسبت بمقام و منزلت شما معروف 
بوده‌آیم. پس در برابر این بهره که بما بخشیدید خدای عز و جل شما را 
بشریفترین محل مکژمین و بالاترین منازل مقژبین و والاترین درجات 
مرسلین برساناد! بجائی که هیچ لاحقي به آن یو ت99 و هی فائقی بر ان 
تفوّق نیابد, و هیچ سبقت‌گیرنده‌ای بر ان سبقت نگیرد, و هیچ طمعکاری در 
دست یافتن به ان طمع نبندد. چندان که هیچ ملک مقزبی. و پیمبر مرسلی. 
و صذیقی, و شهیدی, و عالمی, و جاهلی, و فرومایه‌ای و بلندپایه‌ای, و 
مومن صالحی, و فاجر طالحی؛ و جبار عنیدی, و شیطان نافرمان پلیدی, و 
هه وف شا رشان اس کی اف سای گر اک دا لت ابر 
شما و عظمت قدر شما و بزرگی شأان شما؛ و کمال نور شما, و صدق 
مراتب شما و ثبات مقام شما, 1 
با ام حصوص تا نید ای اه اهر سا سس او رات به ایشان 
شاساند. 
پدر و مادرم و خانواده و مال و خاندانم فدای شما! خدا راو شما را گواه 
میگیرم 
1 و ایمان دارید ایمان 0 و از دشمن 
شما و آنچه شما از آن ار بیز ارم بشان: و .مقام 5( 
مخالفینتان بصیرم, دوست شما و دوستان شماء کینه‌ور نسبت بدشمنان 
شما و معاند ایشانم, با هر که با شما بر سر اشتی باشد در اشتی بسر 
میبرم, و با هر که با شما سر جنگ دارد در حال جنگم, هر چه را شما حق 
تدای خی ان مهدجه را تماباطل با یم باطل سسانس ضا 
شایو ارت بو شا ویر بقل شا محاقط عم تما شید 
رجعت شما و منتظر امر شما.؛ و مترصد دولت شم و پذیرای قول شما.؛ ۰ و 
عامل به فرمان شما, و پناهنده بشما, و زاثر شما, و ملتجی و پناه جوی 
قبور شما؛ و مسألت‌کننده شفاعت از با ای 
بسوی او بوسیله شما؛ و در همگی احوالم و کلیه امورم, مقذم دارنده شما 
در پیشاپیش خواهشم و حوائجم و اراده‌ام, و مومن بنهان و آشکارتان؛ و 
حاضر و غائبتان, و اولتان و آخرتان, و در هصکین این مراتب و 1 


تفویض‌کننده کارها بشما, و واگذارکننده آنها بخدا بپیروی از واگذار کردن 
شا سر قلم سم اراه ارو رام ان ری شا وبارم بای 
شما اماده است. تا انکه خدا دینش را بوسیله شما زنده سازد. و شما را 
در 
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(1( ایام خود بازگرداند, و برای اجر|ء عدالتش پیروز سازد. و در زمین 
خودش تسلط و تمکین بخشد. ۱ 

پس با شما با شماء نه با دشمن شما. بشما ایمان اوردم, ان 
همان اساس دوست میدارم که اوّلتان راء و بسوی خدای عر و جل ات 
جسته‌آم از دشمنانتان و از جبت و طاغوت؛ و از شیاطین و حزبشان که در 
باره شما ستم کردند, و حقّ شما را منکر شدند, و از حوزه ولایتتان خارج 
گشتند, و میرائتان را غصب کردند, و در مقامات شما دستخوش شک و 
تردید شدند. و از شما منحرف گشتند. همچنین بیزاری جسته‌ام از هر 
موی ی یار جهن مزا روا بجز شما, و از پیشوایانی که بدوزخ 
دعوت میکنند. 

پس تا زنده باشم خدا مرا بر یاری شما و دوستی شما و دین شما ثابت و 
استوار بدارد..و برای ظاعنتان موفق فرماید, و شفاعتتان را روزيم سازد؛ 
و مرا از جمله دوستان شما؛ که پیرو دعوت شمایند, قرار دهد, و بزمره 
کا نی را ره کف دمن فا کاه هم شا ندیه رام سفا‌میره نم ری 
پرتو هدایت شما راه همی جویند, و در جمع شما محشور میشوند, و در 
رجعت شما برای پیکار بر ضد دشمنانتان باز میگردند. و در دولت شما 
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(1) بحکومت میرسند, و در جوّی از سلامت و عافیت شما بشرف و علو 
مقام نائل میشوند, و در ایام شما عژت و تمکین می‌یابند, و فردا چشمشان 
بدیدار شما روشن میگردد. 

پدرم و مادرم و جانم و خانواده‌ام و مالم فدای شما! هر که خدا را خواست 
بوسیله شما آغاز کرد, و هر که او را یکتا و بی‌همتا شناخت از ناحیه شما 
آن را پذیرفت. و هر که آهنگ او کرد بوسیله شما توجیه شد. 

آق شتر هر ان هن تنای ها زا به- احضاء تمی‌آورمی ود با ان مدع کته 
عظمت شما و از طریق وصف بقدر و منزلت شما نمیرسم. و شما نور 
آخیار, ی آبرار, و حچتهای خدای جبارید. خدا بشما آغاز کرده است؛ و 
بشما پایان می‌بخشد. و بیمن وجود شما باران را فرو میبارد, ۹ ۳ 
از سقوط بزمین بدون اذنش باز میدارد. و بوسیله آلطاف شما غبار اندوه 
را از دلها همی زداید, و سختی زندگی و بدی حال را برطرف میسازد, و 
آنچه فرستادگانش فرود آورده‌اند و فرشتگانش نازل کرهده‌اند نزد شماً 
اسبت, و «روح الأمین» بسوی جدٌ شما فرستاده شده است. 


و اگر این زیارت را برای امیر المژمنین علیه السُلام میخوانی بگو: «و روح 
الأمین بسوی برادرت فرستاده شده است» خداوند چیزهائی بشما عطا 
کرده ابیت که بهی یک ان مرجم جهان عطا نفرموده 
(1) است: هر شریفی در ترا شرف او یی اک مه خی 
در مقام طاعت شما خاضع گشته, و هر جباری در برابر فضل شما خضوء 
کرده, و هر چیزی در مقابل اراده شما رام و فرمانبردار شده, و زمین بنور 
شما روشن گشته. و رستگاران با تمشک بحبل ولایت شما رستگار شده‌اند. 
ین و خدای رحمان بر کسی که 
پدرم و مادرم وا و خانمانم و مالم بفدایتان! گویندگان از شما نیز چون 
دیکران خن بمیان می وت و نافان زا.در فیان تافهای یر بر زبان 
میرانند و پیکرهای شما در میان پیکرها و ارواحتان در میان ارواح, و 
تفوشتان در میان تقوس؛ و آنازتان: در .هیان آناره و قبورتان ادن فیان .دیکز 
قبور است, ولی چه شیرین و دلپذپر است نامهای شما! و چه مکژم است 
نفوستان! و چه عظیم است شانتان! و چه با جلالت است شرف و 
منزلتتان! و چه توام با وفا است عهدتان ! سخنتان نوره و امرتان هدایت. و 
سفارشتان تقوی و فعلتان خیر, و عادتتان احسان و خویتان کرم, و شانتان 
حقّ و صدق و رفق, و قولتان حکم و حتم, و رآیتان علم و حلم و حزم 
است. اگر سخن از خیر بمیان آید, شما سرآغاز و اصل و فرع و معدن و 
مأوی و منتهای آنید. 
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(1) پدرم و مادرم و جانم بفدای شما! چگونه حسن ثنایتان را وصف کنم و 
جمیل بلایتان رز ی بوسیله شما از 
حضیض لت برآورده. و غبار متراکم اندوه را از ما برطرف کرده, و ما را 
از پرتگاه مهالک و از آتش دوزخ نجات داده است. 

پدرم و مادرم و جانم بفدای شما! بیمن دوستی شما خدا رموز دینمان را 
بما آموخت, و آنچه را از دنیامان که فاسد شده بود بصلاح آورد, و از برکت 
دوستی شما «کلمه توحید»؟ کمال یافته, و نعمت عظمت گرفته. و 
پراکندگی به الفت مبدل شده, و بدوستی شما است که طاعت 3 
قبول می‌شود, و موذت واجب, و درجات رفیع, و مقام محمود, و مقام 
معلوم نزد خدای عرٌ و جل, و آبروی عظیم و شأن کبیر, و شفاعت مقبول 
مخصوص شما است. «پروردگارا به آنچه نازل کرده‌ای ایمان آو رورش و از 
پیمبر پیروی نمودیم. پس ما را با شاهدان به اين حقیقت مکتوب و 
محسوب دار, پروردگارا پس از انکه ما را بصراط مستقیم دین خود هدایت 
فرمودی دلهامان را منحرف مساز, و از سوی خود رحمتی بما ارزانی دار 


زیرا بخشنده کریم توئی. برورد کاپ 

ما ان ۱ و بیگمان وعده او عملی است». 

(1) بااولت الله مبان من حدا کناهاتی هست که جر رضاق.شنعا آن زا 
محو نمیکند, پس بحق کسی که شما را امین سر و محرم راز خود ساخته, 
و کار خلق را برعایت و عنایت شما سپرده. و طاعت شما را قرین طاعت 
خود قرار داده. بخشودگی گناهان مرا از خدا بخواهید. و شفیع من باشید, 
اه من میم شم سر کر ها را اطاعت کسا وا اطاعت کردن: 
و هر که سر از فرمان شما بتابد خدا را نافرمانی نموده و هر که شما را 
دوست بدارد خدا را دوست داشته, و هر که با شما کینه ورزد با خدا کینه 
ورزیده است. 

خدایا بیگمان اگر من شفیعانی نزدیکتر بتو از محمّد و اهل بیت 
برگزیده‌اش: 

آن امامان ابرار و پیشوایان اخیار نیکوکار می‌یافتم هر آینه ایشان را شفیع 
قوموا کر ی تور و 
ساخته‌ای مسألت میکنم که مرا از جمله عارفان نسبت به ایشان و 
بحقشان, و در زمره رحمت یافتگان بفیض شفاعتشان درآور: زیرا که تو 
مهربانترین مهربانانی. ۲ 
ای تناس۱۳ کر و حسثتا ال و نم 


* (وداع)* 


(1) چون قصد بازگشت کردی بگو: 
«السْلام علیکم سلام مودّع لا سثم و لا قال و لا مال و رَحَمَث الله و برکاد 
عََیْکَم يا آهل بیت الثبوْة, ائَهْ حهیذ مَجیذ, سلام ولیث لکم غیر راغب عنکم, 
لا مستیدل یکم, و لا موثر علیکم, و لا منحرف عنکم, و لا زاهد فی قریکم, 
جعله اللّه آخر العهد من زيارة قبورکم, و اتیان مشاهدکم, و السلام علیکم 
جشرنی له فی زمرتکم, و آوردنی حوضکم, و جعلنی فی چزبکم, 
آرضاکم عتّی و مکننی فی دولتکم. و آحیانی فی رجعتکم. و ملکنی 
آیامکم, و شکر سعیی بکم و غفر ذنبی بشفاعتکم, و آقال عثرتی بمحیُنکم, 
و آعلی کعبی بموالاتکم. و شرژفنی بطاعتکم, و آعرنی بهداکم, و جعلنی 
من انقلب مفلحا منجحاغانما سالما معافا غنیّا فائزا برضوان اللّه و فضله 
و کفایته بأفضل ما ینقلب و 
شیعتکم, و رزقنی اللّه العود آبدا ما آبقانی ربی, 

صا رها ام موز یال ای له لا 
تجعله آخر العهد من زيارتهم و ذکرهم و الصْلاة علیهم, و آوجب لی المغفرة 
و ال فده ی لایر ۵ البرک ای ای ی ی 
ی 7 و اکرونی عنه 
ربکم, صا اه وا اه 
السلام, و السلام علیه, و علیهم و رحمة اللّه و برکاته, و صلّی اللّه علی 
محقد و آله و سلم کثیرا و حشتتا ال و یم الْوَییل» 

. چون آهنگ آن کنی که از اماکن متبژ که بازگردی, بعنوان تودیع بگو: 
«سلام بر شما؛ سلام به درودکننده‌ای که ناگزیر قرب جوار شما را ترک 
میکند, و بزبان حال میگوید: را به 
درودکننده‌ای که نه از قرب جوار شما دلسرد شده: و.ته آن.را تاخو‌شایند 
داشته, و نه از ادامه آن ملول گشته است. و رحمت خدا و بر کاتش بر شما 
باد, ای اهل بیت نبوّت. 

سلام بر شما سلام دوستی از دوستان که نه از شما روی برمیتابد. و نه 
دیگری 

۳ ۳-۸ شما می‌گزیند. و نه از سوی شما 
منحرف میگردد. و نه از قرب شما سیر می‌شود. 


3 ِ ما ها 
۱صا 


۹ 


خدا اين بار را آخرین بار از زیارت قبور شما و تشدّف بمشاهد و مقابر 
شما قرار ندهد. و سلام بر شما باد. و خدا مرا در حزب شما جای دهد, و 
شما را از من راضی کند, و در دوران حکومت شما مرا از سلطه و قدرتی 
برخوردار سازد, و در زمان رجعت شما زنده کند, و در عصر فرمانروائتی 
شما مرا مالک امری قرار دهد, و سعیم را از برکت وجود شما مشکور 
گرداند, و گناهم را با شفاعت شما بیامرزد, و به یمن محبتتان از لغزش و 
گناهم درگذرد. . و قرب و منزلت مرا رفیع سازد. و مرا در پرتو هدایت شما 
عزیز گرداند. و با بهترین ره آوردی از رستگاری و کامیابی و برخورداری و 
سلامت و عافیت و توانگری و نیل بخشنودی خدا و تفصّل و کفایت و 
حمایت او, که یکی از زاثرین و موالی و دوستان و شیعیان شما با اندوختن 
آن بوطن بازمی‌گردد. بشهر و دیار خویشم بازگرداند. و تا هر زمان که 
پروردگار من مرا باقی بدارد همیشه باز گشت بزیارت شما را با توشه‌ای از 
صدق و ایمان و تقوی و خشوع, و رزقی وسیع و حلال و پاکیزه. روزیم 
ایا مرها خر ی اس ی را اه 
تقدیم درود و تحت به ایشان قرار مده. و امرزش و رحمت و خیر و برکت 
و کامیابی و نور و ایمان و جیبین اجابت دعایم را, بدان گونه برای من 
واجب و لازم ساز که برای آن گروه از دوستانت واجب ساخته‌ای که بحق 
ایشان عارفند. و طاعتشان را بر خود واجب ساخته‌اند, و در زیارت ایشان 
راغب و شائقند. و بدرگاه تو و ایشان تقرژب میجویند. 

پدر و مادرم و خانواده‌ام و مالم بفدای شما! مرا مورد توجه و اهتمام خود 
قرار دهید, و در حزب خود بپذیرید. و بحوزم شفاعتتان درآورید, و نزد 
پروردگارمان از من یاد کنید خدایا, بر محشد و آل محشد رحمت فرست. و 
سلام مرا بروان آنان (در عرش) و بدنهاشان (در مزارشان) برسان. و 
سلام و رحمت و برکات خدا بر او و بر ایشان باد. 

و خدا| بر محمد و خاندانش درود و تحیت و سلام فراوان نثار کناد! و خدا| 
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)1( 


باب حقوق 


(2) 3214- اسماعیل بن فضل, از ثابت بن دینار. از سید العابدین علیث بن- 

ای ۱ یت کرده است که فرمود: 

«حق خدای اکبر بر تو اینست که او را عبادت کنی و چیزی را شریک او 

نسازی, پس چون با اخلاص چنین کنی برای تو خود را متعهّد ساخته است 

که امر دنیا و آخرتت را کفایت کند. کی تفس نو بر خووت آشسنت که ان 

رابطاعت رای رو بر کرو 

و حق/ زبان. گرامی داشتن آن از دشنام و عادت دادنش بخیر, و ترک 

یاوه‌ای است که فائده‌ای در آن نیست, و نیکی کردن در باره مردم, و 

خوبی گفتار در باره ایشانست. 

و حقّ گوش, منژه داشتن آن از شنیدن غیبت, و از شنتیدن, ان جیز پنعت که 
خر رات هار اس را ال اس مر و 

نگاه کردن با آن را وسیله عبرت قرار دهی: 

(1) و حقّ دستت اینست که آن را پسوی چیزی که برای تو حلال نیست 

سا ارت زیرا با آن پاها ۱۳ تفش دکوتا تو را 

نلغزانند که بدوزخ درافتی. 

و حق شکمت اینست که ان را ظرفی برای حرام نسازی. و بر سیر شدن 

نیفزائی. ۱ ۲ 

و حقّ عورتت اینست که ان را از زنا مصون داری, و از نگریستن نامحرمی 

به ان ممانعت کنی. ۳ 

و حق نماز اینست که بدانی که آن کوچ کردن بسوی خدا عر و جل است, و 

تو در ان حال در برابر خدای عز و جل ایستاده‌ای, و چون این معنی و 

موقعیت را دانستی در موضع بنده‌ای می‌ایستی که خوار و بیمقدار و زار و 

هراسان و امیدوار و ترسان و خاضع و متضرع است. و کسی را که در 

برابر او ایستاده است بوسیله سکون و وقار خود بزرگ میدارد. و در این 

حال با صمیم قلب بنماز رو می‌اوری, و ان را با حدود و حقوقش بپا 

میداری. 

و حق حجّْ اینست که بدانی که آن ورودی به آستان پروردگار تو و گریزی 
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(1) بسوی او از گناهان تو است, و قبول توبه تو و انجام فریضه‌ای که 

خدای تعالی بر تو واجب ساخته, در ان نهاده است. 


و حقّ روزه اینست که بدانی که آن حجابیست که خدای عرٌ و جل آن را بر 
زنان و کوش محتمم و شم اعساء حاسل تو غاد است ,تا وشله آن 
حجاب تو را از دوزح مستور دارد. پس اگر روزه‌ات را ترک کنی, پوشش و 
حچایی را که خدا بر تو گسترده است دریده‌ای. 

و حق صد قه اینست که بدانی که آن اندوخته بو نزد پروردگار نو و 
سپرده‌ای از آن تو است که نیازی بگواه گرفتن بر آن نداری, و توبه چیزی 
که در نهان بودیعت میگذاری مطمئن‌تر از چیزی هستی که آن را آشکارا 
همی, شیازق. و فبدانی که اآن: در دنا بلاها و بیمارنها وا وندر آخرت: اتش 
دوزخ را از تو دفع میکند. 

و حق قربانی اینست که در تقدیم کردن آن خشنودی خدای عرٌ و جلْ را 
اراده کنی, و رضای خلق را نجوئی, و جز قرار گرفتن در معرض رحمت 
خدا و نجات روح خود در روز لقاء او را نخواهی. 

و حق سلطان اینست که بدانی که تو برای او وسیله ازمایشی شده‌ای, و 
و با 

ی 
آژمایشن درآمده است. و تو را همی باید که خود را در معرض خشم او 
قرار ندهی, که خود را بدست خود بمهلکه درافکنی, و در ستمی که او بر 
تو میراند با او شریک باشی. 

و حق کسی که سیاست تعلیم تو را بر عهده دارد اینست که او را بزرگ 
شماری. و محضرش را موقر داری, و با دقت بسخنانش گوش بسپاری, و 
روی خود را بسوی او کنی. و صدای خود را بروی او بلند ننمائی. و چون 
کسی چیزی از او بپرسد تا او جواب نگوید جواب ندهی, و در محضر او با 
کسی سخن نگوئی, و نزد او بغیبت کسی زبان نگشائی, و چون پیش تو از 
او بدگوئی کنند از او دفاع کنی, و عیوب او را بپوشانی. و صفات نیکش را 
پدیدار سازی, و با دشمنش همنشین نشوی, و دوستی از آن او را بدشمنی 
نگیری. پس چون این وظائف را در باره او انجام دادی فرشتگان خدای عژ 
و جل در باره‌ات گواهی میدهند که در فراگرفتن علم, طالب خشنودی خدا 
بوده‌ای, و علم آن معلم را, نه برای مردم, که برای خدا جل و عر اسمه 
فرا گرفته‌ای. 

و اما حق کسی که سیاست مملکت را بر عهده دارد. پس اینست که او را 
اطاعت کنی, و نافرمانیش نکنی, جز در موردی که موجب خشم خدای عز 
و جل شود. 
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زیرا که طاعت هیچ مخلوق در معصیت خالق روا نیست. 

(1) و اما حق رعیتت در حوزه سلطنتت پس اینست که بدانی که ایشان از 


آن جهت رعیت تو شده‌اند که ضعیف بوده‌اند, و تو قوی بوده‌ای, از اين رو 
واجب است که تو در باره ایشان عدل و داد کنی, و نسبت به ایشان 
همچون پدری مهربان باشی, و نادانیشان را بیامرزی. و در کیفرشان شتاب 
تکوج: و خدای عر و جل را در برابر قدرتی که تو را بر ایشان داده است 
سپاس گوئی. 

و اما حق کسی که در کشور علم و معرفت رعیت تو است, پس اینست 
که بدانی که خدای عر و جل تو را در آن علم که بتو بخشیده, و گنجینه‌هائی 
که از جانب خود بر تو گشوده, قَیّم و سرپرست ایشان ساخته است, پس 
اگر در تعلیم مردم شرط احسان را بجا آوردی, و ایشان را در مسیر حمق 
سوق ندادی, و از تعلیمشان خسته و دلتنگ نشدی, خدا بفضل خود بر تو 
می‌افزاید, گر علم خود را از مردم دريغ کردی, يا چون از تو طلب علم 
کردند ایشان را در مسیر حمق سوق دادی, بر خدای عر و جل سزاوار 
استه که یقت وال انا ار تست که ای را در دض 
داری فرو کاهد. 

و اما حقّ همسرت پس اینست که بدانی که خدای عرٌ و جل او را مایه 
ارامش 
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(و ‏ یحو ار ای ات ایس امه عفن اسان ورام 
عر و جل در باره تو است. و بدین جهت میباید تا همسرت را گرامی داری. 
و با او مدارا و ملایمت کنی, و اگر چه حقّ تو بر ذمّه او واجبتر است. ولی 
حقّ او بر تو اینست که در باره‌اش مهربان باشی, زیرا که او در بند زوجیّت 
تو است, و همی باید تا او را از جامه و طعام برخوردار سازی, و چون 
نادانی‌ای از او ببینی او را عفو کنی. 

و اما حق غلام تو این است که بدانی که او آفریده پروردگار تو و فرزند 
«آدم و حوّاء» پدر و مادر تو, و گوشت و خون تو است, و تو نه از آن جهت 
مالک وی شده‌ای که تو او را ساخته‌ای, نه خدا, و تو هیچ یک از اعضاء او را 
نیافریده‌ای, و رزقی را برای او تولید نکرده‌ای, ولی خدای عرّ و جل تو را 
از اين کار بی‌نیاز نموده و این مهم را برای تو کفایت کرده, و آنگاه او را 
مسر تو ساخته, و تو را امین خود بر او قرار داده, و او را برسم امانت بتو 
سیرده است, تا هر آن چیزی را که در باره‌اش انجام مبد هی در حساب تو 
محسوب دارد. پس در باره او نیکی کن همان گونه که خدا در باره تو نیکی 
کرده است. و اگر او را ناپسند داری با دیگری تعویض کن؛ و آفریده خدای 
عژ و جل را معذّب مدار, و لاقوّةَ الا بالله. 

و اما حق؛ مادرت پس اینست که بدانی که او در زمان و مکانی تو را حمل 
کرده است 
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(1) که احدی دیگری را در آن حمل نمیکند, و از میوه دل خود چیزی بتو 
عطا کرده است که احدی بدیگری عطا نمیکند. و او با تمام اعضاء و جوارح 
خود تو را نگهداری کرده. و باک نمیداشته است که خود گرسنه بماند و تو 
را اطعام کند و تشنه بپاید و تو را سیراب ب سازد, و برهنه باشد و تو را 
بپوشاند, و در برابر آفتاب بسر برد و بر تو سایه بگسترد, و برای 
سرپرستی تو از خواب دوری جوید. و او تو را از گرما و سرما نگاه داشته 
تا برای او بمانی, و از اين رو تو جز بیاری و توفیق باری تاب و توان 
شکر گزاری او را نداری. 

اگر او نمیبود تو نبودی, پس هر زمان که چیزی از خود را بنگری که موجب 
اعجاب تو گردد بدان که پدرت در اين باره اصل انعام آن نسبت بتو است. 
پس خداي را حمد و ثنا بگوی, و پدرت را در برابر آن چیز شکر کن. و لا 
َو الا بالله. 

و اما حق فرزندت پس اینست که بدانی که او شاخه‌ای از شاخسار وجود 
تو است, و در عاجل دنیا بوسیله خیر و شرّش وابسته تو است, و تو در 
وظائفی از قبیل حسن تادیب اوء و راهنمائیش بسوی پروردگارش- عر و 
جل- و کمک کردن به او در طاعت پروردگار. که بر عهده تو نهاده شده 
است مسئولی. پس در کار او بمانند کسی قیام کن که میداند که در برابر 
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(1) نیکی به ام صاحفر مر نوی شک بخ آم‌خاقت میت 

و اما حقٌّ برادرت پس اینست که بدانی که او دست تو و عرّت تو و نیروی 
تو است. پس او را بجای سلاحی برای معصیت خدا, و نیروئی برای ظلم 
بخلق خدا مگیر, و یاری او در برابر دشمنش و نصیحت برای او را وامگذار, 
و اين در صورتی است که او خدای تعالي را اطاعت کند, 8 الا میبایه ]هد 
بر تو گرامی‌تر از او باشد, و لاقَوّة ) الا بالله. 

و اناحیر ان مولای و که درباره تو انعام کرفیشی انیت کهبدا نی کمن 
مال خود را در جهت مصلحت تو انفاق نموده, و تو را از ذلت و وحشت 
بردگی بعرّت و انس آزادی برآورده, چنان که تو را از اسارت مملوک بودن 
رها کرده, و قید بندگی را از تو گشوده است, و تو را از زندان خارج کرده, 
و مالک نفس خویش ساخته, و برای عبادت پروردگارت فارغ و آسوده 
خاطر نموده انشت: و همی. باند..تا. بدانی: که او در رندنی و مرن که 
سزاوارترین خلق نسبت بتو است. و یاری رساندن به او با جان تو و با هر 
چیز از تو که مورد حاجت او باشد بر تو واجب است. و لاقَوّةّ الا بالله. 
تاه ان مولای, تو که در باره‌اش انعام کرده‌ای. پس اینست که بدانی 
که خدای ظر وجل ازاد کردنت او را وسیله‌ای برای تقزب بخویش و 
حجابی برای تو در برابر آتش دوزخ 
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(1) قرار داده است. و مزد نقد دنیوی این عمل تو بعنوان پاداش مالی که 
انفاق کرده‌ای میرات او است در صورتی که خویشاوندی نداشته باشد, و 
در اخرت بهشت است. «1» و اما حقْ کسی که در باره تو احسانی کرده 
باشد. اینست که او را سپاس بگزاری, و احسانش را یاد کنی, و ذکر خیر 
برای او تحصیل نمائی, و میان خود و خدای عرٌ و جل از سر اخلاص برایش 
دعا کنی, پس اگر چنین کردی, در نهان و آشکار شکر او را بجا آورده‌ای و 
غا وم ات اکر روخ اخان طلافی اسان آعر اعایی تاداس را 
بدهی. ٍ 

و اما حق مودّن پس اینست که بدانی که او بیاد آورنده خدای عر و جل 
برای تو, و دعوت‌کننده تو بسوی بهره تو, و مددکار تو بر انجام خیریست که 
خدا آن را بر تو واجب کرده است. پس در برابر آن کار از آن گونه که 
احسان‌کننده در باره خویش را سپاس میگزاری سپاس بگزار 

واعا حق آفام نو در نمازت آیست که بدانی که او سنارت ان: نو و 
پروردگارت عر و جل را بر عهده گرفته است. و از جانب تو سخن گفته 
ابا دق ور ی هی ۱ 
ی تو او را دعا نکرده‌ای, 
و تو را از هول و هراس ایستادن در برابر خدای عرٌ و جل بی‌نیاز ساخته 
است. _پس ار تضانء را تاک بجا آفرده کر مرن ده او ات بم ی و 
و اگر آن را بطور کامل ایفاء کرده تو نیز شریک او بوده‌ای و او را بر تو 
مزیتی نبوده است. پس او نفس خویش را وقایه نفس تو, ار را 
حافظ نماز تو قرار داده است. از این رو میباید در ترایت اه بجا آورده 
است از او سپاسگزاری کنی. 

مرس بای ای او له ان رو ترا 
پيشه سازد, و بدون اذن او از نشیمنگاهت برنخیزی, و برای کسی که تو در 
مجلس او نشسته باشی جایز است که بدون اذن تو برخیزد, و دیگر آنکه 
لغزشهای او را فراموش کنی, و خوبيهایش را بخاطر خود بسپاری, و جز 
سخن خیری به او نشنوانی. ِ 

حضورش و پاری کردنش در حال مظلومیت او است. و میباید که عیبجوئی 
از او نکنی, و اگر چیز زشتی از او سراغ داری آن را بر او بپوشانی, و اگر 
بدانی که نصیحت تو را می‌پذیرد بی‌حضور بیگانه‌ای او را نصیحت گوثی, و 
هنگام سختی او را بشدائد روزگا ر نسپاری, و لغزشش را بدیده اغماض 
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ل1) بنگری. و گناهش را ببخشی, و به احترام با او معاشرت کنی, و لا قوة 
قاس ها کی پوت است کی آ ص ه اتصاق بازا ماد 
کنی, و همان طور که تو را گرامی میدارد او را گرامی داری, و فرصت 
سبقت در مکرمتی به او ندهی, پس اگر سبقت گرفت مکرمتش را تلافی 
کنی, و همان گونه که تو را دوست دارد او را دوست بداری, و او را از 
گناهی که قصد اقدام به آن کرده اپست بازداری. 2 باش: و 
برای او عذابی مباش. و لا ق2مَ الا بالله. 

و اما حقّ شریک پس اینست که اگر غائب باشد کارش را بر عهده گیری, و 
اگر حاضر باشد او را مورد رعایت خود قرار دهی, و در مجرای مور 
بی‌حکم او حکم مکن, و بی‌جلب نظرش رای خود را بکار مبند, و مالش را 
محفوظ بدار, و در هر کار مهم یا بی‌اهمیت نسبت به او خیانت روا مدار, 
زیرا دو شریک تا بیکدیگر خپانت نکرده‌اند دست خدای تبارک و تعالی بر 
سر ایشانست. و لا فوّة الا بالله. 

و اما حق مالت؛ شنن اینست. که آن را جر از رام حلال تست نیا وری رو جر 
در راه مشروع بکار نبری, و کسی را که در برابر احسانت ناسپاسی کند بر 


خویشتن مقدم نداری, 1 بتتن: ان را در راه طاعت پروردگارت بکار بر و 
بان لمیر تا سس سای مارا ری 
و لا قَِّ الا بالله. 
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(1) و امّا حقّ آن طلبکارت که از تو مطالبه میکند اینست که اگر توانگر 
باشی طلبش را بپردازی, و اگر در تنگدستی باشی با زبان خوش او را 
خشنود سازی, و با لطف و محبت از سوی خود باز گردانی. 

و اما حقّ معاشر پس اینست که او را فریب ندهی, و غش و دغل در 
کات نیم و ری او یور کاراه اسهای تا رک ال 
بنرسی. 

هاتاح خی که نی و تن سار رم یه ای اس 
باشد تو خود شاهد او بر نفس خویش باشی, و ستم در باره‌اش روا نداری, 
و حقش را بطور کامل بپردازی 

و اگر مدذعایش باطل باشد با ۳ برخورد کنی, , و جز رفق و مدارا 
ای کات راو راو خشمگین نسازی. و لا قوَةَ الا بالله. 
و اما حق آن خصم که تو بر ضدٌ او ادعائی داری, پس اگر در ادعایت محق 
باشی میباید تا در گفتگو با او مجامله را بکار گیری, حقّش را انکار نکنی, و 
اگر تو خود در اژعایت بر باطل باشی از خدای عرٌ و جل بترسی, , و بسوی 
او توبه کنّی و دعوی را واگذاری 

وا را کاب ی وتف بتن تست هآ رات سکن تور 


ِ ر او 

۵ [9 ٩ 
چیزی در این باره ندانی او را به اهل علم و اطْلاع هدایت نمائی.‎ 

و حقّ کسی که رآیی را بتو اشارت میکند اینست که او را در آن ریش که 
موافق ری تو نباشد مهم نداری, واحربااورای و فوافق باشد شدای عد 
جل را سپاس بگزاری. 

و حق کسی که از تو نصیحت بطلبد اینست که شرط نصیحت را در باره او 
7 اوری. و همی کوش تا راه و روش تو در برخورد با او مهر و مدارا 
شد. 

و حقْ ناصح اینست که تو در مقام او نرمش و ملایمت نشان دهی, و 
بسخنش گوش بسپاری, تا اگر سخن صوابی آورد خدای عرّ و جلْ را حمد 
گوئی, و اگر سخنش موافق با صواب نبود بر او رحمت آوری, و او را مثهم 
نداری, و بدانی که او خطا کرده است., و او را بعلت این خطا مواخذه 
نوت : اک وا بو بت تاره ور 
هر حال بچیزی از کا ر او اعتنا مکن. و لا قَوّةَ الا بالله. 

و حقٌ شخص بزرگسال توقیر و احترام او بعلت سنش, و بزرگداشتش 
بقل ترفن در سای فیل ار ویو رن معا رضم اوه تکام مخاصمت 
است. و تو شوگ زا خی نز او بنناعت 

(1) مگیر, ی هار قفا مدا و اگر در برخورد با تو 
غلظت سامت تسا دهد ماد رطاو اه با کل کی و او را بعلت حق 
و حرمت اسلام گرامی بداری 

و حقّ فرد خردسال اینست که در تعلیمش مهربانی بکار بری, و او را مورد 
عفو قرار دهی, و خطاهایش را بپوشانی, و در برخورد با او رفق و مدارا 
بکار بری, و او را یاری کنی و حق سائل عطا کردن به اندازه نیاز او است. 
و حق مسئول اینست که اگر عطا کرد با تقدیم شکر و شناخت فضل او ان 
را بپذیری, و اگر دریغ کرد عذرش را قبول کنی. 

و حقّ کسی که برای خدای تعالی تو را شاد سازد اینست که نخست خدای 
تعالی را خمد گوتی: و سپس شکرز او رابجا آوری. 

و حقّ کسی که در باره تو بدی کرد اینست که او را عفو کنی, وا اک داش 
که عفو زیان نبا یآ ورد از رفتار بدش انتقام بگیری, که خدای تبارک و 
تعالی فرموده است: «و کسانی که پس از ستمزدگی انتقام بگیرند. بحثی 
بر ایشان نیست». 

و حقّ اهل دینت در دل نهفتن مسالمت و رحمت برای ایشان, و نرمش و 
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ببدرفتاوشان. و انس و الفت با انشانه کوشش ی راد اضلاحشانن و 
تشکر از نیکوکارشان, و بازداشتن ازار از ایشانست. و اینکه هر چه را 
برای خود می‌پسندی برای ایشان بپسندی, و هر چه را برای خود خوش 
نمیداری برای ایشان خوش نداری. و پیرمردانشان را بجای پدرت. و 
خوانا ان رابجا رات سس اشای سای سای سا ان 
را بجای فرزندانت قرار دهی. 

اه مامت که ان اف ات 
از ایشان بپذیری, و تا هر زمان که در برابر خدای عر و جل بعهد و پیمانش 
وفا کنند, ستم به ایشان روا نداری. 

)1( 


2 5 امپر المومنین علیه السّلام در وصیتش بفرزندش محقد بن 
حنفیه- رضی الله عنه- فرمود: فرزند عزیزم آنچه را ۶ مگوی, بلکه 
هدک اه وا که دای نی رای هام بر که اسان 
وظائف و واجباتی را مقر و مفروض داشنم است که در روز قیامت 
بوسیله انها بر تو احتجاج میکند, و از انها سوال مینماید. و ان اعضاء را 
تذکر داده, و 
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(1) موعظه کرده. و بر حذر داشته, و تادیب نموده, و انها را بیهوده رها 
و ۷ 
آن نداری پیروی مکن, زیر ا گوش و چشم و دل همگی آنها در رظن 
مسئولیتند». (اسراء: 36( و خدای عژ و جل فرموده است: «آنگاه که آن 
خبر را در مجالس و محافلتان زبانزد خود میکنید, و چیزی را از دهانهاتان 
منتشر میسازد که نسبت به صحّت و واقعیّت آن علم ندارید, و این کار را 
آسان: و بی‌اهمیت مي‌پند ارید در صورتی که آن, نزد خدا گناهی عظیم 
است». (نور: 5 و آنگاه خدای عر و جل آن اعضاء را به بند طاعت خود 
کشيده, و در این باره فرموده است: «ایا ای کتسانی که ایمان آورده‌اند, 
رکوع کنید, و سر بسجده نهید, و پروردگارتان را عبادت کنید, و کار نیک بجاأ 
آورید, تا مگر رستگار شوید» (حح: 77) پس این فریضه‌ای جامع و فراگیر 
و واجب است بر همگی جوارح, و خدای عر و جل فر موده است: «و اینکه 
سجده‌گاهها از آ خدا| است, پس هیج کس را با خدا| مخوانید و شریک 
عبادت او مسازید» (جنْ: 18) و مقصود از سجده‌گاهها (مساجد) که در این 
آیه آمده, تور ۱۳ و دو دست,؛ و دو زانو, و دو انگشت نز پا است. و 
خدای عز و چل فرموده است: «و در حد توانائی شما نبود که اعمال 
زشتتان را- بعلت ترس از اينکه گوشتان و چشمهاتان و پوستهاتان بزیان 
شما شهادت دهند- از اعضایتان پوشیده دارید» (فصلت: 22) و مقصود از 
جلود (پوستها) در اینجا فروح و عورت است. 

سپس خدای عرٌ و جل هر عضو از اعضای تو را بفرضی اختصاص داده, و به 
آن فرض 

(1) 0 رد سکس عتری را 
ننیوشد, و در این باره خدای عز و جل فرموده است : 9 همانا فرو 
فرستاده است در این کتاب بر شما که چون شنیدید که به آیات خدا کفر 
می‌ورزند و آن را بمسخره می‌گیرند. پس با آنان منشینید تا اينکه از آن 


بگذرند و به کلام دیگری خود را سر کر تما شده: اشفا نی فاند اسان 
باشید « (نساء 140): 

و نیز فرموده است: «و چون کسانی را ببینی که به آیات قرآن طعن 
میزنند یا آن را : به استهزاء میگيرند, پس از ایشان دوری گزين, تا ببحثی 
دیگر سرگرم شوند» (انعام: 69( سپس خدای تعالی مورد نسیان را 
استثناء کرده, و فرموده است: «و اگر شیطان دوری گزیدن از مجلس 
ایشان را آز یاد تو ببرد. پس بعد از متذکُر شدن با قوم ظالمین منشین» 
(انعام: 69( و خدای عز و جل فرموده است: «پس آن گروه از بندگان مرا 
بشارت ده که بسخن گوش فرا میدارند, و آنگاه از بهترین آن پیروی یا به 
بهترین آن عمل میکنند, ایشان همان کسانی هستند که خدا هدایتشان 
کرده, و ایشان همان خردمندانند» (زمر: 8) و خدای عر و جل فرموده 
است: «و چون بلغوی و سخن پوچی بگذرند در آن شرکت نکنند, و با ترفع 
نز ان تکدر ند (فرقان: هت عرٌ و جل فرموده است: «و کسانی 
که چون سخن لغو را بشنوند از آن دوری گزینند» (قصص: 55) پس این 
وس تا بات رومام و وق ری 
ست 

ید چم فرص ور اه نت ی ری کت دام ون 
آن توا بر او حرام کرده است نگاه نکند, پس خدای عز من قائل در این باره 
فرموده است: «مردان مومن را بگوی تا چشمهاشان زار فرو پوشند. و 
اعضاء تناسلشان را نگاه دارند» (نور: 0) و بر این گونه نگریستن شخص 
بعورت دیگری را تحریم کرده است, و بر زبان اقرار و اظهار پیوند عقیده 
قلبی را فرض فرموده است.؛ و او عرٌ و جل فرموده است: «بگوئید ما بخدا 
و آنچه بر ما نازل شده است ایمان آوردیم- ۳ آخر آیه» (بقره: 6) و او 
عز و جل فرموده است: «و با مردم سخن نیک بگوئید» (بقره: 83). 

و بر قلب؛ که فرمانده اعضاء است که بوسیله آن تعقل میکنی و می‌فهمی, 
و فرمان و ری او را بکار می‌بندی, فرض کرده, و او عرٌ و جلّ فرموده 
است : اک کی وا سا ای با ی 
ایمان باشد تا آخر آبه» (نحل: 106). و خدای تعالی در باره قومی که 
بزبان تس ایمان کرده‌اند. و دلهاشان ایمان نیاورده فرموده است: 
«کسانی که بزبان گفتند: ما ایمان آوردیم, در حالی که دلهاشان ایمان 
ایرد (مائده: 41) و او عژ و جل فرموده است: «آگاه باشید که دلها با 
یاد خدا| آرام میگیرند» (رعد: 8 و او عر و جل فرموده است: 
وهآ رال اوه آشکار سازید یا آن را پنهان کنید. خدا شما 
را تسه ان بحساب میکشد, و آنگاه هر که را بخوا هد مت ام وه و هر که 


را بخواهد عذاب میکند» (بقره: 4 و بر دستها فرض کرده است که آن 
دو را بسوی چیزی که خدای عر و جل آن را حرام کرده است دراز نکنی, 
آنها را در طاعت او بکار بری و در این باره فرموده است : «ای کسانی که 

به آئین حق گرائیده‌اید, چون قصد بیاخاستن برای نماز کنید, پس 
صورتهاتان را و دستهاتان را تا مرفقها بشوئید, و سرهاتان را و پاهاتان تا 
کعبین مسح کنید» (مائده: 6( و اهر و جل فرموده است : «پس چون 
(هنگام نبرد) با کافران برخورد کنید وظیفه شما زدن گردنها است » 
(محمد: 4) و بر پاها فرض کرده است که آنها را در مسیر طاعت او انتقال 
دهی: و آن دو زا دز هسیر شخض کناهکار براه تبری, و او عز و جل در این 
باره فرموده است: «و از سر کبر و غرور در زمین راه مسپار, زیرا تو هر 
چه باشی زمین را زیر گامهایت نخواهی شکافت, نا 
برافرازی ببلندی کوهها نخواهی رسید همگی آن صفات که ذکر شده 
صفات ند آن نزد پروردگار تو ناپسند بوده است». (اسراء: 37( و او عر و 
جل فرموده است: «آن روز برٍ دهانهاشان مهر میزنیم, و دستهاشان با ما 
سخن میگویند. و پاهاشان به آنچه میکرده‌اند گواهی میدهند» (یس: 65) 
میبد هند. 
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(1 این چیزیست که خدای تبارک و تعالی بر اعضاء تو فرض کرده است, 
پس ای فرزند عزیز_من؛ از خدا بترس, و آنها را در طاعت و خشنودی او 
ببار ببره و زنهار از انکه خدای تعالی تو را در معصیت خویش ببیند. يا در 
مقام طاعت خود نیابد, که در این صورت از زیانکاران خواهی بود. 

و بر تو باد بخواندن قران. و عمل بمحتوای ان, و ملتزم بودن بفرائض و 
شرایعش, و حلالش و حرامش, و امرش و نهیش, و شب‌زنده‌داری با ان. و 
تلاوتش در شب و روزت؛ زیرا| که ان پیمانی از جانب خدای تبارک و تعالی 
بسوی خلق او است., و از اين رو بر هر مسلمانی واجب است که هر روز 
در پیمان خود بنگرد, ار چه با خواندن پنجاه ایه باشد. 

و بدان که درجات بهشت بشماره آیات قرآنست, پس چون روز قیامت فرا 
رسد بقاری قرآن میگویند: «بخوان و صعود کن؛ پس بعد از پیمبران و 
صدیقین بلندمقام‌تر از او در بهشت وجود نمیدارد». 

این وصوت طواتی اسبت مها مووت حاجت ان را گرفتیم: و لا حول و لا 
قعْة الا بالله العلخ العظیم, و الْحَقَذٌ لله رب العالمین* 


(جدید 164) 


(جدید 165) 


(جدید 166) 


وتا ی تجفرفا یی آراتطا فاشییه افتهیارم 


سم ام آ کم اسر 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 
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آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 

تاریخ تاسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: 6۲۱.۵۵۲۲ ۷۷۷۷۷۷۰۱۵6۲۲۱۷ آیمیل: 6/۱.۰6۵۲۲ ۱۱۲۵6۵۲۱36۲۲۱۷ 
فروشگاه اینترنتی: 65۱۵۲6/۱0۵.۰6۵۳ .۷۷/۷۸/۷۷ 

تلفن 2357023-25- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 
2 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 
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نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
53و شماره حساب شبا :۰ -۴90-0180-0000-0000-0621-0609] 
3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
۷۷۷۷۷۷۵ 
۷۷۷۷۷۷۱۷۲ 
۱۷۲9 ,۷۷۷۷۷۷ 
۵۱۵6۱ ۱۷۷۵۸۷۱ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
۰٩۹۱۳ ۳۰۰۰: ۸ ۹‏ 





